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 سیف الواعظین و الذاکرین 

  )صفین و نهروان، تاریخ تفصیلى جنگهاى جمل(

  علامه محمد حسن بن محمد ابراهیم الیزدى: مؤلف

 مهدى احمدى: تحقیق و نگارش

  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . است بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده

روي این کتاب انجام ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
 . نگردیده است
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  مقدمه 
  بسم اللهّ الرحمن الرحیم

الحمدالله رب العالمین و الصلاة على عبداللهّ و رسوله و حبیبه و صفیه و سیدنا 
لعنۀ اللـّه   و مولانا ابى القاسم المصطفى محمد و على اهل الطاهرین المعصومین و

  . الى قیام یوم الدین الانعلى اعدائهم اجمعین من 
صـفین و نهـروان   ، کتاب حاضر مشتمل بر تاریخ تفصیلى غزوات ثلاثه جمل

در طول حکومت قریـب پـنج سـاله    ، است که توسط ناکثین و قاسطین و مارقین
جنـگ مهـم   تاریخ تفصیلى این سه . بر آن حضرت تحمیل شد ﷒ین مؤمنامیرال

در بدوِ امر توسط علامه مرحوم آیۀ اللهّ محمد حسن بن محمد ابـراهیم الیـزدى   
 115سال قبل جمع آورى شد و حدود  170یعنى حدود   ش . ه 1252در سال 

و از آن پس تجدید چاپ نشد تا اینکه ایـن  . سال قبل به زیور چاپ آراسته شد
م رهبرى به سال امام علـى  سالى که توسط مقام معظ  ه ش  1379حقیر در سال 
بـه سـبک فارسـى روان بازنویسـى نمـوده تـا در اختیـار        ، نامگذارى شد ﷒

قرار گیرد و همگان بیش از پیش بـه   ﷒علاقمندان و دوستداران حضرت امیر 
  . مظلومیت آن امام مظلوم تاریخ آشنا گردند

  : مه کتاب مى فرمایدمرحوم محمد حسن بن محمد ابراهیم الیزدى در مقد
علام بسى سعیها در نشر اخبار سید المرسلین و ائمه معصـومین    ﷒علماى اَ

 خصوصا شمس العلما و المحدثین و قمر الفقهاء و المجتهدین آیۀ اللـّه ، نموده اند
کمـال سـعى و اهتمـام را در    ، فى الارض بل فى الارضین مولانا علامه مجلسى

بعد از آنکه نزدیک بود که آثار دیـن  ، نمود ﷒نام و ائمه همام نشر اخبار سیذ ا
آن بزرگوار ملقّب به محیى الدین و المذهب و آیـۀ اللـّه   ، و مذهب مندرس گردد

بارى اعلى اللهّ مقامه فى الجنـّۀ و حشـره اللـّه مـع     . على العرب و العجم گردید
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امیـر  ، جناب متوجه ذکر احوال خیر ماءالچون در کتب فارسیه آن ، ﷒الائمۀ 
ین و سید الموحدین و قبلۀ العارفین و مظهر العجائب مولاناو امامنـا علـى   مؤمنال

نشده اند و اگرچه اراده نوشتن را در مجلّد سوم حیـوة القلـوب    ﷒بن ابیطالب 
مـاءل آن  داشتند ولى عمر شریف ایشان وفا نکرد و خلق از استماع احوال خیر 

لکن این مقصر درگاه اله و این متشبه به خدام سید . امام کما ینبغى محروم بودند
ف اقتـدا بـه عجـوزه     ﷒الشهّداء و خامس آل عبا  ت و نهایت تاءسبا عدم قابلی
کرده به جهـت اصـرار اشـاره بـه ذکـر مجملـى از        ﷒مشترى حضرت یوسف 

چـون بعـد از ذکـر    . ید جوانان جنان نیز شـده باشـد  مصائب سرور شهیدان و س
  . انشاء اللهّ، ذکر مصیبت مؤ ثرتر است، فضائل

مطالـب  ، از آنجایى که مرحوم علاّمه محمد حسن بن محمد ابـراهیم الیـزدى  
، تاریخى این کتاب را شیوا اما ثقیل نوشته اند و به خاطر ثقل کلام و قلم ایشـان 

اران کتاب قابـل اسـتفاده و بهـره بـردارى نبـود      براى عموم خوانندگان و دوستد
به راحتى قابل استفاده بود لذا این حقیر تصمیم گرفته ام که   اگرچه براى خواص 

مزین شد به یارى ذات حق و عنایـات   ﷒در سالى که به نام مبارك امام على 
 ـ ، و دعاى دوستان ﷒صاحب الامر  ه قلـم فارسـى   کلیه مطالب این کتـاب را ب

روان بازنویسى نموده و در اختیار جامعه جوان و فرهیختگان جامعـه انقلابـى و   
بیدار دل از حوزویان و دانشگاهیان و محصلین و همه دوستداران تـاریخ شـیعه   

شبنم ضیاء ولایت و باران محبت على بن ابـى  ، باشد که در این راستا، قرار دهم
  . ولایت آن ولى بر حق باریدن گیرد بر قلوب تشنگان ﷒طالب 

اینجانب ثواب این امر خیر را هدیه مى کنم بـه مقـام شـامخ حضـرت امیـر      
، و امـام راحـل  ) عـج (لا سیما امام عصـر   ﷒و فرزندانش ائمه معصومین  ﷒

خصوصـا شـهداى انقـلاب    ، و جمیع شهداء طول تـاریخ شـیعه  ) ره(خمینى کبیر 
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جمیع شهدا و ، ان و شهداى جنگ تحمیلى و امید آنکه در این رهگذراسلامى ایر
 ﷒ین مـؤمن اموات خوانندگان این کتاب و خوشه چینان خـرمن حـب امیـر ال   

مرحوم حاج روح اللهّ احمدى از سفره محبت علـى بـن   ، خصوصا والد اینجانب
  . دمتنعم گردن، ابى طالب و همنشینى با آن حضرت در دیار باقى

  اقلّ الخلیقه بل لا شئى فى الحقیقه
  مهدى احمدى
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کوهِ    خطبه شقْشقیه یکى از خطبه هاى نهج البلاغه است که گوشـه اى از شـ
  . بازگو مى کند  را ﷒ین على مؤمنهاى امیرال

قهَ در لغت عرب به معناى چیزى شبیه شُش گوسفند است که شـتر   ْقش واژه ش
آن را از دهـان خـارج کـرده و    ، هیجان و نفـس زدن زیـاد  در وقت اضطراب و 

به ابـن عبـاس    ﷒حال در این خطبه حضرت . سپس در زیر گلو صدا مى کند
  : مى فرماید

ت رَّ م قَ ت ثُ رد ۀٌ ه قَ ْقش ش لْک اسٍ تبنَ عا ابی  
 م شکایت کردن از سه خلیفه در این خطبه که از روى ظلم و ستم بر من تقـد

گویـا شقشـقه   ، جستند از جهت هیجان و به شوق هدایت خلق بود که گفته شـد 
شتر صدا کرد و در جاى خود آرام گرفت یعنى اى ابن عباس هر وقت و همیشه 

  . از اینگونه سخنان نخواهم گفت
ابى بکر که اسـم اودر جاهلیـت   (آگاه باش سوگند به خدا که پسر ابى قحانه 

زىّ بود الع بدآن را تغییـر داده و عبداللـّه نامیـد    ﷒سـول اکـرم   حضرت ر، ع (
خلافت را مانند پیراهنى پوشید و حال آن که مى دانست که مـن بـراى خلافـت    

ران و گردش آسیا قائم به مـیخ آهنـى   (مانند قطب وسط آسیا هستم  و چنان که د
فـت  همچنین خلا، وسط به عنوان محور است و بدون آن خاصیت آسیائى ندارد

مانند سنگى که در گوشه اى افتاده و در زیر دسـت و  ، بدست غیر من زیان دارد
علوم و معارف از سرچشمه فیض مـن ماننـد   ) پاى کفر و ضلالت لگد کوب شده

هیچ پرواز کننده در فضاى علم و دانش به اوج رفعت من ، سیل سرازیر مى شود
  . نمى رسد

 ـ  احق پوشـیده و مـردم او را   پس چون پسر ابى قحافه پیراهن خلافـت را بن
تبریک گفتند جامه خلافت را رهـا و پهلـو از آن تهـى نمـودم و در کـار خـود       
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اندیشه مى کردم که آیا بدون سپاه حمله کرده و حق خود را مطالبه نمایم یـا آن  
بر این تاریکى ضلالت کـه در آن  ، که بر تاریکى کورى و گمراهى خلق صبر کنم

براى دفع فساد رنج مـى   مؤمن، را پژمرده و پیر ساختهجوانان ، پیران را فرسوده
پس صبر کـردم در حـالتى کـه    ، دیدم صبر کردن خردمندى است، کشد تا بمیرد

  . چشمانم را خاشاك و غبار و گلویم را استخوان گرفته بود
زیرا در خلافت ابى بکـر و دیگـران جـز ضـلالت و     ، بسیار اندوهگین شدم(

ن تنها بودم و یاورى نداشتم نمى توانستم سخنى گمراهى چیزى نمى دیدم و چو
 ﷐پس از رحلـت پیـامبر اسـلام    . میراث خود را تاراج رفته مى دیدم) بگویم

براى حفظ اسلام . خلافت را بنا حق غصب کرده مردم را به گمراهى سوق دادند
مصلحت در ، یدو این که مبادا انقلاب داخلى بر پا شده و دشمن سوء استفاده نما

راه خـود را  ) ابى بکر(چشم پوشى از خلافت و شکیبایى دانستم تا این که اولى 
از دو سال و سه مـاه و دوازده روز درگذشـت و پـیش از      پس (به انتها رسانده 

  . انداخت) عمر(خلافت را بعد از خود به آغوش ابى خطاب ) مردنش
ن حیـاتش فسـخ بیعـت    جاى بسى حیرت و شگفتى است که ابى بکر در زما

  : مردم را درخواست مى نمود و مى گفت
م ى فیکُ ل ع و م ت بخِیَرِکُ س لَ نى فَ قیلو   اَ

یعنى اى مردم بیعت خود را از من فسخ کنید و مرا از خلافت عزل نمائید که (
ولى چند روز ) در میان شما است ﷒من از شما بهتر نیستم و حال این که على 

مانده وصیت کرده تا خلافت را براى عمر سفارش کنـد ایـن دو نفـر      رش از عم
  . خلافت را مانند دو پستان شتر میان خود قسمت نمودند، غارتگر

ر را بعد از خود خلیفـه سـاخت  (او خلافت را در جاى ناهموار قرار داد  مع (
ر سخنِ تنـد و زخـمِ زبـان داشـت     مو  ملاقـات بـا او رنـج آور   ، در حالى که ع
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تا جـایى کـه   (اشتباهات او در مسائل دینى بسیار و عذرخواهیش بى شمار بود 
  : عمر گفت

ر مع لَک َله ى ل لا ع و   لَ
ر هلاك مى شـد  ﷒یعنى اگر على  مپـس مصـاحبت بـا او    ) نبود هر آینه ع

مانند سوار بر شترِ سرکش نافرمان بود که اگر مهارش را سـخت نگـاه داشـته و    
بینى شتر پاره و مجروح مى شـود و اگـر رهـا کـرده و بحـال خـود       ، ا نکنندره

پس سوگند به خدا مـردم در  ، واگذارد با صورت در پرتگاه هلاکت خواهد افتاد
زمان و گرفتار شده اشـتباه کردنـد و در راه راسـت قـدم ننهـاده از حـق دورى       

بایى ورزیده شکی) ده سال و شش ماه(پس من هم در این مدت طولانى ، نمودند
  . با سختى محنت و غم همراه بودم

ر هم راه خود را پیمود و پیش از تهـى کـردن جامـه    مامـر خلافـت را در   ، ع
چون قاتل او ابو لؤ لؤ شش (جماعتى قرارداد که مرا هم یکى از آنان گمراه نمود 

 براى تعیین خلیفه) ضربه کارد به او زد و دانست که بر اثر آن زخمها خواهد مرد
شورایى را معین کرد و گفت هفت نفر را شایسته خلافت مـى دانـم و از پیـامبر    

اول سعد بن زید که او با من خویشى . اسلام شنیده ام که آنان اهل بهشت هستند
دارد لذا خارجش مى کنم و شش نفر دیگر سعد بن ابى وقاّص و عبدالرحمن بن 

بیر و عثمان و على  بعد از مرگم شـوراى شـش نفـره را     .﷒عوف و طلحه و ز
شکل دهید و خلیفه را انتخاب کنید و هرگاه پنج نفر از شما متفّق شدند و یکـى  
مخالفت کرد او را بکشید و اگر سه نفر اتفّاق کردند و سه نفـر مخالفـت آن سـه    
نفرى که عبدالرحمن در میان آنان است را اختیار کنیـد و آن سـه نفـر دیگـر را     

ر در جلسه شورا بعد از. بکشید مکه آیـا  : گفت ﷒عبدالرحمن به على ، مرگ ع
؟ ابـوبکر و عمـر عمـل کنـى      سـنّت پیـامبر و روش   ، حاضرى طبق کتاب خـدا 
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خودم عمل خواهم کـرد    طبق کتاب خدا و سنّت پیامبر و روش : حضرت فرمود
نمودند که او شـرایط   را نپذیرفتند بلکه خلافت را به عثمان واگذار ﷒لذا على 

  . عبدالرحمن را پذیرفته بود
پس بار خدایا از تو یارى مى طلبم براى شورائى که تشکیل شد و مشـورتى  

چگونه مردم مرا با ابوبکر مساوى دانستند و درباره من شک و تردید ، که نمودند
همردیف شـده ام  ) پنج نفر اهل شورى(نمودند تا جایى که امروز با این اشخاص 

لیکن باز هم صبر کرده و شورى حاضر شدم در فراز و نشیب از آنهـا پیـروى    و
  . )براى مصلحت در همه جا با آنان موافقت نمودم(کردم 

پس مردى از آنها از حسد و کینه اى که داشت دست از حـق شسـته بـه راه    
مراد سعد بن ابى وقاّص است که حتى پس از قتل عثمان هم بـا  (باطل قدم نهاد 

و مرد دیگرى براى دامادى و خویشى خود با عثمان از ) رت بیعت نکردآن حض
وف است که شوهر خـواهر مـادرى عثمـان    (کرد   من اعراض  مراد عبداللهّ ابن ع

موهن و زشت ، که از رذالت و پستى) طلحه و زبیر(و همچنین دو نفر دیگر ) بود
ان برخاسـت و مقـام   تا این که سوم قوم یعنى عثم ـ. است که نام ایشان برده شود

خلافت را بناحق اشغال نمود در حالتى که هر دو جانب خود را از غرور و تکبر 
شغل او مانند بهائم خوردن و (میان موضع بیرون دادن و خوردنش ، باد کرده بود

  . )سرگین انداختن بود و امور مربوط به خلافت را مراعات نمى کرد
با او همدست شدند و بیت ) د او بودندبنى امیه که خویشاون(و اولاد پدرانش 

المال را مى خوردند مانند شترى که با میل تمام گیاهان بهارى را بخورد تا ایـن  
ق شـدند      (که ریسمان تابیده او باز شـد   و ) صـبحانه نقـض عهـد کردنـد و متفـرّ

رى شـکم  ، رفتارش سبب سرعت در قتل او شد بـر اثـر   (او را برانـداخت  ، و پـ
مـردم جمـع   ، المال به اقوام و منع آن از فقراء و مستمندان اسراف و بخشش بیت
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او را ، شدند و پس از یازده سـال و یـازده مـاه و هیجـده روز غضـب خلافـت      
  . )کشتند

پس از کشته شدن عثمان هیچ چیزى مرا به صدمه نینداخت مگر این که مردم 
، نـد مانند موى گردن کفتار بدورم ریخته از هر طرف به سـوى مـن هجـوم آورد   

بطورى که از ازدحام ایشان و بسیارى جمعیت حسن و حسین زیر دسـت و پـا   
اطراف مرا گرفتنـد ماننـد گلـّه    ، رفتند و در دو طرف جامه و رداى من پاره شد

خـوارج  (بیعت مرا شکستند و گروهـى  ) طلحه و زیبر و دیگران(گوسفند جمعى 
از ) معاویه و دیگـران ( از زیر بار بیعتم خارج شدند و بعضى) نهروران و سائرین

  . اطاعت خداى تعالى بیرون رفتند
سراى جاودانى را قـرار  : گویا مخالفین نشنیده اند که خداوند در قرآن فرمود

و . دادیم براى کسانى که مقصودشان سرکشى و فساد در روى زمین نمـى باشـد  
  . )83سوره قصص آیه (جزاى نیک براى پرهیزکارانست 

ولـیکن دنیـا در   ، آیـه را شـنیده و حفـظ کـرده انـد      آرى سوگند به خدا این
  . زینت آن آنانرا فریفته است، چشمهاى آنان آراسته

آگاه باشید سوگند به خدائى که میان دانه حبه را شـکافت و انسـان را خلـق    
نمود اگر حاضر نمى شدند آن جمعیت بسیار براى بیعت با من و یارى نمى دادند 

ود عهدى که خداوند از علماء و دانایـان گرفتـه تـا    که حجت تمام شود و اگر نب
هر آینه ریسمان و مهار شترِ ، راضى نشوند بر سیرى ظالم و گرسنه ماندن مظلوم

تا ناقه خلافت به هر کجا که خواهد برود و (خلافت را بر کوهان آن مى انداختم 
ول و آب مى دادم آخر خلافت را به کاسـه ا ) در هر خار زارى که خواهد بچرد

چنان که پیش از این بر این کار اقدام ننمودم اکنون هم کنار مى رفتم و امـر  (آن 
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حال فهمیده ) خلافت را رها کرده و مردم را به ضلالت و گمراهى وا مى گذاشتم
  . اید که این دنیاى شما نزد من خوارتر از عطسه بز ماده است

ت و نامه اى بـه  وقتى سخن به اینجا رسید مردى از اهل دهات عراق برخاس
حضرت داد و حضرت مشغول به خواندن نامه شد و از ادامه سـخن بازمانـد در   

ین کاش از آنجائى که سـخن را ناتمـام   مؤمناینجا ابن عباس عرض کرد یا امیرال
دیگر مانند این سـخنان را از  : کردى ادامه مى دادى حضرت به ابن عباس فرمود

که صدا کرد و باز در جاى خود قـرار  من نخواهى شنید گویا شقشقه شترى بود 
سـوگند بـه خـدا از قطـع سـخنى آنقـدر       : ابن عبـاس گفـت  . گرفت و آرام شد

اندوهگین نشدم که از قطع کلام آن حضرت که نشد به آنجائى که اراده کرده بود 
  . برسد اندوهگین شدم



11 

 

  )  ناکثین(جنگ جمل : باب اول
    ﷒ بیعت مهاجرین و انصار با حضرت على: فصل اول

ابن اثیر که از علماى اهل سنّت محسوب مى شود وقایع بعد از قتـل عثمـان   
جمعیـت کثیـرى از   ، بعد از قتل عثمان: خلیفه سوم را اینگونه روایت نموده است

ین علـى  مؤمنمهاجر و انصار که طلحه و زبیر هم حضور داشتند به خدمت امیرال
د و خدمت امام عرضه داشتند کـه بعـد از قتـل    شرفیات شدن ﷒بن ابى طالب 

عثمان مردم نیاز مبرم و ضرورى به امام دارند و اکنون بـر شماسـت کـه امامـت     
حضرت در جواب فرمودند مرا احتیاجى و رغبتى بـه ایـن امـر    . امت را بپذیرید

، نیست و هر که شما به امامت او راضى مى شـوید مـن هـم راضـى مـى شـوم      
د ما به غیر شما راضـى نمـى شـویم و دیگـران را اختیـار      جمعیت جملگى گفتن

  نخواهیم کرد
نْکم ِقَّ بهَدا اح َاح م لَ ع ناّ لا نَ ا  

ما کسى را غیر از تو به این امر سزاوار نمى دانیم زیرا شما اولین کسى هستید 
 ﷐که اسلام آوردید و از جهت خویشاوندى هم بیشتر از همه به پیامبر اسـلام  

  . نزدیکترید
جمعیت حاضر قسم یـاد کردنـد   . مرا امام خویش قرار ندهید: حضرت فرمود

که به خداوند عالم که به غیر از این که با تو بیعت کنیم به چیـز دیگـرى راضـى    
  نخواهیم شد

ّالله ۀَ الاَ تخَاف لام الفتنَْ نُ الاَسح دك اللهّ ما نَ ْننُش  
آیا بى کسى ما را و بى صاحبى اسلام ، هیم که قبول کنىترا به خدا قسم مى د

حضرت در مقابل اصرار بى حد ؟ را نمى بینى و فتنه و فساد را مشاهده نمى کنى
حال که چنین است همگى به مسجد مى رویـم و  : و حصر جمعیت حاضر فرمود
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بیعت نمودن پنهانى را دوست ندارم بلکه بایـد در حضـور همـه مـردم صـورت      
این گفتگو در خانه آن حضرت صورت گرفت و بعضى گفته انـد در بـاغ    .پذیرد

  . جناب عمرو بن مبذول اتفّاق افتاد
سپس حضرت به مسجد تشریف آوردند در حالتى که ازارى و پیراهنى از خز 
پوشیده بودند و نعلین خود را در دست داشتند و بر کمان تکیه فرموده بودند کـه  

و مردم در مسجد جمـع شـدند و آن حضـرت وارد     این واقعه در روز جمعه بود
ابن ابى الحدید در شرح نهـج البلاغـه از   . مسجد شدند و بالاى منبر قرار گرفتند

ابو جعفر السکونى روایت کرده است که در آن روز جمعى مثل رقاعۀ بـن رافـع   
ابو ایوب انصارى و عمار یاسر از بین جمعیت قیـام کردنـد و   ، مالک بن عجلان

را ســزاوار ایــن امــر مهــم دانســتند و فضــائل و مناقــب و جهــاد و  ﷒ى علــ
را عنوان نمودند و مردم با آنان هم  ﷐خویشاوندى آن حضرت با پیامبر اسلام 

صدا شدند و هر یک از آنها خطبه اى در فضائل آن حضرت خواندند و حضرت 
یکى از حضاّر به نام حبیب وقتى این صحنه را . دبیعت نمود طلحه بو ﷒را بر 

  ژ: مشاهده کرد گفت
ون راجِع هَلی ناّ ا ا و ّناّ لله ا  

ل بیعت کرد ل بـود . اولین کسى که ابتدا نمود با دست شَ ، چون دست طلحه شَ
زبیر بیعت نمود و بعـد از  ، بعد از طلحه. حبیب گفتاین امر به اتمام نخواهد رسید

کى پس از دیگرى بیعت نمودند و چون سعد بن ابـى وقـّاص پـدر    آن دیگران ی
  : عمر سعد را آوردند حضرت فرمود

ساءنّى بم کَلی ما ع ّالله و الناّس بایِعتّى یقالَ لا ح بایِع  
سعد گفت بیعت نمى کنم تا تمام مردم بیعت کنند و ، فرمود بیعت کن ﷒امام 

حضرت فرمود دست ، اى شما مشکلى درست نخواهم کردبه خدا قسم که من بر
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سپس عبداللهّ بن عمر را آوردند تا بیعت کنـد او  . از او بردارید و رهایش سازید
ضـامنى را معرّفـى کـن گفـت     : هم مهلت طلبید تا آن که مردم بیعت کنند فرمود

  : مالک اشتر گفت، کسى را نمى بینم که ضامن من شود
عنمؤمنیا امیرال قهَین د رِب عنُ ضْ   ى اَ

مرا اجازه ده تا گردن او را بزنم حضرت فرمود او را رهـا کنیـد مـن خـودم     
همه جمعیت مهاجر و انصار با آن برگزیده پروردگـار بیعـت   . ضامن او مى شوم

کردند مگر چند نفر که از آن جمله یکى حسان ثابت شاعر بود و کعب بن مالک 
و نعمان بن بشیر و زید بن ثابت و سه نفـر  و مسلمۀ بن مخلّد و ابو سعید خدرى 

نعمـان را کـه در روز قتـل    . دیگر و این گروه از پیروان و دوستان عثمان بودنـد 
عثمان جدا شده با آن پیراهنى که عثمان در آن کشته شـده برداشـت و بـه شـام     
نزدیک معاویه رفت و معاویه آن پیراهن و انگشت را در جایى آویخت و چـون  

  . ام به آن مى افتاد غیظ اهل شام و خشم آنان زیاد مى شدچشمان اهل ش
حضرت وارد ، فرداى آن روز بیعت که شنبه نوزدهم ماه ذى الحجۀ الحرام بود

مسجد شد و روى منبر قرار گرفت و حمد و ثنـاى الهـى را بـه جـا آوردنـد و      
بـه  صلوات بر پیامبر فرستادند و مواعظ و نصایح بسیار فرمودند بعـد از آن کـه   

مبادا آن گروهى کـه در دنیـا فـرو    : چپ و راست جمعیت ملتفت شدند فرمودند
رفته اند و ضیاع و عقار براى خود تحصیل نموده و نهرها جـارى نمـوده انـد و    
قصرها براى خود ساخته اند چون من ایشان را منع نمایم و برگردانم بـر حقـوق   

را از حـق خـود محـروم     خود براى ایشان عار باشد و بگویند پسر ابوطالب مـا 
و بدانید اى گروه مردم که مهاجران و انصار را بر دیگران برترى و زیـادتى  . کرد

نیست به سبب آن که رسول خدا را زیارت نموده اند مگر آن کـه ثـواب ایشـان    
  . نزد خدا عظیم تر و اجرشان در آخرت کامل تر است
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م بِ کُ م بینَ س قَ م عباد اللهّ تُ نتُْ اللـّه غـَدا     فاََ د عنْ قینَ لمْتَّ ل و د لَ فیـه لاحَـ ضْ ۀِ لا فَ ِوی الس
وابِ لُ الثَّ ضَ فْ زاء و اَ ج سنُ الْ َاح  

مال خداست باید بطـور مسـاوى در   ، یعنى همه شماها بندگان خدائید و مال
میان شما تقسیم شود و کسى را بر دیگرى زیادتى نباشد بلى براى پرهیزگـاران  

امت نزد خداوند ثواب نیکو و اجر جزیل خواهد بود و خداوند دنیا را در روز قی
جزاى متّقیان قرار نداده است و آنچه نزد خداست براى نیکوکـاران بهتـر اسـت    
پس فرمودند چون فردا شود به نزد ما بیائید براى آن که مـالى نـزد مـا موجـود     

ف ننماید خو اه عرب باشد یـا  است تا در میان شما تقسیم نمایم و هیچکس تخلّ
خواه از کسانى باشد که عطا به او مى رسیده است و خواه نباشد و خـواه  ، عجم

این سخن را مـى گـویم و از خداونـد بـراى     : آزاد و مسلمان باشد سپس فرمود
ابـو جعفـر میگویـد    . خود و براى شما طلب آمرزش مى کنم و از منبر فرود آمد

منکـر آن شـدند و موجـب کینـه      این اول کلامى بود از آن حضرت که گروهـى 
ایشان گردید و چون روز دیگر شد مردم نزد آن حضرت جمع شدند تا هر یـک  

به عبداللهّ بن ابى رافـع کـه    ﷒سهم خویش را از بیت المال بگیرد سپس على 
اول از مهاجران شروع کن و ایشان را بخـوان و  : نویسنده آن حضرت بود فرمود

د سه دینار عطا کن و بعد از آن به انصار بده مثل آنچـه بـه   به هر نفر که حاضرن
مهاجران دادى و با جمیع مردم که حاضرند همین نحو عمل کـن خـواه سـفید و    

به هر یک سه دینار برسان سپس سهل بن حنیف به عرض حضـرت  ، خواه سیاه
  رسانید که

میرَ ال لامى یا اَ قتهُ مؤمنهذا غُ عتَ د اَ سِ و قَ م عطیکین باِلاَْ عطیه کمَا نُ قالَ نُ وم فَ ْالی  
یعنى یا على این شخص حاضر غلام من بـود و مـن او را امـروز آزاد کـردم     

به او عطا خواهیم فرمود مثل آنچه بتو عطا مى نمائیم و بهریـک  : حضرت فرمود



15 

 

امـا طلحـه و زبیـر و    . سه دینار عطا نمود و کسى را بر دیگرى زیادتى نبخشـید 
ر بن الخطاّب و سعد بن عاص برادر عمرو بن عاص و عبداللهّ بن عبداللهّ بن عم

زبیر و مروان الحکم و چند نفر دیگر از قریش و غیر قریش به آن تقسیم حاضر 
نشدند و عبداللهّ بن ابى رافع که کاتب حضرت بود از عبداللهّ بن زبیر شنید که با 

که دیـروز غـرض    پدر خود و مروان و طلحه و سعد مى گفت که هیچ مى دانید
  ؟ على ابن ابى طالب چه بود

سعد بن العاص به زیدبن ثابت توجه نمود و گفت غرض او کنایه به مـا بـود   
  : پس ابن ابى رافع به پسر زبیر گفت که حق سبحانه و تعالى مى فرماید

ونَ( قَّ کارِهح لْ ل م ه رَ   )و لکنَّ اکَثَْ
سـپس بـه نـزد    . کراهـت دارنـد  یعنى ولى اکثر مردم از اجراى حق و عدالت 

ین آمد و آنچه از آن منافقین شنیده بود به عرض آن حضرت رسـانید  مؤمنامیرال
راوى مى گویـد صـبح روز بعـد    . خدا بکشد اولاد عاص را: حضرت هم فرمود

ین وارد شدند بعد از آن مروان و سعد و عبداللهّ زبیـر  مؤمنطلحه و زبیر بر امیرال
قریش آمدند و ساعتى به طریـق سرگوشـى بـا هـم      آمدند و سپس طائفه اى از

ولید بن عقبه پیش آمد و گفت یا اباالحسن به درستى کـه تـو     پس . سخن گفتند
افرادى از خویشان ما را کشته اى چنانچه پدر مرا در روز بدر بـا دسـت بسـته    
کشتى و دیروز برادر مرا ذلیل گردانیدى و پدر سـعد را در روز بـدر در جنـگ    

و ما در میان اولاد عبد مناف از برادران تو محسـوب  . اولاد قریش بودکشتى که 
مى شویم و ما با تو بیعت کردیم که آنچه در زمان عثمان به ما مـى رسـید الا ن   
هم بما برسانى و از آن کم نکنى و کشندگان عثمان را بکشى و اگر آنچـه را کـه   

ام خواهیم رفت حضرت گفتیم انجام ندهى تو را ترك خواهیم کرد و به جانب ش
جواب بشنو اما آنچه گفتى که خویشان شما را کشتم چنین نیست بلکه : فرمودند
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خدا آنان را کشته است اما آنچه گفتى که من اموال شما را کم کـرده ام بـر مـن    
جایز نیست که چیزى از حقّ خدا را بر شما یا بر غیر شما قرار دهـم و کـم یـا    

گان عثمان هرگاه بر من لازم بود که ایشان را بکشم زیاد نمایم و اما کشتن کشند
دیروز کشته بودم پس ولید نزد اصحاب خود آمد و آنچه شنیده بـود بـه ایشـان    
. گفت و بااظهار عداوت و افشاء نمودن مخالفت خـود از یکـدیگر جـدا شـدند    

ین آمدنـد و از  مـؤمن سپس عمار و ابو ایوب و سهل با گروهى دیگر به نزد امیرال
لفت آن جماعت شکایت کردند و عرض کردند به سبب مخالفت آنان همـین  مخا

است که ایشان راضى نیستند که مال در میان مسلمانان به طور مسـاوى تقسـیم   
شود و چون شما در میان ایشان و عجم مسـاوات قائـل شـده اى بـا یکـدیگر      

پس به هر نحو مصلحت مـى  . مشورت نمودند و اظهار طلب خون عثمان کردند
حضرت از خانه بیرون آمدند و داخل مسجد شدند در حـالى  . دانید عمل نمایید

که جامه ازار پوشیده و بر روى دوش انداخته و شمشـیرى حمایـل کـرده و بـر     
کمان تکیه داده بود بر منبر قرار گرفت و خطبه اى در کمال بلاغـت و فصـاحت   

رت رسـالت  بیان فرمودند که مشتمل بـر حمـد و ثنـاى الهـى و درود بـر حض ـ     
  : حق سبحانه و تعالى مى فرماید: بود سپس فرمود ﷐
وا   ( فُ عـار لَ لتَ وبا و قبَائـ ع م شُ لنْاکُ ع ج نثْى و رٍ و اُ م منْ ذکََ قنْاکُ لَ ناّ خَ ا ا الناّسهَیا ای

م م اتَیْکُ کُ م رَ نَّ اکَْ ا(  
آفریدیم و شما را به صورت یعنى اى گروه مردم ما شما را از یک مرد و زن 

شعبه ها و قبایل قرار دادیم تا شناخته شوید و گرامى تـرین شـما در نـزد خـدا     
کسى است که تقواى او زیادتر باشد سپس آن حضرت به آواز بلند فریاد کـرد و  

  : فرمود
)ب ح لا ی ّنَّ الله َفا م لَّیتُ و نْ تَ َولَ فا وا الرَّس اطَیع و ّوا الله کافرینَ اطَیع   )الْ
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یعنى اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنیـد رسـول خـدا و اگـر از ایشـان رو      
اى گروه مهاجر و انصار : سپس فرمود. بگردانید خدا کافران را دوست نمى دارد

آیا بر خدا و رسول منّت مى گذارید به خاطر آن که اسلام آوردید بلکه خدا بـر  
ایت نموده است اگر صـادق باشـید سـپس    شما منّت دارد که شما را به ایمان هد

منم ابوالحسن و عادت آن حضرت چنین بود که چون به غضب مى آمـد  : فرمود
این دنیا کـه تمـام شـما آرزوى آن را    : فرمود  این عبارت را مى فرمود و سپس 

گـاهى شـماها را بـه غضـب مـى آورد و      ، دارید و به آن رغبت مى نمائید و آن
منزل و خانه شما نیست که بـراى آن خلـق شـده    ، نیاد. گاهى راضى مى گرداند

باشید پس باید شما را فریب ندهد و از آن دورى نمائید و طلـب کنیـد زیـادتى    
اى گروه مردم این . نعمت خدا را بر خود به واسطه صبر کردن بر طاعت خداوند

مال و غنیمت که در میان اسـت کسـى را در آن بـر دیگـرى زیـادتى نیسـت و       
را تقسیم نموده است و آن مال خدا است و شما بندگان خدائیـد کـه    خداوند آن

سـلّم    قبول اسلام کرده اید و آن کتاب خدا است که ما به آن اقرار داریـم و آن م
در میان ما است پس هر که به آن راضى نیست بـه   ﷐داشته ایم و عهد پیغمبر 

اعت خدا عمل مى نماید و بـه حکـم   هر کجا که خواهد برود زیرا کسى که به ط
ار  ، بعد از پایین آمدن از منبـر . خدا حکم مى کند از بى کسى وحشتى ندارد عمـ

یاسر و عبدبن جبل قرشى را به نزد طلحه و زبیر فرستاد و ایشان را طلبید و در 
آن وقت در گوشه مسجد نشسته بودند که به نزد آن حضرت آمدند و در مقابـل  

شما را به خدا قسم مى دهم : سپس حضرت به ایشان فرمودآن حضرت نشستند 
که آیا شما با اختیار خود با من بیعت نکردید و به نزد من نیامدید و مـرا بـر آن   

حضـرت فرمـود شـما    . گفتند بلى چنین بود؟ نداشتید و من از آن کراهت داشتم
 ـ. بلـى ؟ مگر با خواهش خود با من بیعت نکردید و با من عهـد ننمودیـد   : ودفرم
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ما با تو بیعت نمودیم بـه  : گفتند؟ حال چه چیز شما را به این امور واداشته است
شرط آن که در امور حکم نفرمایى مگر به مشورت ما و در جمیع امـور بـا مـا    
مشورت نمایى و ما را بر دیگران برترى هست که تو خود آن را مى دانى و حال 

ى و حکم مى فرمایى در حالى اموات را قسمت مى کنى و امر را جارى مى ساز
اندکى : سپس حضرت فرمودند. که با ما مشورت نمى کنى و ما از آن خبر نداریم

اظهار کراهت نمودید و هنوز امید به شما بسیار است پس من از خدا براى شـما  
حال به من بگوئید آیا من شما را از حقّى که براى شما واجـب  ، استغفار مى کنم

آیـا حکمـى   : فرمود. معاذاالله: گفتند؟ و بر شما ظلم کرده ام بوده است منع نمودم
کرده ام درباره یکى از مسلمانان که خلاف واقع باشد یا حق مسـلمانى را باطـل   

پس شما چه چیز از امـور  : فرمود. معاذاللهّ که چنین کرده باشى: گفتند؟ نموده ام
را کراهت داریم کـه  گفتند همین ؟ را کراهت دارید که مى خواهید مخالفت نمائید

تو مخالفت عمربن الخطاّب نمودى در تقسیم کردن اموال و حق ما را به دیگران 
و چنـین  . دادى و کسانى که با مساوى نیستند میان ما و ایشان مساوات نمـودى 

بود احوال سید الشهّداء در روز عاشوراء و شبیه بـه ایـن قـول اسـت اقـوال آن      
سـید بـن   . امى که با اشقیا اتمام حجت مى نمودبزرگوار در عرصه کربلا در هنگ

طاوس و دیگران با اندك تفاوتى ذکر کرده اند که خامس آل عبا در وقتى که بـر  
  : اسب سوار شدند و به میان میدان آمدند و با صداى بلند فرمودند

ونى رِفُ ع لْ تَ ه ّباِلله م دکُ ْنش ۀِ اُ وفَ کُ لَ الْ ه   یا اَ
  ؟ دهم اى اهل کوفه آیا مرا مى شناسید شما را به خدا قسم مى

ّولُ الله سر كد جبٍ و بى طال ى اَ ل نِ عسینُ ب ح ت نْ م اَ ع وا نَ   قالُ
بلى تو حسین بن على مى باشى و جد تو رسول خدا است فرمود شما : گفتند

را به خدا قسم مى دهم که آیا مى دانید این شمشیر پیغمبر خدا است کـه مـن او   
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فرمود شما را به خدا قسم مى دهم آیا مى دانیـد  . بلى: گفتند؟ مایل کرده امرا ح
شما را به خدا : فرمود. بلى: گفتند؟ که این عمامه رسول خدا است که بر سر دارم

  : قسم مى دهم که آیا مى دانید که پیغمبر خدا بمن و برادرم فرمود
ۀِ جنَّ لِ الْ ه دا شبَابِ اَ ینتمُا س   اَ

وا مـى دانـیم   ، آرى: گفتنـد ، هستید، عم یعنى شما سروران جوانان بهشتن: قالُ
آیا کسى را کشته ام یا حرامى را حلال یا حلالـى را حـرام کـرده ام یـا     : فرمود

  . معاذاللهّ: گفتند؟ سنتّى را بدعت و یا بدعتى را سنّت نموده ام
  : فرمود

مى ونَ د لُّ ح ستَ   فبَِم تَ
آنچه گفتى همه را مى دانـیم لکـن   : گفتند؟ دپس چرا خون مرا حلال مى دانی

از سید الساجدین روایت شده اسـت کـه   . دست از تو بر نمى داریم تا ترا بکشیم
چون پدر بزرگوارم این خطبه را مى خواند و جواب آن قـوم شـقاوت مـآب را    

خیمه دیدم که پدرم به سوى خیمه ها مى آمـد و اشـک از دیـده      شنیده از پس 
ه ام زینـب از     هاى مبارکش ب ى اختیار مى ریخت چون به درِ خیمـه رسـید عمـ

زیرا که شنیده بود ، خیمه بیرون آمد مضطرب و با حسرت و دامن بر زمین کشان
سخن پدرم و جواب قوم ظالم را و طاقت او طـاق شـده بـود و صـبرش لبریـز      

  ؟ آیا کسى هست که بشنود و صبرش فانى نگردد. گردیده بود
ت یا اَخى قالَ لِ فَ قتَْ قنََ باِلْ َنْ ایم لام   هذا کَ
. گفتگوى کسى است که یقین بکشته شـدن داشـته باشـد   ، برادر: زینب فرمود
  : حضرت فرمود

َجیرَ له لا م و َعینَ له نْ لا ملِ م قتَْ وقنُ باِلْ لا ی فَۀُ کی َیا اُخی .  
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گ ندهـد  بلى اى خواهر چگونه یقین به کشته شدن نداشته باشد و دل به مـر 
ه  : فرمود ﷒سید سجاد . کسى که یاورى ندارد و دادرسى ندارد از مشاهده عمـ

ام زینب دیدم بغض در گلوى پدر بزرگوارم گرفت و بـه گریـه درآمـد و چـون     
  جناب زینب خاتون آن حال را دید ناله سر داد که

هس سینُ نفَْ ح ى الْ ع کلاه ینْ   . واثَ
ا وا فاطمتـاه واحسـنا      برادرم خبر مرگ خود  داه و علیـ را مى دهـد وا محمـ

محمدبن ابى طالب نقل مى کند که آن حضـرت بعـد از وداع بـه میـان     . واحسینا
میدان آمدند و مبارز طلبیدند و هر کس از مبارزان نامدار کـه بـه کـارزار آمـد     
بدست آن شهنشاه روزگار طعمه شمشیر آبـدار گردیـده و بـه درك اسَـفلِ نـار      

صل گردید تا گروه بسیارى را به جهنّم فرسـتاد سـپس در میمنـه پسـر سـعد      وا
  : حمله کرد و فرمود

ولِ الناّرِ لى منْ دخُ و عار اَ عار و الْ وبِ الْ رٌ منْ رکُ َخی وت ْلم   اَ
کشته شدن بهتر از گذاشتن عار است بر خود و قرار دادن عار برخود بهتـر از  

جناب میمنه را بر هم شکافته و شـجاعان را   پس آن. داخل شدن در جهنّم است
ق کرد و متوجه میسره لشکر شد و مى فرمود   : متفرّ

ناَ الحسین بن على امضـى علـى دیـن    ، احمى عیالات ابى، الیت ان لا انثنى، اَ
  النبى

یعنى منم حسین بن على قسم خورده ام که رو برنگردانم از شـما و حمایـت   
و در بعضـى از  . ین و آیین خاتم النبّیین مى روممى کنم عیال پدر خود را و بر د

کتب معتبره مقتل مذکور است که حمله کرد بر قوم و صیحه مى زد بر ایشان مثل 
پدرش حیدر کرّار قال حمید  

  فاقلب میمنتهم على المیسرة و المیسرة على المیمنۀ
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 چنان لشکر را آن جناب بر هم زد که میمنه لشکر قلب: حمید بن مسلم گفت
گویا مراد ایـن باشـد کـه اهـل     . به میسره شد و میسره لشکر تبدیل به میمنه شد

هر کسى از نامـداران کـه   . میمنه در میسره افتادند و اهل میسره در میمنه افتادند
نزدیک آن جناب مى شد او را بر زمین مى زد و سپس متوجه قلـب سـپاه مـى    

زمین مى ریختند و در ایـن  شدند و شمشیر و نیزه ایشان را مثل برگ درخت بر 
باز از حمید بن مسلم روایت کرده انـد  . حمله چهار صد نفر را به جهنم فرستادند

ت دور او را      که گفت به خدا قسم ندیدم هرگز کسى را کـه ایـن کثـرت و جمعیـ
گرفته باشند و حال آن که اولاد و اهلبیت و اصحاب او را کشته باشند که دلـش  

و همین کلام را از شمر هم نقل کرده انـد بـه   . از حسینمحکمتر و قوى تر باشد 
درستى که آن گروه کثیر بر او حمله مى کردند و او با شمشیر بر ایشان حمله مى 

ل و      کرد و حال آن که سى هزار سلاح پوش  در برابر ایستاده بودنـد همـه مکمـ
  مسلحّ

  فیهزمون بین یدیه کانهم الجراد المنتشر
ابرش مثل ملخ که کسى ایشان را متفـرق نمایـد پـس    پس مى گریختند از بر

  : بجاى خود بر مى گشت و مى فرمود
  : و مى فرمود

  لاحول و لا قوة الا باللهّ العلى و العظیم
راوى مى گوید دیدم آن سرور را که پشت به خیمه ها و رو به اعداء از حمله 

از شدت عطش بر برگشته بود و تکیه بر نیزه خود فرموده زبان مبارکش را دیدم 
اى آقا کدام دوستت که تشنگى ترا فراموش کند بـا  . دور لبهاى خود مى گردانید

  . آن پیغامهاى متعدد که فرستادى یک مرتبه در وداع و یک مرتبه هم در قتلگاه
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البته اصرار آن جناب در این امر نه به جهت خود است بلکه براى ما است از 
تى که خداوند عالم جلّ شاءنه از براى ایـن عمـل   آنجائى که عالم بودند به مثوبا

قرار داده اند از زیادتى الطاف و اشفاقى کـه نسـبت بـه دوسـتان خـود داشـتند       
خواستند که شیعیان ایشان از آن مثوبات محروم نمانند و شاید که نکته تعدد این 

دان و دوستان در وقت وداع فرمودند که به مر ﷒پیغام این باشد که سید سجاد 
برسانند و به سکینه خاتون در قتلگاه از حلقوم بریده فرمودند که به زنان شیعیان 

  برسانند
  و سیعلم الذین ظلموا اى منقلب ینقلبون

  با مخالفین ولایت   ﷒اتمام حجت امیرالمومنین : فصل دوم
خـلاف   کدامیک از امورى که من انجـام داده ام بـر  : حضرت به حضاّر فرمود

در جواب گفتند شما با روش عمـربن الخطـاب در تقسـیم امـوال     ؟ نظر شما بود
اما آنچه را که گفتید که با شما مشـورت نکـردم   : حضرت فرمود. مخالفت کردید

به خدا قسم که مرا رغبت نبود و شما مرا به آن دعوت کردیـد و آن را بـر مـن    
 ـ      اب خـدا و سـنّت رسـول    قرار داده اید و هر امـرى کـه اتفّـاق افتـاد طبـق کت

عمل کردم و امور را موافق آن دو بجا آوردم و براى مشورت باشما و غیره  ﷐
و اما آنچه گفتید که در تقسیم اموال مساوات را پیشه ساختم ایـن  . محتاج نشدم

چیزى نیست که من براى خود کرده باشم بلکه من و شما همگى رسول خـدا را  
نین مى کرد و کتاب خدا به این مطلب نیز ناطق و گویا است وامـا  دیده ایم که چ

آنچه را که گفتید که این اموال به واسطه شمشیرها و نیزه هـاى مـا جمـع آورى    
وِ ظهور اسلام گروهى بودند که به سوى اسلام سبقت جسته  د شد باید بگویم در ب

ل خدا در تقسیم بیت و به شمشیر و نیزه خود اسلام را یارى کرده بودند اما رسو
المال تفضیل نمى داد و کسى بر دیگرى برترى نداشت بلکه حق سبحانه و تعالى 
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خداونـد  : در روز قیامت ثواب سابقان و مجاهدان راخواهـد داد سـپس فرمـود   
دلهاى ما و شما را به سوى حق برگرداند و به صبوى یارى کند و خدا یاى کنـد  

یاى نمایـد و چـون ظلمـى ببینـد آن را      مردى را که چون حقى را مشاهده کرد
  سپس حضرت نامه اى به معاویه نوشتند به این مضمون که اى. برگرداند
مردم بدون مشورت با من عثمان راکشتند و اجماع نمودند و بـا مـن   ، معاویه

بیعت کردند و چون نامه من بتو رسد بیعت از مردم از مردم شام و غیره براى من 
چـون نامـه آن   . شام را پیشتر از خود به نزد مـن فرسـت  بگیر و اشراف و اهل 

حضرت به معاویه رسید به فرموده حضرت عمـل نکـرد و بنـاى فتنـه و فسـاد      
گذاشتند و از جمله فتنه هایى که او نمود یکى این بود که نامه اى بـه زبیـر بـن    

  : عوام بدین مضمون نوشت که
ین مـؤمن ابى سفیان الى امیرالبسم اللهّ الرحمن الرحیم هذا کتاب من معاویۀ بن 

ین و رحمۀ اللهّ و برکاته اما بعد قد بایعت مؤمنزبیر بن عوام سلام علیک یا امیرال
  ... لک اهل الشام فاجابوا

یعنى این نامه اى است از معاویه پسر ابى سفیان براى زبیر بن عوام سلام بـر  
 ـمؤمنتو اى امیر  ردم و آنـان قبـول   ان اما بعد من بیعت تو را بر اهلشام عرض ک

کردند و قسم خوردند پس زود به جانب کوفه و بصره روانه شو و قبل از آن که 
دیگـر  ، چرا که بعد از تصـرف ایـن دو شـهر   ، پسر ابوطالب بدان دیار وارد شود

مملکتى از براى او نخواهد ماند و من براى طلحه از مردم شام بیعت گـرفتم کـه   
طلب خـون عثمـان کنیـد و دعـوت خـود را      بعد از تو او خلیفه باشد پس حال 

آشکار سازید و مردم را بر طلب خون عثمان تحریص کنید و به سرعت متوجـه  
چون نامه معاویه به زبیر رسید بسـیار خوشـحال   . این امر شوید و سستى نکنید
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شد و نامه معاویه را به طلحه نشان داد و هر دو یقین کردند که معاویه با ایشـان  
  . نمودند ﷒هى است و از آن روز عزم بر مخالفت با على درمقام خیرخوا

  در حسب و نَسب طلحه 
از بعضى از اخبار بر مى آید که طلحه عاشـق یـک زن یهودیـه شـد و از او     
خواستگار کرد و آن زن قبول کرد به شرط ان که طلحه یهودى شود لـذا طلحـه   

ه حلّى در کشف الحق ذکر مـى  و علام. هم یهودى شد و تا شش ماه یهودى بود
کند که مادر طلحه نامش صعبه بود که او دختر حضرمى از زناکاران مشهور بـود  
و ابو سفیان پدر معاویه با او زنا کرد و بعد از آن عبیداللهّ پدر طلحه او را تزویج 
کرد و بعد از تزویج به جهار ماه طلحـه را زائیـد و میانـه عبیداللـّه اسـت از او      

. چرا چنین کردى و حال آن که او پسر ابوسفیان است و چهار ماهه بود پرسیدند
طلحه از هیچ یک نبود بلکه نطفـه اش از  ، صعبه گفت اگر بخواهید سخن بشنوید

شتر چرانى بود اما چون ابو سفیان بخیل بود و عبیداللهّ سخى طبع بود مـن او را  
ه عوام پدر زبیر غلام خویلد در کتاب تحفۀ الطالب آمده است ک. به عبیداللهّ دادم

بود پس او از قریش نبود او را فرزند خوانده اى بود و پدر او در جـده ملاحـى   
  . مى کرد

  طلحه و زبیر به بهانه عمره وارد مکه مى شوند 
آمدنـد و   ﷒طلحـه و زبیـر بـه خـدمت علـى      ، بعد از گذشت چنـد روزى 

من در این امر : ند حضرت فرمودحکومت کوفه و بصره را از حضرت تقاضا کرد
و حکومت کوفه و بصـره را  . فکرى مى کنم و با این حمله جواب رد به آنان داد

طلحه و زبیر اجازه خواستند تا به عمره برونـد حضـرت   . به آن دو واگذار نکرد
ایشان قسم دروغ خوردند که اراده مخالفـت  . فرمودند که شما اراده عمره ندارید

براى بار دوم بیعت : ارند و قصد عمره دارند حضرت فرمودندو بیعت شکستن ند
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مـن بـه   : سپس حضرت فرمودنـد . را تجدید کنید آن دو هم بیعت را تازه کردند
به هر کجا مـى خواهیـد برویـد و چـون اذن یافتنـد از      . اراده و نیت شما آگاهم

  : محضر آن حضرت بیرون رفتند حضرت فرمود
  . اللهّ ما یرید ان العمرة قالوا فلم اذنت لهماثم التفت الى الحاضرین فقال و

  : به حاضران فرمودند
  لیقضى اللهّ امرا کان مفعولا

حاضرین به حضرت اعتراض کردند که چرا اذن خارج شدن دادید در حـالى  
حضرت فرمودند قضا و قدر الهى اگر بر امورى تعلق ؟ که از اغراض آنان آگاهید

تى طلحه و زبیر وارد شـهر مکـه شـدند اعـلام     وق. بگیرد حتما انجام خواهد شد
هیچگونـه تعهـد و    الانبیعت کـردیم و   ﷒کردند که ما با اکراه و اجبار با على 

پروردگارا : بیعتى بر گردن ما نیست و چون سخن ایشان به حضرت رسید فرمود
ایشان را از رحمت خود دور گردان به خدا قسم مى دانم که طلحـه و زبیـر بـه    
بدترین وضع کشته خواهند شد و مرا نخواهند دید مگر در میان لشـگر بسـیار و   

  : آنان خود را بکشتن خواهند داد و حضرت این آیه را تلاوت فرمود
ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللهّ ید اللهّ فوق ایـدیهم فمـن نکـث فانمـا     (

  )را عظیماینکث على نفسه و من اوفى بما عاهد علیه اللهّ فسیؤ تیه اج
مگر با خـدا و دسـت خـدا    ، یعنى آن کسانى که به درستى با تو بیعت نکردند

بالاى دست ایشان است پس هر که او را بشکند خود آن عهد شکستن بر او بـر  
  . مى گردد و هر که به او وفا نماید زود باشد که خدا اجر عظیمى به عطا فرماید

  بازگشت طلحه و زبیر از مکه به بصره 
بى الحدید در شرح نهج البلاغه ذکر کرده است به اتفاق اهل اخبار و اهل ابن ا
عایشه از خشن ترین مردم بر علیه عثمان بود بـه طـورى کـه یکـى از     ، تواریخ
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را بیرون آوده بود و آن پیـراهن را بـر درِ خانـه     ﷐پیراهنهاى حضرت رسول 
مد مى گفت این جامـه رسـول خـدا    خود نصب کرده بود و هرکه به نزد او مى آ

را  ﷐پیـامبر اسـلام   ، هنوز این پیراهن کهنه نشده است ولى عثمان سنت؛ است
نعثـل بـه   (، و همینطور اولین کسى که عثمان را نعثل نامید عایشه بود. کهنه نمود

عایشـه پیوسـته در   ) و بدنش بسـیار باشـد    شخصى مى گویند که موهاى ریش 
و در زمانى که عثمـان کشـته   . ه عثمان فریاد مى کشید که بکشید نعثل رامحاصر
عایشه در مکه بود و خبر کشته شدن عثمان را در منزل شراف شنید وبعضى ، شد

عایشه یقین داشت که امر خلافـت  . با عایشه بودند ﷐از همسران رسول خدا 
در تهنیت و مبارکبـاد بـراى طلحـه    و جملاتى رجزگونه . به طلحه قرار مى گیرد

عایشه در بین راه به عبیدا بن ابى سـلمه برخـورد کـرد و از احـوال     . انشاء نمود
مدینه و اهل مدینه را سوال نمود و عبید جواب داد که عثمان در مدینه کشته شد 

عبید گفت مردم با علّى بـن ابـى طالـب    ؟ عایشه گفت بعد از قتل عثمان چه شد
ایشه گفت اى عبید کاش آسمان بر زمـین مـى افتـاد و مـن ایـن      ع. بیعت کردند

به خدا قسم که عثمان مظلوم کشته شد به خـدا قسـم   . سخن را از تو نمى شنیدم
که من طلب خون عثمان را خواهم کرد و یک روز عمر عثمان بهتـر از زنـدگى   

عبید گفت اى عایشه تو پیش از این مى گفتـى کـه بـر    . على بن ابى طالب است
که گرامى تر از على باشد در نزد  ﷐وى زمین کسى نیست بعد از رسول خدا ر

چه شد که به امامت و خلافـت او   الانرا مدح مى کردى  ﷒پروردگار و على 
اى عایشه تو مردم را تحریص به کشتن عثمان مـى کـردى و تـو    ؟ راضى نیستى

اکنـون چـه شـد کـه     ، را که او کافر است) عثمان(خود مى گفتى که بکشید نعثل 
بلى اى عبید عثمـان پـیش از   : عایشه جواب نداد و به روایتى گفت؟ مظلوم شد

او را توبه دادند و مثـل نقـره خـالص پـاك و     ، این چنین بود که گفتم و بعد قوم
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راوى مى گوید کـه طلحـه و زبیـر نامـه بـه      . پاکیزه شد و آن زمان او را کشتند
که مردم را از بیعت با على برگردان و تحریـک بـر طلـب خـون      عایشه نوشتند

عثمان کن و نامه را به عبداللهّ بن زبیر که پسر خواهر عایشه بود دادند و به نـزد  
امر خلافت و امامت بـه  : عایشه فرستادند و چون نامه آن دو به وى رسید گفت

و چـون بـه سـوى مکـه     . مرا به مکه برگردانیـد ، قرار نخواهد گرفت ﷒على 
برگشت مى گریست و به حجر اسماعیل وارد شد و مـردم دور او جمـع شـدند    

اى مدرم به درستى که عثمان مظلوم در ماه حرام کشته شـد  : سپس عایشه گفت
و حرمت ماه حرام را باطل کردند و به خداقسم که یک انگشت عثمـان از تمـام   

و آنچه را کـه مـردم بـه او    . هتراستروى زمین که بر پا شده از امثال این گروه ب
توبه کرد و پاك شد همانند لباس که با شستن از ، نسبت مى دادند اگر راست بود

سپس گفت کیست که مـرا  . چرك پاك شود و یا طلا که از ناخالصى پاکیزه شود
عبداللهّ عامر حضرمى کـه از جانـب عثمـان در    ؟ بر طلب خون عثمان یارى کند

. اینک من اولین طلب کننده خون عثمانم: برخاست و گفت مکه حاکم بود از جا
پس او اول کسى بود که اجابت عایشه نمود و بنى امیه ازاو متابعت کردند و آنها 
کسانى بودند که از مدینه بعد از کشتن عثمان گریختـه بودنـد و بـه سـوى مکـه      

بن العاص آمدند پس سرها را بلند کردند و متابعت ایشان نمودند و همینطور سعد
عبداللهّ بن عامر از بصره همراه با اموال فراوان به . و ولید بن عتبه و بقیه بنى امیه

نزد ایشان آمد و یعلى بن مینه از یمن آمد و ششصد شتر و ششصد هزار اشرفى 
نقد همراه داشت و شتران را در ابطح خوابانید و دراین وقـت طلحـه و زبیـر از    

عایشه ازایشان پرسید کـه از مدینـه چـه    ، ات کردندمدینه آمدند وعایشه را ملاق
ما از مدینه گریختیم از مردم مختلـف واعرابـى کـه در    : ایشان گفتند؟ خبر دارید

، آنجا جمع بودند و کسانى که نه حق را مى شناسند و نه باطل را انکار مى کننـد 
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و درکتـاب صـحاح از کتـب اهـل سـنت از      . سپس از کنار هـم متفـرق شـدند   
من بن مسعودکندى نقل کرده است که روز بعد طلحـه و زبیـر قاصـدى    عبدالرح

براى عبداللهّ زبیر فرستادند و من هم به همراه عبداللهّ به نزد ایشـان رفـتم پـس    
آنان به عبداللهّ گفتند برو به نزد عایشه و به او بگو که خودش نیزبـا مـا بیـرون    

ایشه رفتیم و عبداللـّه داخـل   من و عبداللهّ به نزد ع: عبدالرحمن مى گوید. بیاید
پس چون عبداللـّه  . پرده شد و من بر درگاه نشستم و صداى ایشان را مى شنیدم

  : پیغام را رسانید عایشه گفت
  سبحان اللهّ واللهّ ما امرت بالخروج

ین در مـؤمن به خدا قسم که من به خروج ماءمور نیستم و هیچ یک از امهات 
الس پـس  . لمه که اگر او بـراى خـروج راضـى شـود    اینجا حاضر نیستند مگر ام

آنان گفتند برگرد بـه  . عبداللهّ بن زبیر برگشت و جواب عایشه را به ایشان گفت
پس . نزد عایشه و به او بگو که خودش به نزد ام السلمه برود و او را راضى کند

چون عبداللهّ این واقعه را به عایشه گفت عایشه برخاست و بـه نـزد ام السـلمه    
مرحبـا بـه   : ام السلمه فرمـود . رفت و چون وارد مجلس ام السلمه شد سلام داد

عایشه به خدا قسم که تو به زیارت من نیامده اى چه اتفاقى افتاده که به نزد من 
تو همسر بزرگ رسول خدایى و آنچه جبرئیل بر رسـول  : عایشه گفت؟ آمده اى

براى  ﷐نه تو نازل مى شد و آنچه پیغمبر بیشتر در خا، نازل مى شد ﷐خدا 
. ما قسمت مى کرد در خانه تو قسمت مى کرد و ما را امر به تعظیم تو مى نمـود 

ین عثمـان بـه ظلـم    مـؤمن حالا طلحه و زبیراز مدینه آمده اند و مى گویند امیرال
ند کرد و متغیر ام السلمه که این را شنید صدا بل: عبدالرحمن مى گوید. کشته شد

  : و مى گفت. شد به طورى که هر کس در آن خانه بودند شنیدند
  یا عایشۀ انت بالامس تشهدین بالکفر و هو الیوم امیر المومنین قتل مظلوما
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اى عایشه تو امروز شهادت به کفـر عثمـان مـى دادى و امـروز مـى گـویى       
مه گفت اى عایشـه  ام السل: عبدالرحمن مى گوید؟ امیرالمومنین مظلوم کشته شد

خـدا  ، با ما بیرون بیا شاید به سبب بیرون رفتن ما: عایشه گفت؟ چه اراده دارى
اى عایشه آیا تو بیرون : ام السلمه فرمود. را به اصلاح آورد ﷐امر امت محمد 

من تو را قسم مى دهم به خداوندى که ترا آفریده است حقیقت را بـه  ؟ مى روى
آیا به خاطر دارى آن روزى که نوبت تو بود و رسول خدا در منـزل   من بگو که

تو وارد شد و من در خانه خود حریره از براى حضرت پختم و آن را آوردم در 
وقتى که رسیدم آن حضرت مى فرمود به خداقسم که زمانى نمى گذرد که سگان 

ب نام دارد فریاد کنند بر روى زن اَ و ى از زنـان مـن در   درکنار آبى در عراق که ح
همین که کلام حضـرت تمـام شـد ظـرف     . حالى که در میان گروهى گمراه باشد

  ؟ آن حضرت فرمودند اى ام السلمه ترا چه میشود، حریره از دست من افتاد
اء من یدى و انت یقول ما تقول مـا یـؤ   الانفقلت یا رسول اللهّ کیف لا یسقط 

  مننى ان اکون انا هى
رف غذا از دست من نیفتد و حال این که تـو چنـین   اى رسول خدا چگونه ظ

فرمودى و من ایمن نیستم از این که آن زن من باشم پس تو عایشه خندیـدى و  
بـه  ؟ چـرا مـى خنـدى اى حمیـراء    : آن حضرت به جانب تو ملتفت شد فرمـود 

اى عایشه تو را بـه خـدا قسـم    . درستى که من گمان مى کنم که آن زن تو باشى
اطر دارى آن شبى را که مادر خدمت رسول خدا در فلان منزل مى دهم آیا به خ

راه مى رفت و با ما سخن مـى   ﷒مى رفتیم و آن حضرت در میان من و على 
 ﷒گفت و تو مى آمدى و شتر خود را میـان شـتر آن حضـرت و شـتر علـى      

تـو زد و  داخل کردى سپس آن حضرت تازیانه خود را بلند کرد و بر روى شتر 
به خدا قسم که على برادر و وصى من است و دشمن نمى دارد او را مگر : فرمود
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اى عایشه آیا به خاطر دارى آن زمانى که پدرت ابـوبکر بیمـار   . منافق و کذّاب
؟ عمر از پیامبر سوال کرد یا رسول اللهّ آیا کسى را بر ما خلیفه قرار داده اى، بود

وقتى از اتاق بیـرون  ، که کفش مرا پینه مى زند بلى خلیفه من کسى است: فرمود
اى عایشـه آیـا   . مشغول پینه زدن کفش رسول خدا است ﷒آمدند دیدند على 

؟ من بر على خروج مى کـنم بعـد از آن کـه اینهـا را از رسـول خـدا شـنیده ام       
  : عایشه به سوى خود برگشت و به عبداللهّ زبیر گفت: عبدالرحمن مى گوید

  ما انى لست بخارجۀ بعد الذى سمعت من ام السلمۀابلغه
به ایشان بگو که من بیرون نخواهم آمد بعد از آن که از ام السلمه این سخنان 

حدیث ام السلمه و نصیحت او در کتب شیعه و سنّى آمده است و علما . را شنیدم
لمه دوسـت اه   لبیـت  آن را از احادیث متواتر المعنى شمرده اند و همیشه ام السـ

و اولاد آن حضرت روایت کـرده از آن   ﷒بوده و اخبار بسیارى در مدح على 
روز عید به خدمت پیامبر رفتم دیدم که حسین را لباسى پوشیده : جمله مى گوید

  : فرمود؟ این چیست: که هیچ شبیه لباسهاى دنیا نبوده گفت
  هذه اهدیها الى ربى للحسین
ت از جانب خدا براى فرزندم حسین بـه درسـتى   یعنى این لباس هدیه اى اس

عبدالرحمن مى گوید شـنیدم  . که این لباس از پرهاى ریزه بال جبرئیل مى باشد
به تبعیت خود و بنى امیه برخیزید تـا بـه جانـب آن گـروه     : که عایشه مى گفت

. رویم و انتقام عثمان را از آنان بگیریم و دیگران گفتند به جانب شام مـى رویـم  
پـس  . به جانب بصره رویـد ، معاویه بس است: الرحمن بن عامر بصرى گفتعبد

تمام راءیها به رفتن به سوى بصره قرار گرفت و به زنان پیامبر با عایشه بودند و 
، شوم عایشه به رفتن به سوى بصره قرار گرفـت  رأياراده مدینه داشتند و چون 

د مگر همسر دیگـرى غیـر از   دیگر زنان پیامبر از او جدا شدند و او را واگذاشتن
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عایشه به نام حفصه دختر عمر بن الخطاب که اجابت عایشه نمود و اراده کرد که 
با آن گروه به جانب بصـره رود و عبداللـّه بـن عمـر بـرادرش او را منـع کـرده        

یعلى بن مینه تدارك سفر بصره را به ششصد شتر . نگذشت که با آنها رفاقت کند
ده کرد و عبداللهّ بن عامر بصرى نیز مال بسیارى صرف و ششصد هزار دینار آما

ین و مـؤمن تدارك آن سفر شوم نمود و منادى از جانب عایشه ندا در داد که ام ال
طلحه و زبیر به سمت بصره مى روند و هر که عزّت اسلام را مـى خواهـد و بـه    
 طلب خون عثمان راغب باشد حتى اگر مرکب نداشته باشد بیایـد مرکـب بـه او   

منافقین مى آمدند و شترهایى مى گرفتنـد و آمـاده آن سـفر مـى     . داده مى شود
سپس آن ششصد شتر رابین مردم قسمت کردند و چـون از مکـه بیـرون    . شدند

آمدند جمعیتى همراه ایشان بودند و در بین راه هم جمعى دیگر به آنـان ملحـق   
غـرق رسـیدند    شدند تا مجموعا سه هزار نفر جمع شدند و چون به موضع فرات

بر اسلام و مظلومیت عثمان بسیار گریستند چنان که بیش از آن روز این مقـدار  
و اباو ولید پسران عثمان همـراه  . گریه نشده بود و آن روز را روز نجیب نامیدند
  . آنان بودند که در جلو لشگر حرکت مى کردند

  شتر عایشه 
اشـرفى خریـدارى    یعلى بن مینه شترى که نامش عسگر بود را بـه دویسـت  

شیخ کشّى روایت کرده که سلمان فارسى رضى اللهّ عنه هرگاه آن شـتر را  . نمود
مى دید آن را مى زد کسى به او گفت یا ابـا عبداللـّه چـه مـى خـواهى از ایـن       

سپس سـلمان  . این حیوان نیست این عسگر بن کنعان جنّى است: فرمود؟ حیوان
اى مرد عرنى این شتر خـود  : یه بود گفتبه مصاحبت ناقه که مردى از قبیله عرن

ب مى گویند ببر زیـرا کـه در    اَ و را در اینجا مفروش بلکه بر موضعى که آن را ح
حضرت امـام محمـد بـاقر    . آن مکان به تو خواهد رسید آنچه را که مى خواهى
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 آن مرد عرنى نقل مى کند که من بر شتر سوار. که شتر شیطان بود: فرمودند ﷒
بودم و مى رفتم که ناگاه دیدم سوارى به من رسید و پرسـید شـتر خـود را مـى     

به خـدا قسـم   ، چرا: بلى به هزار درهم گفت دیوانه شده اى گفتم: گفتم؟ فروشى
که هرگز بااین شتر بـدنبال کسـى نـرفتم مگـر آن کـه او را گـرفتم و از کسـى        

ى دانى که من این شتر گویا نم: آن سوار گفت. نگریختم مگراین که به من نرسید
اگر چنین اسـت آن را  : من گفتم، را براى که مى خواهم براى عایشه مى خواهم

شـترم    بدون پول بردار پس آن سوار یک ناقه و ششصد درهم به من داد سپس 
توصیف قدرت و زیبـایى  ، را به نزد عایشه برد و او را بسیار خوش آمد و جمال

عایشـه  . دراثناى سخن آن شتر را عسگر خواند آن شتر را در نزد عایشه نمود و
این شتر را برگردانید : گفت. انا للهّ و انا الیه راجعون: چون این اسم را شنید گفت

عایشـه  : سـبب آن را از عایشـه سـوال کردنـد    . که مرا با آن شتر حاجتى نیست
اى عایشه بترس از خـدا و بپرهیـز از آن   : یک روزى رسول خدا فرمودند: گفت
بعد از من به سفرى بروى و بر شترى سوار شوى که نام او عسگر باشد پـس  که 
ببرید این شتر را و ناقه دیگرى براى من پیدا کنید و هر چه تفحص کردند : گفت

لّ و پ و اسباب آن را تغییر دادند  الانمثل آن شتر پیدا نکردند مجبور شدند که ج
گتر و بهتر یافتیم و عایشـه بـه آن   و به نظر او رساندند و گفتند شترى از آن بزر

  . شتر راضى شد

  پیام مالک اشتر به عایشه 
مالک اشتر نامه اى از مدینه به عایشه نوشت که اى عایشـه تـو پـرده نشـین     
رسول خدایى و حضرت به تو امر فرموده است که در خانه خود بنشـینى و اگـر   

خود را بدرى با تـو   فرمان آن جناب بجا نیاورى و در میان مردم درآیى و پرده
عایشه در جواب نوشت که . جنگ خواهم کرد تا آن که ترا به خانه ات برگردانم
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توئى اول کسى که فتنه بر پاکردى و تفرقه در میـان مـردم افکنـدى و مخالفـت     
خلفاى پیغمبر مثل پدرم ابو بکر و عمر نمودى و سعى در کشـتن خلیفـه رسـول    

ا خلیفه مظلوم و نامه تو به من رسید و بـه  خدا نمودى و تو مى دانى چه کردى ب
مضمون آن مطلع گردیدم و دراین زودى انتقام از تـو و یارانـت خـواهم کشـید     

آن مرد عرنى صاحب ناقه نقل مى کند که چـون شـتر را از مـن بـراى     . والسلام
؟ گفتند اى عرنى این را که ما اراده رفتن آن را داریم تو مى دانى، عایشه خریدند

پس با ما بیـا و مـن بـا ایشـان     : گفتند. ن داناترین مردم به این راه هستمگفتم م
روانه شدم و از هیچ وادى نگذشتم مگر این که از من سوال کردند که ایـن کـدام   
ب و آن چشمه آبـى بـود کـه     اَ و موضع است تا آن که رسیدیم به مکانى به نام ح

ت از مـن    سگان زیادى اطراف آن آبادى بودند که بـر مـا پـارس ک    ردنـد جمعیـ
ب   ؟ پرسیدند که این آب از کجا سرچشمه مى گیرد اَ و من جـواب دادم از آب حـ

انـّا للـّه و انـا الیـه     : وقتى عایشه این سخن را شنید با صداى بلنـد گفـت  ، است
یـک  : راجعون به درستى که اینست آنچه از رسول خدا شـنیدم کـه مـى فرمـود    

اى کاش مى دانستم : بودند که فرمودروزى زنان آن جناب نزد آن حضرت جمع 
ب بر روى او فریاد مى کنند در وقتى که  اَ و که کدام یک از شما است که سگان ح

بدانید کـه مـن از او در   ، متوجه قتال و جنگ وصى من على بن ابى طالب باشد
سـپس  . دنیا و آخرت بیزارم و اوست که موجب فتنه و فسـاد عظـیم مـى شـود    

انوى شتر خود زد و او را خوابانید و گفت برگردانید کـه مـنم   عایشه چوبى بر ز
ب پس شترها را در کنار آب خوابانیدند و یـک روز و شـب در    اَ و صاحب آن ح
آنجا ماندند و عبداللهّ بن زبیر مى گفت که این مرد عرنى دروغ گفـت و پیوسـته   

ى کرد پس عایشه را ترغیب به رفتن به سوى بصره مى نمود ولى عایشه قبول نم
پنجاه نفر به روایتى هفتاد نفر از اعراب آوردند که شهادت به دروغ دادند که این 
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ب نیست و به راستى گواهى خود قسم یاد کردند تا عایشـه پـذیرفت و    اَ و آب ح
ابن بابویه در . قوم همراه عایشه شاهدین دروغگو را جامها و دراهم جایزه دادند

کـه اول  . روایت کـرده اسـت   ﷒مام جعفر صادق کتاب من لایحضره الفقیه از ا
شهادت دروغى که در اسلام واقع شد شهادت دادن هفتاد مرد بود در آن زمـانى  
ب رسیدند و سگان فریاد کردند و آنان شهادت دادند کـه آن آب  اَ و که به آب ح ،

ب نیست به خاطر آنچه که به زنان از دراهم و دنانیر فراوان اَ و و عده داده  آب ح
اولین درهم و دینارى که بر روى زمـین سـکهّ شـد    : ابن عباس مى گوید. بودند

شیطان برداشت و آن را بوسید و بر چشم گذارد و گفـت شـما نـور چشـم مـن      
هستید و باك ندارم اگر فرزندان آدم شما را دوسـت دارنـد از ایـن کـه بـت را      

  . نپرستند
  آرى چنین است

  حب الدنیا راس کل خطیئۀ
هر جور و ظلم و جرم و عصبانى که از بدو خلقت آدم تا به خاتم اتفاق افتاد 

علما و نیکـان  ، صلحا، اولیاء، به همین واسطه بود و هر ظلم و ستمى که بر انبیاء
در هر زمانى و از هر یک از اهل عدوان بود به واسطه محبـت دنیـاى دون بـود    

نان اهل جنان نیز به این واسطه حتى آنچه واقع شد بر سرور شهیدان و سید جوا
بود چنان که مفهوم مى شود از کلمات قاتلان آن سرور از آن جمله یکـى از آن  

  : پیشواى اهل هاویه یزید بن معاویه گفت  ظالمانى که در مجلس 
  اوقـــر رکــــابى فضـــۀ و ذهبــــا  

ــا         ــید المحتجبـ ــت السـ ــى قتلـ   انـ

   
  قتلـــت خیـــر النـــاس امـــا و ابـــا

ــبون      ــرهم اذ ینســ ــبا و خیــ   النســ

   
اى یزید با کن چهارپایان مرا از طلا و نقره به جهت آن که مـن آقـاى پـرده    
نشینان را کشتم و کشتم کسى را که بهترین مردمان بود از جهت پـدر و مـادر و   



35 

 

شریف ترین ایشان بود و از حیث و نسب بهترین مردمان بود و این شعر دو بیتى 
  : هم از عمر سعد است
ــا ادرى  ــه مـ ــۀفواللـّ   و انـــى لحایـ

ــرین         ــى خط ــرى عل ــى ام ــر ف   افک

   
  اتــــرك ملــــک الــــرى منیتــــى

ــین       ــا لقتـــل حسـ   ام ارجـــع ماثومـ

   
و به خدا قسم نمى دانم چه کنم و حیرتم در دو امر عظیم و دراین فکـر مـى   
باشم که آیا ملک رى را ترك کنم و حال آن که آن آرزوى دیرینه من اسـت یـا   

  . و به این گناه عظیم مبتلا شوم آن که کشتن حسین را اختیار کنم
  : به عمر سعد فرمودند ﷒ین مؤمنبا وجود این که روزى امیر ال

  کیف تکون اذا اقمت تتخیر فیه الجنۀ و النار فتختار لنفسک النار
ر شـوى میـان بهشـت و      چگونه خواهى بود هرگاه بایستى در مقامى که مخیـ

. معاذاللهّ کـه چنـین باشـد   : مر سعد گفتع؟ اختیار آتش را مى کنى  جهنم پس 
  : حضرت فرمود

  سیکون ذلک بلا شک
و با وجود اینها وقتى که پاى ریاست و مملکت در میان آمد دین را بـه دنیـا   

از براى عبرت بشنوید این چند کلمه را در مهیج الاءحزان و بعضـى از  . فروخت
سـى را سـرکرده   کتاب معتبره دیگر مذکور است که چون پسر زیـاد خواسـت ک  

لشگر نماید براى جنگ با سیدالشهداء و کسى قبول نمى کرد عمـر بـن سـعد را    
طلبید و تکلیف کرد و او او اول قبول نمى کرد عبیداللهّ بـن زیـاد گفـت هرگـاه     
. چنین باشد ایالت رى را به تو مى دهیم عمر سعد گفت امشب مرا مهلـت دهیـد  

د آمد و مردد بود در این امـر بـا   گفت مهلت مى دهم پس عمر سعد به منزل خو
مردى از اهـل خیـر در آن   . دوستان خود مشورت کرد و کسى صلاح او را ندید

شب در خانه او میهمان بود اسم او کامل بود حقیقۀ که کامل الفعل بود و با پـدر  
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وقتى عمر را مضطرب دید گفـت تـو را چـه مـى     ، او سعد ابى وقاّص رفیق بود
ى لشکر را بمن داده اند از براى جنگ با حسین بن علـى  سردار، اى کامل؟ شود

و در فکر مى باشم لکن کشتن او و اهل بیت در نزد من مثـل   ﷒بن ابى طالب 
لقمه طعامى است که من آن را بخورم یا شربت آبى است که آن را بنوشم و بعـد  

  : تاز آن مملکت رى را مالک باشم کامل وقتى این سخنان را شنید گف
  اف علیک و على دینک

اف بر تو باد و بر دین تو آیا فراموش کردى و گمـراه شـدى آیـا بـه سـوى      
  . اناّ للهّ و انا الیه راجعون؟ جنگ مى روى

به خـدا قسـم اگـر دنیـا و مافیهـا را بمـن دهنـد کـه یکـى از امـت محمـد            
دنیـا پسـر    را نخواهم کشت و تو مى خواهى به جهـت ریاسـت چنـد روز    ﷐

پیغمبر را بکشى آیا تو جواب رسول خدا را چه مى دهـى و حـال آن کـه او در    
این روز امام و پیشواى ما است همچنان که جد بزرگوارش پیشـواى خلـق بـود    
پس هر چه مى خواهى اختیار کن و لکن شهادت مى دهم و تو را خبر به آینـده  

ى یا شریک و معین در کشتن او مى دهم که اگر با او جنگ کنى یا او را شهید کن
باشى و یا در آن صحرا حاضر باشى و ناله او را بشنوى و او را یارى نکنى بعـد  

آن لعین بى ایمان گفت آیا مـرا بـه مـرگ مـى     . از او در دنیا قلیلى بیشتر نمانى
ترسانى و حال آن که اگر من از کشتن او فارغ شدم امیر هفتاد هزار نفر خـواهم  

کامل گفت اى عمر سعد به خـاطر  . وه مملکت رى را خواهم داشتبود و به علا
این امر مهم تاریخچه اى دارم شاید اگر گوش کنى و قبول نمـایى از ایـن عمـل    

بدان و آگاه باش که در زمان سابق من و پـدرت سـعد   . خطرناك منصرف شوى
و در بن ابى وقاّص به شام مى رفتیم من از قافله دور ماندم و راه را گـم کـردم   

از دور دیر راهبى به نظر آمـد  . بیابان حیران بودم که تشنگى هم بر من غلبه کرد
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به سوى آن رفتم چون به آن دیر رسیدم در را کوبیدم راهب بر بام آمـد و گفـت   
ت ایـن پیغمبـر مـى باشـى کـه       ؟ چه مى خواهى گفتم تشنه ام گفت آیا تو از امـ

گفتم من از امت ؟ اع دنیا مى کشندیکدیگر را به جهت محبت دنیا و رغبت به مت
مرحومه محمدم گفت شما بدترین امتها مى باشید و اى بر شما در قیامت که شما 

ق مى کنید   . اهل بیت پیغمبر خود را مظلوم مى کشید و در بیابانها متفرّ
و انى لاجد فى کتابنا تقتلون ابن بنت نبیکم عطشانا وحیدا مظلومـا و تسـبون   

  موالهنسائه و تنهبون ا
به درستى که من در کتابهاى خود خواندم که شما فرزندزاده پیغمبـر خـود را   

تنها و مظلوم و زنـانش را اسـیر مـى کنیـد و     ، مى کشید در حالى که تشنه باشد
  . اموالش را غارت مى نمائید

  و چون این عمل شنیع و فعل قبیح از شما صادر شود
و البرارى و القفار و الوحـوش  عجت السموات و الارضون و البحار و الجبال 

  و الاطیار باللعنۀ على قاتله
به ناله و گریه در مى آیند آسمانها و زمینها و دریاها و کوه ها و بیابان هـا و  
وحشیان و مرغان و لعنت مى کنند کشنده او را و قاتل او در دنیـا زنـدگى نمـى    

و نگـذارد بـر    مردى قیام مى کند و طلب خون او مى کنـد   کند مگر قلیلى پس 
  . روى زمین کسى را که شریک در خون او شده باشد
  واللهّ انى لو ادرکته الوقیته بنفسى من حر السیوف

اى مرد به خدا قسم اگر مى یافتم او را در خدمت او بودم جان خود را نثـار  
او مى کردم و او را از شمشیرهاى دشمنان حفظ مى کردم پس راهب بمن گفـت  

گفتم اى راهب من پناه مـى  ، را قرابتى با قاتل آن بزرگوار هستبه گمانم که تو 
گفـت اگـر تـو    . برم به خدا که از کسانى باشم که با فرزند رسول خدا جنگ کنم
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همان نیستى پس آن کسى هست که نزدیک با تو است به درستى که بر قاتـل او  
 است نصف عذاب اهل جهنم و عذاب او بدتر از عذاب فرعـون و هامـان اسـت   

پس در را بر روى من بست و داخل دیر شد و آب خواستم ولى به من آب نداد 
کامل مـى  . و گفت شما امتى هستید که از فرزند پیغمبر خود آب را منع مى کنید

اى عمـر سـعد   . گوید من سوار بر مرکب خود شدم و به دوسـتانم ملحـق شـدم   
قل کردم سعد گفت من کیفیت امر را براى او ن؟ پدرت سعد به من گفت کجا رفتى

راهب به نزد مـن آمـد و   ، راستى مى گویى یک روزى عبور من به آن دیر افتاد
اى . گفت توئى کشنده پسر پیغمبر و اراده اذیت من داشت و مرا از او فرار دادند

عمر سعد پدرت مى گفت مى ترسم پسرم مرتکب این امر شود پـس بتـرس اى   
راوى نقل مى کند که این . تو باشدعمر سعد که نصف عذاب اهل جهنم به جهت 

کامل را طلبید و زبان او را بریـد یـک   ، خبر به گوش پسر زیاد رسید آن ملعون
کجا شنیده ایـد و در کـدام   . روز یا کمتر زنده بود و به رحمت الهى واصل گردید

تاریخ خوانده اید که کسى را در کنار نهر بکشند و او تشنه باشد و چهـار هـزار   
هشتاد زخم نیزه و شمشیر بر بدن شریفش اصابت نمود پـس لعنـت    تیر و صد و

خدا و مقرّبین به پسر سعد و سایر سرکرده هاى ضلالت و شقاوت باد و چه قدر 
یزید ملعون ولد الزنا را ، گمراه شدند که به جاى على پسر هند را و بجاى حسین

که از پـرده بیـرون    هیچ مى دانید چه کردند زنان مخدره علویه را. اختیار کردند
کشیدند و ایشان را بر شتر سوار کرده و در شهرها و ولایتها گرداندنـد و همـین   

عجب حکایتى است که گویا قتل و اسیرى و در بـدرى  . براى حزن ما بس است
آه از آن وقت که هاتف . و آزار و اذیت کشیدن را بر بهترین خلق تقسیم کرده اند

یاد بلند کرد که اینک حسین را کشـتند و بـدنش   اهل بیت و خبر رسان ایشان فر
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ذوالجناح باشـد آن وقتـى   ، را بر روى ریگهاى گرم انداختند شاید مراد از هاتف
  : که در خیمه آمد و فریاد مى زند و شیهه مى کشید و در شیهه خود مى گفت

  الظلیمۀ من امۀ قتلت ابن بنت نبیها
  . خود را یعنى واى بر امتى که کشتند پسر دختر پیغمبر

جبرئیل باشد وقتى که به یارى آن حضرت نزول کـرد  ، و شاید مراد از هاتف
و نرسید و صداى خود را بلند کرد و جزع کرد و شاید مـراد از آن هـاتف سـید    
سجاد باشد آن وقتى که بر بستر افتاده بود که هوا تاریک شد و بادهـاى شـدید   

شکسته فریاد زد اى عمه هـا   وزید آن جناب سر از بستر برداشت مثل مرغ بال
دامن خیمه را برچینید تا ببینیم که بر سر پـدر غـریبم   ، بیایید زیر بغل مرا بگیرید

حضرت چشـم  ، زیر بغل آن سرور را گرفتند و دامن خیمه را برچیدند، چه آمده
به میدان داشتند و حرم چشم به آن سرور داشتند تا چه خبر دهد ناگاه دیدند آن 

ه هـا برخیزیـد و    سرور هر دو  دست مبارك خود را بر سر زدند و فرمودند عمـ
  چادرها بر سر کنید و بند معجزها ببندید اینک پدرم را شهید کردند

  . الا لعنۀ اللهّ على القوم الظالمین



40 

 

رسیدن خبر حرکت لشگر طلحه و زبیر و عایشه به سـوى بصـره   : فصل سوم
  و نامه حضرت به ایشان ﷒به على 

در کتاب ارشاد و بعضى کتب دیگر مذکور است که چون خبر رفتن عایشـه و  
رسید حمد و ثناى الهى  ﷒ین مؤمنطلحه و زبیر از مکه به سوى بصره به امیرال

خلافت را براى ، طلحه و زبیر رفتند و هر یک از ایندو: بجاى آوردند و فرمودند
ه جهت آن که پسر عموى عایشـه  طلحه خلافت را مى طلبید ب. خود مى خواهند

است و زبیر خلافت را مى طلبید چون داماد ابى بکر و شـوهر خـواهر عایشـه    
به خـدا قسـم   . است و اگر ظفر یابند هر یک از این دو گردن دیگرى را مى زند

ب و برنگردند تا ثلث ایشان کشته شـوند و   اَ و که فریاد کنند بر روى آن سگان ح
و در نهج البلاغه مذکور اسـت کـه آن   . ثلث باقى برگردند ثلث دیگر فرار کنند و

حضرت سه نامه نوشتند یکى به طلحه و یکى به زبیر و یکى هم به عایشـه کـه   
نامه را به یکى از اصحاب خود به نـام عمـران   ، مشتمل بر مواعظ و نصایح بوده

راوى مى گوید چون نامه ها به ایشان رسـید طلحـه و   . بن حصین خزاعى دادند
زبیر در جواب نوشتند که اى پسر ابوطالب کار از موعظـه و سـرزنش و عتـاب    
گذشته است ما هرگز اطاعت تو نمى کنیم و آنچه از دستت برآید کوتاهى مکـن  

کسى را براى من پیدا کنید که عداوتش با على ابن ابى طالـب از  : و عایشه گفت
  . بفرستم ﷒همه کس زیادتر باشد تا من او را به نزد على 

در چـه مرتبـه    ﷒عداوت تو به علـى  . پس مردى را به نزد عایشه آوردند
آن مرد گفت بسیار اس تبه طورى که آرزو مـى کـنم و از خداونـد مـى     ؟ است

خواهم که شکم مرا بزرگ کند که على بن ابى طالب با همه اصحاب او در شکم 
ى بـزرگ زهـر آلـوده دور مـرا     من باشند و هزار مرد شمشیر زن بـا شمشـیرها  

این مرد در اعتقاد نزدیک من است و : عایشه گفت. بگیرند و شکم مرا پاره کنند
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پس عایشه امر کرد که صد اشرفى به او دادنـد و جـواب   . شبیه من فکر مى کند
ین را نوشته و به آن مرد داد و گفت این نامه را به على برسان بـه  مؤمننامه امیرال

  یابى چه در راه و چه در منزل ولى اى مرد اگر اوهر حال او را ب
نامه را بـه او  ، را در بین راه بین راه ببینى و کمان آن سرور را به بازو انداخته

بده و اگر تو را تکلیف به خوردن طعام و نوشیدن آب کند مخور و قبـول مکـن   
آن مـرد  . که مى ترسم سحر او در تو اثر کند و تو را از این اعتقاد حق برگرداند

مى گوید من نامه را برداشتم و به آن حضرت رسیدم در حالى کـه آن بزرگـوار   
سوار بود نامه را به آن حضرت دادم و مهر آن را برداشت و خواند و فرمود بیـا  

هیهات هیهات نه بـه خـدا   : آن مرد گفت. منزل و طعام ما را بخور و آب بیاشام
ت عایشه مى کنى مى ترسى که سـخر  اطاع: حضرت بعد از تبسم فرمودند. قسم

من در تو اثر کند و تو را از آن اعتقاد برگرداند پس حضـرت آنچـه میـان او و    
: آن مرد تصـدیق کـرد و گفـت   . عایشه اتفاق افتاده بود کلا به تفضیل ذکر کردند

و اکنون در روى ، آمدم به نزد تو و بر روى زمین دشمن ترى از من براى تو نبود
ین و وصـى  مؤمنشهادت مى دهم که توئى امیرال، هتر از من ندارىزمین دوستى ب

سیدالمرسلین فرمودند خدا تو را رحمت کند برگرد و به عایشه بگو اطاعت خدا 
و رسول و وصى او نکردى و از خانه بیرون آمدى در میان لشکر تردد مى کنـى  

زنـان خـود را   و به آن دو نفر لعین طلحه و زبیر بگو که بى انصافى کردیـد کـه   
درخانه گذاشتید و زوجه رسول خـدا را بیـرون آوردیـد و در میـان مردمـان و      

و از این طلحه و زبیر بى انصاف تر آن ظالمانى بودند که زنـان  (نامحرمان بردید 
و دختران خود را در عقب پرده نشاندند و دختران رسول خدا را شهر بـه شـهر   

مـرد دادنـد و آن مـرد بـه نـزد عایشـه       پس آن جناب نامه را به آن . )گرداندند
برگشت و نامه را در نزد عایشه انداخت و سخنان آن حضـرت را بـه او رسـاند    
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عایشه گفت ما هیچکس را به نزد على نمى فرستیم مگر آن که او را از ما برمى 
گرداند و آن مرد برگشت به خدمت آن حضـرت و در خـدمت وى بـود تـا در     

ضرت اصرار دشمنان را در جنگ نمودن مشاهده وقتى ح. جنگ صفیّن شهید شد
کردند برخاستند و در میان اصحاب خود حمد و ثناى الهى را بجـاى آوردنـد و   

بیعت سرزنش کردند و بطلان و فساد امر ایشان را بیان   طلحه و زبیر را بر نقض 
کردند و فرمودند اى جماعت من ایشان را موعظه کردم و ایشان چنان کردنـد و  

قاصدى به نزد من فرستادند که بیرون بیا به سوى جنگ  الانچنان کردند و  الان
نمودن و صبر کن برکشته شدن و دراین زودى ماتم داران و عزاداران در عـزا و  
ماتم ایشان بنشینند و به خدا قسم که من هرگز از جنگ نمى ترسم و از شمشـیر  

مـنم  . ق مـن مـى کنـد   زدن هراس ندارم و هر که از شما آن را دیده است تصدی
ابوالحسن که مشرکان را بر هم پیچیدم و جمعیت کافران را متفرق مى سـاختم و  
همان قوت و نصرت و دل و شجاعت با منست پس مردم را تحریص بر بیـرون  

مهـاجر و    رفتن کردند و عرض کرد پروردگار این دو مرد را مهلـت مـده پـس    
ره مشغول شدند اما عایشه با طلحه انصار و اصحاب آن بزرگوار به تهیه سفر بص

و زبیر رفتند تا به منزل و قریه ابو موسـى اشـعرى کـه در نزدیـک بصـره بـود       
حاکم بصره  ﷒عثمان بن حنیف که در آن وقت از جانب امیرالمومنین . رسیدند

بود ابوالاسود دئلى که مرد بزرگ و دانایى بود او را با احنف بن قـیس بـه نـزد    
ابوالاسود به نزد عایشه آمد و گفت براى چه امـر بـه ایـن دیـار     . رستادعایشه ف
ابوالاسـود گفـت   . عایشه جواب داد که به طلب خون عثمـان آمـده ام  ؟ آمده اى

عایشه گفت راسـت مـى گـویى و    . هیچکس از کشندگان عثمان در بصره نیست
م کـه از اهـل   آنها با على بن ابى طالب هستند که در مدینه اند و لیکن من آمده ا

بصره لشگرى جمع کنم و با على بن ابى طالب جنگ کنم و طلب خـون عثمـان   
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زنان را جنگ و قتال روا نیست تو زوجه رسول خدایى و : ابوالاسود گفت. نمایم
رسول خدا ترا امر فرموده است که در خانه خـود بنشـینى و بـه تـلاوت قـرآن      

ن سزاوارتر است زیرا که هر دو مشغول شوى و على بن ابى طالب از تو به عثما
عایشه گفت اى ابوالاسود من بـر نمـى گـردم مگـر آن کـه      . فرزندان عبد منافند

؟ قصدى که کرده ام بجا آورم اى ابو الاسود آیا کسى با من جنگ خواهـد کـرد  
ابوالاسود گفت بلى به خدا قسم جنگ شدید هم خواهد شد و ما وصـى رسـول   

   .خدا را تنها نخواهیم گذاشت
اى عایشه من در سال گذشته اراده حج کردم و به : پس احنف بن قیس گفت

مدینه آمدم و مردم براى کشتن عثمان جمع شده بودند و سنگ به جانب او مـى  
من به نزد تو آمدم و گفتم ایـن مـرد   ، انداختند و میان او و آب حایل شده بودند

 ـ   ى او بکشـته شـدن   کشته مى شود و اگر بخواهى مى توانى مانع شـوى تـو گفت
تـو گفتـى   ؟ من گفتم اگر عثمان کشته شود چه کسى خلیفه است. سزاوارتر است

بروید به نزد طللحه و زبیر و با او سخن بگویید : عایشه گفت. على بن ابى طالب
چه چیز تو را به ایـن  : پس به نزد طلحه آمدند و احنف بن قیس به طللحه گفت

بـه خـاطر دارى سـال    : احنـف گفـت  . شتندعثمان را ک: طلحه گفت؟ دیار آورد
گذشته به مدینه آمدم و مردم عثمان محاصره کرده بودند من بـه تـو گفـتم شـما     

تو گفتـى برگـرد و ایـن    ، مى توانید او را نجات دهید ﷒اصحاب جناب محمد 
تو گفتـى  ؟ سخنان را واگذار من گفتم اگر او کشته شود خلیفه رسول خدا کیست

ین مى خواهد مؤمنطلحه گفت ما چنین نمى دانستیم که امیرال. ى طالبعلى بن اب
همه را به تنهایى بخورد و ما را شریک نکند پس ایشان برگشتند و این خبـر را  

ابن اعثم کوفى ذکر کرده که عثمان بن حنیف کـه عامـل   . به حاکم بصره رساندند
ا ایشان جنـگ کنـد   حضرت در بصره بود با لشگر بسیار از بصره بیرون آمد که ب
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پس جمعى از طرفین در وقتى که در برابر یکدیگر صف کشیده بودند بـه جهـت   
مقابله در میان افتادند و ایشان را صلح دادند به این نوع کـه عایشـه و طلحـه و    

عامـل  ، زبیر داخل بصره شوند و بیت المال و مسجد در دست عثمان بن حنیـف 
پـس عهدنامـه و   . ت وارد بصـره شـود  ین باشد تا وقتى که آن حضـر مؤمنامیرال

چـون دو  . صلحنامه نوشتند و طرفین مهر کردند و آن دو لشگر وارد بصره شدند
طلحه بـه اصـحاب خـود گفـت کـه اگـر       ، روز از ورود ایشان در بصره گذشت

ین على بن ابى طالب وارد بصره شود گردن هاى ما را ذلیل مى کند و مؤمنامیرال
ى مالد بهتر آن است که تـا او وارد نشـده اسـت بیـت     بینى هاى ما را به خاك م
شاید به واسطه آن مال بر او غالـب شـویم پـس در    ، المال را از عامل او بگیریم

شب تاریکى بر سر عثمان بن حنیف حاکم بصره ریختند و او با اصحاب مشغول 
. نـد نماز عشاء بودند و پنجاه نفر ایشان را در اثناى نماز کشتند و عثمان را گرفت

اى مسلمانان از این عمل شنیع تعجب کردید از این شنیع تر روز عاشورا بعمـل  (
با لشگر خود نماز مى کرد و از اطراف سنگ و تیر  ﷒آوردند در وقتى که امام 

  ).به جناب ایشان مى انداختند
عثمان بن حنیف را وقتى دستگیر کردند موهاى سر و محاسن او را کندنـد و  

را شکستند و او را حبس کردند چون این خبر به سهل بن حنیـف بـرادر     سرش 
او رسید او نامه اى به طلحه و زبیر نوشت که مشتمل بر تهدیـد و وعیـد بسـیار    

چون نامه به ایشان رسید عثمان را رها کردند و بعد از آن عبداللهّ بن زبیـر  . بود
ى با پنجاه نفـر از دوسـتان   را با گروهى بر بیت المال فرستادند و ابو سالمه زحل

ین را آنجا شهید کردند و اموال را به تصرف خود درآوردند و خواستند مؤمنامیرال
بود را بگیرند و او با شـش   ﷒که احنف که از بزرگان بصره و از دوستان على 

از بصره بیرون آمدنـد و رسـیدند بـه     ﷒هزار نفر از اهل بصره و شیعیان على 
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. بودنـد  ﷒ین مـؤمن خجلاء که دو فرسخى بصـره اسـت و منتظـر آمـدن امیرال    
عازم براى رفتن به بصـره شـدند و هـر یـک از اصـحاب آن       ﷒ین مؤمنامیرال

سن اعتقاد خود و جان فشانى و یکرنگى نسبت به آن  جناب اظهار اخلاص و ح
ین مؤمنبود گفت یـاامیرال حضرت نمودند اول کسى که سخن گفت عقبۀ بن عمرو 

آنچه در این سفر از تو فوت شود از نمازگذاردن در مسجد رسول خدا و نشستن 
او علاقمنـد بـود   . از شام و عراق عظیم تر است، در میان قبر و منبر آن حضرت

که حضرت در مدینه بماند و شخصى را به عنوان سردار انتخاب کند و به جنـگ  
مى خواهید خود به بصره بروید از طـرف خـود    ایشان بفرستد و عرض کرد اگر

کسى را نزد ما بگذار که ما حق تو را درباره او رعایت کنیم و تو را یاد کنـیم و  
سپس شعرى چند مشتمل بر اظهار . غم مفارقت تو را سبک گردانیم، به سبب او

یـا  : سپس قیس بـن سـعد گفـت   . درد مفارقت و تلخى دورى از حضرت خواند
در روى زمین کسى از تو نزد ما عزیزتر نیست اگر در میان ما اقامـت   ﷒على 

مى نمایى از تو منّت مى داریم زیرا که توئى ستاره نور دهنده ما که به تو هدایت 
مى یابیم و تویى پناه ما که به تو پناه مى بریم اگر تو را نیابیم زمین و آسمان مـا  

یا على به هـر طـرف کـه    : رض کردیکى از اصحاب دیگر ع. تاریک خواهد شد
متوجه شوى ما خود را سپر تو مى کنیم زیرا از پیامبر شنیده ایم که تو با حقّى و 

حضرت ایشان را دعا کردند حال که اظهار اخلاص یاران علـى  ، حقّ با تو است
را با حضرت شنیدید قدرى هم از اخلاص و ارادت اصـحاب ابـا عبداللـّه     ﷒
بشنوید وقتى که در دل شب آن حضرت اصحاب خـود را جمـع فرمـود و     ﷒

خطبه اى خواند و فرمودند شما با من نیامدید مگر به جهـت آن کـه چنـان مـى     
  . دانستید که من به سوى جماعتى مى روم که با من با قلب و زبان بیعت کرده اند
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اهد بین یدى لم یکن لهم مقصد سوى قتلى و قتل معى و من یج الانو اعلموا 
  و سبى حریمى بعد سلبهم

حال باید بدانید که ایشان را مقصدى نیست سواى کشتن من و یـاران مـن و   
اسیر کردن زنان و غارت ککردن ایشان و من مى ترسم شما ندانید یـا بداینـد و   
شرم کنید و مکر و خدعه نزد ما اهلبیت حرامست و شب پرده اى است و کسـى  

راوى سـکینه  . من بیعت خود را از گردن شما برداشتم را به کسى کارى نیست و
  : خاتون است مى فرماید

  واللهّ ما اتم کلامه الا و تفرق القوم من نحو عشرة و عشرین
به خدا قسم که هنوز کلام آن حضرت تمام نشـده بـود کـه جمـاعتى از بـى      

ق شدند اوس شیخ مفید و سید بن ط ـ. وفایان کوفه دسته دسته در آن بیابان متفرّ
فرمودند که من بیمـار بـودم لکـن خـود را بـه       ﷒ذکر کرده اند که سید سجاد 

نزدیک ایشان رساندم تا بشنوم که آن درمانده وادى کربلا و سردار اهل ابتلاء با 
آن شـب شـنیدم کـه پـدر     . اصحاب خود چگونه طریق سـخن خواهـد داشـت   

  : بزرگوارم مى فرمود
ابا اوفى ولا خیر من اصحابى ابر و اوصل من اهـل  اما بعد فانى لا اعلم اصح
  بیتى فجزاکم اللهّ عنى خیرا

به درستى که من اصحابى را بهتر و باوفاتر از اصحاب خود نمـى دانـم پـس    
خدا شما را جزاى خیر دهد پس آگاه باشید که یک روز دیگر زیاده از عمر مـا  

ود را از گردن شـما  باقى نمانده است من امشب شما را مرخصّ کردم و بیعت خ
نیز برداشتم شما هم بروید و مرا تنها بگذارید و به روایت سید بـن طـاوس ایـن    

  : جمله را فرمود
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ولیاخذ کل رجل بید رجل من اهل بیتى و تفرقوا فى سواد هذا اللیل و ذرونى 
  و هؤ لاء القوم فانهم لایریدون غیرى

یرید و دراین سیاهى و و هر یک از شما دست یکى از اهل بیت مظلوم مرا بگ
ظلمت شب بروید و مرا با این گروهى ستمکار تنها بگذارید کـه ایشـان همـه از    

و چـون اصـحاب ایـن را    . براى کشتن من جمع شده اند و غیر مرا نمى خواهند
اول . شنیدند صدا به گریه بلند نمودند و هر یک از سخنى از روى اخلاص گفتند

بود گفت اى برادر آیا مـا تـو را تنهـا     ﷒کسى که سخن گفت حضرت عباس 
فردا جواب جدت رسول خدا را چه مى دهیم نه به خدا قسـم  ؟ بگذاریم و برویم

متابعـت کردنـد و    ﷒دیگران هم از عباس بن علـى  . دست از تو بر نمى داریم
  : گفتند

  لم نفعل ذلک لنبغى بعدك لا اراد اللهّ ذلک ابدا
و برنمى داریم که بعد از تو زنده باشیم خدا هرگز نخواهد کـه  یعنى دست از ت
  : پس آن تحضرت متوجه فرزندان عقیل شدند و فرمودند. بعد از تو زنده باشیم

  یا بنى عقیل حسبکم من القتل بمسلم بن عقیل فاذهبوا انتم فقد اذنت لکم
اذن اى پسران عقیل شهادت مسلم شما را بس است شما برگردید من شما را 

مى دهم پس به روایت ابن بابویه عبداللهّ بن مسلم در جواب گفت که آیا مـردم  
چه مى گویند که ما بزرگ و آقاى خود را واگذاریم و تیـرى بـه همـراه ایشـان     

سپس مسلم . نیندازیم و ندانیم چه بر سر ایشان مى آید به خدا هرگز چنین نکنم
  : بن عوسجه برخاست و گفت

  ف عنک و قد احاط بک هذا العدوانحن نخلیک و ننصر
آیا ما دست از تو برداریم و برویم و از تو جدا شـویم و حـال ایـن کـه ایـن      

به خدا قسم دست از تو بر نمى داریم تـا نیـزه   ؟ دشمن بسیار دور از تو را گرفته
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خود را در سینه دشمنان تو فرو نبریم و تا قائمه شمشـیر بـه دسـت منسـت بـا      
و اگر سلاحى نیابم با سنگ صـحرا بـا ایشـان جنـگ      دشمنان تو جنگ مى کنم

  : پس سعد بن عبداللهّ حنفى برخاست و گفت. خواهم کرد
اما واللهّ لو علمت انى اقتل ثم احیى احرق حیـا ثـم اذرى یفعـل ذلـک بـى      

  سبعین مرة ما فارقتک
اگر بدانم که کشته مى شوم و دوباره زنده مى شود و بدن مرا مى سـوزانند و  

هفتاد بار هم تکرار شود هرگز از تو جـدا نخـواهم   ، را بر باد مى دهندخاکستر م
و حال آن که یک کشته شدن بیش از نیست و بعد از آن سعادى اسـت کـه   . شد

  : زهیر بن قیس بجلى برخاست و گفت. منقض نمى شود
  ... یابن رسول اللهّ انى لوددت ان قتلت ثم نشرت الف مرة

که کشته شوم و زنده شوم تا هزار مرتبـه و   به خدا قسم که دوست مى داشتم
در آن شـب بـه   . ظلـم و قتـل را  ، خداوند دفع نماید به این از تو و اهل بیت تـو 

محمد بن بشیر حضرمى که یکى از اصحاب آن جناب بود خبر رسید که کفاّر در 
آن سعادتمند اظهـار رضـایت و   ، یکى از آبادیهاى روم فرزند او را اسیر کرده اند

سـید  . مود و گفت نمى خواهم که پسرم اسیر شود ولـى مـن زنـده باشـم    شکر ن
خدا تو را رحمت کند مـن بیعـت را   : پس از شنیدن این خبر فرمود ﷒الشهّداء 

آن یار با وفـاء در  . از گردن تو برداشتم برو فرزند خود را از دست کفار آزاد کن
  : جواب گفت

  الکتنى السباع حیا ما فارقتک
سـپس آن  . ه ها مرا در زندگى قطعه قطعه کنند اگر دست از تـو بـردارم  درند

حضرت پنج جامه از جامه هاى قیمتى به او دادند که هزار اشرفى ارزش داشـت  
آرى آن بزرگـوار در  . و فرمودند به پسر خود بده تا برود برادر خود را آزاد کند
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جـات اسـیرى از   چنین شبى براى نجات اسیرى هزار اشرفى دادند و در صـدد ن 
اسراى اهل اسلام برآمدند آیا روا بود که عیال و فرزنـدان آن امـام بزرگـوار را    

  . اسیر کنند
  اسارى لاهل الهنـد تفـدى و تطلقـوا   

  اسارى لاهل البیـت تبقـى بـلا فـداء         

   
مردم اسیران رومى و فرنگى را مى خرند و در راه رضاى خدا آزاد مى کننـد  

. ان آل محمد را بخرد و در راه رضـاى خـدا آزادکنـد   ولى یک نفر نبود که اسیر
هرگز نشنیده اید که در هیچ غزوه اى اسیرى از کفاّر را غل و زنجیر کننـد مگـر   
در غزوه ذات السلاسل که در آن غزوه چون اسراء بسیار بودند و همه با قوت و 

ان آزار و شوکت بودند شبها ایشان را به ریسمانها مى بستند که مبادا بـه مسـلمان  
ولى هرگز نشنیده اید که یک نفر اسیر بیمار ولى دشـمنان حـدود   . اذیتى برسانند

اى . یکصد و بیست هزار نفر باشند و غل و زنجیر برگردن بیمار اسـیر بگذارنـد  
یاران کسى که بیمار بود و عمه هایش اسیر و خـواهرانش دسـتگیر و فرزنـدش    

علتّى براى غل و زنجیـر آن حضـرت   ، ست دشمنگرفتار د ﷒امام محمد باقر 
  . نمى بینم مگر کثرت شقاوت و شدت عداوت اشقیاء

او را به مالک ، نیز اسیر شد وقتى که فروشندگان یوسف ﷒حضرت یوسف 
بن زعر خزاعى فروختند و به او گفتند به شرط آن که غـل و زنجیـر در گـردن    

مالـک  ، زنجیر در گردن یوسف بگذارى مالک هم فرستاد غل و، یوسف بگذارى
هم فرستاد غل و زنجیر آوردند چون چشم آن حضرت بر غل و زنجیر افتاد بى 

اى جـوان  : مالک خود را به یوسف رسانید گفت. اختیار با صداى بلند گریه کرد
زمان تا مقصد کوتاه است فقط براى آن که با فروشندگانت عهد بستم که زنجیـر  

کمى راه رفتند همین کـه از فروشـندگان دور شـدند غـل و     . زمبر گردن تو بیندا
زنجیر را از گردن یوسف برداشت ولى براى اهل بیت ابا عبداللهّ اینگونـه عمـل   
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از کربلا تا نزدیک به چهل منزل غـل و زنجیـر بـر گـردن امـام سـجاد       . نکردند
امام . ریخت مجروح شد و از آن خون مى  بود به طورى که گردن مبارکش  ﷒

در آن شب عاشورا منازل رفیعه و درجات عالیه یـارانش را بـه آن    ﷒حسین 
سعادتمند نشان دادند لذا ذوق و شوق و تلاوت قرآن از آن لشکر سـعادت ظفـر   

گروهى از دشمن اظهار عجز کردند که ما چگونه با این گروه با ایمـان  . بلند بود
ر آن شب عاشـورا سـى و دو نفـر از لشـگر     د: جنگ کنیم ابن طاوس مى گوید

نمـى دانـیم آن شـب بـر زنـان      . ملحق شـدند  ﷒مخالف به لشکر امام حسین 
علـى اکبـر را   ، حضرت؟ خاندان نبوت خصوصا جناب زینب خاتون چه گذشت

طلبید تا به همراهى جمعى از اصحاب به کنار آب بروند و مشـکى چنـد از آب   
و چنـد  . لا مقام با بیست سوار و بیست نفر پیـاده رفتنـد  آن شهرزاده وا. بیاورند

مشک پر از آب کردنـد و آوردنـد حضـرت بـه اصـحاب فرمودنـد از ایـن آب        
بیاشامید که این آخرین توشه شماست در دنیا و بـا آن غسـل کنیـد و لباسـهاى     

اى دوستان و عاشقان حسـین  . خود را تطهیر کنید که بجاى کفن شما خواهد بود
فـردا آن  ، چه بگویم آن لباس هایى که شب به عنوان کفـن پوشـیده بودنـد    ﷒

طاغیان از ایشان مضایقه کردند با وجود آن همه لباسهایشان پاره پـاره و خـون   
آلود بودند از بدنهاى آن سـبزجامگان کندنـد و آن بـدنهاى لطیفـه و جسـدهاى      

نـد بـه طـورى کـه آن     شریفه را برهنه در آفتاب گرم کربلا بر روى خاك انداخت
شبى که قبیله بنى اسد براى دفن آن ابدان شریفه آمده بودنـد غیـر از آهـویى و    

  . دیگر کسى را ندیدند، مرغى چند بر دور آن بدن هاى مطهر
  بابى الجسوم العادیات علـى الظلمـاء  

  مــــا ســــترها الا مثــــار غبــــار     

   
ــدة   ــایعات وحی ــوم الض ــابى الجس   ب

ــا         ــوش قفـ ــها الا وحـ ــا انسـ   رمـ
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پدر و مادرم به فداى آن بدنهایى باد کـه بـر زمـین افتـاده بودنـد و لبـاس و       
پدر و مادرم به فداى آن بـدنهایى بـاد کـه    . رواندازى نداشتند مگر غبار و خاك

آنها را تنها در بیابان گذارده بودند و تنهـا بودنـد و انـیس و مـونس و جلیسـى      
  . نداشتند مگر وحوش و مرغان صحرا

  از مدینه به بصره  ﷒وقایع حرکت على : فصل چهارم
از اخبار استفاده مى شود که ام الفل دختر حارث نامه اى به حضرت نوشـت  

حضرت هم . که مشتمل بر خبر حرکت طلحه و زبیر و عایشه به سمت بصره بود
آماده شد تا حرکت کند کسى از رؤ سا مخالفت ننمودند مگر چند نفر از منافقین 

فا همانند سعدبن ابى وقاّص پدر عمر سعد و عبداللهّ بن عمربن الخطـّاب و  و ضع
عمار . امامۀ بن زید و محمدبن مسلمه که هر یک از اینها عذر و بهانه اى آوردند

ین این قوم را به خودشان واگذار زیرا کـه عبداللـّه   مؤمنیاسر عرض کرد یا امیرال
دبن مسـلمه    بن عمر در عمل ضعیف است و سعد وقاّص حسـو  د اسـت و محمـ

  . کسى است که تو برادر او را کشته اى
پس عمار به محمد بن مسلمه گفت که ما با جنگ کننـدگان جنـگ خـواهیم    

به هر جانب میل کند ما هم به همان سـمت   ﷒کرد و به خدا قسم که اگر على 
چه نه از مهاجرانم  من اگر ﷒یا على : مالک اشتر عرض کرد. حرکت مى کنیم

و نه از انصارم حال در میان ایشانم این بیعتى است عمومى هر کـه از آن بیـرون   
حضـرت  . رود گنهکار است و امروز ادب آنان به زبان است و فردا بـا شمشـیر  

روى مبارك را به جانـب تخلـّف کننـدگان      اى مالک مرا تنها گذار پس : فرمود
بیعت عمر و ابوبکر و عثمـان مـى شکسـت    اى جماعت اگر کسى : کرد و فرمود

پس مى شکست : بلى فرمود: گفتند؟ شما جنگ کردن با او را حلال مى دانستید
پس جنگ کردن : بلى فرمود: گفتند؟ شما جنگ کردن با او را حلال مى دانستید
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آن ؟ و حال این که با من بیعت کرده ایـد ؟ با شکنندگان بیعت مرا جایز نمى دانید
تند ما تو را خطاکار نمى دانیم و شک در تو و حقیقت تو نـداریم و  چهار نفر گف

ین و شکّى هم نیست که حـلال اسـت جنـگ ککـردن بـا      مؤمنامروز توئى امیرال
قومى که با تو بیعت کردند و آن را شکستند ولى تاءمل ما در این است که ایشان 

مالـک  . د بجنگـیم ما چگونه با کسانى که مثل ما نماز مى خوانن، نماز مى خوانند
ین مرخصّ نما تـا گـردن ایـن    مؤمناشتر که شاهد صحنه بود عرض کرد یا امیرال

منافقین بهانه گیر را بزنم حضرت قبول نفرمودند و متغیر شدند و مالـک هـم دل   
شکسته شد و بیرون رفت و گروهى از انصار رفتند تا مالـک را تسـلّى دهنـد و    

ن را رها کردند و قشم بن عباس را به سپس حضرت آن منافقی. عذرخواهى کنند
عنوان امیر مکه معرّفى نمود و روانه نمود و روانه مکه ساخت و سهل بن حنیف 
را در مدینه به عنوان امیر انتخاب نمود و خود با یاران از مدینه خارج شـدند و  
به سمت کوفه حرکت کردند و به روایت ابن اعثم کوفى حدود شش هزار نفر در 

انتساب آن جناب حضور داشتند که جمعى از آنان از اهل بدر بودنـد   رکاب ظفر
وقتى به بـذره رسـیدند بـار    . و جمع کثیرى از مهاجر و انصار هم حضور داشتند

گرفتند و بر سر قبر ابوذر غفارى رفتنـد و فاتحـه خواندنـد و خـاطره ابـوذر را      
طلب رحمت واسـعه   و ستمهایى که به ابوذر رسیده بود یاد کردند و. متذکّر شدند

در همـان  . الهى براى آن مجاهد فى سبیل اللهّ نمودند و اصحاب بر او گریسـتند 
منزل بود که خبر ورود طلحه و زبیر و مکر آنان بـا عامـل بصـره و دسـتیگرى     
عثمان بن حنیف و کشتن شیعیان را در بین نماز و همین طور کشتن خزانه داران 

حضرت هـم اصـحاب را جمـع    . حضرت رسیدبه ، بیت المال و ابو سائمه زحلى
به درستى که اخبار مهمى به من رسیده اسـت کـه طلحـه و زبیـر     : نمود و فرمود

داخل بصره شده اند و با عامل من در بصره جنـاب عثمـان بـن حنیـف مکـر و      
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خدعه کردند و از روى حیله به شروطى مصالحه نمودند ولى به شرایط هم عمل 
موده و در بین نماز هم پنجاه نفر از مسـلمانان را کشـته   نکردند و او را دستگیر ن

اند و عثمان را بسیار زده اند و بنده صالح حکـیم بـن حنبلـه را بـا ابـو سـالمه       
دسـتهاى   ﷒پس مردم بسیار گریستند و علـى  . خازنان بیت المال را کشته اند
جـزاى ظالمـان و    پروردگارا جزا ده طلحه و زبیر را: مبارك را بلند کرد و گفت

پس عبداللهّ بن حنیفه طاوج به خدمت آن حضرت آمد و حضرت او را . مکاّران
حمـد خداونـدى را   : نزدیک خود نشاند پس عبداللهّ شروع به سخن کرد و گفت

سزا است که حق را به اهـل حـق برگردانیـد و خلافـت و امامـت را در جـاى       
هادت مى دهم که این گروه و ش. خودش قرار داد هر چند مشرکان کراهت دارند

نه تنها با تو مکر کردند بلکه با سید عالم و سید بنى آدم جناب حضـرت محمـد   
بـه  . نیز مکر کردند و خداوند هم مکرهاى ایشان را به خودشان برگردانیـد  ﷐

ین در پیش روى تو جهاد مى کنم و در هر مکانى که براى مؤمنخدا قسم یا امیرال
حضـرت هـم او را تحسـین    . فظت حرمت رسول خدا لازم باشد ایسـتاده ام محا

فرمودند و در کنار خود او را جا دادنـد و عبداللـّه همیشـه والـى و دوسـت آن      
عبداللهّ چون از کوفه آمده بود حضرت احوال ابو موسى اشعرى را . حضرت بود

کـرد یـا    عبداللـّه عـرض  ، که از جانب آن حضرت حاکم کوفه بود سؤ ال کردند
ین به خدا قسم مرا به وقوق و اعتمادى نیست و از شرّ او ایمن نیسـتم  مؤمنامیرال

حضرت فرمود به خدا قسم که . و اگر یاورى داشته باشد با شما مخالفت مى کند
او در نزد من امین و ناصح نیست و کسانى که پیش از من او را دسوت داشتند و 

سـلّط کردنـد و مـن اراده دارم کـه او را از     او را والى قرار دادنـد و بـر مـردم م   
مالک اشتر التماس کرد که او را برقرار بگذارد و مـن  . حکومت کوفه عزل نمایم

و ایشـان  . چند روزى به جهت او صبر کردم و بعد از این او را عزل خواهم کـرد 
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در حال سخن بودند که گرد و غبار عظیمى از طرف کوههاى قبیله بنى طى بلنـد  
ببینیـد ایـن   : سیاهى عظیمى نمایان شد حضرت فرمـود ، ز دل گرد و غبارشد و ا

سواران اسبان را به آن سمت دواندند و چون برگشتند به عرض ؟ سیاهى چیست
حضرت رساندند که این گروه قبیله بنى طى هستند که به خدمت با سعادت مـى  

رت و آیند و گوسفند و شتر و اسب بسیار به رسم پیشکش و هدیـه بـراى حض ـ  
امام خود مى آورند و گروهى مسلح به عزم جهاد با دشـمنان آن حضـرت مـى    

  : حضرت این آیه را بر زبان جارى کرد. آیند
  فضل اللهّ المجاهدین على القاعدین اجرا عظیما

چون به خدمت آن حضرت رسیدند سلام کردند و تعظیم نمودند و خود را بر 
سن هیئـات  عبداللهّ بن صلعه مى گوی. خاك انداختند ت و حد که من چون جمعی

و ادب عظیم ایشان را دیدم شادمان شدم و چون سخن گفتند چشم مـن روشـن   
و . شد زیرا که هیچ قبیله و هیچ سخن گویى به فصاحت و بلاغت ایشان ندیـدم 

رئیس آن گروه عدى بن حاتم طائى بود که از جـابر خاسـت و بعـد از حمـد و     
ین خبر بما رسیده است کـه گروهـى از اهـل مکـه     منمؤیا امیرال: ثناى الهى گفت

بیعت تو را شکستند و مخالفت کردند و حال این که ظالمند و ما به نزد تو آمـده  
ایم که تو را بحق یارى کنیم و اینک مثل غلامان در پیش روى تو ایستاده ایم و 

تو هر چه فرمان دهى انجام خواهیم داد و شعرى به این مضمون خواند که یارى 
یارى پیغمبر است و یارى پیغمبر یارى خدا است و بعضى از بزرگـان آن قبیلـه   

شما . حضرت هم فرمود خداوند جزاى خیر دهد. هر یک اظهار اخلاص نمودند
از سر اسلام و صدق سخن گفتید و با رغبت اسلام آوردید و با مرتـدان مقاتلـه   

حـدود  . خود بیـرون آمدیـد  کردید و حال امروز به نیت یارى دین اسلام و امام 
و حضرت در ربـذه و یـا   . ششصد نفر از مردان مسلحّ در نزد آن حضرت ماندند
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شیح مفید و دیگران روایت کردند . ذوقار که منزل بعد از ربذه است منزل نمودند
ین به این که حضرت در سرزمین ذوقـار نشسـته   مؤمندر کتاب جلد نهم سرور ال

امـروز هـزار نفـر از جانـب کوفـه      : تند فرمودنـد بودند و از مردم بیعت مى گرف
کـه مـن مضـطرب    : برموت ابن عباس میگوید. خواهند آمد و بیعت خواهند کرد

شدم و ترسیدم که مبادا آن گروه کم و زیاد شوند و امر بر مـا پریشـان گـردد و    
، چون آن گروه وارد شدند همه را شمردم و چون به نهصـد و نـود و نـه رسـید    

ام شد و بر اضطراب من افزود که حضرت فرمود هزار نفـر ولـى   آمدن ایشان تم
یک نفر کم است پیش خود گفتم اناّ للهّ و انا الیه راجعون غرض آن حضرت چه 
بود که چنین فرمود پس شخصیتى را از دور دیدم که مى آمد چون نزدیک شـد  
دیدم مردى با قباى پشمینه و شمشیرى و سپرى و ظرف آبـى بـود بـه خـدمت     

دست مبارك خود را دراز کن تـا بیعـت    ﷒کرد یا على   ت رسید عرض حضر
عرض کرد به اطاعت تام و جنگ ؟ کنم حضرت فرمود به چه نحو بیعت مى کنى

حضـرت  . با دشمنان تو تا کشته شوم یا خداوند فـتح و پیـروزى را روزى کنـد   
؟ قرنـى حضرت فرمـود تـوئى اویـس      عرض کرد اویس ؟ چه نام دارى: فرمود

سپسـس فرمـود مـرا حبیـبم     . اللهّ اکبـر : تکبیر گفت ﷒على . بلى: عرض کرد
خبر داد که من مردى از امت آن حضـرت را خـواهم دیـد کـه      ﷒رسول خدا 

نامش اویس قرنى مى باشد و آن مرد از حزب خدا و رسول او خواهد بود و او 
د و در صـفین بـه شـهادت خـواهم     کسى است که از امت من شفاعت خواهد کر

بوى بهشت را از جانب قرن : در یکى از روزها فرمودند ﷒پیامبر اسلام . رسید
کردند   اصحاب عرض . مى شنوم هر که او را ملاقات کند سلام مرا به او برساند

اویس قرنى کسى است که اگر غایب شود کسـى  : حضرت فرمود؟ اویس کیست
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د و اگر ظاهر شود کسى او را به چیزى نمى شمارد و در پیش تجسس او نمى کن
  . روى جانشین من در صفیّن شهید خواهد شد  

در آن سرزمین نامه اى به ابو موسى اشعرى کـه از طـرف    ﷒ین مؤمنامیر ال
آن حضرت در کوفه حاکم بود نوشت و فرمودند کـه در اسـلام بـدعت بزرگـى     

هل کوفه را بردارى و به سرعت نزد ما بیـایى تـا آن   احداث شده است تو باید ا
  . بدعت را چنان که مى دانم و از جانب پروردگار ماءمورم رفع نمایم

حضرت نامه را به هاشم بن عتبۀ ابن ابى الوقاّص پسر عموى عمر سعد که از 
جمله شیعیان مخلص آن جناب بود داد و او را به کوفه فرستاد چون هاشـم بـه   

ابو موسى را طلبید و نامه حضرت را به او داد و او به مضـمون نامـه   کوفه رسید 
امام خود را اطاعت کن ولى ابو موسـى اشـعرى مخالفـت    : مطلّع شد هاشم گفت

وقتـى حضـرت از   . کرد هاشم نامه اى به حضرت نوشت کـه او مخالفـت کـرده   
ر شـد و امـام حسـن      و  ﷒برخورد ناشایست ابو موسى اشعرى آگاه شد متغیـ

عمار یاسر و زید بن صوحان و قیس بن سعد را به اهل کوفه نوشتند و ایشان را 
و چون قاصدین آن حضرت به قادسیه رسیدند ایشـان را  . به یارى خود طلبیدند

ابو مخنف از تمـیم بـن جـزیم    . استقبال کردند و با حرمت تمام وارد کوفه کردند
ین وارد بر ما مؤمنبا رسولان امیرال ﷒نقل کرده که بعد از آن که حسن بن على 

شدند و نامه آن حضرت را با صداى بلند بر مـردم خواندنـد پـس امـام حسـن      
از جا برخاست و او در آن روز جوان کم سن و سالى بود و من از این کـه   ﷒

 ـ  . این نوجوان نتواند پیام امام را برساند نگران بودم ر او پس تمام مـردم نظرهـا ب
  : افکندند و منتظر آن جناب بودند من عرض کردم

  اللهم سدد منطق ابن بنت نبینا
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پروردگارا محکم گردان سخن فرزند پیغمبر ما را پس آن حضرت دسـت بـر   
چوب منبر زد و در آن روز اندك بیمارى بر مزاج مبارکش مسـتولى بـود پـس    

مـا از فصـاحت و   ا. دیدم که خطبه اى در کمال فصاحت و بلاغت بیـان فرمـود  
بلاغت آن سرور حیران شدیم و گویا عقل از حاضران پرواز کـرده و بعـد از آن   

اى اهل کوفه مـن رسـولم از   : رسول خدا فرستاد پس فرمود  صلوات بر جدش 
و شما را دعـوت   ارشد اللهّ امره و اعز نصره ین و سید الوصیینمؤمنجانب امیرال

ول کسى که با رسول خدا نماز کرد و اول فرموده است به سوى خود و او است ا
کسى که تصدیق کرد او را کسى که یارى کرد سیدکاینات را در جمیع غزوالت و 

و او کسـى اسـت کـه    . عبادت و شجاعت و علم و فضل او به شما رسیده اسـت 
چشمان مبارك پیامبر را بهم آورد و به تنهایى او را غسل داد و بر او نماز خواند 

مشغول بودند و آنچه را که مشغول بودند و او اسـت وصـى رسـول    ولى دیگران 
خدا و ادا کننده قرضهاى او و وفا کننده به وعده هاى او پس اى مردم بـر شـما   
باد به اطاعت و پیروى آن حضرت در آنچه شما را دعوت فرمـوده اسـت پـس    

  : فرمود
 ـ ى جهـاد اعدائـه و   عصمنا اللهّ و ایاکم بما عصم به اولیائه و اعاننا و ایاکم عل

  استغفر اللهّ العظیم لى و لکم
خداوند ما و شما را حفظ کند به آنچه را که اولیاء خود را حفظ نمود و کمک 

براى خودم و شما از خداوند بزرگ ، کند ما و شما را به جهاد بر علیه دشمنانش
طلب مغفرت مى کنم سپس از منبر به زیر آمد و مردم کوفه بـه سـوى حضـرت    

ند و دست او را مى بوسیدند سپس عمار یاسر برخاست و بعـد از بیانـات   شتافت
ین نمود و کسى مؤمنمردم را تحریک و تحریص به اطاعت امیرال ﷒امام حسن 

از رؤ ساى کوفه مخالفت نکرد مگر ابو موسى اشعرى ملعون حاکم کوفه و سعى 
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ه به او نوشت و سفارشى مى کرد در بیرون رفتن مردم به جهت نامه اى که عایش
  . را یارى کنند ﷒که به او کرده بود که مگذار مردم کوفه على 

  حرکت مى کنند  ﷒اهل کوفه به یارى على : فصل پنجم
از منبر پـایین آمـد عریضـه اى بـه      ﷒وقتى که امام حسن : تمیم مى گوید

شتمل بر اجابت اهل کوفـه و مخالفـت ابوموسـى    نوشتند که م ﷒ین مؤمنامیرال
سوار بر  ﷒اشعرى بود و این نامه را براى حضرت فرستادند و خود امام حسن 

مرکب شدند و با جمعى از خادمان و شیعیان آن حضرت به رحبه تشریف بردند 
ن نامـه امـام   و چـو . و لشگریانش مهیا سازند ﷒ین مؤمنتا منزل را براى امیرال

به حضرت رسید و از مضمون نامه آگاه شد مالک اشـتر را مـاءمور    ﷒حسن 
نمود که با عده اى به کوفه بروند تا ابوموسى اشـعرى را بـا خـوارى و ذلـت از     

در بین راه در منطقه ذوقار به جهت نامـه اى   ﷒ین مؤمنامیرال. کوفه بیرون کنند
  . ت چند روز منزل فرمودکه به اهل کوفه نوش

، ابو مخنف گفته است که خبر توقف آن حضرت در آن منزل به عایشه رسـید 
  : عایشه نامه اى به حفصه دختر عمر نوشت

فان علیا قد نزل ذا قار و اقام بها مرعوبا خائفا لما بلغه من عدتنا و جماعتنـا  
  فهو بمنزلۀ الاشقراء ان تقدم عقروان تاخر نحر

ت و   بدرستیکه عل ى بن ابى طالب به ذوقار رسیده است و در آنجـا از جمعیـ
شوك ما آگاه شده است و از ترس ما در آن سرزمین مانده است مثل اسب اشقر 

و چـون نامـه   . رود هلاك مى شود و اگر بماند هم هلاك مى گردد  که اگر پیش 
آواز  عایشه به حفصه رسید کنیزان خود را جمع کرد و امر کـرد تـا دف زننـد و   

  : بخوانند و شعرى را به امر حفصه ملعونه خواندند
  ما الخبر ما الخبر
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  على فى السفر
  کالفرس الاءشقر

  ان تقدم عقر و ان تاخر نحر
دختران دیگر به نزد حفصه رفتند و غنا و سرود را مى شنیدند و نامه عایشـه  

رسـید   ﷒را به آنان نشان مى دادند و چون این خبر به ام کلثـوم دختـر علـى    
چادر بر سرگذاشت و در میان جمعى از زنان داخل خانه حفصه شدند در حـالى  
که کنیزان او دف مى زدند و غنا مى خواندنـد چـون روى مبـارك را گشـود و     

  : بسیار خجل شد و گفت، حفصه آن خاتون را شناخت
  اناّ للهّ و انا الیه راجعون

بر پدرم علـى ظلـم مـى کنـد سـپس       جناب ام کلثوم فرمود که امروز عایشه
  : فرمود

لئن تظاهرتما علیه الیوم لقد تظاهرتما على اخیه من قبل فاءنزل اللهّ فیکما مـا  
  اءنزل

دیروز بر برادرش یعنى رسول خدا نیز انجام دادید آن چرا کـه گذشـت و بـر    
حفصه گفـت بـس اسـت اى دختـر فاطمـه پـس       . شما نازل شد آنچه نازل شد

شیخ طوسى و دیگران ذکر کرده اند کـه  . نامه عایشه را پاره نمود و، استغفار کرد
که از بنى تمیم بود مى گوید که چون از ذوقار  ﷒ین مؤمنمردى از لشگر امیرال

کوچ کردیم خبر جمعیت عایشه و طلحه و زبیر به ما رسید و من فکر مى کـردم  
ین مـؤمن شـنیدم کـه امیرال  که در همان روز یا روز بعد ما را خواهند گرفت پـس  

به جمعى از اصحاب خود مى فرمود که به خدا قسم ما بر این گروه غالـب   ﷒
خواهیم شد و آن دو مرد یعنى طلحه و زبیـر خـواهیم کشـت ایشـان را غـارت      

آن مرد تمیمى مى گوید من از سخنان امام تعجب کردم و از قسـم  . خواهیم کرد
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ه بن عباس گفتم ببین که پسـر عمویـت چـه مـى     وى مضطرب شدم و به عبداللّ
گوید ابن عباس فرمود اى مرد در گفته حضرت شـک مکـن واى بـر تـو مگـر      

با او راز گفتند و هزار باب علم به او تعلیم دادنـد   ﷐نشنیدى که پیامبر اسلام 
سـت کـه   که از هر بابى هزار باب دیگر مفتوح مى شد و هشتاد عهد با او کرده ا

هیچ کدام از آنها را با دیگرى انجام نداده است شاید که ایـن هـم یکـى از آنهـا     
بزرگان کوفه مثل قعقاع بن عمرو هندبن عمرو و میثم بن شهاب و زیـدبن  . باشد

و مالک اشتر و یزید بـن قـیس و حجـر بـن      )نخبه(صوحان و مسیب بن بختیه 
با چهارده هزار نفر وبه روایت ابن  ﷒عدى و عمار یاسر در خدمت امام حسن 
آمدند و اصـحاب حضـرت یـک     ﷒اعثم کوفى با نه هزار نفر به خدمت على 

فرسخ ایشان را استقبال کردند و حضرت ایشانرا مرحبـا فرمودنـد و از شـیعیان    
اخنف که از شیعیان آن حضرت بود و . حضرت سه هزار نفر از بصره آمده بودند

قاصدى را به خدمت آن حضرت فرستاد که اگر اجازه مى فرمـایى   در بصره بود
من با دویست نفر سواره به خدمت شما مبادرت نمایم و یادر اینجا بمانم و مـانع  

حضرت او را به مانـدن در همـان   . شش هزار نفر بنى سعد که همه منافقند باشم
امـه اى بـه عایشـه و    ن ﷒ین مـؤمن جا امر نمود پس در آن وقت مجـددا امیرال 

طلحه و زبیر نوشتند و ایشان را نصیحت کردند و حجت را برایشان تمام کردنـد  
بـاز  . و به نزد آنان فرستادند و از جانب ایشان جز جهالت چیـزى بـروز نکـرد   

زید بن صوحان و عبداللهّ بن عباس را به نزد عایشه فرستادند  ﷒ین مؤمنامیرال
ایند عایشه در جواب گفت مرا طاقت حجتهاى على نیست که که او را موعظه نم

ت مخلـوق نـدارى پـس      جواب دهم ابن عباس گفت اى عایشه تو طاقت حجـ
 ﷒حضـرت امـام جعفـر صـادق     . حجتهاى خالق را چگونه طاقت مـى آورى 

فرمودند که طلحه و زبیر مـردى را از قبیلـه عبـدالقیس کـه او را خیـداش مـى       
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فرسـتادند و بـه آن مـرد     ﷒بیدند و او به عنوان قاصد به نزد علـى  نامیدند طل
گفتند ما تو را مى فرستیم به نزد کسى که در علم سحر و کهانـت مـاهر اسـت و    
اعتماد ما به تو زیادتر از دیگران است و بدان که ادعـاى آن مـرد از کـلّ عـالم     

و روغن فریب مى دهـد و  بیشتر است و مردم را به خوردن طعام و آب و عسل 
با ایشان خلوت مى کند و ایشان را فریب مـى دهـد پـس خیـداش طعـام او را      
مخور و آب او را نیاشام و نزدیک عسل و روغن او نرو و با او خلوت مکـن و  
نزدیک او منشین و چون او را دیدى و چشم تو به او افتاد آیه سـخّره بخـوان و   

نس مگیر و در چشمهاى او مستقیم نظر مکن و سر از او به خدا پناه ببر و با او اُ
خود را پایین انداز و سپس به او بگو دو برادر تو طلحه و زبیر مى گویند که مـا  

حرمـت مـا را   ، با تو بیعت کردیم و ترك دیگران کردیم و خلافت که بتو رسـید 
ضایع کردى و ما را از غنیمت محروم و قطع صله رحم کردى و امید ما را قطـع  

ودى و ما تو را شجاع ترین عرب و عجم مى دانستیم و حال آنکه تـو بـر مـا    نم
لعن مى کنى و چنین مى پندارى که این لعن ونفرین تو موجب شکست مـا مـى   

آمد و آنچـه   ﷒ین مؤمنوقتى خیداش به خدمت امیر ال. شود اما نه چنین است
لى او آهسته چیـزى مـى   گفته بودند به عمل آورد و حضرت به او نگاه کردند و

تبسم کردند و فرمودند اى برادر جناب خیداش بیا کنار  ﷒خواند حضرت امیر 
خیداش عرض کرد مجلس وسیع است . من بنشین و بر روى من درست نظر کن

حضـرت  . من رسالتى دارم که به شما مى رسـانم و سـپس مـرخصّ مـى شـوم     
و آب بیاشام و روغن بر خود بمال و با ما فرمودند آرام گیر و نزد ما طعام بخور 

نس بگیر و عسل بخور خیداش گفت مرا بـه  . اى قنبر برخیز و او را فرود آور، اُ
هیچ یک از آنها احتیاجى نیست حضرت تبسم دیگرى نمودند و فرمودنـد پـس   
با تو خلوت مى کنم تا پیغام خود را برسانى خیداش گفت پیغام مخفیانـه نـدارم   
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د ترا به خداوند قسم مى دهم که راست بگو آیا آیه سخّره را مى حضرت فرمودن
  . بلى: گفت؟ خواندى در زمانى که لبانت حرکت مى کرد

هرگاه حرفـى یـا   . حضرت فرمودند باز بخوان آن مرد شروع به خواندن کرد
تا آن که هفت مرتبه خواند ، کلمه اى را غلط مى خواند حضرت به او مى فرمود

م آنچرا که میان خیداش و آن دو منافق یعنى طلحـه و زبیـر   حضرت تما  سپس 
پس خیداش با صداى بلند گفت کـه  . گذشته بود همه را به تفصیل بیان فرمودند

من شهادت مى دهم که تـو بهتـرین از اهـل مشـرق و مغـرب و سـید فرزنـدان        
پـس  . عبدالمطّلب هسـتى و دشـمنان تـو در آتشـند و در ضـلالت و گمراهینـد      

فرستادند که جواب ایشان را به آنان برساند خیداش عـرض کـرد از   خیداش را 
خدمت تو نمى روم مگر آن که از پروردگار بخواهى که مرا بزودى به سوى تـو  
برگرداند زیرا که تاب و تحمل مفارقت تو را ندارم پس حضرت دعا فرمود و آن 

ل در مرد جواب را به آن منافقان کور دل رسـانید و برگشـت و در جنـگ جم ـ   
خلاصـه ایـن کـه حضـرت امیـر      . خدمت آن حضرت بود تا به شـهادت رسـید  

به طرف بصره مى آمدند تا آن که روز پنج شنبه نهم ماه جمادى الاخر سال  ﷒
سى و ششم از هجرت آن حضرت وارد بصره شدند و طبق روایت صاحب کتاب 

نان لشـگر عایشـه سـى    کشف الغمه تعداد آنان بیست هزار نفر بود و در مقابل آ
که در روز جمعـه دهـم   ، هزار نفر بودند و به روایتى صدو بیست هزار نفر بودند

ماه جمادى الاخرى که روز بعد از ورود مى باشد هـر دو گـروه در مقابـل هـم     
حضرت طى خطبه اى با کمال فصاحت و بلاغت اتمام حجت . صف آرایى کردند

انید که من با این قـوم مـدارا کـردم و    نمودند سپس فرمودند اى گروه مردمان بد
منم ابوالحسـن کـه   . ملائمت نمودم که شاید از جنگ برگردند ولى نفعى نبخشید

پیوسته صفوف عساکر را بر هم مى پیچیدم و لشگرها را شکسـته ام و شـجاعان   
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را کشته ام و مبارزان را بر خاك هلاکت انداخته ام و فرقها را شکسته ام و قلعـه  
شجاعت و قـوت  ، کرده ام و همان شمشیر و بازو و دل و ثبات قدم ها را خراب

زیرا من از جانب پروردگارم یقـین دارم  ، و نصرت و مردانگى با من همراه است
و خداوند مرا وعده فتح و پیروزى و نصرت داده است و به خدا قسم کـه هـزار   

  . ضرب شمشیر بر من آسان تر از یک مردن بر فراش است
خداونـدا طلحـه و   : مبارك را به سوى آسمان بلند کرد و گفـت پس دستهاى 

زبیر با من بیعت کردند و آن را شکستند و ایشان را بگیر و مهلـت مـده و زبیـر    
در آن روز . قرابت مرا قطع کرد و دشمن مرا یارى کرد و شـرّ او را کفایـت کـن   

ردائـى پوشـیده    در میان دو لشگر ایستاده بودند و پیـراهن و  ﷒حضرت امیر 
بودند و عمامه سیاهى بر سر داشتند و خفتان زردى پوشـیده بودنـد و طیلسـان    
سبزى بر دوش انداخته و بر استر رسول خدا سوار بودند سپس با صـداى بلنـد   

یـا  : مـردم گفتنـد  . کجاست زبیر بن عوام بن خویلد بیاید بـه نـزد مـن   : فرمودند
مى روى با این لباس و بدون حربه و سـلاح و  به سوى بیرون  ﷒ین مؤمنامیرال

م نمودنـد و فرمودنـد بـاکى نیسـت و       زبیر سرا پا غرق آهن است حضرت تبسـ
خداوند وصى نبى خود را حفظ مى کند سپس دو مرتبه دیگر زبیر را صدا زدنـد  
که در مرتبه سوم از میان لشگر بیرون آمد و به خـدمت حضـرت شـتافت و در    

اى زبیر چه چیز ترا بر این داشـت  : حضرت فرمودند. ادخدمت آن حضرت ایست
: حضـرت فرمودنـد  . طلب خو عثمان: زبیر گفت؟ که مرتکب این امر قبیح شدى

تو و اصحاب تو او را کشتید و بر تو لازم اسـت کـه از خـود و اصـحاب خـود      
اى زبیر تراقسم مى دهم به آن خدائى که فرقـان  ، بازخواست خون عثمان نمایى

فرستاد آیا به خاطر دارى که رسول خدا به تو فرمود اى  ﷐نب محمد را به جا
تو گفتى چگونه او را دوست ندارم و حال آن ؟ زبیر آیا على را دوست مى دارى
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روزى خواهـد  : فرمودند ﷐سپس حضرت رسول . که او پسر خالوى من است
بلى چنین بود پـس  : زبیر گفت. و ظالم باشىآمد که تو بر او خروج مى کنى و ت

حضــرت فرمودنــد آیــا بــه خــاطر دارى آن روزى کــه رســول خــدا از منــزل 
عبدالرحمن بن عوف برگشت و تو در خدمت آن حضرت بودى پس آن حضرت 
بر روى من خندید و تو گفتى پسر ابو طالب شوخى را هرگز ترك نخواهد کـرد  

تغیر شدند و فرمودند بگذار این سخنان را تـو اى زبیـر   م ﷐و حضرت رسول 
زبیر جواب داد به خدا قسـم  . روزى بر او خروج مى کنى و تو ظالم خواهى بود

به خدا قسـم  : که آن را فراموش کرده بودم و الاّ بیرون نمى آمدم پس زبیر گفت
 ـ   ى با تو جنگ نخواهم کرد و چون برگشت زبیر گریه مى کرد و ایـن شـعر را م

  : خواند
  تــرك الامــور التــى تخشــى عواقبهــا

  للهّ اءجمـل فـى الـدنیا و فـى الـدین          

   
  نــادى علــى بــامر لســت اذکــره    

ــى        ــوم یکفین ــه ذا الی ــا قال ــبعض م   ف

   
یعنى ترك کردن امورى که شخصى از عاقبت آن مى ترسد براى دین و دنیـا  

ا فراموش کـرده بـودم و   چیزهایى را ذکر کرد که من آن ر ﷒بهتر است و على 
پسـرش  . امروز بیان کرد مرا کفایت مى کنـد  ﷒بعضى از آن چیزهایى که على 

جواب داد اى فرزندم همه مـى داننـد   ؟ اى پدر ترسیده اى: عبداللهّ بن زبیر گفت
که من نمى ترسم ولى على بن ابى طالب به خاطرم آورد چیزى را کـه فرامـوش   

، پسر ملعـونش گفـت اى پـدر   . وردم که با او جنگ نکنمکرده بودم و سوگند خ
  : عایشه گفت. غلام خود را براى کفاره قسم آزاد کن

  یا زبیر اءفررت من سیوف ابن ابى طالب
اى زبیر از شمشیر پهن پسر ابوطالب ترسیدى و جنگهـاى جـوانى او را بیـاد    

ن مـن از  و اگر تو دست برداشـتى و لک ـ ، آوردى و حال آن که او پیر شده است
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پس عایشه زرهى پوشید و صف آرایـى  . دشمنى با او تقصیر و کوتاهى نمى کنم
کرد و شمشیرى بر کمر بسته بود و هودج او صفحه هایى از آهن زدند و زرهـى  
بر هودج او پوشاندند و پرچمى بر بالاى هودج زدند و همـان هـودج پـرچم و    

م اهل بصره بود پس عایشه میمنه لشگر خود را ب لَ ه هلال بن عوف وکیعـى داد  ع
و میسره لشگر را به عبداللهّ بن زبیر خواهر زاده خود داد و خودش با طلحه در 

و در کتاب ارشاد مذکور اسـت کـه لشـگر آن حضـرت     . قلب لشگر قرار گرفت
بیست هزار نفر بودند و هشتاد نفر اهل بدر بودند و دویست و پنجـاه نفـر اهـل    

. بودنــد ﷐نفــر صــحابه رســول خــدا  بیعــت تحــت شــجره بودنــد و پانصــد
نیز صف آرایى کردند میمنه لشگر را به مالک بن اشتر و سعید  ﷒ین مؤمنامیرال

بن قیس دادند و میسره را به عمار یاسر و شریح بن هانى دادنـد و قلـب لشـگر    
شـگر را بـه   خود را به محمد بن ابى بکر و عدى بن حاتم طائى دادند و جناح ل

زیاد بن کعب و حجربن عدى سپردند و عمرو بن الحمق و جنـدب را در کمـین   
گاه گذاشتند و ابو قتاده انصارى را سردار پیادگان لشگر قرار دادند و پرچم را به 

و چـون  . دادنـد  ﷒محمدبن حنفیه دادند و دست خود را به دست امام حسـن  
کور شد مناسب است که صـف آرایـى روز   حکایت صف آرایى این دو لشگر مذ

عاشورا نیز مذکور شود شاید شنیدنش موجب مغفرت گردد و چون عدد این دو 
بـه روایـت شـیخ مفیـد اصـحاب      . را شنیدید عدد این دو لشگر را نیـز بشـنوید  

چهل  ﷒سیدالشهّداء سى و دو سواره و چهل پیاده بودند و به روایت امام باقر 
ه و صد پیاده بودند و به روایت صاحب مناقب هشتاد و دو نفر بودند و پنج سوار

و هنـوز آن حضـرت در   ، و لشگر پسر سعد یکصد و بیست و دو هزار نفر بودند
تعقیب نماز صبح بودند که عمر سعد صف آرایى کرد و لشگر خود را زینـت داد  

شمر بن ذى  که میمنه لشگر خود را به عمرو بن حجاج زبیدى داد و میسره را به
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الجوشن سپرد و شیث بن ربعى را سرکرده پیادگان کرد و پرچم شقاوت شـوم را  
د بـن    به ورید غلام خود داد و ابو ایوب غنوى را سرکرده بیل داران کرد و محمـ

صیداوى را سـرکرده  ) صبیح(اشعث را سرکرده تیراندازان نمود و عمرو بن صبیع 
. بش مشغول تعقیب نماز صـبح بودنـد  حضرت هنوز با اصحا. سنگ اندازان کرد

  هاتفى میان زمین و آسمان به آواز بلند نداء داد
  یا خیل اللهّ ارکبوا

اى لشگر خدا شما هم سوار شوید حضرت برخاسـت و سـوار شـد و صـف     
آرایى کرد که تمام کائنات به آن سرور گریستند اگر خواهى تو هم بگریى بشـنو  

بجلّى دادند و میسره لشگر خود را به حبیـب  میمنه لشگر خود را به ظهیربن قین 
دادند و خود در  ﷒بن مظاهر اسدى دادند و پرچم را به دست حضرت عباس 

قلب لشگر قرار گرفتند که در این وقت صداى گریه از خیام حـرم محتـرم بلنـد    
پس آن حضرت خندقى را کـه  . چون کمى معین و یاور آن جناب را دیدند. شد

مه ها حفر کرده بودند امر کردند که پر ازنى و هیزم کردنـد و آتـش   در پشت خی
فوج کثیـرى از  . زدند تا که از هر طرف روى نیاورند و جنگ از یک طرف باشد

لشگر به میدان آمدند و در میان ایشان شمر ملعون بود و آن ملعون بى ادبـى بـه   
عون بزنـد  آن حضرت نمود و مسلم بن عوسجه خواست که تیرى به سوى آن مل

بگذارید یابن رسول اللهّ این دشمن خدا را : مسلم گفت. که حضرت منع فرمودند
نمى خواهم شروع کننده جنگ باشم پس عرض کرد یـابن  : بزنم حضرت فرمود

سپس حضرت امـر فرمـود کـه    . رسول اللهّ جانم به فداى مروت و انسانیت شما
رس مرتجز مـى نامیدنـد و   اسبش را آوردند که اسب رسول خدا بود که آن را ف

را پوشـیدند و   ﷐حضرت بر آن سوار شدند و عمامـه و رداى پیـامبر اسـلام    
شمشیر حضرت را حمایل کردند و از براى اتمام حجت در برابر لشـگر مخـالف   
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صاحب مناقب مى گوید که لشگر مخالف اطـراف آن حضـرت را ماننـد    . آمدند
   :حلقه گرفتند حضرت فرمود

  ویلکم ما لکم اءن لا تنصتوا الى فتسمعوا قولى و انما ادعوکم الى سبیل الرشاد
واى بر شما چه رسید شما را که سخن مرا گوش نمى دهید و من شما را مـى  
خواهم به سوى راه راست هدایت کنم که هر کس مخالفت کند هلاك مـى شـود   

پسـر پیغمبـر    پس آن لشگر یکدیگر را ملامت کردند که گـوش دهیـد کـه ایـن    
شماست ببینید چه مى گوید پس همه ایشان ساکت شدند به نحوى که صدایى از 

  : میان آن سى هزار نفر بلند نشد پس آن حضرت با صداى بلند فرمود
  فانسبونى و انظروا من اءنا

  پس اى مردم نسب مرا بشناسید و ببینید که من کیستم
  فانظروا هل یصلح لکم قتلى و سبى نسائى

ءمل کنید آیا جایز است براى شما که مرا به قتـل برسـانید و زنـان را    پس تا
  : حضرت اتمام حجت کردند تا این که فرمودند؟ اسیر کنید

  فبم تمنعونى و اءهلى من الفرات
  ؟ پس به چه علت من و عیالم را از آب فرات منع مى کنید

 ـ     ه از راوى مى گوید که در آن وقت صداى گریه زنـان و اطفـال بلنـد شـد ک
کلمات آن سرور بى تاب شدند چون صداى گریه و خروش ایشان به گـوش آن  
امام عالمیان غریب رسید احوال آن حضرت متغیر شد از غیرت رنگ مبارك آن 

و علـى اکبـر    ﷒حضرت سرخ شد و روى مبارك برگرداند و به جناب عباس 
  : فرمودند

  سکا هن فلعمرى لیکثرن بکائهن
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گریـه بسـیار   ، بجان خـودم قسـم بعـد از ایـن    ، ان را ساکت کنیدیعنى این زن
بـاز آن حضـرت اتمـام    . خواهند کرد و چون پیغام به آنان رسید سـاکت شـدند  

حجت کردند تا کلام حضرت به اینجا رسید که بگذاریـد بـر سـر آب بـروم کـه      
ابـو  . جگرم از تشنگى مى سوزد باز بى اختیار صداى گریه از اهل حرم بلند شد

پـس  . نگاه کردم دیدم قریب به دو ثلث لشگر ما اهل مى گریسـتند : لیق گفتخ
اى یاران هرگاه دو سوم آن منافقان از این سخنان گریستند پس همه ما شـیعیان  
و محبان باید بگرییم بلکه کارى کنیم که دشمنان نگریند اگر ایشان گریه کردنـد  

پس فرمود به ابن سعد که انجام . ندما ندبه کنیم و ندبه گریه با صدا و ناله را گوی
نه در دنیـا و نـه در   ، بده هر چه که مى خواهى که بعد از من شادى نخواهى دید

گویا مى بینم که سر تو را در کوفه بر سر نى زده انـد و کودکـان بـه آن    . آخرت
پرچم را جلوتر ببر : سنگ مى زنند آن ملعون غضبناك شد و به غلام خود گفت

  : طلبید و گفتو تیر و کمان 
  اشهدوا لى عند الامیر انى اءول من رمى من الناس

شهادت دهید براى من در نزد امیر عبیداللهّ که اولین کسى که تیـر بـه جانـب    
حسین انداخت من بودم و تیر را به جانب امام متّقیـان و اصـحاب آن حضـرت    

حضـرت  آن لشگر جراءت کردند تیر بسیار به جانب لشگر مظلوم   انداخت پس 
محمدبن ابى طالب مى گوید دراین حمله ناجوانمردانـه پنجـاه نفـر از    . انداختند

اصحاب سعادت مآب آن سرور کشته شدند و کسى نماند مگر آن که تیرى به او 
نمى دانم چه گذشت آن روز به خانواده نبوت خصوصا به جناب حضرت ، رسید

  . زینب که چگونه آن روز بر وى سپرى شد



69 

 

  شجاعتهاى شجاعان در جنگ جمل مبارزات و 
ین از شیخ مفید روایت شده که او از خذیفه نقـل کـرده   مؤمندر کتاب سرور ال

که در روز جمل وقتى که صفوف دو لشگر در مقابل هم ایستادند منادى حضرت 
ندا کرد که حضرت مى فرماید کسى از شما شروع به جنگ نکند تا امر مـن بـه   

لشگر عایشه به جانب ما تیرى انداختنـد و چـون   راوى مى گوید که . شما برسد
صبر کنید پس آن کلام اللهّ الناّطق و آن ولى : به آن حضرت عرض کردیم فرمود

قرآنى را بر کف دست مبارك گرفتند سپس فرمود کیست که این ، حضرت خالق
  قرآن را ببرد نزد ایشان و این آیه را بخواند

  )فاصلحوا بینهماو ان طائفتان من المومنین اقتتلوا (
  . تا آخر آیه

ایـن قـوم   ، حضرت فرمـود اى مسـلم  ، مسلم شاجعى عرض کرد من مى روم
آن مرد . دست راست و چپ تو را قطع خواهند کرد و تو را خواهند کشت، شقى

ین بر شما از این امر مهم حرجـى نیسـت و امثـال    مؤمنیا امیرال: با سعادت گفت
سپس قرآن را از حضرت گرفت و روانه میـدان  . اینها در راه خدا قابلیت ندارند

آن ظالمـان دسـت راسـت او را    ، شد و همگان را به جانب خـدا دعـوت نمـود   
آن سعادتمند قرآن را بر دست چپ گرفت و آنان را به حق دعوت مـى  ، بریدند

کرد که دست چپ او را هم قطع کردند سپس قرآن را به دنـدان گرفـت مهلـتش    
مادرش شعرى چند در مرثیـه او خوانـد کـه    . ت رساندندندادند تو او را به شهاد

  . ین بودمؤمنمشتمل بر اظهار رضا و بر مدح امیرال
آمدنـد و فریـاد    ﷒ابو عبداللهّ مى گوید در این وقت مردم به جانب علـى  

. ین تیرهاى اهل بصره به ما مى رسد و ما را مجروح مى کنـد مؤمنکردند یا امیرال
و حـال آن کـه   ، بحان اللهّ این گروه مرا امر به قتال مى کننـد حضرت فرمودند س
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راوى میگوید که ناگاه باد تند بسیار خوش بوئى وزید . هنوز ملائکه نازل نشدند
و بوئى خوش تر از بوى مشک به مشام من رسید و به خدا قسم که من سـردى  

ا وزیـد  و چون باده ـ، آن را در زیر زره و در میان دو کتف خود احساس نمودم
  . افراد بیهوش شوند، نزدیک بود که از بوى خوش

حضرت فرمود اینک جبرئیل بـا هـزار   . پس هزار ملک بیارى حضرت آمدند
باد خوشبوى دیگرى هـم وزیـدن   . ملک آمدند که در سمت راست امام ایستادند

گرفت که خیمه هاى لشگر دشمن را از جا کند و پرچمهاى آنان را سرنگون کرد 
حضـرت فرمودنـد   ؟ کرد یاعلى چه اتفّاق افتـاد و ایـن چـه بـود      مالک عرض 

پس بـاد خوشـبوى   . میکائیل بود با هزار ملک آمد و به طرف چپ من ایستادند
حضرت فرمود اسرافیل بود با هزار ؟ دیگرى وزید مالک عرض کرد این چه بود
سـپس بـاد خوشـبوى دیگـرى وزیـد      . ملک نازل شد و در عقب سر من ایستاد

عزرائیل بود با هزار ملک نازل : حضرت فرمودند؟ رض کرد این چه بودمالک ع
طلحـه  . طلحه را طلبید ﷒امیر ، حضرت  پس . شد و در پیش روى من ایستاد

مـردم  . به صورت مسلحّ آمد و حضرت یک شمشیر بر روى پیراهن بسته بودنـد 
شـما  ، و رسول حضرت فرمودند که خدا، نمى گذاشتند که حضرت به میدان برود

شما از جاى خود حرکت نکنید و مرا : بلى فرمودند: را اطاعت من فرموده گفتند
به او واگذارید پس ایشان اطاعت کردنـد و حضـرت در برابـر طلحـه آمدنـد و      
سخنانى چند در میان حضرت و طلحه اتفّاق افتاد از آن جملـه فرمودنـد تـو و    

طلحـه  . اصحاب جمـل را لعنـت کـرد    ﷐زبیر و عایشه میدانید که رسول خدا 
  : گفت

  کیف نکون ملعونین و نحن من اهل الجنۀ
  . یا على چگونه ما ملعون باشیم و حال آن که ما از اهل بهشتیم
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  فقال على لو علمت انکم من اهل الجنۀ لما استحللت قتالکم
حـلال   پس چرا من قتـال بـا شـما را   ، اگر مى دانستم که شما از اهل بهشتید

  . کردم
فقال طلحۀ اءما سمعت رسول اللهّ یقول عشرة من قریش فى الجنۀ فقال على 

  فسمهم
ده نفـر از  : یاعلى آیا تو از رسول خدا نشنیدى کـه مـى فرمـود   : طلحه گفت

؟ فرمودند آن ده نفـر چـه کسـانى هسـتند     ﷒ین مؤمنامیرال؟ قریش در بهشتند
و عبدالرحمن بن عوف و ابـو عبیـده جـرّاح و    ، عثمان، عمر، ابوبکر: طلحه گفت

این هفت نفر را شمردید سه نفر دیگر چـه  : سعد و سعید بن عمر حضرت فرمود
  . کرد یکى من و دیگرى زبیر  عرض ؟ کسانى هستند
  عددت تسعۀ فمن العاشر ﷒فقال على 

ا عرض کرد ی؟ تا اینجا نهُ نفر را شمارش کردى دهمى کیست: حضرت فرمود
  : نمى گذارم گفت: على از آن دهمى درگذر فرمود

اءنت یا على فقال على اءما اءنت فقد اءقررت اءهل الجنۀ و اءما ما اد عیـت  
لنفسک و اءصحابک فانى به لمن المجاحدین و اللهّ ان بعض من سمیت لفیتابوت 

  فى جب فى اءسفل درك من جهنم على ذلک الجب صخرة
اى طلحه تو اقرار کردى که : على حضرت فرمودآن فرد دهمى توئى یا : گفت

من از اهل بهشتم فرمودند من شهادت میدهم که تو و آن هشت نفرى که گفتى از 
اهل جهنمّند و به خدا قسم که بعضى از آنها که نام بردى در تابوتى از آتشـند و  
در اسفل درك جهنمّنند که هرگاه خداوند خواهد کـه جهـنّم افـروزد و مشـتعل     

شنیدم و اگـر   ﷐این را از رسول خدا . آن سنگ را از سر چاه بر میدارد سازد
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و اگـر  ، نشنیده باشم خدا یا تو را بر من ظر دهد و خون مرا بر دست تـو بریـزد  
  . راست مى گویم خدا مرا بر تو ظفر دهد

شما را بـه خـدا   : سپس حضرت هزار نفر از اهل بصره را طلبیدند و فرمودند
. گفتند خیر؟ قسم مى دهم که راست بگویید آیا عامل ظالمى بر شما حاکم کردم

خیر بلکه : گفتند؟ فرمودند آیا شما غالب بودید که در حکومت من مغلوب شدید
فرمودنـد آیـا قـوى بودیـد و در     ، مغلوب بودیم و در خلافت شما غالب شـدیم 

نـد آیـا قـوى    فرمود، حکومت من ضعیف بودیم و در خلافت شما غالب شـدیم 
خیر بلکه ضـعیف بـودیم و قـوى    : گفتند؟ بودید و در حکومت من ضعیف شدید

نه بلکه ذلیل بودیم و عزیز : گفتند؟ آیا عزیر بودید و ذلیل شدید: فرمودند. شدیم
عرضر کردند نه بلکه فقیر بودیم و ؟ آیا غنى بودید و فقیر شدید: فرمودند. شدیم

؟ اموال ظلم کردم و یا کسى را محـروم کـردم   آیا در تقسیم: فرمودند. غنى شدیم
گفتند نه بلکه سید و عبد و عزیز و ذلیـل و وضـیع و شـریف همـه در نظـر تـو       

گفتند معاذ اللهّ ؟ فرمودند آیا امرى اتفّاق افتاد که حکم آن را ندانم. یکسان بودند
  . تو اعلم امتى
گفتند معـاذ اللـّه    ؟آیا در مرافعه جانب قوى یا غنى را رعایت کردم: فرمودند

تو اعدل امتى و ظالمى را نگذاشتى مگـر از او انتقـام کشـیدى و مظلـومى را وا     
حضرت فرمودند پس بـه چـه   . نگذاشتى مگر آن که انتقامش را از ظالم کشیدى

سبب بیعت مرا شکستید و با دشمن من بیعت کردید و ابو وائله را کشتید و بیـت  
سیم کردید و بر عامل من بیرون آمدید و جمعى المال را به جور در میان خود تق
. گفتنـد فریـب شـیطان مـا را منحـرف کـرد      ، از مسلمانان را در بین نماز کشتید

گفتند ، حالا من از مؤ اخذه شما گذشتم حال با من بیعت کنید: حضرت فرمودند
با تو بیعت کنیم خواهند گفت این بیعت از ترس پسر ابوطالب است نـه   الاناگر 
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حضرت برگشت و اهـل بصـره اسـبهاى خـود را بـه جـولان       . ى بصیرتاز رو
پس منادى حضرت جوبریه از طرف حضرت ندا داد که الحال جنـگ  . درآوردند

اگر کوهها از : به محمد بن حنفیه فرمودند ﷒پس حضرت امیر . کردن لازم شد
بده تا نسـبت  جاى خود حرکت کنند تو ثابت قدم باش و دندان را بر دندان قرار 

و قدمهایت را همانند میخ ، به دشمن غضب کنى و سرت را به خداوند عاریه بده
و چشم خود را ، و بدان که فتح و نصرت از جانب خداوند است، به زمین بکوب

حضرت کمى صبر کرد ولى صداها از اطراف بلند . به انتهاى صفوف دشمن بینداز
پـس حضـرت   ، شـمنان مـى آمـد   به خاطر تیرهاى بسیارى که از طـرف د ، شد

م را جلوتر ببر پس محمد شروع کرد به رجـز خوانـدن و    لَ فرمودند اى فرزندم ع
حضرت بر مالـک اشـتر کـه در      پس . مشغول جنگ شد و جمع کثیرى را کشت

مالک هم حمله شدیدى را شروع ، سمت راست لشگر بود فریاد زد که حمله کن
منه عایشه بر مالک حملـه کـرد پـس    هلال بن وکیع امیر می. کرد و جنگ گرفت

مالک شمشیر زد و او را کشت و مبارزان طرفین رجز خواندنـد و حضـرت هـم    
  : این آیه را خواندند

و ان نکثوا اءیمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فى دینکم فقاتلوا اءئمـۀ الکفـر   (
  )انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون

هد کردن و طعنه زنند در دین شما یعنى اگر بشکنند قسمهاى خود را بعد از ع
شاید که ، مقاتله کنید با سران کفر به درستى که ایمانى از براى ایشان نیست  پس 

  . باز ایستند
پس حضرت بعد از خواندن این آیه قسم یاد نمود که تا امـروز بـر ایـن آیـه     

پس عبداللهّ زبیر از لشـگر عایشـه بیـرون    . مقاتله نشده است و جنگ شدید شد
دند و رجزى خواند مشتمل بر این که من طالب جنگ ابوالحسنم پس حضرت آم
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بیرون رفتند و فرمودند اینک ابوالحسن رسید پس ضربتى زد به آن حضرت ولى 
و حضرت چنان شمشیر بر کمرش زد که او را دو پاره ، امام آن ضربت را رد کرد

 ـ : کرد و تکبیر گفت ت ایشـان   و قوم او که نبى منبه بودند بیـرون آمدن د و جمعیـ
. بسیار بود و همه رجز مى خواندند و به قصد محاربه با حضـرت بیـرون آمدنـد   

اگر مرا نمى شناسید منم پسـر یثربـى ولاف   : عمرو یثربى برادر عبداللهّ مى گفت
ار  . را شهید کرد و بزرگ آن طایفه بود ﷒مى زد و سه نفر از اصحاب امیر  عمـ

و او را از اسب انداخت و پایش را گرفت و کشید تا به نزد  یاسر بر او حمله کرد
مـرا زنـده    ﷒عمرو گفت یا على . گردن او را بزنند: امام فرمود. حضرت آورد

امام فرمود چگونه تو . بگذار تا از دشمنان تو بکشم آن قدر که از انصار تو کشتم
پس مرا : عمرو گفت؟ کشتىرا زنده بگذارم بعد از آن که سه نفر از اصحاب مرا 

تـو  : مرخصّ کن تا به نزد بیایم و سخن در گوش تو بگـویم حضـرت فرمودنـد   
متمردّ و بى باکى و پیامبر خدا مرا خبر داده است به کسانى کـه تمـردّ مـن مـى     

به خدا قسم اگـر اجـازه مـى دادى    : عمرو گفت. نمایند و تو یکى از آنان هستى
بدست مبارك خود گردن او را  ﷒پس امام . دمگوش تو را با دندان مى کن، مرا

اگـر علـى را   : زد سپس برادر دیگر ایشان رجز خوانان بیرون آمد و مـى گفـت  
ملاقات کنم به خاطر طلب خون عثمان و دو برادرم او را با شمشیر دو قطعه مى 

پـس از  . حضرت نزدیک آمد و شمشیرى زدند که نصف سر او را انداختنـد . کنم
عبداللهّ بن خلف خزاعى که صاحب منـزل عایشـه در بصـره بـود و میزبـان      او 

بیرون آمد و فریاد زد یا على به جنگ بیا و بکشـتن پسـران یثربـى    ، عایشه بود
من مضایقه ندارم ولى تعجب دارم که تو مـرا بـه   : حضرت فرمودند. مغرور مشو

کـه لاف  : آن ملعـون گفـت  . جنگ خود مى طلبى و حال آن که مرا مى شناسى
زدن را بگذار اى پسر ابوطالب و رجزى خواند که مضمونش این است که اگر تو 
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من یک وجب جلو مى آیـم و از شمشـیر   ، یک انگشت پیش بیایى به جانب من
خود به تو کاسه تلخى مى چشانم که هرگز تلخى آن از کام تـو و دوسـتان تـو    

پـس آن  . و کینه توسـت بیرون نرود تا روز قیامت زیرا که دل من پر از عداوت 
حضرت بیرون آمدند و رجز مى خواندند به این مضمون اى آن کسى که عداوت 
و کینه مرا در سینه دارى اگر میل دارى که قبر را زیارت کنـى و بعـد از داخـل    
، شدن در قبر داخل آتش جهنم شوى نزدیک تر بیا تا ضربت مرا مشـاهده کنـى  

حال آن که در دسـت مـن شمشـیرى    مرا مى خوانى در جنگ اى پسر ناکس و 
زدند که تا بالاى   است که از دم او آتش زبانه مى کشد پس شمشیرى بر فرقش 

. زین شکافته شد و به روایت دیگر بر چشمهاى او زدند که سر او در میدان افتاد
عبداللـّه بـن نهشـل از جانـب او     ، پس ما ضره چینى رجز خوانان به میدان آمد

را به جهنّم فرستاد و مروان حکم پدر عبدالملک تیرى به هر میدان او رفت و او 
  : دو لشگر مى انداخت و مى گفت
  من اءصاب منهما فهو فتح

و یـک تیـر بـه    ، هر یک از این دو گروه را که مى کشم براى من فـتح اسـت  
ین مى انداخت پس قبیله بنى ضـبه حملـه آوردنـد و آن    مؤمنجانب لشگر امیرال

  . کشیدند و به آنان حمله کردندجناب شمشیر خود را 

  کیفیت کشته شدن طلحه و زبیر 
به خدا قسم که آن گروه مثل خاکسترى که باد شدیدى به او : راوى مى گوید

رسیده باشد پراکنده شدند و حضرت در آن حمله نود و شـش نفـر را کشـتند و    
ق کردند و مراجعت نمودند پس مـروان حکـم کـه در میـان لشـگر       تتمه را متفرّ

که به خدا قسم که بعد از این روز مرا میسر نمى شود که خـون  : عایشه بود گفت
عثمان را طلب کنم پس تیرى به کمان گذاشت و به جانب طلحـه انـداخت و آن   
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تیر زهرآلود به زانوى طلحه خورد و طلحه بیهوش شد چون بهوش آمد کـار او  
  : گفت، تمام شده بود

  اناّ للهّ و انا الیه راجعون
غـلام  . جایى معین کن کـه در آنجـا اسـتراحت کـنم    : به غلام خود گفت پس
سبحان اللهّ گویا این : طلحه گفت. تو را کجا ببرم و جاى مناسبى نمى بینم: گفت

تیر از آسمان آمد و این است سزاى کسانى که بیعت امام خود را بشـکنند و بـر   
و در جایى که آن ، ل شداین جمله را گفت و به درك واص، علیه او بیرون بیایند

پـس مـروان روى خـود را بـه     . را اهل بصره سبحه مى گویند او را دفن کردنـد 
به خدا قسم که امروز یکى از کشندگان پـدر  : جانب ابان پسر عثمان کرد و گفت

ت کشـته شـدن طلحـه را       تو عثمان را کشتم و مرادش طلحه بود حال کـه کیفیـ
وقتى که زبیر قسم خورد کـه بـا   ، بشنوید شنیدید حکایت کشته شدن زبیر را نیز

باع     ﷒على  جنگ نکند از معرکه بیرون رفت تا برگردد و چـون بـه وادى السـ
مـى گفتنـد بـا      که او را احنف بن قیس  ﷒رسید یکى از سرداران لشگر على 

، دکه متعرضّ زبیر نشـوی : جمعى از سپاه در آنجا بود اءحنف به لشگر خود گفت
عمـرو بـن جرمـوز    . چون او دست از جنگ برداشت و به اهل خود بر مى گردد

  : مجاشعى با دو نفر به نزد زبیر آمد و گفت
  یا عبداللهّ اءخبرنى عن اءشیاء اسئلک عنها

چـه  : زبیر گفت، اى بنده خدا مرا خبر ده از چیزهایى که از تو سؤ ال مى کنم
 ﷒را واگذاردى و چـرا بـا علـى     چرا عثمان: ابن جرموز گفت؟ سؤ الى دارى
را شکستى و چرا عایشه را از خانـه بیـرون    ﷒و چرا بیعت على ، بیعت کردى

آوردى و چرا عقب سر پسرت عبداللهّ نماز کردى و چرا حالا دسـت از جنـگ   
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به اما واگذاردن عثمان : زبیر گفت؟ برداشتى و رو به خانه مى روى ﷒با على 
  . انداخت تأخیرجهت این بود که گناه کرد و توبه را 

به جهت این بود که مـن چـاره اى از آن ندیـدم     ﷒و اما بیعت من با على 
  . من هم مجبور شدم بیعت کنم، چون مهاجر و انصار با او بیعت کرده بودند

  و اءما نقضى بیعته فانما بایعته بیدى و اراد اللهّ غیره
یرون آوردن عایشه به خاطر این بود که ما را اراده کردیم امرى را کـه  و اما ب

  خداوند عالم غیر آن را اراده کرده بود
  و اما صلوتى خلف ابنى فان خالته قدمته

و اما نماز کردن من پشت سر پسرم عبداللهّ به جهت این بـود کـه خالـه اش    
  : ابن جرموز گفت. عایشه او را مقدم داشت

  ان لم اءقتلکقتلنى اللهّ 
و او را کشت و سر او را با شمشـیر بـه   ، یعنى خدا مرا بکشد اگر تو را نکشم

فرمودنـد بـا ایـن شمشـیر انـدوه       ﷒آورد حضرت امیر  ﷒ین مؤمننزد امیرال
زیادى از رسول خدا دور شده است لکن چه چاره اى است براى بـدى عاقبـت   

  . سپس این شعر را خواندند
  لا ایهـــا النـــاس عنـــدى الخبـــر اء

  بــــاءن الزبیــــر اءخــــاکم غــــدر     

   
وقتـى  ، یعنى اى گروه مردمان در نزد من خبرى است که برادر شما مکر نمود

کـه طلحـه و زبیـر    : لشگریان به عایشه گفتنـد ، این دو سردار دشمن کشته شدند
ز دسـت در  که کـار ا : عایشه گفت. مصالحه کن ﷒کشته شدند و الحال با على 

رفته است و امر از آن گذشت پیش بروید و طلب خون عثمان و طلحـه و زبیـر   
محـزون  ، از اصـرار عایشـه   ﷒پس عایشه با لشگر پیش آمدنـد و امیـر   . کنید

شدند پس کعب بن سوره ازدى پیشاپیش عایشه مى آمد و رجـز مـى خوانـد و    
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ان مـادرِ  مؤمناى گروه : تو مى گف، مردم را ترغیب و تحریص به جنگ مى کرد
خود عایشه را محافظت کنید زیرا اوسـت نمـاز و روزه شـما و اوسـت حـج و      

پس مالک اشتر خود را بـه او رسـاند و   . حرمت شما که او ناموس همه شماست
شمشیرى بر دهان او زد و او را کشت پس یکى از اهل کوفه شعرى خوانـد کـه   

ود رحم مى کنند و ایشان را غذا مى مضمونش این است که مادران بر فرزندان خ
محتاج بـه آن  ، و این مادرى که همه را بکشتن مى دهد و مجروح مى کند، دهند

نیستیم و ما مادران دیگر داریم که همه در مسجد رسول خدا نشسته اند و پـرده  
  و در میان مردمان، و عاقّ رسول خدا نشده اند، خود را ندریده اند

پس ابن خضیر ازدى به میدان آمد و ، بر کمر نبسته اندو شمشیرى ، نیامده اند
مالک اشتر او را کشت پس عمیر غنوى و عبداللهّ عقاب بن اسید به میدان آمدند 
و این دو نفر از شجاعان مشهور بصره بودند و مالک اشتر در یـک حملـه و دو   
ضرب کار هر دو را ساخت و بیست و هشت نفر دیگر را هـم کشـت و آن روز   

و ضـعف بـر او   ، و روز قبل هم چیزى نخورده بود. و روزه بود، نخورده بود غذا
در در آن حال عبداللهّ بن زبیر به میـدان آمـد و مالـک      پس . مستولى شده بود
و او را از اسب انـداخت و پیـاده شـد و خـود را بـر رویـش       ، نیزه اى بر او زد

  انداخت که سرش را ببرد
  ونى و مالکاو عبداللهّ یصرخ من تحته اقتل

عبداللهّ زبیر زیر دست مالک فریاد زد که اى اهل جمل مرا و مالک را با هـم  
از هر طرف لشکر دور مالک را گرفتنـد و هجـوم آوردنـد و او از زیـر     ، بکشید

دست مالک فرار کرد و بر اسب سوار شد و چون اهل بصره او را سواره دیدنـد  
ق شدند و مالک سه  روز گرسنگى خورده بود و شـعرى  از دور مالک اشتر متفرّ

  : در این باب گفت
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ــا   ــت طاوی ــى کن ــو لا انن ــایش ل   اع

ــا        ــک هالک ــن اخت ــت اب ــا لا لقی   ثلث

   
هر آینه پسر خـواهرت را کشـته و   ، اى عایشه اگر نبود گرسنگى سه روز من

  . هلاك شده ملاقات مى کردى

  کیفیت کشته شدن شتر عایشه و تسلیم شدن وى 
رگشت و محمد بن حنفیه به میدان آمد شـجاعتى از آن  پس مالک از میدان ب

پس مـردى از  . فرزند حیدر کرّار بروز کرد که اهل بصره حیران شدند و ترسیدند
قبیله ازد خواست که در غفلت ضربتى بر این شاهزاده زند ولى آن بزرگـوار بـه   

آن مرد ازدى فرار کـرد و فریـاد زد   ، یک ضربت شمشیر دست او را قطع کردند
و ، اى بنى ازد فرار کنید که شیرى به سوى شما مى آید که از خود غافل نیسـت 

صبر را شعار خود قـرار  ، عایشه از میان هودج فریاد برآورد که اى گروه مردمان
پـس مشـتى   ، ثواب آخرت بهتر از زندگانى دنیـا اسـت  ، دهید و اگر کشته شوید

مـردى از اصـحاب امیـر ا آواز     .پاشید ﷒ین مؤمنخاك بر روى اصحاب امیرال
  : بلند گفت

  و ما رمیت اذ رمیت و لکن الشیطان رمى
یعنى اى عایشه تو نینداختى وقتى که انداختى و لکن شـیطان انـداخت و آن   
مقدار تیر به هودج او زدند که گویا بال کرکسى بود و خارپشتى و تـا آن وقـت   

  . بیست هزار نفر از لشگر عایشه کشته شده بودند
رور ال م  ﷒ین ذکـر کـرد پـس علـى     مـؤمن وافق روایت قتاده چنانچه در سـ

فرمودند که چیز دیگر به غیر از این هودج با شما جنگ نمى کند این شتر را پى 
زیرا که این شیطان است پس به محمد بن ابى بکر فرمودنـد متوجـه بـاش    ، کنید

جـه آن هـودج شـدند    چون شتر راپى کردند خواهر خود را دریاب و چـون متو 
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ایشـان را مـى   ، مردم بصره مانع بودند و مهار آن ناقه را مى گرفتند ولى شیعیان
  . تا آن که نود و هشت نفر به جهت گرفتن مهار آن شتر کشته شدند، کشتند

ه را طلبیدنـد و نیـزه اى بـه او دادنـد و        ﷒ین مؤمنپس امیرال د حنفیـ محمـ
بر ران شتر بزن و چون محمد نزدیک رسید بنـى ضـبه    برو این نیزه را: فرمودند

پس محمد حنفیه به خدمت پدر بزرگوار . مانع شدند و نگذاشتند که جلوتر برود
نیـزه   ﷒امام حسن ، را ماءمور این کار کرد ﷒امام حسن ، حضرت. برگشت

له را متفرق کردنـد  را از دست محمد گرفتند و به نزد شتر عایشه رفتند و آن قبی
و نیزه بر شتر عایشه زدند و به نزد پدر بزرگوار خود مراجعت نمودند و نیزه آن 
جناب خون آلود بود و چون محمد این صحنه را دید آثـار نگرانـى از چهـره او    

زیرا کـه او فرزنـد   ، اى فرزندم از این امر متغیر مباش: حضرت فرمود. ظاهر شد
. پاى شتر را قطع کرد، ى هستى پس مردى از شیعیانپیغمبر است و تو فرزند عل

مردى از بنى ضبه دوش خود را به زیر آن شتر گذاشت و او را نگه داشت پـس  
عبداللهّ پاى دیگر شتر را قطع کرد و شتر به پهلو افتاد و عایشه بـا صـداى بلنـد    

آمـده  فریاد زد و مردم فرار کردند و عمار تنگ شتر را برید و حضرت به نزد او 
تو را امـر فرمـود    ﷐اى عایشه خدا : و نیزه خود را بر هودج او زد و فرمودند

بر مـا احسـان و   ، یا ابا الحسن حالا تو پیروز شدى: عایشه گفت؟ که چنین کنى
پس به محمد بن ابى بکر فرمود که متوجه خواهر خود باش که کسـى  ، رحم کن

. یاید که مبادا دست کسى به او یا به جامه او برسددیگر به غیر از تو نزدیک او ن
درباره عایشه این گونه جوانمردانه عمـل نمودنـد واى بـر آن     ﷒ین مؤمنامیرال

ظالمانى کـه دختـران آن حضـرت را اسـیر کردنـد و بـدون چـادر در حضـور         
 ـ : پس محمد بن ابى بکر میگوید، نامحرمان نگه داشتند ه من به او گفتم دیـدى ک

چه کردى پرده خود را دریدى و حرمت خود را ضایع نمودى و خداونـد را بـه   
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، پس محمد. غضب آوردى و موجب هزاران انسان شدى و عایشه جوابى نگفت
رد و مرحوم کلینى مى . عایشه خواهر خود را به خانه عبداللهّ بن خلف خزاعى ب

ین مـؤمن رت امیرالگوید که در آن روز هزار پیاده و هفتاد سـواره از لشـگر حض ـ  
و در تاریخهاى متعدد آمده است که بیش از سى هـزار  . به شهادت رسیدند ﷒

از هر اسـیرى  . نفر از لشگر عایشه کشته شدند و جمع کثیرى از آنان اسیر شدند
و از هـر   ﷒علـى  : که سؤ ال مى کردند که چه کسى تو را اسیر کرد مى گفـت 

و از هـر   ﷒کردند که تو را مجروح کرد مى گفت على  مجروحى که سوال مى
محتضرى که در حال جان دادن بود سؤ ال مى کردند چه کسى تو را ضـربت زد  

  . ﷒مى گفت على 
م ایسـتاده بـود یکـى از آن    مؤمنیکى از آنان مى گفت که امیرال لَ ین در زیر ع

از میمنه حمله مـى کـرد و در    ﷒ اسرا گفت واى بر تو آیا نمى دیدى که على
لـَم ایسـتاده    میسره و قلب دشمن مى کشت و اسیر مى کرد و مع ذلک در زیر ع

از زمین بیرون مى آمد و اسیر مى کرد و از آسمان فـرود مـى آمـد و مـى     ، بود
  . کشت

بـود   ﷒زید بن صوحان که از اصحاب بزرگ علـى  ، در انتهاى جنگ جمل
ن افتاد حضرت به نزد او رفتند و با جمعى از اصحاب بالاى سر او نشسته بر زمی
خدا تو را رحمت کند اى زید پس زید چشم خود را گشود در حالى کـه  : فرمود

سرش را در دامن آن حضرت دید بر روى آن جناب نظر کرد عـرض نمـود یـا    
، هت محاربه نکردمو از روى جهالت و سفا، من براى تو مقاتله نکردم ﷒على 

بلکه خدا و رسول خدا را یارى کردم چون یارى تو یارى خدا اسـت و دوسـتى   
تو دوستى با خدا است و دشمنى تو دشمنى با خدا است پس رو به اصحاب کرد 

امیر خود را رها نکنید که خداوند رها مى کنـد هـر کسـى را کـه علـى      : و گفت
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نظیـر زیـد بـن    . ى کند هر که او را یارى کندو خداوند یارى م. را رها کند ﷒
صوحان در میانه شهداى کربلا مسلم بن عوسجه بود وقتـى کـه آن بزرگـوار از    

  روى اسب بر زمین افتاد فریاد برکشید
  . اءدرکنى یابن رسول اللهّ

او را مشـاهده  ، با حبیب بن مظاهر خود را بـه او رسـاندند   ﷒سیدالشهّداء 
حضرت پیاده شدند و سـر او را  . لى که به خاك و خون غلطیده بودکردند در حا

  : در دامن مبارك خود گرفتند و فرمودند
  رحمک اللهّ یا مسلم فزت بالشهادة و اءدیت ما کان علیک

، خدا رحمت کند تو را اى مسلم که پیروز شدى به شهادت و آنچه بر تو بـود 
  : بجا آوردى پس حضرت این آیه را خواندند

  هم من قضى نحبه و منهم من ینتظر و مابدلوا تبدیلافمن
پـس  . طائفه اى از دوستان به شهادت رسیدند و عده اى در انتظـار شـهادتند  

یابن رسول اللـّه خوشـابه   : مسلم چشم باز کرد و با صدایى لرزان و ضعیف گفت
پس حبیـب بـن مظـاهر پـیش دویـد و بـدن مسـلم را در        . حال قافله آن باشى

اى ، مشکل است بر من اى مسلم که تو را بر ایـن حـال ببیـنم   : تبرگرفت و گف
  : مسلم گفت. برادر بشارت باد تو را به بهشت

  بشرك اللهّ بخیر
پس حبیب گفت اگر نـه ایـن بـود کـه مـن بـه       . خدا تو را بخیر بشارت دهد

وصیت کن بـه آنچـه مـى خـواهى و     ، سرعت عقب تو مى آیم هر آینه مى گفتم
در این وقت بود که مسلم از حال . ال من هم بعد از تو مى آیملیکن مى دانم الح

  : فقط با انگشت اشاره کرد به سوى سیدالشهداء و با سعى تمام گفت، رفته بود
  اوصیک بهذا فقاتل دونه حتى تموت
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تو را وصیت مى کنم این مظلوم را دریاب که کوتاهى نکنـى در یـارى او تـا    
حبیـب نیـز   ، حضرت بى اختیار گریستند. ىمرز شهادت دست از دامن او برندار

پس حضرت جسد . برب الکعبه دیده تو را روشن خواهم کرد: گریه کرد و گفت
مسـلم پسـرى   ، و به کنار خیام آوردند و فرمودند قاتلین پیامبرند، او را برداشتند

در کربلا حضور داشتند بعـد از شـهادت مسـلم بـن       داشت که به اتفّاق مادرش 
ایـن پسـر   : آمد حضرت فرمود ﷒او را گرفت و به خدمت امام عوسجه دست 

حضـرت  . یابن رسـول اللـّه فـدایى دیگـرى برایـت آورم     ؟ آن زن گفت؟ کیست
اى جوان پدرت مسلم کشته شد و اگر تو هم کشته شوى مادرت تنهـا و  : فرمود

 بى محرم مى گردد پس جوان برخاست تا برگردد ولى مادرش دست بر گردن او
فرزندش را تحریک ، شیرم را بر تو حلال نمى کنم اگر برگردى: انداخت و گفت

، به میدان جنگ کرد و حدود بیست نفر از دشمنان را کشت تـا بشـهادت رسـید   
و صداى وامسلماه و ابن عوسجاه و وا سیداه ، ناله مادر و کنیزان آن زن بلند شد

ن زن صابره شوهر و یک پسرش را بلند نمودند اى یاران و دوستان ابا عبداللهّ ای
نمـى دانـم آن   ، کشتند و صبرش فانى شد و صداى ناله بى اختیار از او بلند شـد 

و پنج ، زنى که شش برادر را در مقابل چشمش کشتند و دو پسرش را هم کشتند
 ﷒آن وقتـى کـه ابـا عبداللـّه     . او چه حالى داشت، برادر زاده او را هم کشتند

ر آن مظلومه زینب را به در خیمه آورد تمـام اهـل خیـام صبرشـان     نعش دو پس
فانى شد و از خیمه بیرون آمدند و بر آن دو کشته گریه ها کردند مگر زینب کـه  
از خیمه بیرون نیامد که مبادا چشم او برکشـته فرزنـدانش بیفتـد و بـى اختیـار      

لى اکبر را به اما وقتى نعش ع. بگیرید و برادر بزرگوارش محزون و غمگین شود
اى یاران چون دلها از جـا  . در خیمه آوردند بى اختیار با پاى برهنه بیرون دوید

کنده شده و احوال شما متغیر شد این تفکّر و تدبر را نیز داشته باشید کـه حـزن   
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شما به انتها مى رسد و عنان ندبه و ناله از کف شما بیرون رود و صاحب چنـین  
رم  . ید از خالق خود داشته باشدحالى باید امید رحمت شد اى دوستان من متحیـ

آن خواهرى که نتوانست برادر خود را محـزون و غمگـین ببینـد چگونـه بـدن      
مجروح او را دید و حیرانم که زینب رؤ فه عطوفه که آثـار غـم را نتوانسـت در    

شکسـته دیـد و آن   ، چهره برادر تحمل کند چگونه آن پیشانى را به چـوب تیـر  
شکسـته دیـد و آن   ، رادر تحمل کند چگونه آن پیشانى را به چوب تیـر رحیمه ب

چگونه بر خون ریخته ، رحیمه کریمه که چشمهاى برادر را گریان نتوانست ببیند
، شده مشاهده نمود و آن مظلومه که لبهاى خشکیده برادر را تاب دیـدن نیـاورد  

اى دلنشـین  چگونه چوب جفا را بر آن لب مشاهده کرد و آن مغمومـه کـه صـد   
برادر را در میدان نتوانست بشنود چگونه آواز تلاوت قرآن او را از بـالاى نیـزه   

  . شنید
ــه لا انســاك زینــب و العــدى  ــا للّ   ت

ــل رداك       ــک فض ــازب عن ــرا تج   جب

   
به خدا قسم فراموش نمى کنم تو را اى زینب آن وقتى که دشمنان دور تـو را  

جبر معجر از سرت بردارند فراموش نمى گرفته بودند و اراده داشتند که از روى 
کنم حالتى که بى حیایى را از حد گذراندند و اراده غارت تو را داشتند و تو ناله 
و شیون مى کردى و گاهى روى خود را به سوى نجف مى کردى و مى گفتى یا 

و چون از نجف جـواب نمـى   ، ین یا ابتاه دشمنان ما را غارت مى کنندمؤمنامیرال
ى خود را بر بدن مجروح برادرت مـى کـردى و مـى گفتـى یـا اخـا       شنیدى رو

از اینها دلسوزتر جگرم مى سوزد بر تو و از خـاطرم  . خواهرت را غارت نمودند
نمى رود آن زمانى که برادر را با صداى بلند مى خواندى و حال آن که برادر از 

یار بـر  داخل قتلگاه تو را مى دید ولى چون بدنش مجروح بود و زخمهـاى بس ـ 
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طاقت جواب گفتن نداشت و چه مشکل بود که تو او را بخوانى ولى ، بدن داشت
  . او تو را جواب نگوید

  الا لعنۀ اللهّ على القوم الظالمین
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  وقایع بعد از جنگ جمل : فصل ششم
در بعضى از کتابها آمده است که چون شتر عایشه که اسمش عسـگر بـود را   

ه گریختند و جمعى از قریش جمـع شـدند و   پى کردند و کشتند و اصحاب عایش
  : گفتند

  واللهّ لقد ظلمنا هذا الرجل و نکثنا بیعته
پـس  . یعنى به خدا قسم ما بر این مرد ظلـم کـردیم و بیعـت او را شکسـتیم    

در میان اصحاب ندا در داد که مجروحـان را   ﷒منادى از جانب حضرت امیر 
که در خانه خود را بست در امان است و  مکشید و از عقب گریخته مروید و هر

هر که سلاح خود را انداخت در امان است و زنان را به گفته هاى زشت ایشـان  
  . مؤ اخذه مکنید
وارد قتلگاه شدند و بر سر هـر کشـته اى کـه مـى رسـیدند       ﷒سپس على 

  : سخنى مى فرمودند تا آن که به سر نعش معبد بن مقداد رسیدند و فرمودند
  هذا رأيرحم اللهّ اءبا هذا اءما انه لو کان حیا لکان راءیه اءحسن من 

ایـن   رأياو از  رأيخدا رحمت کند پدر او را اگر زنده بود پدر او هـر آینـه   
کـه ایـن مـرد    : پس به معبد بن ظهیر بن ابى امیه رسید و فرمود. پسر نیکوتر بود

نه مى رسانید سپس از عبداللهّ حمید او خود را به آن فت، اگر فتنه اى در ثریا بود
  : بن ظهیر گذشتند و فرمودند

  هذا ممن اوضع فى قتالنا زعم یطلب اللهّ بذلک
این شخص از جمله کسانى بود که به جهت جنگ کردن با ما گمان مى کـرد  

  . که خدا را طلب مى کند
  : حضرت آرام آرام مى آمدند تتا به سر نعش طلحه رسیدند فرمودند

  ناکث بیعتىهذا ال
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پـس حضـرت   . این بود که بیعت مرا شکست و فتنه در میـان امـت انـداخت   
حضـرت  ، فرمود جسد طلحه را بنشانید وقتـى طلحـۀ بـن عبداللـّه را نشـاندند     

  : فرمودند
یا طلحۀ لقد وجدت ما وعدنى ربى حقا فهل وجدت ما وعدك ربک حقا ثـم  

  قال اضجعوا طلحۀ
حق یافتم آیا تو نیز وعده پروردگار را اى طلحه من وعده پروردگار خود را 

پـس بـا   . او را بخوابانیـد او را خواباندنـد  : سپس فرمودند؟ حق و دوست یافتى
  : بعضى از همراهان عرض کردند. کعب بن سور نیز چنین کردند و چنین گفتند

اتکلم کعبا و طلحۀ بعد قتلها فقال اى واللهّ لقد سمعا کلامـى کمـا سـمع اهـل     
  رسول اللهّ یوم بدرالقلیب کلام 

حضرت فرمودند که به خدا ؟ سوال کردند یا على آیا با مرده ها تکلم مى کنى
. قسم که کلام مرا شنیدند چنان که اهل چاه بـدر کـلام رسـول خـدا را شـنیدند     

ایسـتاده   ﷒مردى از قبیله مراد مى گوید که من در آن وقت بـالاى سـر امیـر    
به خدمت آن حضرت آمد و عـرض کـرد یـا علـى       اس که عبداللهّ بن عب، بودم
﷒  

ان لى حاجۀ قال علیه السلام جئت لان تطلب الاءمان لابن الحکم قـال نعـم   
  نرید اءن تؤ منه

حضـرت فرمودنـد مـى دانـم حاجـت تـو       ، عرض کرد یا على حاجتى دارم
 ـ  . آمده اى تا طلب امان کنى از براى مروان بن حکـم ، چیست ى عرضـر کـرد بل

فرمودند من او و تمام دشمنان را امان دادم لکن برو و او را ردیـف  . فدایت شوم
ابن عباس رفت و او را آورد در حالى که او را پشت سـر  . کن و به نزد من بیاور
آیـا بیعـت مـى    : حضرت به او فرمـود . گویا اسیر مى آورد، خود سوار کرده بود
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آن جناب کف دست ، راز کردعرض کرد بلى و دست خود را براى بیعت د؟ کنى
  : و آن را تکان دادند و فرمودند، مبارك را از دست نجس او کشیدند

  لا حاجۀ لى فى بیعته
مرا با این دست و به این بیعت حاجت نیست و اگر او بیست مرتبه بـا دسـت   

و دست او مانند دست یهود است بدرسـتى  ، به دل بیعت نمى کند، خود بیعت کند
سـپس  . بینـى خـود را  ، تى خواهد بود بـه قـدر لیسـیدن سـگ    که براى او امار

  : فرمودند
  و هود اءبو الاکبش الاربعۀ و ستلقى الامۀ منه و من ولده یؤ ما احمر

یعنى و او است پدر اکبش اربعه و زود باشد که از جانب او واولادش روزگار 
ت سختى به امت رسد و اگر بخواهید او را بشناسید پدرش حکم بن العـاص اس ـ 

که پیغمبر خدا را مسخره مى کرد و پشت سر پیامبر حرکـت مـى کـرد و سـر و     
گردن خود را به طرف چپ و راست حرکت مى داد و به اعتقاد خـود تقلیـد آن   
حضرت مى کرد و حال آن که دروغ مى گفت و این در حالى بود که هیچ عیبـى  

الله صلىروزى رسول خدا . در رفتار و گفتار آن بزرگوار نبود تقلید او  وآله عليه ا
  : را متوجه شد فرمودند

  کن کما تکون
و دائما به دعاى آن سـرور از آن پـس سـر و    . یعنى باش چنان که مى باشى

گردن او بدون اختیار حرکت مى کرد و تا آخر عمرش به عنوان بیمارى لاعلاج 
حضـرت رسـول او را از مدینـه بیـرون     . برایش باقى ماند تا به درك واصل شد

د و لعنت کردند بر کسى که او را در مدینه راه دهد که ابـوبکر و عمـر او را   کردن
اکـبش  . و جـا داد ، نوبت که به عثمان رسید او را به مدینـه برگردانـد  ، راه ندادند

اربعه که حضرت او را به این نام نامید اکثر مفسران گفته اند کـه چهـار پسـر از    
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یزیـد و هشـام و   ، سـلیمان ، ولید: ازبراى عبدالملک بن مروان است که عبارتند 
هرگز اتفاق نیفتاد که چهار برادر خلیفه شوند مگر ایـن چهـار بـرادر لعنـۀ اللـّه      

عبـدالملک کـه   . و بعضى گفته اند که چهار پسر بى واسطه مـروان اسـت  . علیهم
و بشیر که به عراق حاکم شـد و محمـد   ، عبدالعزیز که والى مصر شد، خلیفه شد

. انروایى کرد و از هر یک از ایشان به مردم ظلم فـراوان رسـید  که بر جزیره فرم
عایشه به برادرش محمد گفت اى برادر تو را به خدا قسم مى دهـم کـه خـواهر    

محمد . زاده خود عبداللهّ زبیر را پیدا کن و به نزد من در هر حال که هست بیاور
ى بـرادر او  ا: عایشـه گفـت  . واى بر تو به خدا قسم او تـو را رسـوا کـرد   : گفت

: گفت، دید عبداللهّ زبیر مجروح افتاده، محمد به قتلگاه آمد، خواهر زاده تو است
اى بدترین خلق پس عبداللهّ را برداشت و بر اسب نشاند خود نیز سـوار  ، برخیز

شد واو را نگه داشت تـا آن کـه او را نـزد عایشـه آورد و چـون عایشـه او را       
برادر از على بن ابى طالب براى او امـان  مجروح دید بسیار گریست و گفت اى 

  . بگیر
امـام  ، پروردگار او را امان ندهد پس محمد به نزد حضرت آمـد : محمد گفت

به خاطر تو او را امان مى دهم پس آن بزرگوار وارد بصره شـد و ایـن   : فرمودند
پـس اهـل بصـره جمـع شـدند و بـه       ، جنگ جمل در پشت بصره واقع شده بود

حضرت آنها را مورد عتاب قرار دادنـد و ایشـان را از   ، ندخدمت حضرت رسید
  : شکستن بیعت ملامت کردند و خطبه اى خواندند که فرمودند

  یا اءهل البصرة یا اءهل المؤ تفکۀ یا جند المرئۀ و اءتباع البهیمۀ
حضرت اهل بصره را به شکستن بیعت و از این که خـود را سـرباز یـک زن    

: و سـپس فرمـود  . عایشه حرکت کردند سرزنش کردقرار دادند و پشت سر شتر 
عقـار زده مـى   ، شما کسانى هستید که بیعت مى کنید سپس بیعت را مى شـکنید 



90 

 

شوید و سپس فرار مى کنید شما کسانى هستید اى اهل بصره کـه هفتـاد پیـامبر    
کـه  هم فرمودند بصره سـرزمینى اسـت    ﷐شما را نفرین کردند و پیامبر اسلام 

نزدیک ترین زمین به آب است ولى دورترین زمـین از آسـمان اسـت یعنـى از     
به خاطر ظلمى که در حق اولیاى الهـى انجـام   ، نعمات سماوى بى بهره مى ماند

  . دادند
پس مردى از اهل بصره برخاست و عربض کرد اگر ما را مؤ اخذه فرمایى ما 

، فـو را دوسـت مـى دارد   سزاوار مؤ اخذه هستیم و اگر عفو فرمـایى خداونـد ع  
ابـن  . بعد از اتمام خطبه حضرت از منبـر پـایین آمـد   ، عفو کردم: حضرت فرمود

بودم که از حسن بصرى کـه در حـال    ﷒عباس مى گوید من در خدمت على 
وضو بود گذشتیم و در حالى که از آب کـم اسـتعمال مـى کـرد حضـرت بـه او       

  : فرمود
  یا حسن اسبغ الوضوء

  : حسن بصرى گفت. ء را سیراب کنیعنى وضو
لقد قتلت بالامس اءناسا یشـهدون اءن لا الـه الا اللـّه و اءن محمـدا عبـده و      

  رسوله یصلون و یسبغون الوضوء
به تحقیق تو دیروز کشتى مردانى را که شهادت به وجدانیت خـدا و رسـالت   

. ضو را سیراب مى ساختندمى دادند و نماز پنجگانه مى خواندند و و ﷐محمد 
  : حضرت فرمودند  پس 

  ما صنعک اءن تعین علینا عدونا
عرض کرد یـاعلى  ؟ اى حسین بصرى چرا یارى آن قوم و دشمنان ما نکردى

به خدا قسم که راست مى گویم و دروغ نمى گویم شک نداشتم کـه مخالفـت از   
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سل کردم و حنو، ین کفر استمؤمنام ال، عایشه ط کـردم و اسـلحه   لذا روز اول غُ
  پوشیدم و آمدم تا یارى عایشه کنم چون به خرابه هاى بصره رسیدم
  فنادى مناد من خلفى یا حسن ارجع فان القاتل و المقتول فى النار

، منادى ندا مى کرد که اى حسن برگرد که قاتل و مقتول هر دو در آتـش انـد  
م شد فکر کـردم  ترسیدم و برگشتم و در خانه خود نشستم و چون روز دو  پس 

ف از ام ال ین کفر است دوباره غسل کردم و حنوط کردم و اسـلحه  مؤمندیدم تخلّ
  صدقت راست گفتى: حضرت فرمود. برداشتم باز همان ندا را شنیدم
  اءفتدرى من ذاك المنادى

  : حضرت فرمود، نه؟ آیا دانستى که این منادى که بود
  ول منهم فى النارذاك اءخوك ابلیس و صدقک ان القاتل و المقت

که قاتل و مقتـول اهـل بصـره در    : این برادر تو شیطان بود و راست هم گفت
خلاصه کلام این که مـردم  . حالا که قوم هلاك شدند دانستم: حسن گفت، آتشند

  . بصره دوباره آمدند تا با حضرت بیعت کردند

  بعد از جنگ جمل  ﷒کراماتى از على 
در بصـره   ﷐اذان آمده است که روزى حضرت امیر در کتاب فضائل ابن ش

بالاى منبر تشریف داشتند تو بعد از موعظه و نصیحت فرمودند که من کلمـه اى  
و هـر کـس   ، را مى گویم که هیچکس نمى تواند این کلمه را بر زبان جارى کند

  : سپس فرمودند. بگوید کافر شده است
  زوج ابنته و اءبو سبطیه انا اخو الرسول و اب عمه و

یعنى من برادر رسول خدا و پسر عموى او هسـتم و همچنـین همسـر دختـر     
مردى از اهل بصره . رسول خدا و پدرِ دو سبط رسول خدا یعنى حسن و حسینم

  : از جا برخاست و گفت
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  و اءنا مثل قولک هذا
چـه مـى خـواهى    : حضرت فرمودند. من هذا مى گویم مثل آن چرا تو گفت

  : گفت؟ یىبگو
  انا اخو الرسول وابن عمه

که صاعقه اى آمد و او را سوزاند و فریاد ، هنوز کلام آن شقى تمام نشده بود
  : زد تا به جهنّم واصل شد سپس فرمودند
  اءیها الناس سلونى قبل اءن تفقدونى

اى مردم قبل از آن که از بین شما بروم هر چه مـى خواهیـد از مـن سـؤ ال     
  . کنید

  طرق السموات فانى اعرف بها من طرق الارض سلونى عن
اى مردم سؤ ال کنید از من راههاى آسمانها که من راههاى آسمانها را بهتر از 

مرد پیرى از میان اهل بصره از جا برخاست و عـرض  . راههاى زمین مى شناسم
  ینمؤمنکرد یا امیرال

  اءین جبرئیل فى هذه الساعۀ
ت سر مبارك را به آسمان بلند کردند حضر؟ در این ساعت جبرئیل کجا است

بعد نظر به زمین کردند پس به مغـرب و مشـرق   ، و نظر به اطراف آسمان نمودند
  نگاه کردند

  فالتفت الیه و قال یا شیخ اءنت جبرئیل
  تو خودت جبرئیلى: پس بجانب او متوجه شدند و فرمودند

  فصعد طائرا من بین الناس
رواز کرد و بلند شد صداى گریه مردم بلند از میان مردم پ) جبرئیل(پس شیخ 

  شد
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  فقالوا نشهد اءنک خلیفۀ رسول اللهّ حقا
  . ما شهادت مى دهیم که به حقیقت تو خلیفه رسول خدایى: مردم گفتند

در جاى دیگر آمده است که عرض کرد از کجـا دانسـتید کـه ایـن پیـر مـرد       
کرد به همه آسـمان  وقتى که او از جبرئیل سؤ ال : حضرت فرمود؟ جبرئیل است

و لوح و کرسى نگاه کردم و کل حجب را جستجو کردم و تماشـا    ها و به عرش 
بهشتها و قصرها و عالم علوى و بالا را ملاحظه کردم سپس در زمـین جسـتجو   
کردم و هفت طبقه زمین و دریا و ریح المقیم و ثرى را ملاحظه کردم و سپس به 

خـود  ، افتم دانستم که ایـن سـؤ ال کننـده   مشرق و مغرب نظر کردم ولى او را نی
حضرت فتح نامه اى به اهل کوفه نوشتند و آنچه انجـام داده  . جبرئیل امین است

کـه مـن عبداللـّه عبـاس را در     : بودند در آن یادآورى نمودند به این که فرمودند
انشـاء اللـّه   ، بصره عامل و حاکم قرار دادم و خودم به سوى کوفه خـواهم آمـد  

  . نامه را به مهر مبارك مزین فرمودند و به جانب کوفه فرستادندتعالى و 

  عایشه از بصره به مدینه فرستاده مى شود 
پس راى شریف آن بزرگوار بدان تعلق گرفت که عایشه را از بصره به جانب 

. ابن عباس عرض کرد او را در بصره نگه دار و به مدینه مفرسـت . مدینه بفرستد
شه در اظهار عداوت ما کوتاهى نکرد لیکن مى خواهم که او اگرچه عای: فرمودند

عبداللهّ بن عباس را بـه نـزد عایشـه    ، را به خانه خودش برگردانم پس حضرت
ابن عباس مى گوید کـه بـه نـزد    . فرستاد که او را امر نماید که از بصره کوچ کند

خواسـتم   پس اذن، عایشه رفتم و او در قصر عبداللهّ بن خلف در کنار بصره بود
بدون اجازه داخل منزل شـدم و جـایى بـراى نشسـتن نیـافتم و      ، مرا اجازه نداد

: فرشى در آنجا یافتم گستردم و نشستم عایشـه گفـت  ، عایشه در عقب پرده بود
: ابـن عبـاس گفـت   . تو خلاف سنت عمل کردى که بدون اذن وارد خانه شـدى 
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و ، تـو نمـى شـویم   وقتى تو در خانه خودت بنشینى ما بى اجازه داخـل منـزل   
 ﷒على : سخنان بسیار در میان آنان گفتگو شد پس ابن عباس به عایشه گفت

مرا به نزد شما فرستاده است و امر فرمود که شما از شهر بصره خارج شوید و به 
ین را و او مـؤمن خـدا رحمـت کنـد امیرال   : عایشه گفت. سوى مدینه حرکت کنید
دروغ گفتـى بـه خـدا قسـم کـه او      : باس گفـت ابن ع. همان عمربن خطاب بود

، ین است و تو از پیغمبر شنیده اى لیکن از فـرط حسـادت و عـداوت   مؤمنامیرال
اگرچه انکار و یا تصدیق تو نفعى و یا ضـررى نـدارد پـس ابـن     ، انکار مى کنى

برگشت و انکار عایشه در حرکت به سوى مدینـه را   ﷒عباس به خدمت على 
حضرت مرکب حضـرت رسـول را طلبیـد و سـوار     . رسانید ﷒ به عرض امام

شدند و به منزل عایشه آمدند و جمعى از اصحاب و بزرگان قوم در خـدمت آن  
جمعـى از زنـان بصـره در نـزد     ، حضرت بودند و چون وارد منزل عایشه شـدند 

عایشه نشسته بودند و صفیه دختر حارث زوجه عبداللهّ بـن خلـف خزاعـى در    
ان ایشان بود که شوهر و جد و عمویش بـه دسـت آن حضـرت کشـته شـده      می

پس آن ملعونه سخنان بى ادبانه اى به حضرت گفت و حضـرت را قاتـل   ، بودند
  : حضرت فرمودند. الاحبه خواند

  لو قتلت الاحبۀ لقتلت من فى الدار و اشار الى ثلث حجر فى الدار
که دراین خانـه بـود مـى کـردم و     اگر من قاتل الاحبه بودم امر به کشتن هر 

راوى مى گوید که ما دستهاى خود را به قبضـه هـاى   ، اشاره به سه حجره کردند
شمشیر دانستم و چشم به آن اتاقها داشتیم و انتظار فرمان امـام را مـى کشـیدیم    

در یکـى از اتاقهـا   . آنان چون آمادگى ما را مشاهده کردند همه سـکوت کردنـد  
بنى امیه مجروح افتاده بودند و در حجره دیگر عبداللـّه بـن   مروان و چند نفر از 

بزرگ و رئـیس  ، زبیر با جمعى از نزدیکان زبیر مجروح بودند و در حجره دیگر
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پرده حرمت خـود  : عایشه را سرزنش کردند و فرمودند، حضرت. اهل بصره بود
ز بـه آنجـایى کـه ا   ، حال برخیز و برو، را دریدى و موجب ریختن خوانها شدى

سـپس  ، ماءمور بودى و در آنجا بمان تا اجلت فرا برسد ﷒جانب رسول خدا 
را به نزد عایشه طاغیه فرستادند و  ﷒روز دیگر حضرت امام حسن  ﷒امام 

به او بگو که پدرم مى گوید بـه آن خـدائى کـه دانـه را در دل زمـین      : فرمودند
ره بیرون نروى آن که مى دانى به سوى تـو مـى   شکافت اگر همین ساعت از بص

پس امام حسن آمدند در هنگامى که عایشه موى سر خود را شـانه مـى   . فرستم
زد و بهم مى بافت که از بافتن طرف راست سر خود فارغ شده بود چـون امـام   

عایشه مضطرب شد و ، تبلیغ رسالت از جانب پدر بزرگوار خود کرد ﷒حسن 
اى عایشه از گفته عبداللهّ بـن  : یکى از زنها به عایشه گفت. جابرخاستفورا از 
مضـطرب  ، ین اضطراب بهم نرساندى ولى از گفته ایـن پسـر  مؤمناز امیرال  عباس 
زیرا که این پسر رسول خدا است و هر که بخواهد حضـرت  : عایشه گفت، شدى

 ـ درش آورد کـه  رسول را زیارت کند بر روى این پسر نظر کند و او پیغامى از پ
تو را بـه  : آن زن گفت. مرا اچاره اى جز خروج از بصره و رفتن به مدینه نیست

عایشـه گفـت روزى در عهـد    . خدا قسم مى دهم که آن پیغام را براى من بازگو
حیات رسول خدا غنائمى آوردند و حضرت آن را بین اصحاب خود تقسیم نمود 

مـا را ملامـت و    ﷒ین على مؤمنما هم از آن غنیمت کمى خواستیم ولى امیرال
و مـا بـا علـى    ، سرزنش کرد و فرمود رسول خدا را دلتنـگ و ناراحـت نکنیـد   

  : فرمود ﷒سخن درشت و تند گفتیم حضرت على  ﷒
  عسى ربه ان طلقکن اءن یبد له ازواجا خیرا منکن
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دهد شاید خداوند زنان بهترى را بـه   شما را طلاق ﷐یعنى اگر رسول خدا 
دراینجـا حضـرت   ، تند حرف زدیـم  ﷒باز ما نسبت به على . رسول خدا بدهد

  : رسول به غضب آمد و فرمود
  یا على انى جعلت طلاقهن الیک فمن طلقته فهى مطلقۀ

یاعلى به درستى که من طلاق این زنان و همسـرانم را  : حضرت رسول فرمود
دادم پس هر که را تو طلاق دهى او مطلّقه باشد و از مـن در دنیـا و   به دست تو 

چون حضرت معین نفرمود که در حیات وى یـا بعـد از   . آخرت جدا خواهد شد
به امر پیامبر اسلام  ﷒لذا من ترسیدم که على . رحلت را هم شامل خواهد شد

از آن پـس بـه عنـوان همسـر      و، مرا بوسیله طلاق از رسول خدا جدا کند ﷒
جماعتى از زنان بصـره را معـین    ﷒ین مؤمنپس امیرال. رسول خدا نخواهم بود

کـه بـه خـاطر مسـائلى     : حضرت امر فرمودند. فرمود که با عایشه به مدینه برود
زنان به ذى مردان باشند و چون عایشه از بصره بیـرون رفـت از حضـرت    ، چند

پس ، مردان را فرستادند که مرا به مدینه ببرند ﷒على  :شکایت مى کرد و گفت
چـون عایشـه زنـان را دیـد خجالـت      ، زنان جلو آمدند و روى خود را گشودند

وقتى بـه مدینـه رسـیدند زنـان همـراه مراجعـت       ، کشید و به ظاهر استغفار کرد
 ﷐م ابن بابویه از ابن مسعود روایت مـى کنـد کـه مـن از پیامبراسـلا     . نمودند

على بن : فرمودند؟ پرسیدم وصى تو کیست و چند سال بعد از تو زندگى مى کند
ابى طالب و سى سال زندگى مى کند همانطور که یوشع بن نـون وصـى موسـى    

صفورا دختر شعیب که زن موسى بـود بـر او   ، یابن مسعود. سى سال زندگى کرد
به خاطر این یوشع با او قتال کـرد  . ارترممن از تو سزاو: و مى گفت، خروج کرد

یابن مسعود دختـر  ، و او را اسیر نمود و بعد از اسیرى با او مهربانى و نیکى کرد
خواهد  ﷒ابوبکر بعد از من بر علیه على خروج کند و با سى هزار نفر با على 
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د کرد و سپس بـا  او را اسیر خواه ﷒على . جنگید و یاران او را خواهد کشت
  عمرو عاص نامه براى عایشه نوشت به اینکه. او نیکى مى کند

لوددت انک قتلت یوم الجمل لانک کنت تموتین باجلک و تـدخلین الجنـۀ و   
  . نجعلک لتشنیع على على

دوست مى داشتم که تو عایشه در روز جمل کشته مى شدى زیرا کـه تـو بـه    
من در آن وقت کشته شدن تـو   اجل خود مى مردى و داخل بهشت مى شدى و

خلاصه اینکـه همیشـه عایشـه    . قرار مى دادم ﷒را دست آویزى بر علیه على 
و مى گفت اى کاش بیست سال . روز جمل را یادآورى مى نمود و گریه مى کرد

قبل از این واقعه مرده بودم و این جنگ اتفّاق نمى افتـاد و حـال آنکـه عایشـه     
بود و اگر اظهار ندامت مى کـرد   ﷒دشمن سرسخت على دروغ مى گفت و او 

مـردم را  ، عایشه بعد از مراجعت از بصـره . بخاطر سرشکستگى او در جامعه بود
ترغیب و تحریص بر نقض بیعت با آن حضرت مى کرد مردم را تحریک مى کرد 

شخصى بنام مسروق نقل مى کند که بعـد از شـهادت   . تا طلب خون عثمان کنند
اسود بـود و او را    در نزد عایشه رفتم غلامى نزد عایشه بود که نامش  ﷒على 

  . عبدالرحمن لقب داد
  . فقالت یا مسروق اتدرى لم سمیته عبدالرحمن فقال لا

اى مسروق آیا مى دانى چرا نام او را تغییر دادم و عبـدالرحمن  : عایشه گفت
  گفت، نه: گفتم؟ لقب دادم

  حمن بن ملجممحبا لعبد الر
عایشه طاغیه بـود  . بخاطر دوستى با من با عبدالرحمن بن ملجم مرادى است

بجایى رسیده بود کـه در وقـت دفـن امـام      ﷒که عداوت و دشمنى او با على 
مخالفت کرد در حـالى کـه    ﷒منازعه کرد و با امام حسین  ﷒حسن مجتبى 
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د به همراهى چهل مرد و مروان و فرزنـدان عثمـان و   روى اسب مروان سوار بو
خصومت را بحدى رساندند که جنـازه امـام   ، ابوسفیان و بعضى دیگر از بنى امیه

. مجتبى را تیرباران کردند که حدود هفتاد چوبه تیـر بـه جنـازه حضـرت زدنـد     
پـس  (ند زد ﷒سخت مى بینم دلها بدرد آمد که هفتاد تیر بر جنازه امام حسن 

چرا از برادرش یاد نمى کنید که آنقدر تیر بر بدن مقدسش زدند کـه گویـا پـر و    
خلاصه اینکه ابن عباس فریاد بـر آورد واعجبـاه اى عایشـه    . )بال در آورده بود

یک روز استر سوار مى شوى و یک روز بر شتر مى نشینى و مى خـواهى نـور   
ال کـه عـدد تیرهـایى کـه بـر      ح، خدا را فرونشانى و با دوستان خدا جنگ کنى

نشست مذکور شد مناسب است که عدد تیرهـایى کـه بـر     ﷒جنازه امام حسن 
بعضى از روایات مى گویند که حـدود  . بدن سید الشهدا نشست هم یادآور شویم

در کتاب عوالم از حضرت . چهار هزار تیر بر بدن شریف آن بزرگوار اصابت کرد
سیصد و  ﷒در بدن جدم حسین : روایت شده که فرمودند ﷒امام محمد باقر 

بیست زخم شمشیر و نیزه و تیر مشاهده شد که همه آن زخمهـا در پـیش روى   
  . آن حضرت بود

نقل مى کند که آن پیراهنى که از خـز بـود از    ﷒جابر از حضرت امام باقر 
ت و سه سوراخ یافتند که بعضى بدن حضرت خارج کردند که در آن پیراهن شص
اما نمى گویید که کدام یـک از  . از آنها از شمشیر و نیزه و بعضى دیگر از تیر بود

مـى فرمـود    ﷓گویا جناب زینب . این زخمها بیشتر دل ما را مجروح مى کند
اگر واقعه . اى برادر کاش آن تیرى که بر پیشانیت زدند بر جان زینب خورده بود

. ر خوردن حضرت را بشنوید شما هم تمناّ و اقتداء به سـیده خـود مـى کنیـد    تی
میان دو ابروى حضـرت زد و  ) علیه اللّعنه(بدانید آن تیر تیرى بود که ابوالحنوق 
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امام آن تیر را کشید و خون بر روى شریفش جارى گردید و محاسن شریفش به 
  : ان بلند کرد و گفتآن خون رنگین شد پس روى مبارك خود را به جانب آسم

  اللهم انک ترى ما انا فیه من عبادك هؤ لاء العصاة
پس حضرت . خداوندا تو مى بینى که از این بندگان ظالم چه به من مى رسد

بار دیگر بر آن حمله کرد و این حمله چهارم بود و حضرت به کسى نمى رسـید  
یرها از هر جانب مگر آنکه او را به وسیله شمشیرش دو حصه مى کرد و لیکن ت

به سمت حضرت مى آمد و بر گلو و سینه آن حضرت مى خورد و مـى فرمـود   
اى اى بدترین امتها بر ذریه پیغمبر خود و عترت او بـد عمـل کردیـد و بعـد از     

شیخ مفید و دیگران ذکر کرده انـد  . کشتن من از کشتن کسى پروا نخواهید داشت
تا استراحتى کند که ناگاه سنگى بـر همـان   که امام در گوشه اى از میدان ایستاد 

پیشانى مجروح رسید و چون خون پیشانى آن جناب شدت گرفت دامـن جامـه   
  خود را گرفتند که خون پیشانى را پاك کنند در این لحظه بود که

  فایته سهم مجدد مسموم له ثلاث شعب فوقع فى صدره و خرج من ظهره
سینه مبارك امـام کـه مخـزن علـوم      ناگاه تیر زهرآلود که سه شعبه داشت بر

ربانى بود نشست و بر قلب وى اصابت کرد که از پشت سینه حضرت سر بیرون 
  آورد و حضرت آن تیر را از پشت سر خود بیرون آورد و فرمود

  باسم اللهّ و باللهّ و على ملۀ رسول اللهّ
پس سر مبارك خود را به سوى آسمان کرد و گفت پروردگارا مى دانـى کـه   
این جماعت ظالم کسى را که بر روى زمین از مشرق تا به مغرب فرزند پیغمبرى 

، و چون امام آن تیر را از پشت سر کشـید . غیر از او کسى نیست خواهند کشت
خون مثل ناودان از جاى خود جارى گردید و دست مبـارکش را بـر دهانـه آن    

که قطره اى از زخم مى گذاشت و چون دست او پر مى شد به آسمان مى پاشید 
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پـس  . آن خون به زمین بر نمى گشت و در آسمان آن روز سرخى نمایـان شـد  
کفى از آن خون گرفت و بر سر و عمامـه و محاسـن و صـورت خـود مالیـد و      

  : فرمود
  هکذا القى رسول اللهّ یا جداه یا رسول اللهّ قتلنى فلان و فلان

خـواهم گفـت کـه     فرمود این گونه جدمن رسول خدا را ملاقات مـى کـنم و  
بعد از آن تیر سه شعبه حضرت تحمل نشستن . فلانى و فلانى فرزندت را کشتند

روى اسب را نداشت و با همان پیشانى مجروح به صورت سجده بر روى خاك 
 مـؤمن نمى دانم چقدر به خدا نزدیک شد در آن وقت که بنده . کربلا قرار گرفت

نیست و آن وقتى که حضـرت بـه    در هیچ حال به خدا نزدیکتر از حالت سجده
آیا نمى پرسید که چه . رب الارباب نزدیک شد که این خود معراجى براى او بود

راز و نیازى با خداى بى نیاز داشت و چه حاجتى از حوائج خود را بـا قاضـى   
پروردگارا من به عهد خود وفا کردم تو هم به عهـد  : گفت؟ الحاجات مطرح کرد

ضرت این بود که اول قطره خونى که از حلق او بر زمین عهد آن ح، خود وفا کن
هاتفى نداء داد کـه اى حسـین مـا    . چکد او را شافع عاصیان امت جدش گرداند

  : امام فرمود، هم به عهد خود وفا مى کنیم
  طاب لى الموت الان

اى شیعیان آن بزرگوارى کـه در آن وقـت   . حالا مرگ براى من بزرگوار شد
  . رد از انصاف دور است که ما آن حضرت را فراموش کنیمشما را فراموش نک

از اسب بـر روى زمـین    ﷒چگونه دلها نسوزد حال آنکه آن زمانى که امام 
تعجب دارم که چـرا  . افتادند صداى تکبیر کلّ آن صفوف لشکر شقاوت بلند شد

آسمان آسمانها از هم شکافت و زمین متزلزل و سرنگون نشد و چرا ستاره هاى 
اجدین زیـن العابـدین    ؟ بر زمین نیفتادند آرى اگر به جهت برکت ونجود سیدالسـ
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شیعیان بدانید که قوت نشستن از امام . نمى بود هر آینه این ها واقع مى شد ﷒
سلب نشد مگراز ضربت صالح بن وهـب مزنـى علیـه اللّعنـه و آن      ﷒حسین 

دو مرتبه تکبیر ، آن زائل شد و آن قوم ضلالت پیشهضربتى بود که صبر زینب از 
گفتند یکى وقتى که حضرت سیدالشهّداء از اسب بر روى خاك افتادند و دیگرى 

الا لعنۀ اللهّ علـى  . وقتى بود که آن حضرت را از قفا سر بریدند و شهیدش کردند
  . القوم الظالمین

  وارد کوفه مى شود از بصره حرکت مى کند و  ﷒على : فصل هفتم
 ﷒آنچه از بعضى از اخبار استفاده مى شود آن است که بعد از آنکـه علـى   

  بصره را فتح کردند نامه اى به اهل کوفه نوشتند
ین الى اهل الکوفۀ اما بعد مؤمنبسم اللهّ الرحمن الرحیم من عبداللهّ على امیر ال

روا ما بانفسـهم و اذا اراد اللـّه بقـوم    فان اللهّ حکیم عدل لا یغیرها بقوم حتى یغی
  سوء فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال

خداونـد  ، ین به سوى اهل کوفهمؤمنعلى امیرال، این نامه اى است از بنده خدا
حکیم و عادل است و سرنوشت هیچ قـومى را تغییـر نمـى دهـد مگـر آن قـوم       

راده کند بـراى قـومى   خودشان سرنوشت خودشان را ورق بزنند و اگر خداوند ا
که سوء و ضلالت را پیشه ساخته اند نابود سازد هیچ قدرتى غیـر از ذات حـق   

شما را خبر دهم از خـود و اهـل   . نمى تواند از آنان را رفع کند و یا کمک نماید
مطلع باشد که این دو نفر از حق رجوع کردند و بیعـت بـا   ، بصره و طلحه و زبیر

ه بیرون آمدم و در راه خبر به من رسید که عثمـان  پس من از مدین. مرا شکستند
بن حنیف عامل من در بصره را در میان نماز گرفتند و بعضى از مسلمانان را در 
بین نماز کشتند پس آمدم تا در پشت بصره فرود آمدم و با وجـود ایـن فاجعـه    

  ایشان رابه صلح و سازش دعوت کردم و اتمام حجت کردم، بزرگ
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  ى و قتال من معىو ابوا الا قتال
و آنان سفارشات مرا قبول نکردند مگر قتال و جنگ با من و همه آنانى که با 

و آنان شروع به جنگ کردند پس خداوند ولى خود را یـارى کـرد   . من بودند را
اهل بصره از من درخواست کردند آنچه را ، پس از جنگ. لذا ناکثین کشته شدند

دم پس من قبول کردم و همه را عفو کردم و که من ایشان را به آن دعوت مى کر
حق را در ایشان جارى کردم و عبداللهّ بن عباس را حاکم ایشان در بصره قـرار  

  دادم
و انا سائر الى الکوفۀ انشاء اللهّ و قد بعثـت الـیکم زجـر بـن قـیس الجعفـى       

  لتسائلوه و لیخبرکم عنى و عنهم و السلام علیکم و رحمۀ اللهّ و برکاته
اللهّ روانه کوفه خواهم شد و اینک زجر بن قیس جعفى را فرستادم تـا  انشاء 

بعـد از چنـد روز   . به سوالات شـما جـواب دهـد و اخبـار را بـه شـما بگویـد       
از بصره بیرون آمدند با عده زیادى از اشراف و بزرگـان اهـل    ﷒ین مؤمنامیرال

بیرون آمدنـد و قرطـۀ    بصره و کوفه و غیر ایشان که همگى به استقبال آن سرور
بن کعب و قرّاء کوفه هم در کنار نهر نصربن زیاد که نزدیک کوفه واقع اسـت بـه   
خدمت حضرت مشرفّ شدند و مبارك باد فتح بصره را به آن حضـرت عـرض   

هوا بسیار گرم بود و عرق همانند شبنم صبح بر جبین آن حضرت نشسته . کردند
کـرد و بزرگـان کوفـه مـى آمدنـد و      بود و بدست مبارك خود عرق را پاك مى 

روز ، اظهار محبت و حمد پروردگار بر فـتح آن بزرگـوار مـى کردنـد و آن روز    
و بـه روایـت شـیخ    . دوشنبه شانزدهم ماه رجب سال سى و شش از هجرت بود

از امـام سـوال کردنـد آیـا در محلـّه      . مفید روز دوازدهم رجب وارد کوفه شدند
ال اسـت لـذا بـه     : فرمودندحضرت ؟ کوشک نزول مى فرمایید کوشک منزل جهـ

رحبه فرود آمدند و داخل مسجد بزرگ کوفه شدند و دو رکعت نماز کردند و بر 
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منبر رفتند و خطبه فصیح و بلیغى بیان فرمودند که مشتمل بر حمد و ثناى الهـى  
  . و مواعظ و نصایح بود ﷒و درود و صلوات بر حضرت رسول مکرمّ اسلام 

اتمام خطبه از منبر به زیر آمدند و به منزل ابـن هبیـره نـزول اجـلال      پس از
، فرمودند و اول کسى که از بزرگان کوفه به خدمت با سـعادت آن سـرور رسـید   

سلیمان بن صرد خزاعى بود یکى از صاحبان خروج و طلب کنندگان خون سید 
نگ جمـل حاضـر   نکرده بود و در ج ﷒الشهدا است و در آن وقت یارى على 

بر امام وارد شد و سـلام کـرد حضـرت جـواب سـلام او را دادنـد و       ، نشده بود
فرمودند اى سلیمان من تو را متعبدترین مردم کوفه مى دانستم به چه علـت مـرا   

سلیمان خجل شد و عرض کرد یاعلى مـرا بـر گذشـته سـرزنش     ؟ یارى نکردى
شـد زیـرا غیـر از ایـن     نکن و بعد ازاین اخلاص و دوستى من معلـوم خواهـد   

سلمیان ساعتى در خـدمت  . است  روزهایى دیگر در پیش ، روزهایى که گذشت
نشست و برخاست و بیرون آمد و به مسجد اعظم رفت و بـه خـدمت    ﷒امام 

گله کـرد و آنچـه را    ﷒سلیمان از برخورد على ، شرفیات شد ﷒امام حسن 
گلـه   ﷒ادعاى دوستى و محبت کرد حضرت امام حسـن  گذشت عنوان کرد و 

کرد و آنچه را گذشت عنوان کرد و ادعاى دوستى و محبت کـرد حضـرت امـام    
هم او را تصدیق کردند و با او مهربانى کردند و او را حضـرت امـام    ﷒حسن 
ف کـرده بودنـد  . مرخصّ شد ﷒حسن  یـک یـک بـه     کسانى که در جنگ تخلّ

  مى آمدند و هر کدام که سلام مى کردند حضرت مى فرمود ﷒خدمت على 
  علیکم السلام و ان کنت من المنتظرین

یعنى سلام بر تو باد اگرچه از آنهایى بودى که انتظار فتح و پیروزى آنـان را  
پس در روز جمعه بعد از برگشتن از نماز جمعه شروع به تقسیم منصـب  . داشتى

پس منشور امارت بصره را بـه نـام عبداللـّه بـن عبـاس      . و تعیین حاکم نمودند
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نوشتند و حاکمیت مکه معظمه و مدینه طیبه زاد هما اللهّ شرفا و تعظیما را به دو 
حاکم قدیم فنُم بن عباس و سهل بن حنیف سپردند و هفت شهر مدائن را به برید 

ا حاکم همدان و اصـفهان قـرار   بن قیس ارحى عطا فرمودند و مخنف بن سلیم ر
دادند و فرقد بن کعب را والى لهقارات نمودند و نهر سیر و دهات و توابـع آن را  
به عدى بن حاتم طائى دادند وابوحسان بکرى را حاکم استان عالى قرار دادند و 

و . ربعى بن کاس را حاکم سجستان و سعد بن مسـعود را حـاکم فـارس کردنـد    
و ربیـع بـن حیـثم را    . ترکستان را به سعد بن مخنف دادندحکومت آذربایجان و 

لیَـد دادنـد و حکومـت موصـل و       حاکم رى کردند و حکومت خراسان را بـه خُ
نصیبین و دارا و سنجار و عانات و بعضى دیگر از شهرهاى جزیره که در تصرفّ 
آن سرور بود را به مالک اشتر دادند و آنچـه از ولایـت جزیـره کـه در تصـرفّ      

یه بود به ضحاك بن قیس سپردند و کلّ حکاّم و عمال آن سـرور در همـان   معاو
همه بلاد اطاعت از امیر زهاد و عباد کردند و علامان . روز از کوفه خارج شدند

را احترام نمودند و کسى مخالفت نکرد مگر اهل خراسـان کـه مخالفـت امیـر و     
کابـل نـزد کسـرى    مـردم قاصـدى بـه    . حاکم خود خلید نمودند و کـافر شـدند  

فرستادند و از او عامل و حـاکمى تقاضـا کردنـد و کسـرى هـم حـاکمى بـراى        
چون خلید با لشکر خود به نیشابور رسید اهل نیشـابور بنـاى   . خراسان فرستاد

پس خلید با آنان جنگید تا بر آنان پیـروز شـد و از   . مخالفت و منازعه گذاشتند
دند و با مخالفین جنگیدند تـا شـهر   آنجا متوجه شهر شدند و شهر را محاصره کر

را گرفتند و دو دختر کسرى که در خراسان بودند را اسیر کردند و با فتحنامـه و  
وقتـى اسـرار بـه خـدمت حضـرت      . فرستاد ﷒سایر اسرا به خدمت حضرت 

امام به آن دو فرمودند اگر مایـل بـه   . رسیدند دو دختر کسرى هم حضور داشتند
ما را شوهر دهم گفتند نـه مگـر انکـه مارابـه ازدواج حسـن و      ازدواج باشید ش
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حضـرت قبـول   ، در آورى و ما به غیر این دو حم کفوى نمى بینـیم  ﷐حسین 
یکـى  . و آنان رامرخص نمودند و فرمودند به هر کجا مى خواهید بروید، نکردند

بین مـن و ایـن دو   ، ناز بزرگان عجم به نام نرسا برخاست و گفت یا امیرالمومنی
. دختر قرابت و خویشى است آنان را به من بسپارید حضرت هم قبول فرمودنـد 

نرسا دختر کسرى را به منزل خود برد و از آنان به خوبى پـذیرایى مـى کـرد و    
از جمله کسـانى  . لباسهاى ذى قیمت به آنان مى پوشانید و طعام مناسب مى داد

ى از بلاد جزیره بودنـد کـه بـه تحریـک     که مخالفت آن حضرت کردند اهل بعض
معاویه پرچم مخالفت برافراشتند و تمام کسانى که عثمانى بودند در آن وقـت از  

  کوفه و بصره گریختند در آن
مالـک اشـتر از جانـب امـام     . بلاد حضور داشتند و مردم را اغوا مى کردنـد 

دند مگر اهل حـرّان  به سوى بلاد جزیره رفت و اهل آن بلاد هم اطاعت کر ﷒
مالـک اشـتر خـود را بـر علیـه      . که ضحاك بن قیس عامل معاویه در آنجا بود

چون خبر حرکت مالک بـه  . ضحاك آماده کرد تا به قصد شهر حرّان حرکت کند
ضحاك رسید نامه اى به اهل رقهّ نوشت تا او را یارى کنند و آنـان از دوسـتان   

اندهى سماك بیرون آمدنـد تـا ضـحاك را    عثمان بودند که شش هزار نفر به فرم
یارى دهند که در میان حرّان و رقهّ به ضحاك رسیدند و در همان روز با مالـک  
اشتر و لشگرش درگیر شدند و تا شب جنگ مغلوبه بد تا اینکه طرفین دست از 
جدال و قتال کشیدند و رو به منزل خود گذاشتند و در آن روز هزار و هشتصـد  

ضحاك کشته شدند و از شـیعیان یکصـدو هفـت نفـر بـه شـهادت        نفر از لشگر
در نیمه شعبان ضحاك و قیس گریخت و وارد حرّان شد و چون صـبح  . رسیدند

مالک اشتر از فرار ضحاك مطلع شد تعقیب نمود تا پشـت شـهر حـرّان آمـد و     
 این به خبر به معاویه رسید و آن ملعون عبدالرحمن بن. ایشان را محاصره کردند
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خالد بن ولید را با لشکر عظیم حدود دوازده هزار سواره را بـه یـارى ضـحاك    
فرستاد و چون خبر این لشکر به مالک اشتر رسید لشگر خود را مهیا کرد و بـه  
استقبال آن لشگر رفت و نزد رقهّ به آنان رسید و درگیرى بین دو لشگر شـروع  

ى شام رفتند و چون اهـل  شد که در حمله اول لشگر خصم فرار کردند و به سو
رقهّ در راه بر روى مالک بستند و آذوقه به او ندادند و از آن طـرف ضـحاك را   
یارى کردند مالک شهر را محاصره کرد پس ضحاك از حرّان بیـرون آمـد و بـا    
مالک جنگیدند و حدود چهل روز این جنـگ طـول کشـید و در آخـر شـیعیان      

مالک اشتر در اطـراف  . به نزد معاویه رفتندپیروز شدند و اهل شام فرار کردند و 
را خوار و ذلیـل مـى کردنـد و آنـان را      ﷒شهرها دور مى زد و دشمنان على 

غارت مى کرد تا آنکه ولایـات جزیـره را مـنظم کـرد و ایـن اخبـار بـه علـى         
 ،حضرت روز بعد خطبه اى در بالاى منبر فرمودند به اینکـه معاویـه  . رسید ﷒

اهل شام را به شک انداخته که من عثمان را کشته ام و لـذا باعامـل مـن مالـک     
اشتر جنگ کرد و زود باش که با من نیز وارد جنگ شـود و مـن اراده دارم کـه    

ین مـؤمن همه گفتند ما مطعیم یا امیرال؟ نامه اى به معاویه بنویسم نظر شما چیست
امام قبـل از اینکـه بـه    . است زیرا اطاعت تو مقرون به طاعت خدا و رسول اللهّ

معاویه نامه بنویسد نامه اى به جریر بن عبداللهّ بجلى که از جانب عثمان حـاکم  
اى جریر اخبار آنچه را که گذشـت بـه تـو رسـیده     : همدان بود نوشت که فرمود

آگـاه  . است از کشته شدن عثمان و بیعت مهاجر و انصار و واقعـه جنـگ بصـره   
س را بر ایشان امیر قرار دادم و به جانب کوفه مراجعـت  باش که عبداللهّ بن عبا

کردم و زهیر بن قیس را به نزد تو فرستادم تا هر چه خواهى از او سوال نمـایى  
پس این نامه مرا بر مسلمانان بخوان و سواره و پیاده اى که دارى بردار و روانـه  

بن قیس به همدان  پس زهیر. کوفه شو که اراده سفر شام دارم انشاء اللهّ والسلام
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را مشاهده کرد مردم را جمـع   ﷒آمد و نامه حضرت را به جریر داد چون امام 
است و او امـین در   ﷒نمود و بالاى منبر رفت ایهاالناس این نامه امیرالمومنین 

دین و دنیا و وصى سید النبیاء و همسر بتول عذرا است که همه مهاجر و انصـار  
بیعت کردند و کسـانى کـه بیعـت او را شکسـتند سـزاى عمـل خـویش را        با او 

آن ، مشاهده کردند و اگر این بیعت نبود و خلافت را در شورى قرار مـى دادنـد  
جناب والاترین مردمان به سبب علم و حلم و شجاعت و طهارت و فصـاحت و  

د حضرت شما را به رکاب ظفر انتساب خو، قرابت و سابقه اسلام و هجرت است
  : همه گفتند؟ طلبید حال شما چه مى گویید

  سمعنا و اطعنا و رضینا
سپس جریر با جمـع  . شنیدیم و اطاعت کردیم و راضى شدیم و بیعت نمودیم

کثیرى از سواره و پیاده متوجه کوفه شد و چون جریر وارد شد به خـدمت امـام   
دى که از زمـان  حضرت نامه دیگرى به اشعث بن القیس الکن. شرفیاب شد ﷒

عثمان حاکم آذربایجان بود نوشت که مضمونش شبیه نامه اى است که به جزیره 
نوشت که او را با لشگرآذربایجان طلبیدند و نامه را به مهر مبارك مزین کردند و 

بریـر  . به بریرهمدانى دادند و فرمودند و به سرعت این نامه را به اشـعث برسـان  
انند جریر نیز مـردم آذربایجـان را جمـع کـرد و نامـه      نامه را رسانید و او نیز م

حضرت را بر ایشان خواند و مردم نیز بهتـر از اهـل همـدان اطاعـت کردنـد و      
احضار شادى و رضایت کردند و چون اشعث از منبر پایین آمد به فکر فرو رفت 

و روم خراج بـاقى مانـده    ﷒مبادا وقتى به خدمت على : و ترسید باخود گفت
مال آذربایجان را از من طلب کند و اگر نزد معاویه روم او مطالبه خراج از مـن  

پس خواص اصحاب خود را جمع کرد و واقعه را از بـراى ایشـان   . نخواهد کرد
اکنـون  ، نقل کرد و گفت من گمان مى کنم که رفتن در نـزد معاویـه بهتـر باشـد    
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ه خـدا قسـم مـرگ از    خویشان و اصحاب او گفتند ب؟ شما چیست رأيبگویید 
براى تو بهتر است که على را وا گذارى و رو به معاویه کنى و کوفه را رها کنـى  
و به شام روى و حق را زیر پا بگذارى و رو به باطل قدم بـردارى و علـم را وا   
گذاشته رو به جهل کنى و ترك عدل کرده و به ظلم ایـل نمـایى و موسـى را وا    

با شنیدن این جملات اشعث خجـل شـد و   . مایىخود را دخیل فرعون ن، گذارده
مشـاهده   ﷒گفت من نیز مى خواستم که ثبات قدم شما را در اطاعات از على 

کنم و ایشان را دعا کرد و وعده ها داد و با فوج کثیرى به ملازمت آن حضـرت  
ارى و چون شیعیان و موالیان براى ی. مشرف شد که اکثرا از قبیله بنى تمیم بودند

احنف بن قیس که از رؤ سـاى بصـره   ، از هر طرف متوجه کوفه شدند ﷒على 
ین اگر چه قوم من بنى سعد بن زید مؤمنبود از جابرخاست و عرض کرد یا امیرال

در روز جمل تو را یارى نکردند و یارى دشمنان تو نیز نکردنـد و اعتقـاد آنـان    
ردند از کسانى که تو را یارى مى چنین بود در زمان جنگ جمل که تعجب مى ک

کردند و بالعکس امروز تعجب مى کنند از کسانى که تو را یارى نمى کنند بلکـه  
مخالفت مى کنند زیرا مردم درباره طلحه و زبیر شک داشـتند ولـى در بطـلان و    

و ما را اقرباء و دوستان بسیارى در بصره هستند اگـر  . فساد معاویه شک ندارند
بطلب ایشان بفرستیم و به یارى آنان با دشمنان شما جنگ کنیم مرخصّ فرمایى 

شـخص  . و آنچه دیروز از ما فوت شده امروز تـدارك و جبـران خـواهیم کـرد    
دیگرى به نام حارثه همانند احنف نظر داشت حضرت به احنف گفت تو به قـول  

پس احنف نامه اى به قوم خود و اهل بصـره  . خود بنویس و ایشان را طلب کن
اگرچه معاویه گمـان مـى   . نمود ﷒شت ایشان را تحریص تمام بر یارى امام نو

کرد که اهل بصره با او خواهند بود بخاطر اینکه افراد زیادى از اهل بصره بدست 
لذا معاویه نامه اى به اهل بصره نوشت و معاویۀ بـن  . کشته شده بودند ﷒على 
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بـود و   ﷒شعث بود که دشمن سرسـخت امـام   صعصعۀ بن قیس که پسر برادر ا
بسیار تیز زبان و حرّاف بود را حامل نامه خـود قـرار داد و بـه بصـره فرسـتاد      
قاصدین در دو طرف در یک روز به بصره آمدند اهل بصره قاصد احنـف کـه از   
طرف حضرت ماءمور بود استقبال شایان نمودند و گرامى داشتند ولى بـا قاصـد   

برخورد تندى نمودند که ریسمان بر گـردن وى کردنـد و آب دهـان بـر     معاویه 
مردم آماده شدند تـا بـه خـدمت    . رویش انداختند و او را در کوچه ها گرداندند

نامه اى به معاویه نوشتند که مشـتمل   ﷒امام   پس . در کوفه رسیدند ﷒امام 
 ـ اجر و انصـار بـا حضـرتش بـود و     بر مواعظ و نصایح و امر عثمان و بیعت مه

نامه مهر شده را بـه دسـت   . معاویه را امر به بیعت گرفتند از مردم اهل شام نمود
حجاج انصارى دادند و او را به نزد معاویه فرستادند وقتى به نزد معاویـه رفـت   
آن ملعون نگاه تندى به حجاج رسول آن حضرت کرد و گفت گمان مى کنم تـو  

حجاج انصارى گفت گمان من آن است که . ثمان را کشتنداز کسانى هستى که ع
معاویـه در  . تو از کسانى باشى که عثمـان را یـارى نکردنـد و او را واگذاشـتند    

هم اکنون جواب نامـه  ، و گفت تو برو اى بى ادب على بن ابى طالب. غضب شد
از معاویه ولید بن عتبۀ بن ابى معیط را که . را توسط قاصد خودم خواهم فرستاد

بود طلبید و با او مشورت کرد و تصمیم بر مخالف بـر   ﷒ین مؤمندشمنان امیرال
گرفتند و مردمى از بنى قیس را طلب کردند که نامش عیسى بـود کـه    ﷒امام 

معاویـه دو طومـار کاغـذ طلبیـد و بـه      . فصیح و شاعر و بى باك و بى پروا بود
مار نوشت بسم اللهّ الرحمن الـرحیم و دیگـر   یکدیگر وصل کرد و در ابتداى طو

چیزى ننوشت و پیچید و به عیسى داد و او را به کوفه فرستاد و چون عیسى بـه  
. حضرت از احوالات شام و اهل آن سـوال فرمودنـد  ، خدمت آن حضرت رسید

عیسى گفت پنجاه هزار نفر در شام دیدم همه شیخ محاسن سفید که محاسن هـا  
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کرده بودند و با پیراهن عثمان و با پروردگار عهد کرده اند و را از اشک چشم تر 
قسم خورده اند که تا تمام کشندگان عثمان را نکشند شمشیرها را غلاف نکنند و 

فرزندان را در این رابطه وصیت مى کنم و قبـل از ایـن مـردم لعنـت بـر      ، پدران
: رت فرمودنـد حض. لعنت بر کشندگان عثمان مى کنند الانشیطان مى کردند ولى 

عیسـى گفـت کشـتن تـو و اعـوان و      ؟ و یحک واى بر تو مطالب ایشان چیست
مردم به مجرد اینکه این بى ادبى را دیده اند قریب به هزار شمشـیر از  . انصار تو

غلاف کشیده شد تا عیسى را بکشند و عیسى مضطرب شد و از حضرت کمـک  
ید نامه اش را بگیرید تا از متن نامـه  دست از او بردار: فرمود ﷒خواستند امام 

مهاجر و انصـار را مـى ترسـانى بـه     ، آگاه شوید اما یاسر گفت ویلک اى احمق
گریه اهل شام و پیراهن عثمان به خدا قسم که پیـراهن عثمـان پیـراهن یوسـف     

پـس نامـه را از عیسـى گرفتنـد و     . نیست و گریه اهل شام گریه یعقوب نیسـت 
ه الرحمن الرحیم چیزى در آن نوشته ندیدند دانسـتند کـه   گشودند و بجز بسم اللّ
  حضرت فرمودند. معاویه اراده جنگ دارد

  لا حول ولا قوة الا باللهّ العلى العظیم حسبى اللهّ
و چون عیسى رسول معاویه این عفو و ترحّم ومروت را ازحضرت مشـاهده  

به نزد تو آمدم کرد از جاى برخاست گفت یا امیرالمومنین به خدا قسم وقتى که 
خشم و غضب و عداوت من به تو از همه اهل شام زیادتر بود به جهت دروغـى  
چند که اهل شام درباره تو مى گفتند که اکنون خشنودى و رضایت و محبت من 
به تو از همه اهل کوفه زیادتر است به خدا قسم هرگز از تو جـدا نشـوم تـا در    

اگر مى خواهید عفـو  . و فتوت بودند معدن عفو، آرى آن جناب، رکاب تو بمیرم
بیشتر را از آن حضرت مشاهده کنید بنگرید آن زمانى را که ابـن ملجـم مـرادى    
قاتل آن سرور را که خذیفه نخعى از باب کنده بـه خـدمت آن حضـرت آورد و    
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مردم کوفه دور حضرت حلقه زده بودند همه چشمان خود را باز کردند و گوشها 
شیر بیشه شجاعت و کشنده ارباب ضلالت چگونـه بـا آن    را آماده شنیدن که آن

اى ابن : حضرت با صداى ضعیفى فرمودند: رئیس اهل شقاوت عتاب مى فرماید
صـداى گریـه از   ؟ چـرا طفـلان مـرا یتـیم کـردى     ؟ ملجم آیا من بد امامى بودم

با وجـود آنکـه   (فرمودند  ﷒پس آن حضرت به امام حسن . حاضران بلند شد
عین گفت آن ضربتى که من بر فرق على زدم اگر آن ضربت را در میان اهل آن ل

  )زمین قسمت مى کردند هر آینه همه را هلاك مى کرد
فان مـت تضـربه   ... یا ولدى ارفق باسیرك و ارحم و احسن الیه و اشفق علیه

  ضربۀ واحدة
این اسیر را آب و طعام بـده و دسـت و پـا و    ، اى حسن جان بحق من بر تو

ر زیرا که از رسول خدا شنیدم که فرمود مثله مکن اگرچـه  بی بنى و گوش او را م
اى فرزندم اگر من از این زخم شفا یافتم من خود سزاوار ترم . سگ درنده باشد

به آنکه عفو کنم زیرا که ما اهل بیت عفو و رحمتـیم و اگـر از دنیـا رفـتم یـک      
. ضربت بر پدر تـو نـزده اسـت    ضربت بیشتر از او مزن زیرا که او بیشتر از یک

آن امام رحیم ، اى دوستان اهل بیت. حال تفاوت ره بین که از کجا تا به کجاست
کریم با آن گناه عظیم ابن ملجم راضى نشدند که زیاده از یک ضربت بر آن شقى 

کجا شنیده ایـد و  ؟ بزنند ولى آیا روا بود که فرزند او را در کربلا قطعه قطعه کنند
اریخ خوانده اید که سر و سینه اى هـزار و نهصـد زخـم بـردارد و یـا      در کدام ت

چگونه مى شود تشنگى سید الشهداء را شنید و تحمل کرد و حال آنکه در شـب  
بیست و یکم ماه رمضان کاسه شیرى براى آن حضرت آوردند حضرت فرمودند 

 ـ   ه بخور اى على که این غذاى آخر تو در دنیا است که در آن وقـت صـداى گری
پس آن جناب قدرى تناول فرمودند و باقى مانـده شـیر را بـه    . بچه ها بلند شد
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یکى از فرزندان خود دادند که تا براى آن اسیر ببرند چون کاسه شیر را به شـقى  
این است کـه چـون جنـاب زینـب     . ملعون دادند هر دو دست خود را بر سر زد

ى برادر مرا گفتى صبر کـن و بـا   بر سر نعش برادر رسید گویا عرض کرد ا ﷓
همه دردها صبر مى کنم اما فداى تو شوم بگو با این غم چه کـنم کـه تـو را در    

کشتند ولى از آن نهر آب به تو ندادند و چون تو را کشـتند از آن نهـر   ، کنار نهر
  . غسلت ندادند

  ولا تذق الماء و النهر حولک
  بل و لا تغسل الا من دم جار

دى در حالى کـه نهـر آب در کنـارت بـود بلکـه غسـل       اى حسین آب نخور
و چون رحم و عفو حضرت . نکردى مگر با خون خودت که در کربلا جارى شد

را شنیده اید قدرى از فرزنـد بزرگـوارش بشـنوید البتـه آب دادن آن      ﷒امیر 
 جناب به لشگر حرّبن یزید ریاحى را شنیده اید با آنکه حرّ راه را بر آن حضرت

ت  وقتـى امـام   ، بست و او را مانع شد و اهل بیت را گریانده بود با این همه اذیـ
چون . آثار تشنگى را بر آن قوم مشاهده کردند فرمودند ایشان را آب دهید ﷒

حرکت کردند و به قصر بنى مقاتل رسـیدند آن مکـان را محـلّ     ﷒امام حسین 
یمه هایى را نصب شده دیدند فرمودند آن خیمـه  از دور خ، استراحت قرار دادند

عرض داشـتند از عبداللـّه بـن حـرّ جعفـى اسـت حضـرت او را        ؟ ها از کیست
آن شقى گفت به خـدا قسـم از کوفـه بیـرون     ، وقتى قاصد نزد وى آمد، طلبیدند

داخل کوفه شود و من در  ﷒نیامدم مگر آنکه خوشم نیامد که حسین بن على 
و به خدا قسم نمى خواهم که او مرا ببیند و نه من او را ببینم و چـون   کوفه باشم

آن معدن عفو و فتـوت و  ، قاصد امام برگشت واقعه را به عرض حضرت رسانید
خود به خیمه آن شقى و کم سعادت تشـریف بردنـد تـا او را هـدایت و     ، هدایت
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د و دوباره اعتقاد و چون او را به یارى خود خواندند قبول نکر. اتمام حجت کنند
پس اگر یارى ما نمى کنـى پـس از   : حضرت فرمودند. زشت خود را تکرار کرد

  : خدا بترس که با ما وارد جنگ شوى سپس فرمودند
  یا عبداللهّ فواللهّ لا یسمع واعینا احدثم لا ینصرنا الا هلک

 ـ د اى عبداللهّ به خدا قسم هر کس ناله مظلومى ما را بشنود و ما را یارى نکن
عبداللهّ گفت این سخن هرگز واقع نخواهد شد و حضرت بـه  . هلاك خواهد شد

و از . منزل خود برگشتند البتـه عبداللـّه دروغ گفـت و بـا آن حضـرت جنگیـد      
 ﷒این عفو و مـروت و تـرحّم امـام حسـین     ، حکایت هرثمۀ بن اعین و زعفر

رود آن وقتـى کـه    حکایت این است کـه آه آه از خـاطرم نمـى   . ظاهر مى شود
هرثمه آمد و بر شتر خود سوار بود و بر آن حضرت سلام کرد و آن وقتـى بـود   
که حضرت بى معین و یاور در میدان ایستاده بودند و او آنچـه در راه صـفین از   

 ﷒حضرت امیـر  . شنیده بود عرض کرد ﷒ین مؤمناحوال آن جناب از امیرال
این فقـره  ؟ لنام ام علینا آیا به یارى ما آمده اى یا به جنگ مااى هرثمه ا: فرمود

بسیار دلها را مى سوزاند و اگر تفکر کنید بى کسى آن مظلـوم را درك خواهیـد   
ت یـا      ﷒کرد که یک نفر بر امام حسین  سلام مى کند حضـرت سـوال از محبـ

  : بى عاقبت گفتآن ، عداوت او مى کنند که آیا با ما هستى یا بر علیه ما
  لا معک ولا علیک صبیان اخاف علیهم عبیداللهّ بن زیاد

اگر اولاد درکوفه نداشتیم و از عبیداللهّ بن زیاد نمى ترسیدم تو را یارى مـى  
کردم و با وجود این همه جهالت و شقاوت که از او بروز کرد ولى آن منبع رحم 

  : و مروت از روى نصیحت و ملاطفت فرمودند
  یث لاترى مقتلا و لا تسمع لنا صوتافامض ح
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ت   پس برگرد زود از این صحرا بیرون برو تا ناله مظلومى مرا نشنوى و کیفیـ
  : سپس فرمود، کشتن مرا نبینى

یا هرثمۀ فو الذى نفسى بیده من یسمع الیوم دعائى ثم لا ینصـرنى اکبـه اللـّه    
  على وجهه

قدرت او اسـت هـر    اى هرثمه به حقّ آن خداوندى که جان حسین در دست
صداى ناله ما را بشنود و یارى ما را نکند حقتعالى او را بـر رو در آتـش     کس 

اى دوسـتان مـروت و لطـف بیشـتر را بشـنوید وقتـى کـه آن        . جهنّم مى اندازد
بسیارى از دشمنان را مى توانستند بکشـند ولـى از   ، حضرت مشغول جهاد بودند

ى از مؤمنه او مى کردند که اگر تا قیامت آنها مى گذشتند چون نظر در نسل آیند
نسل او بوجود مى آمد او را نمى کشتند و چه بسا آنان بى ادبى مى کردند ولـى  

از مظلومیـت آن سـرور هـیمن    . حضرت متعرضّ نمى شدند و از او مى گذشتند
لـذا  . بس که آن مظلوم با بدن مجروح در میان خاك و خون تشـنه افتـاده بـود   

اهل عالم و عالمیان باد که جمعى از اشقیا مى آمدند کـه آن   خاك مصیبت بر سر
فاضل نراقى مى گوید عده اى به قصد قتل آن سرور قدم . جناب را شهید نمایند

جراءت در پیش نهاده و چون نزدیک آن سرور در قتلگاه مـى شـدند بعضـى از    
در آن وقت شخصـى از بنـى   . خوف و ترس و بعضى از شرم و حیا برمى گشتند

مدان یا بنى هذیل به قصد قتل سیدالشهداء آمده و چون به امـام نزدیـک شـد    ه
حضرت به گوشه چشم بر او نظر کردنـد و فرمودنـد برگـرد کـه تـو قاتـل مـن        
نخواهى بود و مرا حیف مى آید که تو به آتش جهـنّم بسـوزى و نصـف عـذاب     

  آن مرد بى اختیار گریست و گفت. جهنّم از تو باشد
  ك یابن رسول اللهّجعلنى اللهّ فدا
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اى فرزند رسول خدا جانم فداى تو که در چنین حالى غم ما را مى خورى و 
در فکر ما مى باشى پس شمشیرى که به جهـت قتـل آن حضـرت کشـیده بـود      

لشـگریان عمـر سـعد او را    . حرکت داده و برگشت و بر سر عمر سعد حمله کرد
یاد زد یابن رسول اللـّه  ضربت بسیار زدند وقتى از حمایت خود ماءیوس شد فر

. مرا نیز فرداى قیامت فراموش مکن و در میان شهداء به خون خود غلطیـد  ﷐
  : حضرت به آواز ضعیف فرمودند، لشگر عمر سعد دور آن حضرت حلقه زدند

  هکذا افعل واللهّ
  . به خدا قسم که چنین خواهم کرد
  الا لعنۀ اللهّ على القوم الظالمین
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  )  قاسطین(جنگ صفین : ب دومبا
  در مقدمات جنگ صفین : فصل اول

بعـد از   ﷒ین مؤمندر کتاب حبیب السیر و کتب دیگر مسطور است که امیرال
روزى بالاى منبـر تشـریف بردنـد و امـام را     ، رسیدن نامه معاویۀ بن ابى سفیان

. هـل شـام نمودنـد   تحریص و ترغیب براى جهاد در راه خدا بر علیه معاویـه و ا 
یکى از دوستان عثمان بن عفاّن خلیفه سوم در میان حاضـران نشسـته بـود و از    

آیا ما را بـه شـام مـى    ؟ جا برخاست و گفت یا على مطلب و غرض تو چیست
برى تا آنکه برادران دینى خود را براى رضاى تو بکشیم چنان که اهل بصـره را  

پـس  . ا چنین کـارى نخـواهیم کـرد   به خدا قسم که هرگز هیچ یک از م؟ کشتیم
مالک اشتر از جا برخاست و بانگ برآورد و گفت کیست این جاهل بى دیـن را  

مردم از هر طرف متوجه او شدند و او فرار کرد و مردم او را ترغیـب  ؟ مانع شود
کردند تا در بازار اسب فروشان بـه او رسـیدند و آن پلیـد را بـا مشـت و لگـد       

؟ ى به حضرت رسید امام فرمودند چه کسـى او را کشـت  این خبر قتل و. کشتند
پس . دادند  گفتند قاتل معینى لذا حضرت دیه او را از بیت المال به خانواده اش 

ین سخن این خائن فاسق شما را مؤمنمالک اشتر برخاست و عرض کرد یا امیرال
م او بـر  از کلام و سخن باز ندارد و کمى اظهار ارادت نمود که دلالت بر ثبات قد

هاشم بن عتبه و عمار یاسر و قیس بن سعد و سـهل  . حق و یارى امام مى نمود
بن حنیف و جمعى دیگر برخاستند و سخنان بسیارى را شبیه نظـر مالـک اشـتر    

پـس آن  . عنوان کردند و اظهار یارى و حرکت به سوى شام را خواسـتار شـدند  
داللـّه بـن سـقم عبسـى و     عب. حضرت از منبر پایین آمدند و رهسپار منزل شدند

 ﷒حنظلۀ بن ربیع تمیمى به خدمت امام رسـیدند و التمـاس کردنـد کـه امـام      
حـدود هفـده   . تعجیل در امر جنگ نکنند بلکه مجددا نامه اى به معاویه بنویسند
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ماه از ورود امام به کوفه گذشته بود که زمینه جنگ صفیّن آماده شد کـه منتهـى   
قبـل از صـفیّن در مسـجد     ﷒ین مؤمنامیرال. و اهل شام شد به جنگ با معاویه

 ـشیخ رجب برسى در کتاب مشـارق  . جامع کوفه تشریف داشتند وار روایـت  الان
 ﷒براى حلّ مرافعه بـه خـدمت امـام      کرده است که مردى به همراه همسرش 

فریـاد سـخن    آن مرد با صدایى بلندتر از صداى حضرت حرف زد و با. رسیدند
ایـن کلمـه اى اسـت کـه بـراى رد کـردن سـگ        (حضرت فرمودند اخسا . گفت

پـس فـورا آن مـرد بـه     ) استعمال مى شود و در فارسى به منزله کله چِخْ اسـت 
آن سـگ در  . صورت سگ شد و مردم بانگ زدند که او را از مسجد بیرون کنند
ک کلمه اى بـر  نزد حضرت روى خود را بر خاك مالید و تذلّل کرد و حضرت ی

جمعى عرض کردند . زبان جارى کردند که فورا آن سگ به صورت اول برگشت
فداى تو شویم هرگاه مرتبه تو این است که به یک کلمـه مـردى را بـه صـورت     
سگ مى کنى و باز به کلمه دیگر سگى را به صورت انسان در مـى آورى پـس   

؟ معاویـه روى  چه احتیاجى است که جمعى و لشگرى بـردارى و بـه جنـگ بـا    
اگـر  ، نه چنین است؟ حضرت فرمودند گمان مى کنید که من احتیاج به شما دارم

بخواهم مشرق را تبدیل به مغرب کنم و مغرب را به مشرق مبدل کنم مى توانم و 
لیکن من شما را به یارى خود مى خوانم براى آنکه شما یـارى مـن کنیـد و تـا     

ما عطا فرمایـد و اگـر خواسـته باشـم     پروردگار اجر جمیل و ثواب جزیل به ش
ل  ملائکه را امر مى کنم که معاویه و عمروبن عاص را و خالد وابولاعور را در غُ

راوى مـى گویـد بـه مجـردّ آنکـه      . و زنجیر کشیده و به نزد من حاضـر سـازند  
حضرت این سخنان را فرمودند هنوز کلام آن سرور تمام نشده بـود کـه دیدنـد    

ل و زنجیر حاضر  معاویه با چهار نفر دیگر که حضرت از آنان نام برده بودند با غُ
به ملائکه پروردگار فرمودند که من نگفتم ایشان را حاضر کنید  ﷒امیر . شدند
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بلکه گفتم اگر بخواهم به ملائکه خداوند امر کنم که ایشان را حاضر سازند مـى  
حضرت ، مرا امان داده بودى ین تو کهمؤمنپس معاویه عرض کرد یا امیرال. توانم

ایشـان را بـه منـازل خودشـان در شـام      ، فرمودند اى ملائکـه پروردگـار عـالم   
از صـفیّن   ﷒بعد از آنکه امیر   پس . پس فورا از نظرها غایب شدند، برگردانید

مراجعت فرمودند و درکوفه تشریف داشتند که مردى از اهـل انبـار کـه یکـى از     
ه خدمت حضرت آمد و گفت فلان شب جمعى از لشگر معاویه دهات کوفه بود ب

بر اهل انبار شبیخون زدند حضرت فرمودند شش مرد در فلان باغ کشته شدند و 
یک زن و دو طفل را در نزد فلان دیوار کشتند و چنـد نفـر را در فـلان موضـع     

لاع حضرت خبر دادند که اکثر آن مـردم اط ـ ، کشتند و آنچه در آنجا اتفاّق افتاده
ین نوشته اى براى شما از انبار نیامده مؤمناصحاب عرض کردند یا امیرال. نداشتند

بود و با قاصدى هم از آنجا نیامده پس چگونه خبر مى دهید بهتر از آن مـردى  
حضرت فرمودند که امر مرا با دیگران قیاس نکنیـد شـما   ؟ که از آنجا آمده است

بها و دیوارها و کوهها مانع از دیدن گمان مى کنید که دورى راه و ظلمت و حجا
پس پاى مبارك خود را در مسـجد کوفـه دراز کردنـد و سـتون     ؟ من مى شوند

مسجد شکافته شد و پاى مبارك آن حضرت بیرون رفت و پاى خود را کشیدند 
و فرمودند چنان پاى خود را بر سینه معاویه در شام زدند که از بالاى تخـت بـه   

چند روز نامه هاى بسیارى از شام رسید که در فلان روز و و بعد از . زمین افتاد
فلان ساعت پائى داخل مجلس معاویه شد و بر سینه او خورد کـه از تخـت بـه    

آرى اگر حضرت مى خواستند معاویه و لشگر معاویه را به یک چشم . زیر افتاد
 بهم زدن هلاك کنند مى توانستند ولیکن باید حجت تمام شود که دیگـر در روز 

خلاصه اینکه مـدت مدیـدى بـین حضـرت و     . قیامت هیچ عذرى نداشته باشند
پـس حضـرت خواسـتند    . معاویه و عمروعاص مکاتبات زیادى رد و بـدل شـد  
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جریر را بعنوان قاصد به سوى شام بفرستند و جریر هم میل تمام به رسـالت بـه   
عت تو تا اطا، سوى شام داشت و عرض کرد مرا بفرست تا معاویه را دعوت کنم

کند و امیرى از امراء تو باشد و اهل شام را دعوت مى کنم تا از تو پیروى کننـد  
مالـک اشـتر   . و آنان قوم من و اهل بلاد منند و من امیدوارم کـه اطاعـت کننـد   

ین جریر را به شام مفرست و آنچه مى گویـد تصـدیقش   مؤمنعرض کرد یاامیرال
آنان است پس حضرت نامه اى بـه   رأياو  رأيمکن که نیت او نیت اهل شام و 
  : معاویه نوشتند که اولِ نامه این بود

  ین الى معاویۀ بن ابى سفیانمؤمنبسم اللهّ الرحمن الرحیم من عبداللهّ امیرال
همه مهاتجر و ، و در آن نامه درج کردند که بیعت کردن تو بر من واجب است

اند نمانـده اسـت و هـر    انصار بیعت نمودند مجالى براى دیگران که بیعت نکرده 
ین راانتخاب کند خداوند او را وا نمى گذارد و جایگاه مؤمنکس راهى غیر از راه 

اى معاویه تو هم داخل شو در آن ، او آتش است و جهنّم بد منزل و مکانى است
  . چیزى که مسلمانان داخل شدند

ابر  و قد اکثرت فى قتله عثمان و لعمرى لئن نظرت بعقلک دون هواك لتجدنى
  قریش من دم عثمان و اعلم انک من الطلقاء الذین لا تحل لهم الخلافۀ

و تو بسیار ذکر کشندگان عثمان مى کنى و از قاتلین او سخن مى گویى و بـه  
جان خودم قسم که اگر تو به عقل خود مراجعـه کنـى و از هـواى نفسـانى دور     

و بـدان کـه تـو از     باشى مرا از تمام قریش در قتل عثمان پاکدامن تر مى دانـى 
پس جریر را به سـوى تـو فرسـتادم    . طلقائى و خلافت براى ایشان جایز نیست

  پس بیعت کن
  ولا قوة الا باللهّ
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پس جریر نامه را به معاویه رسانید و معاویه نامه حضرت را خواند و جریـر  
  : هم معاویه را نصیحت کرد و گفت
مصرین و اهل الحجـار و اهـل   ین على اهل المؤمنیا معاویۀ قد اجتمع لامیر ال

الیمن و اهل العروض و العروض عمان و اهل البحـرین و الیمامـۀ فادخـل فیمـا     
  . دخل فیه المسلمون

اهل مکه و مدینه و اهل مصـرین و اهـل    ﷒اى معاویه جمع شدند از براى 
کوفه و یمن و عمان و اهل بحرین و یمامه همگى با او بیعت کردند پس تـو هـم   

و هر چه توانست معاویه را تحریص به بیعت با امام کـرد معاویـه در   . خل شودا
  اى جریر: جواب گفت

  اهل الشام رأيانظر و ننظر و استطلع 
. شام نیز مطلع شـوم  رأيیعنى تو فکر کن ما هم فکرى خواهیم کرد و من بر 

چون جریر از سخن فارغ شد معاویه امر کرد که منادى نـدا دهـد و تمـام      پس 
و چون مردم همه حاضر شدند آن شـیطان بـر   . اهل شهر را در مسجد جمع کنند

  : منبر رفت و گفت
ایها الناس قد علمتم انى خلیفۀ عمر بن الخطاب و خلیفـۀ عثمـان بـن عفـان     

  علیکم و انى ولى عثمان وقد قتل مظلوما
اى مردم شما مى دانید که من خلیفه عمر و عثمان هستم و من تا حال بر شما 

  تم نکردم و خلیفه شما عثمان مظلوم کشته شد و من ولى خون عثمان هستمس
واللهّ یقول و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتـل انـه   

  . کان منصورا
اگر کسى مظلوم کشته شد باید سـلطان وقـت   : و خداوند در قرآن مى فرماید

شـما را در امـر عثمـان و     رأيهم در دفاع از آن مظلوم قیام کند حال مى خـوا 
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پس اهل شام برخاستند و او را بر طلب خون عثمان اجابت . کشته شدن او بدانم
کردند و با وى بیعت کردند و تا سر حد جان و مال اعلام آمادگى کردند تا آنکه 

  . طلب خون عثمان کنند و یا کشته شوند

  معاویه عمروعاص را به کمک مى طلبد 
بسیار مى ترسید  ﷒ویه بسیار مغموم بود زیرا که از على چون شب شد معا

کمک  الانعتبۀ بن ابى سفیان گفت . لذا با کسانى که اعتماد داشت مشورت نمود
عمروبن عاص ضرورى است پس او را طلب کن تا تو را کمک کند و دین او را 

اى بـه   پـس معاویـه جریـر را نگـه داشـت و نامـه      . به قیمت گران از وى بخـر 
عمروعاص نوشت و او طلب کرد و چون نامه معاویه به عمروعاص رسید بـا دو  

عبداللهّ رفتن پدر را به شام مقـرون بـه   . پسر خود عبداللهّ و محمد مشورت کرد
  عمروعاص گفت اى عبداللهّ. صلاح ندید ولى محمد پسندید

نى بمـا هـو   اما انت امرتنى بما هو خیر لى فى دینى و اما انت یا محمد فامرت
  خیر لى فى دنیاى

اى عبداللهّ تو مرا امر نمودى به چیزى که صلاح دیـن مـن در آن بـود و اى    
و من خود هم . محمد تو مرا امر نمودى به چیزى که خیر دنیاى من در آن است

و عمرو را غلامى بود به اسم مروان که بسیار زیرك و صاحب عقل . فکرى دارم
و گفت شتر را باز کن و چون بار کرد گفـت بـار را   عمرو شب او را طلبید . بود

رف شده اى و عقل را از دست داده اى و اگر غلط . فرود آور غلام گفت گویا خُ
نکنم دنیا و آخرت در دل تو به جدال مشغولند و تو مى گویى که علـى آخـرت   
. است و معاویه دنیا و تو در میان این دو سرگردانى که کدام یـک را قبـول کنـى   

  : و گفتعمر
  واللهّ ما اخطاءت فماترى
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تـو در ایـن بـاب     رأيبه خدا قسم که درست یافته اى اکنون بگو اى مروان 
من این است که یا در خانه خـود   رأيمروان که غلامى بیش نبود گفت ؟ چیست

روى زیرا که در آخرت عوض دنیا موجود است  ﷒قرارگیرى و یا به نزد على 
پس عمروعاص تصمیم گرفت که به . آخرت یافت نمى شود  ولى در دنیا عوض 

شام برود لذا بار کرد و به شام نزد معاویه رفـت و معاویـه را در بغـل گرفـت و     
پس معاویـه گفـت اى   . ظاهرا مهربانى کرد و هر یک به یکدیگر مکر مى کردند
عمرو گفـت آن امـور   . عمرو واللهّ امور مشکلى رخ داده است که سرگردان شدم

معاویه گفت اول آنکه محمد بن ابى حذیفه زندان مصـر را شکسـتند و   ؟ یستچ
دوم اینکه پادشـاه روم  . با اصحاب خود فرار کردند و این خود فتنه بزرگى است
امر سوم اینکـه علـى بـن    . لشگر جمع کرده به عزم تسخیر شام و اراده شام دارد

عمروعاص گفـت  . استابیطالب وارد کوفه شده است و عزم آمدن به شام نموده 
اما حلّ مشکل اول به این است که محمد بن ابى حذیفه مردى ، اینها عظیم نیست

است که با چند نفر بیرون آمده حال جمعیتى از سواران را بفرست تا آنان را بـه  
و مشکل دوم را اینگونه حل کن که براى قیصر روم غـلام و کنیـز   . قتل برسانند

ن بفرست و از او خواهش کن که مصالحه نماید و قیصر بسیار با طلا و نقره فراوا
اما مشکل سوم هم به آسانى حل خواهد شد به اینکه اى . زود قبول خواهد کرد

، معاویه به خدا قسم که هیچ کس از عرب و عجم حتى کودکان و سفیهان و زنان
تو را با على در هیچ چیز مساوى نمى دانند مثل علـم و در حلـم و شـجاعت و    

کجـا  . و هیچ یک از قریش مانند او نیستند ﷐وت و قرابت با رسول خدا سخا
براى تو این سابقه در اسلام وجود دارد و همین طور محبت او با رسول خـدا و  

به خداقسم اى معاویه او از جانب پروردگار تاءیید شده است و او . علم و فقه او
در مخالفت او مشکل عظیمى رخ خواهد  صاحب امر خلیفه و وصى خدا است و
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معاویه گفت راست مى گویى و لیکن من با على جنگ مى کـنم بـه همـین    . داد
عمروعـاص خندیـد و بـه    . بهانه که در دست است که طلب خون عثمـان کنـیم  

چون اگر تمام عالم سخن از عثمان گویند من و تـو  ، معاویه گفت واعجباه از تو
ویم و در هر مجلسى که نام عثمان ذکـر شـود گریـزان    باید اسم او را یادآور نش

اما تو اى معاویه عثمان از تو طلب یارى کرد در وقتى که محاصـر شـده   . باشیم
بود و من نیز عثمان را رها کردم و به فلسطین رفتم لـذا از مـن تقاضـاى کمـک     

معاویه گفت مرا وامگذار و یارى کن که من به کمک تو محتاجم و هر چـه  . نکن
توقع من آن است که ولایت : عمروعاص گفت، ض مى خواهى به تو مى دهمعو

  : معاویه اول قبول نکرد و چون شب شد گفت. مصر و حکومت آنرا به من دهى
  یا عمرو الم تعلم ان مصر مثل العراق

اى عمرو مگر نمى دانى که مصر همانند عراق اسـت و عظـیم و آبـاد اسـت     
یم تر از مصر است و بهشت آبـادتر از آن  جواب داد که آخرت عظ  عمرو عاص 

عمـرو  . پس معاویه خندید و گوش عمرو را به دندان گرفت و قبول کـرد . است
عاص پسر عمویى داشت که بسیار زیرك بود آن جوان از شادى عمـرو تعجـب   
کرد و گفت چه شد که عقل را از دسـت دادى کـه دیـن خـود را داده و دنیـاى      

ابله آیا چنـین مـى دانـى کـه اهـل مصـرى کـه         دیگران را درست کرده اى اى
زنده باشـد و   ﷒کشندگان عثمان هستند مصر را به معاویه واگذار کنند و على 

امـر در  ، عمرو گفـت اى پسـر عـم   ؟ بر فرض که به معاویه برسد به تو مى دهد
آن جـوان شـعرى در   . دست خدا است نه در دست على و نه در دسـت معاویـه  

ه و عمرو گفت و این خبر به معاویه رسید و ناراحت شـد ولـى آن   مذمت معاوی
آمد و تمام قضایایى که بین معاویه و عمرو  ﷒جوان گریخت و به خدمت على 

حضرت تبسم فرمودند و با آن جـوان بـا کمـال مهربـانى     . اتفاق افتاد بازگو کرد
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ت کـه پیرامـون   و چون نام این دو شقى مطرح شد مناسـب اس ـ . برخورد نمودند
صاحب کشـّاف در ربیـع الابـرار و در    . اصل و نسب آنان مطالبى را بازگو کنیم

کاشف الحق نیز آورده است که زنى به نام نابغه مادر عمروعاص کنیـزى بـود از   
عبریان که عبداللهّ بن جزعان او را خرید و چون دید این زن زناکار اسـت او را  

بن مغیره و ابوسفیان و عامر بـن وابـل در یـک     ابولهب و امیه و هشام. آزاد کرد
روز وقت زوال ظهر با وى زنا کردند و آن ملعونه حامله شد کـه عمروعـاص از   
او متولد شد هر یک از آن پنج نفر ادعا کردند که این فرزند از من است و چـون  
اخراجات مدت حمل او و وضع حمل او را عاص کشیده و شاهد بود لـذا نابغـه   

به خاطر همـین ابوسـفیان یـک روزى روى    ، ت این پسر از عاص استزانیه گف
  : نحس خود را به عمروعاص کرد و این شعر را خواند

  ابوك ابوسفیان لا شک قد بدت
  فیک منه بینات الشمائل

یعنى این عمرو مادرت تو را به عاص نسبت داد امابى شک پدرت ابوسـفیان  
و اما نسب ملعـون نیـز بـه عمـرو     . است که شکل و شمایل تو به او بیشتر است

شباهت دارد و اگر آن چهار نفر همان چهار نفرى بودند که بـا نابغـه زنـا کـرده     
بودند مى گفتیم که محبت برادرى عمروعاص را بر این داشت که یـارى معاویـه   
کند و آن چهار نفرى که با هنده زنا کردند یکى عمرو بن مسافر بود و عمارة بن 

د عتبه پدرش او را به ابوسفیان تزویج کرد و چـون بـه خانـه    ولید و صیاح و بع
معاویه متولّد شد و هند بـه ابوسـفیان گفـت    ، ابوسفیان آمد بعد از سه ماه زندگى

لذا معاویه هم مانند عمرو . ولى ابوسفیان بخاطر اموالى که عتبه داشت ساکت شد
ناك شد و بـه  راوى مى گوید که مروان از واقعه عمروعاص غضب. زنا زاده است
  : معاویه گفت
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  ما بالى لا اشترى کما اشترى عمرو
معاویه گفت که ما ؟ چرا دین مرا نمى خرى همچنان که دین عمرو را خریدى

مردم و دین ایشان را براى تو مى خریم و چون معاویه مصر را بـه عمـرو داد و   
گفـت  ؟ تـو چیسـت   رأيآن شب به صبح رسید باز معاویه از عمرو پرسـید کـه   

او را پسـندید و   رأيپـس معاویـه   ، اول که روز گذشته به تـو گفـتم   رأيهمان 
مالک بن هبیر هرا فرستاد تا محمدبن ابى حذیفه و یارانش که از زندان گریختـه  
بودند را به قتل رسانید و هدایا و کنیزکان براى قیصر روم فرستاد و بـا او صـلح   

گفـت رد بیعـت و   ؟ اده دارىمعاویه از عمرو پرسد که دربـاه علـى چـه ار   . کرد
اى معاویه قاصدى بفرست تا رئیس اهل شـام بـه   . شکستن آن امرى است عظیم

نام شرجیل بن سمیط کندى را بیاورند که او با جریر دشـمن اسـت و جمعـى از    
معتمدان خود را وادار کن که در میان مردم شایعه کنند که على قاتل عثمان است 

کلمه اى که باعث تجمع اهل شام به نفـع تـو مـى    و او را کشته است اینست آن 
در آن وقت شرجیل در حمص بود . شود و مردم را از اطراف على دور مى سازد

پس او را طلبید و معاویه آنچه عمرو عاص گفته بود عمل کرد و چون شـرجیل  
معاویـه  ، وارد شام شد مردم او را تعظیم کردند و چون وارد مجلس معاویـه شـد  

  : تبرخاست و گف
یا شرجیل ان جریر بن عبداللهّ یدعونا الى بیعۀ على بن ابى طالب و على خیر 

  . الناس لولا انه قتل عثمان
جریربن عبداللهّ ما را به بیعت با على بن ابى طالب مى خوانـد و  ، اى شرجیل

اگر على بن ابى طالب عثمان را نکشته بود از بهترین مردم بود و من تحمل کردم 
تو را بدانم و من به آنچـه را کـه اهـل شـام راضـى       رأيقات کنم و تا تو را ملا

شرجیل گفت من بیرون مى روم تا فکرى دراین بـاب  . هستند راضى خواهم بود
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پس معاویه جمعى از رؤ ساى شام که در نزد شرجیل مطمئن بودند بـه نـزد   . کنم
ه اسـت  شرجیل فرستاد و همه اینها گفتند که على بن ابى طالب عثمـان را کشـت  

تمام مردم مى گویند کـه علـى   : پس شرجیل غضبناك به نزد معاویه آمد و گفت
عثمان را کشته است اى معاویه اگر تو باعلى بیعت کنى به خدا قسم یا تو را مى 
. کشم و یا از شام بیرون مى کنم معاویه گفت من هرگز با شما مخالفت نمى کـنم 

معاویه دانسـت  ، وى على برگردانشرجیل گفت اى معاویه اول تو جریر را به س
. که شرجیل عزم جنگ نموده است و اهل شام تمـام بـا شـرجیل خواهنـد بـود     

در شام طولانى شد لذا حضـرت نامـه اى بـراى او     ﷒ماندن جریر قاصد امام 
. فرستاد که جواب صریح را از معاویه بگیر و او را مخیر کن میان جنگ و صلح

ضاى جواب نمود و این زمانى بود که مردم با معاویـه بیعـت   جریر از معاویه تقا
بسم اللهّ الرحمن الرحیم اما بعد . معاویه نامه اى بدین مضمون نوشت. کرده بودند

به جان خودم قسم که اگر تو مردم را بر عثمان نشـورانده بـودى و دخالـت در    
دى ولـیکن  خون عثمان نمى کردى هر آینه تو هم مثل ابوبکر و عمرو عثمان بـو 

  تو مردم را بر او شوراندى و مردم تو را اطاعت کردند تا آنکه عثمان کشته شد
و قد ابى اهل الشام الا قتالک حتى تدفع الیهم قتلۀ عثمان فـان فعلـت فانـت    

  . اولى بالخلافۀ
و ابا کردند اهل شام مگر جنگ با تو را تا اینکه قاتلان عثمان را به اهل شام 

  . این کار را انجام دادى تو اولایى به خلافت از دیگرانتحویل دهى پس اگر 
به جان خودم که حجت تو بر من مثل حجت تو بر طلحه و زبیر نیست زیـرا  
که آن دو نفر با تو بیعت کردند و من بیعت نکردم و حجت تو بر اهل شـام مثـل   
حجت تو بر اهل بصره نیست چون اهل بصره اطاعت کردند و اهل شام اطاعـت  



127 

 

نکردند اما شرف و بزرگوارى و عظمت و قرابت تو به رسول خدا و منزلـت  شما 
  : تو را من منکر نیستم و در آخر نامه این بیت شعر را نوشت

  ارى الشـــام یکـــره اهـــل العـــراق

ــاره       ــا کــ ــراق لهــ ــل العــ   و اهــ

   
اهـل شـام را   ، یعنى اهل شام با اهل عراق خوش بین نیستند و اهل عراق هم

از اهل شام و معاویـه مـاءیوس شـد و بـه      ﷒ر قاصد على جری. کراهت دارند
جانب کوفه آمد و مردم درباره جریر سخن هاى مختلف سخن گفتند و گمانهاى 
بد بردند خصوصا مالک اشتر عرض کرد یا على من از همان روز اول گفـتم کـه   

ت کـه  این مرد دشمن است و به جریر دشنام داد و گفت به خدا قسم سزاوار نیس
تو بر روى زمین راه بروى و زنده باشى و تو به نزد اهل شام نرفتى مگـر آنکـه   
منتى برایشان گذارى و تو از ایشانى و تو معاویه را سست کـردى و خـودت را   
پیش او عزیز کردى و اگر من مى رفتم همان روز اول جواب نامـه را از او مـى   

ى تـو را مـى کشـتند و او را بـه     جریر گفت اگر تو به نزد معاویه مى رفت. گرفتم
عمرو و ذوالکلاع و حو شب ترسانید و گفت تو را از کشندگان عثمان مى داننـد  

اى ، مالک گفت حال که مرا ضایع کردى. به شام برو الانو اگر راست مى گویى 
جریر به خدا قسم حضرت سخن مرا مى شنید و مرا مرخص مى کرد تو و امثال 

کردم تا اینکه مسائل روشن شود و چـون جریـر ایـن    تو را در زندان حبس مى 
سخنان را شنید شبانه به جانب قرقیب فرار کرد و گروهى از قبیلـه قـیس بـه او    

معاویه اقدام به فرستادن شرجیل به شـهرها  ، پس از گریختن جریر. ملحق شدند
ن اول آن ملعـو . نمایـد  ﷒کرد تا مردم را جمع کند و دعوت به محاربۀ با على 

رفت و همه مردم شهر را اغوا کرد و مـردم هـم اجابـت کردنـد       به شهر حمص 
اگرچه بعضى مخالفت کردند همانند عباد و نساك که جواب او را دادند به اینکه 
. خانه ها و مساجد ما قبرهاى ما است وتو دانـاترى بـه آنچـه خـود مـى کنـى      
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اد و به هر قـوم کـه مـى    شرجیل درتمام شهرهاى شام گردید و همه را حرکت د
رسید با او همراه مى شدند و معاویه هم نامه ها براى اهل مکه و مدینه نوشت و 

ولـى آنهـا   . واقعه عثمان را براى آنان نوشت و از ایشان طلب یارى و کمک کرد
جواب دادند که شما راه را گم کرده اید و شما را به خلافت و مشورت چه کـار  

غرورى و تو اى عمروعاص با ظـن و گمـان کـار مـى     اى معاویه تو خودسر و م
  . ما را از زحمت مدهید که شما را در این بلاد مقدس معین و یاورى نیست، کنى

سعد و قاّص پدر عمر سعد در جواب نامه نوشـت کـه اى معاویـه بـدان کـه      
خلافت باید در اهل شورا باشد و تو از اهل شورا نیستى و ما چند نفر که از اهل 

باقى مانده ایم ملاحظه کردیم دیدیم که على بـن ابیطالـب از همـه افضـل     شورا 
واعلم است زیرا که آنچه در ما بود در على بود و آنچه در على بود در ما نبـود  
و . لذا او را اختیار کردیم و اگر طلحه و زبیر در خانه خود نشسته بودند بهتر بود

  . خداوند از گناه عایشه درگذرد
سلمه که از اکابر مدینه بود در جواب معاویـه نوشـت   و همین طور م حمدبن م

بخداى خودم قسم اى معاویه تو طلب خون عثمان نمـى کنـى و ولـى خـون او     
عثمان را دست آویز طلب دنیاى خود کرده اى و ، نیستى و از روى مکر و حیله

  . از هواهاى نفسانى خودت پیروى مى کنى
ده بود او را رها کردى حـال کـه مـرده    تو آن کسى هستى که وقتى عثمان زن

و از آن بلاد کسى به یارى معاویـه نیامدنـد و   . است مى خواهى او را یارى کنى
موافق بعضى از روایات در آن وقـت عبداللـّه بـن    . همگى او را لعنت مى کردند

عمربن الخطاّب به شام نزد معاویه رفـت و چـون وارد شـام شـد معاویـه او را      
  غام به عمروبن عاص دادگرامى داشت و پی

  یا عمرو ان اللهّ احیى لک عمر بن الخطاب الشام بقدوم عبداللهّ بن عمر
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خداوند عمربن الخطّاب را زنـده کـره اسـت و بـه سـبب آمـدن پسـرش در        
نزدنقلوب اهل شام نورى خواهد رسید و راء یمن این است که عبداللهّ بـن عمـر   

عثمـان را کشـته اسـت و او را    ، طالببه منبر برود و شهادت دهد که على بن ابی
عمرو گفت حرف و . بدگویى کند و عدوات اهل شام را نسبت به على بیشتر کند

پـدر بـا تـو    ، معاویه عبداللهّ راطلبید و گفت اى پسر برادر  نظر خوبى است پس 
است و پدر تو خلیفه رسول خدا بوده در روز جمعه بر منبر بالا برو و بـه علـى   

عبداللـّه در  . سزا بگو و شهادت بده که على عثمان را کشـته اسـت  بن ابیطالب نا
جواب معاویه گفت معاذاللهّ که من به على دشنام بدهم زیرا پدر او ابوطالب بوده 
و مادرش فاطمه بنت اسد بود و در حسب و نسب و فضل او شکى نیست و تـو  

سـول مکـن   اى معاویه مرا ر. هم به فضل و کمال و شجاعت و عبادت او مطّلعى
ولى بخاطر خوشنودى تو قتل عثمان را به گردن على مـى گـذارم و چـون روز    
جمعه شد اهل شام جمع شدند و عبداللهّ بن عمر بالاى منبر رفت و از هـر درى  

معاویـه از  . سخن گفت مگر در رابطه با على و قتل عثمان که چیزى اظهار نکرد
  یر شد و گفتعبداللهّ بن عمر متغ، روى غضب به او نگاه کرد

  کیف اشهد على رجل لم یقتل عثمان و ان عزمت ان الناس محتملوها عنى
اى معاویه چگونه شهادت دهم بر مردى که عثمان را نکشته است اگر چه مى 

پس معاویـه او را سـرزنش کـرد و از    . دانم که این جاهلان از من قبول مى کنند
لحه و زبیر گفت و معاویـه  خود دور کرد و او شعرى در مدح عثمان و تحسین ط

از او راضى شد و خود عمروعاس لعین بر منبر رفـت و خطبـه خوانـد و دروغ    
: ک روز دیگر بالاى منبر رفت و گفتی. برپیغمبر بست و مردم شام را گمراه کرد
  اءیها الناس روزى به رسول خدا گفتم

  اى الناس احب الیک قال عایشه قلت من الرجال قال ابوها
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؟ گفـتم از مـردان  . گفت عایشه؟ ز مردم در نزد تو محبوب تر استکدام یک ا
اى مردم على بر ابوبکر و عمر و عثمان طعن مى زند و نفـرین  . گفت پدر عایشه

که شیطان از صـداى پـاى   : مى کند و من به گوش خودم شنیدم که پیامبر فرمود
  : عمر و سایه او فرار مى کند و درباره عثمان فرمود

  لتستحیى من عثمانان الملائکۀ 
رسـید و   ﷒این اخبار بـه علـى   . بدرستى که ملائکه از عثمان حیا مى کنند

  : حضرت بعد از خطبه فرمودند
  العجب لطفاة اهل الشام حیث یقبلون قول عمر و یصدقونه

فرمودند عجب است از طاغیان شام که قول عمروعاص را قبول و دروغهـاى  
او را هفتـاد مرتبـه لعنـت     ﷐حالى که رسـول خـدا   او را تصدیق مى کنند در 

پیـامبر  ، کردند و همچنین رفیق او معاویه را زیرا عمروعاص با قصیده هفتاد بیتى
سر مبارك را به سوى آسمان بلند کـرد و   ﷐خدا را ناسزا گفت و رسول خدا 

  گفت
  . رى على عقبته الى یوم القیمۀاللهم العنه انت و ملائکتک بکل بیت تت

خدایا تو و به همراه ملائکه خود به تعداد هفتاد بیت شعرى را که عمروعاص 
و روزى که ابراهیم فرزنـد  . گفت او و نسل آینده اش را تا روز قیامت لعنت کن

  : عمروعاص گفت، فوت کرد ﷐پیامبر 
  ان محمدا قد صار ابتر لا عقب له

و خداونـد هـم   . وارث پسر و عقبه ندارد، ضرت به خاطر داشتن پسریعنى ح
  فرمود

  ان شانئک هو الابتر
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روایتـى اسـت از شـیخ    . که همانا دشمنان تو ابتر و دم بریده از ایمان هسـتند 
فاضل ابوبکر محمد بن عبداللهّ بن عزیز السینى که گفت مشـایخ ائمـه و فقهـاى    

از جنـگ   ﷒کرده اند کـه چـون علـى     اجلاىّ شیعه به اسانید صحیحه روایت
معاویه نامه اى به حضرت نوشت که بسم اللهّ الرحمن الـرحیم از  ، جمل برگشت

اما بعـد بدرسـتى   . بنده خدا پسر بنده خدا معاویۀ ابى سفیان به على ابن ابیطالب
که چیزى را پیروى کردى که براى تو ضرر داشت و واگذاشتى چیزى را که نفـع  

ه تو مى رسید و مخالفت خدا و رسول کردى سپس به من خبر رسید که بـا  آن ب
طلحه و زبیر و ام البنین عایشه چگونه عمـل کـردى پـس    ، حواریین رسول خدا

بحقّ خدا که هر آینه به تو خواهم رسید و تیر شهابى را که فرو نشاندى به سوى 
را و بادهـا آنهـا را   حـرارت آن  ، تو خواهم ریخت شهابى را که فرو ننشاند آبها

نجنباند و هرگاه از شهاب بیفتد فرو رود و اگر فرو افتـاد نقـب بزنـد و سـوراخ     
نماید و سپس شعله بکشد مغرور مشو به لشگرى کـه دارى و اسـتعدادهایى کـه    

و چون نامه معاویه بـه حضـرت رسـید آن را    . براى جنگ جمع آورى کرده اى
  : وشتگشود و خواند سپس نامه اى به معاویه ن

ان على پسـر  مؤمنبسم اللهّ الرحمن الرحیم از بنده خدا پسر بنده خدا پادشاه 
ابوطالب برادر رسول خدا و پسر عمو و وصى او و پدر حسنین و قاتـل عمـو و   
جد و دائى تو در روز بدر و شمشیرى که آنان را به درك و اصل کرد هنـوز در  

بود و ثباتى که از سـینه مـن    دست من است و با حمله اى که به قوت ساعد من
بود و قوتى که از بازوى من بود و نصرتى که از پروردگار مـن بـود همچنـا کـه     
پیامبر آن قتل را درکف دسـت مـن قـرار داد پـس بحـق خـدا عـوض نکـردم         
پروردگار خودم را به خدائى دیگر و این کنایه است یعنى تو مشـرك شـدى بـه    

توحید خـارج شـدى ولـى مـن هرگـز از      خاطر عصیان از فرمان ولى خدا و از 
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تـو بـه مـن     رأيپـس  . و آن را با شمشیر دیگر عوض نکردم، خدایم دور نشدم
رسید و تو عصیان کردى و شیطان تو را به نادانى و سرکشى وسوسـه و مغـرور   

  . کرد و بزودى آنهایى که ظلم کردند بازگشت آنان به جهنم است والسلام

  را براى معاویه مى برد  ﷒طرماح قهرمان نامه على 
حضرت نامه را مهر فرمود و طرماح بن عدى بن حاتم طائى که از یاران امام 

داناى عاقل و سخنگوى فصیح زبان بـود  ، بود و مردى تنومند و بلند قامت ﷒
طرماح عمامه را پیچید و بر سر گذارد و شتر لـوك  . را طلبید و نامه را به او داد

اذل یعنى تیزرو و خوب و سرخ مو را برداشت و سوار بر شتر شد و بـه سـوى   ب
حضرت فرمود اى طرماح این نامه را به معاویه بده و جواب آن را . دمشق رفت
طرماح نامه را داخل عمامه خود پیچید و حرکت کـرد او شـب و   . بگیر و برگرد

معاویه رسید و دربان روز راه مى رفت تا آنکه داخل دمشق شد پس به در خانه 
طرماح گفت آن کبود چشم احول و احمق ؟ سوال کرد با چه کسى ملاقات دارى

لمى و ابـومرّه درنـى و عمـروبن      (شاجع بالغ را مى خواهم ببینم  عـور السـ ابوالاَ
دربان گفت معاویه و یـاران او در  ) عاص و مروان بن حکم در نزد معاویه بودند

: ر مى برند پس طرماح روانه باغ شـد آنـان گفتنـد   باغ مى باشند و در تفریح بس
اعرابى بدوى و بیابان نشین به نزد ما مى آید تا نرسیده به نـزد او بـرویم و او را   

اى اعرابى از کجا مى آیـى و بـه   : مسخره کنیم وقتى نزدیک طرماح آمدند گفتند
نـد آیـا   گفت. گفت از بهشت مى آیم و به اول طبقه جهنّم آمـده ام ؟ کجا مى روى

امر خدا از آسـمان نـازل شـده و ملـک     : گفت؟ خبرى از آسمان پیش تو هست
در قفـا و پشـت    ﷒ین مـؤمن الموت در هوا است و شمشیر ابن ابیطالـب امیرال 

بـه او  . گردن است پس مهیاى آن شوید تا بلاى اهل شقاوت بر شما نازل شـود 
خالص پسندیده و  مؤمند مرد گفت از نز؟ گفتند راستى از نزد چه کسى مى آیى
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ایـن  : فرمود؟ به او گفتند چه مى خواهى و چه کسى را مى طلبى. از خدا راضى
پس . منافق دو روى مرتد بى دین فاسق را که شما گمان مى کنید امیر شما است

، گفتند تا صبح باید صبر کنـى . دانستید که فرستاده حضرت است به سوى معاویه
طرماح گفت دور باد از رحمت خدا و . ول مشورت استچون با یاران خود مشغ

اح را    . من تا کى منتظر بمـانم ، نفرین به رسول خدا بر او باد وقتـى احـوال طرمـ
براى معاویه بازگو کردند که شخصى فصیح زبان و حاضر بـه جـواب از طـرف    

د را طرماح شتر خو. آمده است و حامل نامه هست از او غافل نباشید ﷒على 
وقت خبر طرماح به معاویه رسید معاویه پسـرش یزیـد   . خوابانید و آن را بست

ملعون را گفت بیرون رو و در میدان لشکر را جمع کن پس یزید بیرون آمـد کـه   
در صورت اثر زخم داشت و صداى بلندى هم داشت فریاد زد تا اسب جنگ را 

اح را بترسـاند گ      فـت آیـا حاضـرى بـر     آماده کنند و خودنمـایى کـرد تـا طرمـ
ین در کوفه تشریف دارد و مؤمنگفت بلى ولى امیرال؟ ین بر داخل شوىمؤمنامیرال

حرکت کرد تا به نزد معاویه برود وقتـى لشـکر را در   ، امیرالفاسقین در شام است
میدان دید گفت لعنۀ اللهّ علیهم اینها کیستند که همگان زبانه جهمـنم هسـتند کـه    

طرماح وقتى به نزد یزیـد  . تنگناى جهنم جمع شده اند شبیه کسانى هستند که در
؟ رسید گفت کیست این نجس پسر نجس که خرطوم و بینى او نیز مجروح است

خـدا  : طرماح گفت. پس گفتند اى اعرابى این حرفها را مزن او پسر معاویه است
نید یزید چون این جمله را ش. او را زیاد نکند و به مراد خود نرسد حق بر او باد

غضب کرد و قصد کشتن او را کرد اما تاءمل کرد که بدون اجازه پدر کارى نکند 
پس ازترس معاویه او را نکشت و آتش غضب را فرو نشاند و بر طرماح سـلام  

سـلام او بـا مـن    : طرماح گفـت . ین تو را سلام مى رساندمؤمنکرد و گفت امیرال
چـه چیـز مـى    : یزیـد گفـت  . رماست و از کوفه فراموش کرده ام که بهمراه بیـاو 
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طرماح گفت حاجـت مـن ایـن    ؟ خواهى تا من از طرف پدرم معاویه اجابت کنم
. است که با او بنشینم تا ببینم از این دو نفر کدامیک سزاوارتر به خلافت هسـتند 

طرماح با کشـف وارد شـد بـه او    . یزید پرده را بالا زد و او را از اذن دخول داد
طرماح به سمت چپ و راست نگاه کـرد و گفـت   . یت درآورگفتند کفش را از پا

است تا کفش را از پایم درآورم چون به اطـراف نگـاه     آیا این جا وادى مقدس 
کرد معاویه را بر کرسى دید که خواص و دوستان دور او نشسـتند و بسـاطى در   

حاجـب گفـت   ؟ گفت این که در ابتداى مجلس نشسته کیست. جلوى آنان است
  : طرماح گفت. ن الحکم استمروان ب

  . تبت یدا مروان و لعنۀ اللهّ علیه و على حکم بن العاص
پرسـید آن دیگـر   . کوتاه باد دست مروان و لعنت خـدا بـر او و پـدرش بـاد    

  گفت پسر ارطاة است طرماح گفت؟ کیست
  دمره اللهّ بعذابه الواقع

گفـت  ؟ گفـت ایـن دیگـرى کیسـت    . خداوند او به عذاب قیامت نابود سـازد 
. خدا او را بکشـد او دشـمن خـدا و کـذاب اسـت     : طرماح گفت. ابوهریره است

اح گفـت  . ابوالاعور السلمى اسـت ؟ پرسید آن دیگرى کدام است خسـران  : طرمـ
. طرماح از دیگرى سوال کرد به او گفت ابو مرّه درنى مى باشد. آخرت بر او باد

سوال کرد و گفت ابوالاحول  از دیگرى. طرماح سه بار گفت لعنت خدا بر او باد
از نفر دیگر پرسید گفت سرحون رومى . طرماح گفت خدا او را هلاك کند. است
اح گفـت ایـن کیـدى     . خدایا او را نیست و نابود ساز: طرماح فرمود. است طرمـ

. ین اسـت مـؤمن گفـت امیـر ال  ؟ شکم گنده و ریش تراشیده و سبیل بلند کیسـت 
 ـ : طرماح گفت ، ر تـو سـلام نبـاد اى پادشـاه عاصـى فاسـق      لا السلام علیـک ب

عمروعاص نزدیک آمد و گفت ویحک اى اعرابى چه شـده اسـت کـه بـر امیـر      
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معاویـه  . لعنت بر تو اى کاسه لیس مذبذب: طرماح فرمود؟ ان سلام نکردىمؤمن
معاویه گفت . گفت نامه سر به مهرى دارم؟ گفت اى اعرابى چه چیز بهمراه دارى

ده طرماح گفت مکروه دارم که پاى بر بساط تو گذارم و پایم پس نامه را به من 
لعنت خدا بـر  : معاویه گفت به وزیر من عمروعاص ده طرماح گفت. نجس شود

چهـار پـدر را دیـد و عمروعـاص را     ، طاغیه زانیه نابغه خانم مادر او باد که این
ه پادشاه ظلم هیهات هیهات ک. زائید که ابولهب و هشام و مغیره و ابوسفیان باشند

نامـه  : پس معاویه گفت. لعنت خدا مکرّر بر او باد. مى کند و وزیر او خائن است
طرماح گفت من نامه را نگشادم و به ابلیس نـدادم چگونـه   ، را به پسرم یزید بده
معاویه گفت پس به غلام من که بالاى سـرم ایسـتاده بـده    . به اولاد ابلیس بدهم

لال که نخریده اى و او را بنـا حـق بـه کـار مـى      این مملوك را از پول ح: گفت
معاویه گفت تو همه امیران مرا لعنت کردى پـس نامـه را بـه سـمرة بـن      . گیرى

خدا لعنت کند سمرة : طرماح گفت. جندب بده که او از اصحاب رسول اللهّ است
بن جندب را که دروغگوى حدیث تراش است و بر پسر نحس نجـس او جـابر   

خائن فاسق غدار ملعون ابتر باشـد معاویـه گفـت ویحـک اى      کذّاب و ابوهریره
اعرابى به چه شکل نامه را از تو بگیرم طرماح گفت از جاى خود بر مى خیـزى  

پـس چـون   . و نامه را از دست من مى گیرى و این باعث افتخار تو خواهد شد
 معاویه این مطلب را شنید از جاى برخاست و نامه را از دست طرماح گرفـت و 

  نامه را باز کرد و خواند و زیر زانو نهاد و گفت
  کیف خلفت على بن ابى طالب

اح گفـت   ؟ یعنى ابوالحسن در چه حالى است و او را چگونه واگذاشـتى  طرمـ
الحمداللهّ مثل بدر طالع و ماه شب چهاردهم و اصحاب او هماننـد سـتاره هـاى    

و هرگـاه  . ت مى نمایندسرعت و مبادر، ثابت و هرگاه ایشان را به کارى امر کند
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ایشان را از کارى باز دارد جراءت سرکشى ندارد و این از هیبـت و سـطوت او   
اى معاویه در رکاب آن حضرت شجاعان هستند زبر دست و هرگاه سـپاه  . است

را ببینند نمى گریزند و اگر قلعه اى را دیدند حصار آن را خراب مى کنند و اگـر  
. د و اگر گنهکارى را ببیننـد او را حـد مـى زننـد    دشمنى را ببینند او را مى کشن

هر دو جوانان پـاکیزه هـر   : گفت؟ حسن و حسین را چگونه دیدى: معاویه گفت
دو پرهیزکار هر دو مصلح و فصیح هر دو جدا کننده حق از باطل هر دو سـید و  
هر دو خوشرو و هر دو معلّم و عاقل و هر دو پاك و پاکیزه و هر دو دانشمند و 

هر دو بزرگ در دنیا و آخرت پـس سـاکت   ، ل و هر دو عمل کننده و شریفکام
اح  ؟ معاویه گفت چه فضائلى در على مى بینى که مـن نداشـته باشـم   . شد طرمـ
آنچه او دارد ظاهر است که تـو آنهـا را نـدارى از عصـمت و طهـارت و      : گفت

ى که او عدالت و انصاف و عبادت و پاکى مولد وایمان و حیا و تو چند چیز دار
از او تمجید مى کند گفـت اى اعرابـى آنهـا     الانمعاویه خوشحال شد که ، ندارد

پدر تو ابوسفیان بود و بت پرست و چندین مرتبـه بـا   : طرماح گفت؟ کدام است
چنین  ﷒منافق مرد ولى على ، رسول خدا وارد جنگ شد و چون مسلمان شد

جمله بغایا و فواحش بـود و صـاحب    پدرى نداشت و مادر تو هند بنت عتبه از
م بود در ذى الحجار که روزى چهل مرد حبشى و سیاحان را به سـوى خـود    لَ ع
م بر درِ خانـه اش مـى زد    لَ مى خواند و چون به تعداد هزار نفر مى رسید یک ع
م بر در خانه اش زده شد بـه نشـانه اینکـه دوازده     لَ که در طول عمرش دوازده ع

و او کسى هست که جگـر عمـوى پیغمبـر    . ق با او گناه کردندهزار فاجر و فاس
دیگر اینکه . مادرى پاك دامن داشت ﷒حمزه سید الشهداء را خورد ولى على 

تو ماءلفّه قلوب بودى یعنى با محبتهاى زیاد شما را به اسلام آوردن دعوت کرده 
الله صلىو پنج ماه قبل از رحلت حضرت رسالت . اند ایمـان کـاذب و    وآله عليه ا
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عاریه آوردى کاتب رسائل شدى و بعد از رحلت آن حضـرت ادعـا کـردى کـه     
مومنان خودشان امیر دارنـد  . ین مى کنىمؤمنادعاى امارت بر  الانکاتب وصیتم 

  و تو امیر فاسقانى و این پسر شوم کریه نحس نجس و قبیح الوجه فرزند ناقص 
رد و این شیاطینى که بر دور تو جمع شده انـد او  او ندا، را که تو دارى بنام یزید

اح غلغـه در اهـل    . ندارد و این کفر و زندقه که تو دارى او ندارد از سخنان طرمـ
معاویه مدت زیـادى  . مجلس افتاد و همه تعجب کردند از فصاحت و جراءت او

معاویـه  . ساکت شد و چهره اش سیاه شده بود و رگهاى گردن او پر شد و متورم
گفـت چـون بـه در خانـه     ؟ فت اى طرماح این فصـاحت را از کجـا آورده اى  گ

ت مـى    ﷒ین مؤمنامیرال جبا و رستگاران حجـ لَغا و نُ حا و ب ص آمدم دیدم او با فُ
در آن دریاى کمال که بـه سـاحت آن   ، دارد و سخن با برهان و محکم مى گوید
در حقّ شـیخین چـه مـى    : ه گفتمعاوی. نمى توان رسید فرو رفتم و بهره گرفتم

ابوبکر و عمر این دو فاسق و فاجر و هر دو غدار و هر ؟ گویى آنان را بشناسان
درایـن حـال   . دو نابکارند با همین وزغۀ بن وزغه بـرادر شـیطان یعنـى عثمـان    

     ر و مضطرب شد و گفت چه مى گـویى در حـق طلحـه و زبیـر و اممعاویه متغی
معاویه بر آشفت و عاجز . فت لعنۀ اللهّ علیک و علیهمطرماح گ؟ ین عایشهمؤمنال

عمروعاص گفت این اعرابى است مى توان بـا کیسـه زر او را   . از جواب گردید
اى اعرابـى اگـر   : راضى کرد و خرید تا با تو به نحوى حرف زند معاویـه گفـت  

  ؟ جایزه و زر به تو دهم چه مى گویى
  فقال واللهّ ارید ان اقبض روحک من جسدك

، گفت به خدا قسم مى خواهم جانت را بگیرم پس چگونه از تو مـال نگیـرم  
گفت آیا دوسـت دارى بیشـتر   . پس معاویه امر کرد که ده هزار درهم به او دادند

معاویـه گفـت   . طرماح گفت زیاد کن که تو از مال پدرت نمـى دهـى  ؟ عطا کنیم
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ایى را طـاق کـن و   طرماح گفت این دو ده هزار ت، بیست هزار درهم به او دهند
زیادتر بده که خدا وتر و فرد است و وتر را دوست مى دارد و من هم مسلمانم و 
بیت المال از خزانه هاى پروردگار عالمیان است و فاسقى از مردم گرفتـه و بـه   

پـس چشـم را بـه آن    . معاویه گفت سى هزار درهم به او دهند. ى مى دهدمؤمن
اى پادشاه این زرها : مین مى نگریست و گفتزرها انداخت و تاءمل کرد و بر ز

به نزد من دیر آمد مى ترسم مرا استهزاء کرده باشى و هنوز در دست خزانـه دار  
معاویه گفت تو ما را امر کردى به جایزه دادن بیشتر که هرگز آن را ندیده . باشد

ا بعـد از مـدتى کیسـه زر ر   . بودى و آن به منزله بادى است که بر قلعه ها بـوزد 
اح مـال را گرفـت سـاکت شـد و      . آوردند و جلوى طرماح گذاردند چون طرمـ

گفت اى کید کننده ، عمروعاص گفت اى اعرابى پس جایزه را گرفتى. حرفى نزد
کاسه لیس مذبذب واى بر تو این اموال مسلمانان اسـت و از خزانـه پروردگـار    

 ـ ده صـالح خـدا   عالمیان است که آن را مرد فاسقى جمع آورى کرده و به یک بن
معاویه به کاتب خود گفت جواب نامه على را بنویس که دیگر طاقت ، داده است

از بنده خدا پسـر بنـده   : نامه اى به این مضون نوشت. شنیدن این حرفها را ندارم
خدا معاویۀ بن ابى سفیان به سوى على بن ابیطالب و اولاد او اما بعد بدرستى که 

شام و انتهاى ، فه اى از لشگر شام که ابتداى آن لشگرمن رو کرده ام به تو با طای
آن به کوفه و ساحل دریا است و به سوى تو مى اندازم هزار خروار از خردل که 
به هر دانه اى از خردل هزار مرد جنگى است یعنى به عددهاى خردل لشگر مى 

م یک از طرماح نظر به کاغذ کاتب کرد و گفت سبحان اللهّ نمى دانم به کدا. آورم
ینم یا بـه دروغ  مؤمندروغ هاى تو را باور کنم به ادعاى آنچه مى گویى که امیرال

کاتب تو که نوشته است که اگر اهل مشرق و مغرب و جن و انس که این لشـگر  
اگر این کاتب از پیش خود نوشته پس خیانت بتو کرده و . را شمارش کنند نتواند
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تو نوشـته پـس هـر دو خیانـت کردیـد و      تو را ضعیف کرده است و اگر به گفته 
اى معاویه براى على . دروغ گفته اید و در دنیا و آخرت بحق خدا خیانت کردید

خروسى است بسیار خوش آواز و داراى منقار بزرگ و تیزى است کـه در   ﷒
یک دم لشگر شما را با منقار خود مى چیند و از بینى خود خارج مى کند و بـا  

معاویـه گفـت آن   . چینه دان خود فرو مى برد و آنان را هضم مى کندحوصله به 
، معاویه گفت از پیش من بـرو بسـلامت  . گفت مالک اشتر است؟ خروس کیست

پس طرماح نامه را گرفت و کیسه زرها را برداشت و از نزد او بیرون رفت و بـر  
فـت  معاویه به اصحاب خـود گ . شتر خود سوار شد و به سوى کوفه حرکت کرد

اگر من همه دارائى و اموال دنیـایى خـودم را بـه یکـى از شـما مـى دادم نمـى        
توانستید یک دهم از یک دهم آنچه را که این اعرابى طرماح از رسالت امـامش  

عمروعاص . به خدا قسم که دنیا بر من تنگ شد. انجام وظیفه کرد را انجام دهید
ابیطالب بـود و ماننـد اولاد او   گفت اگر تو را قرابتى با رسول خدا مثل على بن 

بودى و حق با تو بود ما هم به تو بیش از آنچه را که اعرابى انجـام داد احتـرام   
معاویه گفت خدا دهن تو را بشکند و پر از طعامى کند که سنگریزه . مى گذاشتیم

داشته باشد به خدا قسم این سخن تو کوبنده تر از کلام اعرابى بود به تحقیق کـه  
حال کمى از فصاحت زیـن العابـدین در شـام را    . من تنگ و تاریک شد دنیا بر
در کنار یزیـد   ﷒روایت مى گوید در شام محنت روزى زین العابدین . بشنوید

ملعون نشسته بود و خالد پسر او در کنار دیگرى نشسته بد و یزید گفت یا على 
کشتى که سـهل اسـت    حضرت فرمود؟ آیا مى توانى با خالد پسرم کشتى بگیرى

هر یک از ما را کارد یا شمشیرى بده تا در برابر تو محاربه کنیم تـا تـو تماشـا    
در همین وقت نقاّره خانه شام را به صـدا  . کنى هر که غالب شد مغلوب را بکشد

در آوردند پسر یزید گفت این جایگاه و مرتبه پدرم معاویه اسـت پـس جایگـاه    
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کمى صبر کن تا نوبـت و  : فرمود ﷒العابدین  امام زین؟ پدر تو حسین کجاست
مرتبه پدر و جدم را برایت بگویم صداى نقاّره قطع شد و مـؤ ذّن اذان را شـروع   

  . کرد و نماز تشویق کرد حضرت فرمود این جایگاه پدر و جد من است
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  به سوى شام  ﷒حرکت لشگریان على : فصل دوم
وقتى آن سرور عازم سفر شام بـراى جنـگ صـفیّن    موافق روایت شیخ مفید 

شدند در مسجد کوفه بالاى منبر قرار گرفتند و خطبه غرّاى طولانى خواندند که 
پـس از  . مشتمل بر امر تقوى و نهى از منکر بود و مجددا از مردم بیعت گرفتنـد 

برخاست و مردم را تحریص بـر جهـاد    ﷒فرزند عزیزش امام حسن ، حضرت
بـر   ﷒مردم را تشویق نمود تا دست از على  ﷒مود و بعد از او امام حسین ن

 ﷒پـس امـام   . ندارند و فرمود خوارى و ذلت در ترك جهاد با دشـمن اسـت  
سخنانى که استشمام رایحه وداع از آن مى شد اظهار نمود لذا هر یـک از مـردم   

ن و کودکان و مریضها و پیران و کسانى که جهاد اظهار جان فشانى نمودند و زنا
ویـارانش   ﷒ازایشان برداشـته شـد از خـداحافظى و حرکـت حضـرت امیـر       

گریستند و حضرت آنان را تسلى مى دادند و در حقّ آنان دعا مـى کردنـد و از   
  . منبر پایین آمدند

فه مذکور شـد مقـدارى   فى الجمله با اهل کو ﷒ین مؤمنحال که وداع امیرال
فرمودند که پـدر   ﷒حضرت امام حسین . بشنوید ﷒هم از وداع سیدالشهداء 

بزرگوارم وقتى که اراده جنگ با معاویه لعین داشتند خطبه مى خواندند و مـردم  
جوانى از حضاّر برخاست و عـرض کـرد یـا    ، را تحریص بر جنگ مى فرمودند

حضرت . هداء اسلام و مجاهدین در راه رضاى خدا خبر دهعلى مرا از فضیلت ش
کردند و فرمودند اى جوان چون از غـزوه ذات    بسیار مدح و ستایش  ﷒امیر 

بر ناقه خود سـوار   ﷐السلاسل با رسول خدا مراجعت مى کردیم و سید انبیاء 
حضـرت از مرتبـه شـهداء و    مـن از    بود و مرا ردیف خود گردانیده بـود پـس   

  : مجاهدان در راه خدا سؤ ال نمودم حضرت فرمودند
  ان الغزاة اذا هموا کتب اللهّ لهم برائۀ من النار
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وقتى جهاد کننده گان قصد جهاد کنند خداوند کریم بـرات بیـزارى از آتـش    
  . جهنّم را براى مجاهدان فى سبیل اللهّ صادر مى کند

  اللهّ لهم الملائکۀ و اذا تجهزوا للغزاء با هى
و چون مجاهدین در راه خدا ابزار جنگ را آماده مى کننـد خداونـد در نـزد    

  . ملائکه بوجود ایشان مباهات مى کند
و اذا ودعوا اهلهم بکت علیهم الحیطان و البیوت و یخرجون من ذنـوبهم کمـا   

  یخرج الحیۀ من سلخها
اى ایشـان بـراى آن   چون با اهل بیت خود وداع مى کنند دیوارهاى خانه ه ـ

مجاهد مردان مى گریند و از گناهان پاك مى شوند و بیرون مى آیند چنانکه مار 
بلى اى حضرات اگـر از وداع هـر شـهیدى در و    . از پوست خود بیرون مى آید

، دیوار خانه او مى گریند اما در وقت وداع سید و سرور ایشان یعنى مظلوم کربلا
پـس بنـابراین   . لکه همه موجـودات گریسـتند  کل ارضین و دریاها و سماوات ب

من ذکر مى کنم شما هم ؟ چند مرتبه کاینات گریستند ﷐حدیث شریف پیامبر 
که چند وداع در مدینه کردنـد   ﷒سیدالشهداء ، با کاینات در بکاء شریک شوید
داشتند اول وداعـى   اما آن وداع نهایى که در مدینه، و چند وداع در کربلا داشتند

وداعى بود که با قبـر  ، وداع دوم، بود که وداعى بود که با قبر جد بزرگوارش کرد
وداع . کرد و وداع سوم وداعى بود که بـا اهـل مدینـه کـرد     ﷒مادرش فاطمه 

وداع پـنجم وى بـا ام   . چهارم وداعى بود که با محمد بن حنفیـه بـرادرش کـرد   
شم او با دخترش فاطمه بود و هفتمین وداع آن حضرت بـا  السلمه بود و وداع ش

بود اما وداع با قبـر جـدش را بشـنوید کـه      ﷒قبر برادرش امام حسن مجتبى 
حضرت اراده سفر عراق نمود شبى به رسم وداع بر سر قبر جـد بزرگـوار خـود    

ر آمدند رفته و نور عظیمى را ساطع یافتند به منزل مراجعت فرمودند و شب دیگ
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و بعد از چند رکعت نماز موافق روایت صدوق بعد از نماز دو دست مبارك را به 
  کرد  جانب بى نیاز مطلق برداشته و شروع به راز و نیاز نموده و عرض 

  . اللهم هذا قبر نبیک و انى ابن بنت نبیک و قد حضرنى من الامر ما قد علمت
زاده پیغمبر توام و مرا امرى پیش خداوندا این قبر پیامبر تو است و من فرزند 

اختیار فرما براى مـن چیـزى را کـه    ، آمده که تو مى دانى بحق صاحب این قبر
پس بسیار گریستند و نزدیـک بـود کـه سـر     . رضا و خوشنودى تو در آن است

مبارك خود را بر قبر گذارده و آن حضرت را خواب ربوده و در عالم واقعه دید 
. روه بسیارى از ملائکه دور آن جناب را احاطه کرده اندبا گ  که جد بزرگوارش 

آن جناب را بر سینه خود چسبانید و میان دو چشـمش را   ﷐حضرت رسول 
  : بوسه زد و فرمودند

حبیبى یا حسین کانى اراك عنقریب مرملا بدمائک مـذبوحا بـارض کـرب و    
  . لا تشقى و ظمان لا تروىبلاء و بین عصابۀ من امتى و انت مع ذلک عطشان 

اى حبیب من اى حسین گویا تو را مى بینم در ایـن نزدیکیهاکـه تـو را ذبـح     
کرده باشند و بدنت را به خونت رنگین کرده باشـند و در زمـین کـربلا در میـان     

  . گروهى از امت ظالم و تو در آن حالت تشنه بوده باشى و تو را سیراب نکنند
  . و امک و اخاك قدموا على و هم مشتاقون الیک یا حبیبى یا حسین ان اباك
پدر و مادر و برادر تو به نزد من آمـده انـد و همـه    ، اى حبیب اى حسین من

  مشتاق لقاى تو هستند و از دورى تو رنج مى برند
  و ان لک فى الجنات لدرجات لن تنالها الا بالشهادة

آنها نخواهى رسید اى نور دیده از براى تو در بهشت منازلى چند هست که به 
  : عرضه داشت ﷒ابا عبداللهّ . مگر به شهادت
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یا جداه لا حاجۀ لى فى الرجوع الى الدنیا فخذ بى الیک و ادخلنى معک فـى  
  قبرك

اى جد بزرگوارم مرا حاجت به برگشتن به دنیا نیست پس مرا بگیر و بـاخود  
یا حسـین  : فرمود ﷐پیامبر . به قبر ببر و مرا از غمها و المهاى دنیا خلاص کن

تو را چاره اى نیست از برگشتن به دنیا تا شربت شهادت بنوشى و بـه درجـات   
آن حضرت از خواب بیدرا شدند وبه خانه برگشتند و خواب   پس . مقرّره برسى

خود را براى اهل بیت ذکر نمودند و آنان با شنیدن خبر شهادت آن جناب صـدا  
لند کردند و چون صداى گریـه بگـوش اهـل مدینـه رسـید آنـان نیـز        به گریه ب

اهل بیت رسالت گریان بودند و هیچ بلـدى در آن روز  ، گریستند و بیش از همه
مثل اهل مدینه محزون نبودند و شب بعد حضرت بر سر قبر مادر خود حضـرت  

فرزنـد تـو بـه    السلام علیک یا امـاه اى مـادر   : رفتند و گفتند ﷓فاطمه زهرا 
  ناگاه از قبر فاطمه آوازى بلند شد. زیارتت آمده و این آخرین زیارت من است

  علیک السلام یا مظلوم الام و یا شهید الام و یا غریب الام
جواب سلام او را مادر داد و فرمود سلام بر تو اى مظلوم مـادر و اى شـهید   

و انـدوه بـر او    پس حضرت به نحوى گریـه کـرد و غـم   ، مادر واى غریب مادر
سپس برادر بزرگوار را نیز وداع نمود . مستولى شد که دیگر طاقت تکلّم نداشتند

لها را بـار کننـد و    ح ام خود فرمودند تا کجاوه ها و مو چون صبح شد امر به خد
چون بار کردند صداى گریه عظیمى از اهل مدینه بلند شد خصوصا از بنى هاشم 

فاطمـه صـغرى بـود و ام    ، مد حنفیه بود و از زنـان بیش از همه مح، و از مردان
حضرت  رأيخلاصه . و میان امام و محمد حنفیه مکالمه بسیار واقع شد. السلمه

به حرکت قرار گرفت و چون زنان بنى هاشم جزم بیرون رفتن آن حضرت را از 
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مدینه دیدند از هر جانب به سوى آن اشرف اولاد عبدالمطّلب روانـه شـدند و از   
  : هر جانب صدا به نوحه و ناله بلند کردند تا جایى که حضرت فرمود

  انشدکن اللهّ ان تبدین هذالامر معصیۀ للهّ و لرسوله
شما را به خدا قسم مى دهم که عنان صبر و آرامش را از دست ندهید و ایـن  

  : بى تابیها را اظهار نکنید و معصیت خدا و رسول نکنید جواب دادند
  نیاحۀ و البکاءفلمن نستبقى ال

در آن اثنا یکى از عمه . اگر از مفارقت تو گریه نکنیم پس براى که گریه کنیم
هاى آن حضرت پیش آمد و معجر از سر کشید و صداى ناله او بلند شد که تـو  

گفت نوحه جنیان را در این وقت بر فرزند برادرم شنیدم که مى ؟ را چه روى داد
  : گفتند

  اشمفان قتیل الطف من ال ه
  اذل رقابا من قریش فذلت

یعنى بدرستى که شهید کربلا از آل هاشم گردنهاى قریش را ذلیـل گردانیـد و   
بعد از او قریش ذلیل شدند و به روایت شیخ مفید صداى ناله از زن و مرد بلنـد  
شد دیدند که جناب ام السلمه آمد گریه مى کرد همانند گریـه اى کـه در فـراق    

مى کرد و مى گفت اى فرزند به من رحم کن و از رفـتن خـود امـر     ﷐پیامبر 
یقتل ولدى الحسـین فـى   : محزون مکن و از جد بزرگوارت شنیدم که مى فرمود

ارض العراق فى ارض کربلاء کشته مى شود فرزند مظلومم در عـراق در زمینـى   
اى مادر به خدا قسم  فرمودند ﷒حضرت ابا عبداالله . که آن را کربلا مى گویند

مى دانم کدام یک ازاهل بیت و اقرباء من کشته خواهند شـد و کـدام بـاقى مـى     
مانند اى مادر اگر مى خواهى به تو قبر خودم را بنمایم پـس اشـاره فرمـود بـه     

زمینها پست شد تا ان که نشان دادند به او تل خیمـه گـاه و جـاى    ، جانب کربلا
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را و لشگرهاى خود را هم به ام السـلمه نشـان   افتادن خود را و محل دفن خود 
  : پس ام السلمه بسیار گریست حضرت فرمودند. داد

  یا اماه قد شاء االله ان یرانى مقتولا مذبوحا ظلما و عدوانا
اى مادر خدا چنین مقدر فرموده که مرا شهید کنند و از روى ظلـم و عـدوان   

نزد من تربتى مى باشد که جـد   مرا ذبح نمایند و به روایتى ام السلمه گفت که در
بزرگوارت به من داده و در شیشه ضبط کرده ام حضرت نیز دست دراز کردند و 
قبضه اى از تربت طاهره خود گرفتند و در شیشـه دیگـر کـرده بـه او دادنـد و      
فرمودند اى مادر این دو شیشه را نگاه دار و اگر دیدى خـود از ایـن دو شیشـه    

د کردند و م السلمه تا روز عاشورا آنها را ضبط کـرد  مى جوشد بدان که مرا شهی
آن خـود را  . و در روز عاشورا دید که خود تازه از سر آن دو شیشه مى جوشـد 
وقتى حضرت . بر روى خود مالیده و با زنان بنى هاشم صدا به گریه بلند کرندند

که به با اهل بیتش از مدینه بیرون آمدند موافق روایت شیخ مفید گروهى از ملائ
نزد آن حضرت آمدند که همه مسلح بودند و سـوار بـر اسـبهاى نجیـب بهشـتى      
بودند سلام کردند و عرض کردند اى حجت خدا پروردگار در مواطن بسیار مـا  

حضـرت  . را به یارى جد بزرگورات فرستاده و اکنون ما را به یارى تـو فرسـتاد  
ا در آنجا شهید مى کنند و فرموده اند و عده گاه ما و شما در بقعه اى است که مر

قبر من در آن جا خواهد بود که آن را کربلا مى نامند گفتند اگر اذن مى دهى در 
بروید که کسى را بر من تسلطى : خدمت تو باشیم و تو را محافظت کنیم فرمودند

پس گروهى که جنیان آمدند و اظهار یارى . نیست تا به محل شهادت خود نرسم
در جاى خود بمـان و از مدینـه حرکـت مکـن تـا تمـام       کردند و عرض کردند 

دشمنان تو را هلاك کنیم حضرت فرمودند مگر کلام خدا را که بـر جـدم نـازل    
  شده نخوانده اید
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  اینما تکونوا یدرککم الموت و لو کنتم فى بروج مشیده
یعنى هر کجا که باشید و لو در کاخهاى محکم هم زندگى کنید مرگ شـما را  

اى گروه جنیان اگر من در جاى خود بمانم این مـردم بـه چـه    . دپیدا خواهد کر
چیزى امتحان خواهند شد و چگونه بدنم در مکانى دفن خواهد شد که در عـالم  
ذر و روز دحوالارض خداوند آن مکان را براى قبر من اختیار کرده و آن محـل  

یل به آن اى یاران کردام دل است که م. را محل دل بستن شیعیان قرار داده است
حال اى جنیان بروید تا در ظهر روز دوشنبه کـه روز عاشـورا   . جا نداشته باشد

هجرى است به نزد من در کربلا بیائید که در اواخر آن روز شـهید مـى    61سال 
جنیان گفتنـد  . شو و آن زمانى است که برادران و خویشان مرا شهید کرده باشند

ب نبود هر آینه دشمنان تـو را پـیش از   یابن رسول االله اگر اطاعت تو بر ما واج
حضرت فرمودند به خدا قسم قدرت مـا بـیش از   . آن که به تو برسند مى کشتیم

شما ملائک و اجنه است و الیکن حجت خدا باید ب رخلق تمام شود و امـا در  
روز عاشورا همان جنیان طبق وعده در کربلا به خدمت حضرت رسـیدند وقتـى   

تنها ایستاده بودنـد و اراده اسـتغاثه داشـتند کـه آن     که حضرت در میدان تک و 
گروه از جنها عرض کردند یابن رسول االله ما انصار تو هستیم ما را اذن قتـال بـا   

  : حضرت فرودند. این ظالمان بده
  جزاکم االله عنى خیرا و لکنى لااخالف قول جدى

دم اى جنیان خدا شما را از من جزاى خیر دهد و لیکن من مخالفت قـول ج ـ 
نمى کنم ساعتى قبل جد خو را در خواب دیم که مرا بر سینه خـود چسـبانید و   
میان دو چشم مرا بوسه زد و فرمود اى حسین خدا مى خواهـد تـو را کشـته و    

حضرت آنان را مرخص کرد تـا حکمخـدا جـارى شـود و     . بخون غلطیده ببیند
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مام که راضى به ملائکه هم رسیدند ولى خاك بر سر عالم و عالمیان شده بود و ا
  . قضاى الهى بود و با خون خویش خاك گرم کربلا را رنگین ساخت

  الا لعنه االله على القوم الظالمین

  از کوفه و معاویه از شام براى جنگ صفین ﷒حرکت على : فصل سوم
 ﷒در بعضى از کتابهاى معتبر آمده است که در آن روزى که امیر المـومنین  

جد کوفه اهل کوفه را وداع مى فرمودند مرددم را براى حرکت بـه سـوى   در مس
و چون قبلا مخنف بن . شام و جنگ با معاویه آگاه نمودند و از منبر پایین آمدند

سلیم را از اصفهان طلبیده بودند و سعدبن وهب را از همدان و عبداالله بـن بـدیل   
مایند و چون نامه هاى امـام  را از تکریت عراق احضار نمودند تا امام را یارى ن

به ایشان رسید مخنف بن سلیم شخصى بنام حرث بـن ابـى الحـرث را بـه      ﷒
عنوان جانشین خود حاکم اصفهان انتخاب کردو با لشـگرش از اصـفهان روانـه    

ابوالاسود دثلى را نایب خود در بصره قرار داد و   کوفه شدند و عبداالله بن عباس 
وانه کوفه شدند و هر یک از آن امیران نایبـانى بـراى خـود    با احنف بن قیس ر

قرار دادند و با لشگریان بلادى که به امارت آن از جانب آن حضـرت منصـوب   
بودند روانه خدمت آن سرور گردیدند و اکثر آن لشگریان در کوفه مجتمع شدند 

که در و بعضى در بین راه به لشگریان اسلام ملحق شدند و یکى از بزرگان کوفه 
لشگر او بود بنام عمروبن حمق عرض کرد یا امیرالمومنین به خدا قسم کـه مـن   
اجابت تو نکردم براى خویش و نه به جهت مال دنیا و ریاست لیکن بـه خـاطر   

اول آن که پسر عموى رسول خدا . پنج خصلت تو در یارى به شما شرکت کردم
خـاتم انبیـایى و    هستى دوم آن که وصى آن حضرتى و سوم اینکـه پـدر ذریـه   

چهارم هم در اسلامت از همه کس پیشى گرفته بودى و اولین کسـى کـه اسـلام    
پنجم آن که از همه مهاجران بیشتر جهاد کرده اى و شمشـیر زده  . آورد تو بودى
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پس اگر من کوههاى بلند را بکنم و آن را تخریب کنم و آب دریاهاى گـود  . اى
حـق تـو را اداء نکـرده ام پـس حضـرت      را خالى کنم در راه خدمت به تو باز 

اى عمر و کاش در میـان لشـگر   . فرمودند خداوندا دل او را به تقوى نورانى کن
پس حجر بن عدى عرض کرد یـا امیـر المـومنین    . من صد نفر مثل تو را داشتم

. لشگر تو همه از خوبان و نیکان هستند و کمتر کسى هست که به تو خیانت کند
داشت بنام هاى طرماح که قاصـد و نامـه رسـان علـى      حجر بن عدى سه برادر

به معاویه بود و ظریف و ظریف که این چهار نفر فرزندان عدى از نوادگـان   ﷒
حضرت با تمام مردم از کوفه بیـرون آمدنـد و همـه اجاتـب     . حاتم طائى بودند

ه کردند مگر دو گروه از اصحاب ابن مسعود کـه طایفـه اى از ایشـان کـه عبیـد     
سلمانى که رئیس ایشان بود به خدمت آن حضرت آمدند و عرض کردند مـا بـه   
شما بیرون مى آییم اما در لشگرگاه شما فرود نمـى آیـیم و خودمـان لشـگرگاه     
جداگانه مى سازیم تا آن که ناظر بر لشگر شام و لشگر شما باشم و هر کـدام از  

نگ کنـیم حضـرت هـم    دو لشگر ظلم کنند یا حرامى را مرتکب شوند با آنان ج
و گروهى از آنان که چهار صد نفر بودند و رئیس ایشان ربیع بـن  . قبول فرمودند

خشیم بودند به خدمت حضرت آمدند و عرض کردند ما شهادت مـى دهـیم کـه    
ین و خلیفه خاتم النبیین و افضلى بر کل خلق بعد از رسول خدا مؤمنتوئى امیر ال

تو نهى آن سرور است اما ما را به بعضى از و امر تو امر رسول خدا است و نهى 
مرزهاى اسلام بفرست که با کفار بجنگیم که ما را از جنگ با کافرین خوش تـر  

اولـین  . مى آید از جنگ با منافقین آن حضرت آنان را به سر حـدات فرسـتادند  
علم و پرچمى که در کوفه بسته شد علم مالک اشتر بـود و بعـد علـم ربیـع بـن      

پس اسب رسول خدا را آوردند و آن جانـب پـاى مبـارك در    . شدخشیم بر پا 
رکاب اسب گذاشتند و فرمودند بسم االله الرحمن الرحیم و چون سوار شدند و بر 
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سبحان الذى سخرلنا هذا و ماکنا مقرنین و انـا الـى   : پشت اسب نشستند فرمودند
یلیـه و از  ربنا لمنقلبون لشگر حرکت نمودند با نود هـزار سـوار و آمدنـد بـه نخ    

کوچه اى مى گذشتند که صداى گریه زنى را شنیدند حضرت ملاحظـه فرمودنـد   
آن زن . و بى اختیار مـى گریسـت  . زنى را دیدند که بر سر چهار قبر نشسته بود

شوهر و سه پسر من که همه در یک روز فوت کردند حضرت قصـه آنـان   : گفت
شوهرى داشـتم و سـه    ﷒زن گفت فداى تو شوم یا امیرالمومنین ، را جویا شد

پسر ما فقیر بودیم و بزغاله اى داشتیم شوهرم بزغاله را ذبح کرد و پسـر بـزرگ   
من حاضر نبود ولى دو پس کـوچکترم در خانـه بودنـد و بعـد از ذبـح بزغالـه       
شوهرم پوست آن را برداشت و به بازار برد که بفروشـد کـه در ایـن اثنـا پسـر      

و پسر کوچترم در خانه بودند و بعد از ذبـح بزغالـه   بزرگ من حاضر نبود ولى د
شوهرم پوست آن را برداشت و به بازار برد که بفروشـد کـه در ایـن اثنـا پسـر      
بزرگ من وارد خانه شد و پسر وسطى من به برادر بزرگ خود گفـت اى بـرادر   

او گفـت آیـا مـى    ؟ پدر بزغاله را ذبح کرد برادرش سوال کرد چگونه ذبـح کـرد  
تو نشان دهم گفت بلى پس او را خوابانیـد و کـارد برداشـت و مـن      خواهى به

گمان نداشتم که چنین مى کند پس برادر بزرگ را ذبح کرد و چـون او را کشـته   
در این اثنا شوهرم وارد خانه شد وقتى صحنه قتـل را  . دید برخاست و فرار کرد

تا پسر وسـطى را  دید از واقعه سوال کرد و من واقع را به او گفتم و او برخاست 
پـس شـوهر بـه طلـب او     . که قاتل بود بیاورد که مبادا او نیز خود را هلاك کند

رفت و چون به او رسید پسر خواست به دیوارى بالا رود و دیوار خراب شـد و  
و شوهرم با اندوه فراوان جنازه بچه را برداشت به خانـه آم د و  . او را هلاك کرد

داد سوال کرد پسر کوچک ما کجاست گفتم در قضیه مردن این بچه را هم شرح 
مطبخ و چون به آشپزخانه آمدیم دیدیم که آتش در او افتاده بود و سوخته بـود  
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و چون شوهر این حالت را دید نعره اى زد و افتاد و جان به جان تسلیم کـرد و  
پس آن زن دست به دامن حضرت دراز کرد و گفت فداى . این قبور ایشان است

ین زنان را صبر و بر مصائب کمتر است و این گونه مصائب مؤمنامیرال تو شوم یا
براى ما دشوار است یا ایشان را به سوى من بر گردان یا دعا کن و مرا به ایشان 

حضرت متوجه اصحاب شدند و فرمودند کـه شـا بایـد مـرا چنـین      . ملحق ساز
رد تیزى بر گلوى بشناسید و بدانید که هر گاه بر دست ظالمى گرفتار باشید و کا

شما گذاشته باشد و شما مرا به یارى خود بخوانید من شـما را یـارى مـى کـنم     
پس حضرت اشاره به آن قبور کردنـد و  . پیش از آن که کارد برگلوى شما برسد

سر از  ﷒فرمودند قوموا یا عباد االله یک مرتبه هر چهار نفر باذن االله و امر على 
افتـاده   ﷒چون چشم شوهر آن زن بر جمال با کمال علـى  قبرها بر آوردند و 

را گرفت و گفت فداى تو شـوم   ﷒دست خود را دراز کرد و دامن مقدس امام 
مرا از مـرض فقـر و   ، آنچه برایم اتفاق افتاده بواسطه فقر و پریشانى در دنیا بود

را بر زمین زدنـد   پس آن حضرت دو کف دست مبارك خود. پریشانى نجات ده
و پر از سنگ و کلوخ کرده فرمودند دامن خود را بگیر حضرت خاك را بر دامن 
او ریختند که همه آن سنگ و خاك تبدیل بـه در و گـوهر و یـاقوت و زبرجـد     

و آن زن به همراه شوهر و سه فرزندش از قبرستان بـه سـوى خانـه    . شده بودند
و چون حضـرت بـا   . رت آغاز کردندبرگشتند و زندگى جدیدى را به برکت حض

طبق روایـت اصـبغ بـن نباتـه در نخیلـه قبـر       ، لشگریانش در نخیله فرود آمدند
بزرگى بود که یهود مردگان خود را دور آن قبر دفن مى کردند وقتى حضرت بـه  

امـام  ؟ آن مکان تشریف آوردند فرمودند که مردم درباره این قبر چه مى گوینـد 
  ردعرض ک ﷒حسن 

  یقولون هذا قبر هود
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  مردم مى گویند این قبر هود پیغمبراست
  لما عصاه قومه جاء فمات ههنا

وى را متابعت نکردند از آنان جدا شد و به اینجـا آمـد و در ایـن    ، چون قوم
  : حضرت فرمودند. مکان وفات کرد

  کذبوا فانا اعلم به منهم هذا قبر یهود ابن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم
مى گویند و من از ایشان داناترم این قبر یهودا پسر یعقوب پسر اسحق دروغ 

پیر ؟ پسر ابراهیم خلیل است پس فرمود آیا کسى از علماء یهودا در اینجا هست
و چـون  ؟ فرمودند اى فلانى منزل تو کجاسـت ، عالمى را به نزد حضرت آوردند

ا زندگى مـى  اسم او را حضرت ذکر کرد خوشحال شد و عرض کرد در کنار دری
. عـرض کـرد نزدیـک اسـت    ؟ کنم حضرت فرمودند چه قدر با کوه فاصـله دارد 

مـى گوینـد قبـر    : عـرض کـرد  ؟ فرمودند قوم تو درباره این کوه چه مى گوینـد 
فرمودند دروغ مى گویند آن قبر هود پیغمبر اسـت و ایـن   ، ساحرى در آن است

حضـرت  . لمان شـد قبر یهودا پسر یعقوب پیغمبر است پس آن پیرمرد عالم مس ـ
فرمودند در پشت کوفه هفتاد هزار نفر محشور مى شوند کـه صـورتهاى ایشـان    

و چـون خبـر ورود   . مثل ماه تابان است و بدون حساب وارد بهشت مى شـوند 
حضرت و لشگریانش در نخیله به معاویه رسید آن ملعـون پیـراهن خـون آلـود     

نفـر در آن مسـجد بودنـد و    عثمان را بر منبر مسجد شام پوشانید و هفتاد هزار 
گریه مى کردند و معاویه بالاى منبر رفت و مردم را تحریص به جنگ بـه علـى   

حضرت در نخیله لشـگریانش را بـه   . نمود و بعد لشگریانش را حرکت داد ﷒
هفت گروه تقسیم نمود و براى هر گروهى امیرى معین فرمود که سعد بن مسعود 

بربوعى را بـر    و عبدالقیس امیر ساخت و معقل بن قیس  ثقفى بر قبیله بنى قیس
که بنى تمیم و ضبه و زباب و قریش و کنانه و بنى اسد . شش قبیله امیر قرار داد
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بودند تو مخنف بن سلیم را حاکم اصفهان و بر پنج طایفه سردار گردانید که بنـى  
ى را براى چهار حجر بن عدى کند. ازد و نخیله و ختعم و انصار و خزاعه بودند

طایفه دیگر سردار و فرمانده قرار داد یعنى کنده و حضرموت و قضاعه و مهره و 
زیاد بن نظر را بر ملاحج و اشعریان سردار کردند و سعد بن قیس را بر قبیله بنى 
همدان و بنى حمیره امیر کردند و عدى بن حاتم طائى را بر قبیله بنى طـى امیـر   

نخعى را امیر الجیش و فرمانده لشـگر قـرار داد و دوازده    قرار داد و مالک اشتر
و زیـاد بـن نظـر و    . هزار سوار را به جهت مقدمه و جلودار لشگر مقرّر فرمـود 

چـون از پـل   . شریح بن هانى را بر ایشان فرمانده قرار داد و از آنجا کوچ کردند
ا   کوفه گذشتند و منادى را فرمودند که درمیان لشگر ندا کند تـا بـرا   ى نمـاز مهیـ

شوند و چون ندا کردند کلّ مردم فرود آمدند و در کنـار نهـر وضـو سـاختند و     
زیاده از صدهزار نفر با آن امام مظلوم دو رکعت نماز کردند و چون از نماز فارغ 
شدند امام رو به جانب مردم کوفه کردند و فرمودند هر کس از شما به مشـایعت  

قیم است نماز را تمام بخواند و هر کـس کـه بـا    و بدرقه آمده است یا در اینجا م
پس از آنجـا  . همسفر است نماز واجب را دو رکعت بخواند و روزه واجب نگیرد

کوچ فرمودند و به آبادى ابوموسى که دو فرسخى کوفه قـرار داشـت رسـیدند و    
  : سپس فرمودند. نماز ظهر را در آنجا بجا آوردند

ار و یولج النهار فى اللیل و الحمدللهّ کلمـا و  الحمدللهّ الذى یولج اللیل فى النه
  قب لیل و غسق و الحمدللهّ کلما لاح نجم و خفق

حمد و ستایش خالق یکتا را که شب و روز را ایجاد مى کند و سـتاره را در  
پس نماز عصر را نیـز  . آسمان پدیدار مى کند و سپس از دیده ها محو مى نماید

د و میان حمام ابو برده و حمـال عمـر منـزل    بجا آوردند و در شاحى فرود آمدن
فرموند و در مسجدى که در آنجا بود نماز مغرب و عشاء را بجا آوردند و شـب  



154 

 

را در آنجا توقف کردند و نماز صبح را بجا آوردند و سوار شدند و روانه شـدند  
مردم انبار آمدند و بعنوان استقبال دستها را بـر صـورت   . تا به قریه انبار رسیدند

. گذاردند و در دو طرف صف کشیدند که به اصطلاح خودشان صف نظامى بستند
عرض کردند این شیوه مـا نـزد   ؟ حضرت فرمود این چه کارى است که مى کنید

شما خود را به زحمت نیندازید و این کار شما : پادشاهان است حضرت فرمودند
در گوشه اى دیگـر   امام متوجه شدند که گاو و شتر پر از باد  سپس . نفعى ندارد
عرض کردند هشت هزار خروار آذوقـه  ؟ فرمودند اینها براى چیست، ایستاده اند

  ینمؤمنو علوفه به رسم هدیه و پیشکش آورده ایم یا امیرال
  انا نحب ان تقبل هدیتنا و کرامتنا قال و یحکم فنحن اغنى منکم

شما ما از  دوست مى داریم که هدیه ما را قبول کنید حضرت فرمودند واى بر
عرض کردند به سپاه . شما غنى تر هستیم و ما را از این باب بر شما حقى نیست

و لشگر شما بخشیدیم و فرمودند لشگر من محتاج و فقیـر نیسـتند چـون امیـر     
عرض کردند به قیمت از مـا برداریـد فرمودنـد مـا را شـتران      . ایشان غنى است

ند و ارزانتر از آذوقه شما به ما مى بسیار است که آذوقه و علوفه سپاه را مى آور
رسد و علاوه بر این هشت هزار خـروار جـنس اگـر از قریـه شـما بیـرون رود       

پس حضرت بـه قنبـر امـر    . موجب ضیق و تنگى معیشت اهل این قریه مى شود
کردند که هشت هزار خروار گندم و جو و چیزهاى دیگر به اهل انبار عطا کند و 

عطـا کردنـد و از انبـار حرکـت کردنـد کـم کـم بـه          قنبر هم همین مقدار غلات
حضرت در آنجا پیاده شدند که چند . نخلستانى رسیدند که عمارتى در آنجا نبود

مالک اشتر نخعى از فرماندهان سپاه گفت که در اینجا همگـان  . رکعت نماز کنند
یبى بـه او  تنها نباشد که مبادا دشمن قصد امام کنـد و آس ـ  ﷒فرود آیید تا امام 

. برساند پس جمعى از شجاعان لشگر با مالک اشتر در خدمت آن سرور بودنـد 
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به خدا قسم چون امام مشغول نماز شدند کلّ نخلهاى آن مکـان  : مالک مى گوید
با آن سرور در رکوع و سجود موافقت مى کردند و با حضرت خم مى شدند و با 

دو دست مبارك را بـه دعـا    حضرت مى ایستادند و چون امام از نماز فارغ شد
  : بلند کردند و گفتند

  اللهم ارحم شیعۀ محمد و آل محمد
  پس صدا از کل درختان نخل بلند شد و گفتند

  . اللهم ارحم شیعۀ محمد و آل محمد
درختان بطور دسته جمعى گفتنـد  . پس چون حضرت فرمودند والعن اعدائهم

 ﷒امـام  . علفى رسیدند سپس حرکت کردند و به صحراى بى آب و. امین امین
دستور دادند که همگان بار گیرند و شب را در آنجا تا به صـبح ماندنـد و وقـت    
حرکت شد منادیان بانگ رحیل نزدند مردم متحیر شدند عدى بن حاتم طائى به 

حضـرت  . آمد و عرض کرد سپاه تو در این بیابان و در آفتابند ﷒خدمت امام 
پس لشگر به خدمت امام آمدنـد و از  . ساکت شو خدا تو را رحمت کندفرمودند 

فرمودنـد الـى بالحسـین     ﷒شکایت کردند حضرت امیر   آفتاب گرم و عطش 
سیدالشهداء به خدمت پدر بزرگوار آمد که نیزه یـا  . یعنى حیسن به نزد من بیاید

حضـرت امیـر   . ایستادعصایى در دست آن بزرگوار بود و در برابر پدر بزرگوار 
فرمود اى حسین ظاهر کن بعضى از آن چیزهایى که خداوند به تو ارزانـى   ﷒

عصاى خود را بر زمین زد ناگه زمـین سـبز شـد و     ﷒سیدالشهدا . داشته است
درخت عظیمى پیدا شد و سایه انداخت و همه لشگریان یکصـد هـزار نفـرى از    

ع شد و این سایه ها بهره مند ش دند و شاخه هاى درختان مملو از میوه هاى متنو
از زیر درختها آب مى جوشید و آن آبها شعبه شعبه شدند و در هر جانب لشگر 

ین از آن میـوه هـا خوردنـد و از آن آبهـا     مـؤمن جارى شد پس کلّ سـپاه امیرال 
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منادى حضرت ندا کرد براى   پس . آشامیدند و در سایه آن درختان خنک شدند
رکت و کل لشکر سوار شدند و حضرت همیشه بعد از همه لشگر سوار مى شد ح

و بزرگـان   ﷒و حسـین   ﷒حسـن  ، و حرکت مى کرد و پس از آن بزرگوار
روانه شدند آن درخت  ﷒و حسنین  ﷒سوار مى شدند و چون حضرت امیر 
ون قدرى راه آمدنـد فرمودنـد اى حسـین    نیز به اتفاق آن سرور روانه گردید چ

دست به آن درخت زدند فورا به صـورت   ﷒امام حسین . عصاى خود را بگیر
سـپس از آنجـا دور   . اول برگشت و تبدیل به همان زمین خشک و بى آب شـد 

شدند تا رسیدند به دیرى که درختان بلند خرما در کنار آن داشت و چـون نظـر   
  : بر آن نخلها افتاده فرمودند ﷒مبارك امام 

  . والنخل باسقات لها طلع نضید
و چون به زمین بابِل رسیدند فرمودند که این زمینى اسـت کـه در آن عـذاب    

تعجیـل کنیـد تـا سـریع از ایـن      ، نازل شده و این فرو رفته است و سرنگون شد
تمـام اسـبها را مـى     اسب خود را تند بردند و مـردم  ﷒امام . سرزمین بگذرید

دواندند و وقت غروب آفتاب بود که از آن سرزمین بیرون رفتند و آن حضرت و 
عبد خیر مى گویـد کـه حضـرت بـا     . اصحابشان نماز عصر را بجا نیاورده بودند

لشگر فرود آمدند و طهارت به عمـل آوردنـد آفتـاب غـروب کـرده بـود امـام        
ن بلند کردند و سخنى گفتند که ن نفهمیدم دو دست مبارك را به سوى آسما ﷒

پس همه دیدیم که آفتاب برگشت و آن جناب نماز عصر را به همـراه لشـگریان   
عمار یاسر نقل مى کند کـه مـن   . آفتاب غروب کرد، خواندند و بعد از اتمام نماز
از  بودم ناگاه در بین راه بر درِ خانه اى که مملو ﷒در آن سفر در خدمت على 
سـبحان  : یکى از اصـحاب از روى تعجـب گفـت   . مورچه هاى زرد بود رسیدیم



157 

 

. یعنى پاك و منزه است کسى کـه عـدد ایـن مورچـه هـا را مـى دانـد       . محصیها
  حضرت فرمودند بگو

یعنى پاك و منزّه است کسى که اینها راخلـق کـرده اسـت بـه     . سبحان باریها
را مـى دانـد و چقـدر از ایـن     جهت آنکه من سراغ دارم کسى را که عدد اینهـا  

مورچه ها نر و چه تعداد ماده هستند و هر یک در کدام زمین متولد شـده انـد و   
در کدام زمین مى میرند و در چه روزى متولد شده اند و در چه روزى مى میرند 

اصحاب عرض کردنـد او  ، و از عمر هر یک چقدر گذشته و چه قدر مانده است
حضرت فرمود منم که علم اولین و آخـرین در نـزد   کیست غیر از خداوند کریم 

  . من است
  به قریه اى رسیدند که جماعتى از نصارى بیرون آمدند و گفتند نبعد از آ

  ینمؤمنمن یشهد بانک امیرال
کـل  : حضرت فرمودند؟ ینمؤمنیعنى چه کسى شهادت مى دهد که توئى امیرال

 ـ  ى دهنـد کـه مـنم    شجر و مدر هر درختى و هر سنگى و هر کلوخى شـهادت م
  راوى مى گوید از تمام سنگها و برگها صدا بلند شد که. ینمؤمنامیرال

  السلام علیک یا امیر المومنین
حارث اعور مى گوید که در آن سفر در . آن جماعت فى الحال مسلمان شدند

، بودم به دیر راهبى رسیدیم مردى در بالاى دیر ایسـتاده بـود   ﷒خدمت على 
؟ اى حارث آیا مى دانى که این ناقوس چه م ئرد: مى زد حضرت فرمود  ناقوس 

  : فرمودند مى گوید. عرض کردم نه وصى پیغمبر بهتر مى داند
لا اله الا اللهّ حقا حقا صدقا صدقا ان الدنیا قد غرتنا واسـتغلتنا واسـتهوتنا و   

  استغوتنا یابن الدنیا جمعا جمعا
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یا مهلا مهلا تفنى الدنیا قرنا قرنا مـا مـن یـوم    یابن الدنیا جمعا جمعا یابن الدن
  ... یمضى عنا الا اوهى و رکنا منا

گواهى مى دهم که خدایى نیست مگر خداى یگانه حقّست : ناقوس مى گوید
به تحقیق که دنیـا مـا را فریـب داد و از آخـرت مشـغول      ، راست است، حقّست

اى پسـر دنیـا   ، نداز دنیا رااتأخیراى پسر دنیا ، گردانیده و عقل ما را ضایع کرده
هر روز کوبیده مى شوى کوبیده شدنى یا بزودى بر هم شکسـته مـى شـوى تـا     

روزى نمى گـذارد مگـر   ، فانى مى کند هر قرنى بعد قرنى، جمع کنى مال دنیا را
ست مى کند ضایع کرده ایم خانـه بـاقى را و وطـن    ، آنکه رکنى از ارکان ما را س

حـارث مـى   . نمیریم نمى دانیم که چه تفریط کرده ایـم  تا، کرده ایم خانه فانى را
گوید من به نزد آن راهب دیر رفتم گفتم تو را به خدا قسم مـى دهـم مرتبـه اى    
دیگر ناقوس را به صدا درآور و بزن همان طور که زدى چـون شـروع کـرد بـه     
ناقوس زدن من این کلماتى را که حضرت فرمود خواندم کاملا این کلمات امـام  

راهـب گفـت   . ق ناقوس بود و وقتى کلمات تمام شد ناقوس هم تمـام شـد  مطاب
حتما پیغمبر یا وصى پیغمبر در بین شما هست چون مـن در کتـب خوانـدم کـه     
    پیغمبر آخرالزمان کسى است که ذکر ناقوس را مى داند گفـتم بلـى وصـى وصى

رانى به خـدمت آن  فورا نص، در میانه جمع ما است ﷒پیغمبر على بن ابیطالب 
شنیدید که یهود و نصارى در عرض راه صـفیّن بـه   . حضرت آمد و مسلمان شد

را به شام مى  ﷒مسلمان شدند و در زمانى که سر امام حسین  ﷒برکت على 
بردند در بین راه جمعى را یهـود و نصـارى بـه برکـت فرزنـدش امـام حسـین        

رفّ شدند از جمله یکى دیرانى بود و یکى دیگـر وقتـى   به شرف اسلام مش ﷒
. که اهل بیت را با سرها به جانب شام مى بردند که در یکى از منازل نزول کردند

شخصى از یهود که نام او یحیى بود و در آنجا ساکن بـود از خانـه خـود بـراى     
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آنها  دیدن آن لشگر بیرون آمد چون سرهاى شهیدان را روى نیزه ها دید متوجه
افتـاد دیـد    ﷒شد و آنها را نظاره کرد وقتى چشم او به سر مبارك امام حسین 

آن مرد یهودى متعجب شد پیش رفت و گـوش  . لبهاى مبارك او حرکت مى کند
  داد شنید که این آیه را مى خواند

  )و سیعلم الذین ظلموا اى منقلب ینقلبون(
گفتند این سر حسین بن علـى  ؟ ستپرسید که این سر کی. تعجب او بیشتر شد

گفتنـد فاطمـه دختـر    ؟ گفت پدرش را شناختم مادرش کیست. ابن ابیطالب است
  یهودى گفت، که پیغمبر ما است ﷐محمد 

  . اشهد ان لا اله الا اللهّ و اشهد ان محمدا رسول اللهّ
ریـده  واللهّ اگر دین و مذهب جـدش حـق نبـود چنـین معجـزه اى از سـر ب      

و اول عمامه اى کـه  . پس از روى اخلاص مسلمان شد. فرزندش ظاهر نمى شد
بر سر داشت قطعه قطعه کرد و هر قطعه را به یکى از اهل بیـت داد و بـه منـزل    

داشت از براى آنان آورد بعضى از لشگریان بانگ بر وى   خود رفته آنچه لباس 
کنى از ایشان دور شـو والاّ   زدند که اى بدبخت چرا حمایت از دشمنان والى مى

تو را به ضرب تیغ پاره پاره مى کنیم یحیى کـه ایـن را شـنید ذوق شـهادت بـر      
جانش افتاد غلامان خود را صدا زد که شمشیر و نیزه او را آوردند و بـر ایشـان   

شـهید   ﷒حمله نمود و چند نفر از آنان را کشت و آخر در راه محبت حسـین  
یحیى شهید در همان مکان است و دعا در آن مکـان مسـتجاب    شد و حال مزار

مسـلمان   ﷒یکى دیگر از نصارى که به برکت سر حضرت امام حسـین  . است
سهل بن سعد عبداللهّ نقل مى کنـد در سـفرى کـه    . شد کسى بود که در شام بود

مـن  اهل بیت را به شام مى بردند من به تجارت رفته بودم یک نصرانى همسـفر  
بعد از . بود که به بیت المقدس مى رفت و همیشه شمشیر در زیر لباس مى بست
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آن که سرهاى شهداء را آوردند دیدم این نصرانى پیوسته نگاهش بـه سـر امـام    
چـون نیـک   ؟ من دقت کردم ببینم کثرت نظرش براى چیست. است ﷒حسین 

نصرانى گفـت اى سـهل    .نظر کردم دیدم سر حضرت بالاى نیزه قرآن مى خواند
اگر دین جدش بر حق نبود این کرامت از سـر فرزنـدش ظـاهر نمـى شـد لـذا       

در نهایت ، نصرانى مسلمان شد و دست به شمشیر زد غوغا در شهر شام بلند شد
ام کلثـوم  . اطراف آن تازه مسلمان نصرانى را گرفتند و او را به شهادت رسـاندند 

ام . صرانى را به عرض آن مظلومه رسـاندند کیفیت کار آن ن؟ پرسید چه خبراست
  کلثوم فرمودند

واعجباه ان النصارى یحتشمون لدین الاسـلام و امـۀ محمـد یقتلـون اولاده و     
  یسبون حریمه

اولاد پیـامبر  ، عجب است که نصارى بر ما رحم مى کند ولى امت پیـامبر مـا  
  ، خود را مى کشند و اهل بیتش را اسیرى مى برند

  . ه على القوم الظالمینالا لعنۀ اللّ
در مسیر صفیّن به کوهى رسـیدند آن کـوه شـکافته شـد و      ﷒ین مؤمنامیرال

پیرى از میان آن کوه بیرون آمد که داراى صورت نورانى و محاسـن سـفید بـود    
  : گفت

ین و رحمۀ اللهّ و برکاته مرحبا بوصى خاتم النبیین مؤمنالسلام علیک یا امیرال
  . المحجلینو قائد الغر 

  : فرمودند ﷒حضرت امیر 
  علیک السلام یا اخى یا شمعون بن حمون بـن الصـفان وصـى روح القـدس     

  عیسى بن مریم
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 ﷒بود سلام داد امـام   ﷒حضرت هم به شمعون که وصى حضرت عیسى 
 ـ   ؟ از شمعون سوال کرد حال شما چگونه است ا شمعون گفـت بخیـر و عافیـت ی

ین خدا تو را رحمت کند ما منتظر نزول روح القـدس مـى باشـیم بـه     مؤمنامیرال
  : سپس شمعون گفت. که نازل خواهد شد) عج(جهت یارى فرزندت مهدى 

فاصبریا اخى على ما انت علیه من الاذى فاصبر یا اخى حتى تلقـى الحبیـب   
  . غدا

ها تـا بـه بـرادر و    ین در این رنجها و بلامؤمناى امیرال، صبر کن اى برادرِ من
ملحق شوى و هـیچ کسـى در عـالم بلایـش و      ﷐پسر عمویت جناب محمد 
اگر دشمنان تو بدانند که چه عذابى براى آنان مهیا . صبرش از شما زیادتر نیست

شده است هر آینه از دشمنى با تو دست بردارند و اگر ایـن بنـدگان صـالح کـه     
بدانند که چه درجات و حسنات بـراى ایشـان مقـرّر     لشگر با سعادت تو هستند
شـمعون پـس از   . آرزوى شهادت در رکاب تو مى کنند، شده است هر آینه همه

پس اویـس  . به همان کوه برگشت و ناپدید شد ﷒این گفتار دلنشین براى امام 
ص و قرنى سیدالتاّبعین و عمار یاسر و مالک اشتر و هاشم بن عتبۀ بن ابـى وقـّا  

ابو ایوب انصارى و عمروبن الحمق خزاعى و عبادة بن صامت عرض کردنـد یـا   
؟ این پیرمرد که بود که ما هرگز مردى به این نورانى و ضیاء ندیده ایم ﷒: امیر

ت     پـس  ، حضرت فرمودند شمعون وصى حضرت عیسـى بـود   بصـیرت و محبـ
  : عبادة بن صامت عرض کردندو ابو ایوب و . ایشان نسبت به حضرت بیشتر شد
ین فواللـّه لننصـرنک کمـا نصـرنا اخـاك      مؤمنباباتنا و امهاتنا نفدیک یا امیرال

  رسول اللهّ
پدران و مادران فداى تو باد به خدا قسم تو را یارى مى کنیم و خـدمت مـى   

به خدا قسم که ترك یارى تو نکند مگر . کنیم چنانکه رسول خدا را یارى کردیم
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ابن عباس مى گوید چـون از  . حضرت هم ایشان را دعا فرمودند. تمنافق بدبخ
آنجا کوچ کردیم که حدود یک یا دو میل با زمین کربلا فاصله داشـت حضـرت   
بر اسب سفیدى سوار بودند و از لشگر پیش افتادند و مـا از عقـب سـر او مـى     

اسـتر  رفتیم تا آنکه نزدیک به زمین کربلا رسیدیم آن جناب را دیدیم که جلوى 
یا ایها الناس بدانیـد کـه در ایـن سـرزمین دویسـت      : خود را کشیدند و فرمودند

در کتاب کامل . پیغمبر سبط پیغمبر شهید شده اند و تابعان ایشان با آنان بوده اند
الزیارة روایت شده است که چون خداوند زمین مکه را خلـق نمـود و خصصـها    

ه تخصیص داد و کعبه فریاد مى زند که لبناء الکعبۀ که آن زمین را براى بناى کعب
کیست مثل من و حال آنکه خانه خدا بر پشت من بنا شـد و مـردم از راه دور و   

زمین کربلا بدین نوع افتخـار  . دراز به سوى من مى آیند و حرم امن خدا شده ام
نموده خداوند وحى نمود به سوى زمین کعبه که اى زمین ساکت شد و آرام گیـر  

در جنب فضیلت کربلا است و اگـر نبـود آن کسـى کـه در کـربلا       که فضیلت تو
و . مدفون مى شود تو و خانه اى را که تو به آن فخر مى کنى را خلق نمى کردم

نقل شده است که در روز قیامت اهل بهشت روشـنایى مثـل آفتـاب مـى بیننـد      
کـه در بهشـت خورشـیدى    . عرض مى کنند خدایا فرمودى لا یرون فیها شمسـا 

نـور زمـین کـربلا    ، خداوند مى فرماید این نور شبیه خورشید دنیـا ، ندارد وجود
در کتاب تحفۀ المجالس آمده اسـت کـه   . است که حسینِ شهید در آن کشته شد

فرمود که خداوند زمین کربلا را بیست و چهـار هـزار    ﷒جناب زین العابدین 
ت ایـن زمـین برداشـته مـى     سال قبل از خلقت زمین کعبه آفرید و در زلزله قیام

شود و در بهترین روضه از روضات بهشت قرار مى گیرد که در آن روضه غیر از 
ملائکه مقرّبین و انبیاء مرسلین ساکن نیسـتند و ماننـد کوکـب درى بـراى اهـل      

  : بهشت مى درخشد و با صداى دلنشین فریاد مى زند
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  . و سید المظلومین انا الارض المبارکۀ التى تضمنت سید شباب اهل الجنۀ
یعنى منم زمین مبارکه اى که در بردارم جسد سید جوانان اهل بهشت و سـید  

در این مکان مقدس گریه  ﷒ابن عباس مى گوید آنقدر على . مظلومان عالم را
  : کرد که جامه هاى مبارك او تر شد سپس فرمودند

  . الهم و هنا تراق دمائهمیابن عباس هنا واللهّ مناخ رکابهم و هذا ملقى رج
اى پسر عباس این محلِّ خوابیدنِ شـترانِ آنـان اسـت و در اینجـا خونهـاى      

خوشا به حال تو اى تربت طیبه که خونهاى دوستان خدا . ایشان ریخته مى شود
بر روى تو ریخته مى شود و از مرکب پایین آمدند و فرمودند اى خـدا مـرا بـه    

ا لشگر شیطان چه کار و حضرت مـى گریسـتند و   پسر ابوسفیان چه کار و مرا ب
اصحاب دور او حلقه زدند که ناگهان صفوف شکافته شد تو گلگون قباى عرصه 
کربلا سیدالشهدا سواره در میان لشگر ظاهر شد و چون چشم حضرت به حسین 

  افتاد سه مرتبه فرمودند
  . صبرا صبرا یا ابا عبداللهّ لقد لقى ابوك مثل ما تلقى منهم

نى صبر کن اى ابو عبداللهّ به تحقیق به پدر تو ازایـن جماعـت مـى رسـد     یع
سپس حضرت بلند شدند وضو گرفتند و چند رکعـت نمـاز   . آنچه به تو مى رسد

خواندند و برخاستند بر گرد آن زمین قدم زدند و شمشیر خود را گاهى بر زمین 
  : مى زدند و به گوشه اى از زمین اشاره مى کردند و مى فرمودند

  . هذا مصرع فلان و هذا مصرع فلان
اینجا محل کشته شدن فلانى است و اینجا محـل قتـل فـلان اسـت کـه نـام       

سـپس بـه   . فرزندان خود را مى برد که در آینده در آن سرزمین شهید مى شدند
  سرزمین گود و پستى رسیدند که شمشیرش را سه بار بر زمین زد فرمودند

   .اناّ للهّ و انا الیه راجعون
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خواب خـوبى  ؟ ابن عباس مى گوید عرض کردم فداى تو شوم چه شده است
فرمودند اى ابن عباس در خـواب دیـدم کـه درختـان ایـن سـرزمین       ، دیده اى

سرنگون شدند واین آسمان بلند پست شد و مردان زیادى از آسـمان بـر زمـین    
 آمدند و شمشیرها بر گردن بسته بودند و پرچمهـاى سـفید در دسـت داشـتند و    

جمعى آن نخلها را قطع کردند و ناگاه این زمین دریایى از خون شد و موج مـى  
زد و طلب یارى مى کرد ولى کسى به فریاد او نمى رسـید و آن کسـانى کـه از    

  آسمان نازل شده بودند همه به او مى گفتند
  صبرا صبرا یابن رسول اللهّ یا ابا عبداللهّ

ما کشـته مـى شـوید بـه دسـت      صبر کن اى فرزند رسول خدا بدرستى که ش
بدترین مردم و بهشت مشتاق شما است پس به سوى من آمدند و مرا تسـلیت و  
تغزیت دادند و گفتند شاد باش یاعلى که در قیامت چشمانت به حسـین روشـن   

ابن عباس این سـرزمین نـامش کـربلا    : و حضرت در آخر فرمودند. خواهد شد
د من و اولاد فاطمه در اینجا دفن مـى  است که فرزندم حسین با هفده نفر از اولا

ابـن عبـاس   : شوند و این زمین در آسمانها معروف است سپس حضـرت فرمـود  
به من خبر داد که  ﷒برخیز دراین منطقه و جویاى پشکل آهویى شو که پیامبر 

در این صحرا پشکل آهوانى را خواهم دید که رنـگ آنهـا زرد هماننـد زعفـران     
ابن عباس هـم طبـق امـر مـولایش     . ها از مشک خوشبوتر استاست و بوى آن

دورى زد و تعدادى پشکل آهو با همان صفات یافت و به حضرت خبر داد امـام  
ت را    . به همان مکان تشریف بردند و در آنجا گریسـتند  ﷒ ابـن عبـاس واقعیـ

ن روزى حضرت عیسى با حواریین وارد این سرزمی: جویا شد حضرت فرمودند
 ﷒شدند حضرت عیسى با حواریین وارد این سرزمین شدند حضـرت عیسـى   

حضـرت عیسـى   ، گله اى از آهو را دیدند که دراینجا در حال چرا مى گریستند
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آهوان عـرض کردنـد سـبط    ؟ از آهوان فرمود که سبب گریه ایشان چیست ﷒
س  پیغمبر آخرالزمان در این سرزمین کشته مى شود ما  به جهت شوق تربت مقـد

او در این زمین چرا مى کنیم و تا در این صـحرا هسـتیم از همـه آفتهـا و کیـد      
سپس حضرت عیسى گریست و حواریین هـم گریـه   . صیادان محفوظ مى باشیم

  کردند و سبب گریه را از حضرت جویا شدند حضرت فرمود
  . هۀ امىهذه ارض یقتل فیها فرخ الرسول و فرخ الطاهرة البتول شبی

این زمینى است که فرزند رسول خدا و نور چشم فاطمه بتول که شبیه مـادرم  
مریم است کشته مى شود و خاك این سرمین از مشک هـم خوشـبوتر اسـت و    
حضرت عیسى از آن پشـکلهاى آهـوان برداشـت و بوئیـد کـه از هـر عطـرى        

را دراینجا خوشبوتر بود و بر زمین گذاشت و فرمود خدایا این پشکلهاى آهوان 
وارد ایـن زمـین    ﷒نگه دار و محافظت کن تا روزى که پدر بزرگوارش علـى  

اى ابن عباس اینها به دعاى حضرت عیسى . شود و این نشانى باشد بین من و او
مقدارى از آن را بـه مـن داد و فرمودنـد ایـن       تا حال باقى مانده است و سپس 
ز آن خون مى چکد بدان که حسین مرا کشـتند  مقدار را نگه دار و هرگاه دیدى ا

ابن عباس مى گوید من هم آن را نگه داشتم تا واقعه کربلا رخ داد قبل از ظهـر  
عاشورا در عالم خواب دیدم زنى نوحه مى خواند از خواب برخاسـتم دیـدم از   
، آستین من که مقدارى از آن پشکل آهو را در آن قرار داده بودم خون مى چکد

هرگـز   ﷒گفتم که به خدا قسم حسین کشته شده است و پدرش على به خودم 
وقتى از خانه خارج شدم آسمان مدینه را تیره دیـدم و آفتـاب   . دروغ نمى گوید

لمه برگشـتم      ، به رنگ سرخ شده بود یقین من بیشتر شد وقتـى بـه خانـه ام السـ
ان سـر خـود را برهنـه    مؤمنصداى ناله زنها را شنیدم وارد خانه شدم دیدم مادر 

  : کرده و مى گرید و مى فرماید
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یا بنات عبدالمطلب اسعدننى على البکاء فانه قد قتل واللهّ سید کـن الحسـین   
  بکربلاء

اى دختران عبدالمطّلب مرا در گریه براى حسین یارى کنید پس به خدا قسم 
 ـمؤمشهید شد پس من گفتم اى مـادر   ﷒آقاى شما حسین بن على  ان تـو از  ن

کشته شد در حالى که پنجـاه سـال از رحلـت پیـامبر      ﷒کجا مى دانى حسین 
گفت تا حال آرزو داشتم که یک بـار آن حضـرت را در   ؟ مى گذرد ﷐اسلام 

در خواب دیدم که یک بار آن حضـرت را   الانخواب ببینم تا امروز ندیدم ولى 
در خواب دیدم کـه سـید انبیـاء سـر را      الاندیدم ولى در خواب ببینم تا امروز ن

برهنه کرد و با پاى برهنه و گیسوان غبار آلود و شال عزا بـه گـردن را زیـارت    
  گفتم. کردم

  . یا رسول اللهّ جعلنى اللهّ فداك مالى اراك بهذا الحال
اى رسول خدا جان ام السلمه فداى تو باد سبب چیست که تو را به این حال 

حضرت فرمودند اى ام السلمه حسینم را کشتند حال از کربلا مى آیـم  ؟ بینممى 
از اینجا معلوم مى شود که حسین را دو دفن بود ظاهر و . و از دفن او فارغ شدم

ابن عباس مى گوید در آن اثنا زنان مدینه به خانه ریختند و فاطمـه را در  . باطن
ند شد و از علامات ایـن بـود کـه    برگرفتند و صداى گریه از خانه رسول خدا بل

زنان خبر دادند که وقتى هواى مدینه تاریک شد ما مضطرب شدیم و آثار نـزول  
عذاب را مشاهده کردیم به روضه سید انبیاء پناه بردیم و در این بین مرغ خـون  

  : آلودى را دیدیم که پرواز کنان خون از بالهاى او مى چکید و مى گفت
  ءالا قتل الحسین بکربلا
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آنچه در بین راه صفیّن گذشـت و فرسـتادن مقدمـه لشـگر بـه      : فصل چهارم
  صفیّن سوى

با لشگریانش به منطقه ساباط رسیدند و اهل سـاباط آذوقـه بـراى     ﷒امام 
بـه خـدمت حضـرت آمدنـد ولـى قبـول       . لشگر و علوفه براى حیوانات آوردند

در کتاب روضۀ الفضـائل  . یمنکردند و فرمودند ما از این حیث بر شما حقى ندار
از عمار یاسر روایت شده که وقتى حضرت به کنار فـرات رسـیدند ایسـتادند و    

پـس  . عرض کردند شما اعلم هستید یا علـى ؟ فرمودند که گذرگاه آب کجاست
  حضرت به یکى از یاران فرمودند که برو به نزد آن تلّ و فریاد کن

  . یا حلند این المخاض
آن مرد به نزدیک آن تپه آمـد فریـاد کـرد    ؟ کدام است اى حلند گذرگاه آب

آن مرد مبهوت و نگران به خدمت امـام  . ناگاه جمعیت زیادى او را جواب دادند
حضرت به قنبـر  . بیش از هزار نفر مرا اجابت کردند. آمد عرض کرد فدایت شوم

  فرمودند برو بگو
  . یا حلندبن کرکر این المخاض

لنَد پسر کرکر ؟ و از کجا بایـد عبـور کنـیم   ؟ گذرگاه آب کجاست یعنى اى ح
یکى از آن جمعیت جواب داد واى بر شما آن که اسم من و اسـم پـدرم را مـى    
داند و حال آنکه سه هزار سال است که در این مکان مردیم و از استخوان بـدن  
ما چیزى باقى نمانده است جز استخوان پوسیده کاسه سر من آیا او نمى داند که 

ل و ؟ گذرگاه آب فرات در کجا قرار داد پ  
  هو واللهّ اعلم منى

  : به خدا قسم او از من بهتر مى داند و بعد گفت
  . یا ویلکم ما اعمى قلوبکم و اضعف نفوسکم امض الیه و اتبعوه
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واى بر شما چقدر دلهاى شما کور است و یقین شما ضعیف است بروید از او 
  کند شما هم عبور کنیدپیروى کنید و از هر کجا که عبور مى 
  فانه اشرف الخلق بعد رسول اللهّ

پـس حضـرت آن   . ﷐بدرستى که او اشرف خلق است بعد از رسول خـدا  
روایت مى کند کـه   ﷒امام حسین . طرف آب بار گرفتند و منزل اختیار نمودند

رم پیـراهن خـود را از تـن    به کنار فرات رفتیم پـد  ﷒روزى همراه پدرم على 
سل کند ناگاه بوسیله وزیدن ، مبارکش خارج کرد و داخل آب شد و اراده کرد غُ

چون پـدرم سـر از   ، پیراهن را درهم پیچید، باد پیراهن در آب افتاده و موج آب
هاتفى نـدا داد بگیـر حضـرت دسـت دراز کردنـد      . آب در آورد پیراهن را ندید

پیراهنى بود که شبیه دنیـایى  ، د چون گشودندبوقچه اى در دست آن حضرت آم
نبود چون حضرت آن پیراهن را پوشیدند نوشته اى از لابلاى پیراهن افتاد که در 

  آن نوشته شده بود
  . ین على بن ابیطالبمؤمنهدیۀ من اللهّ الغالب الى عبده امیرال

 یعنى این هدیه است از جانب پروردگار براى بنده اش پادشاه مومنـان علـى  
اى دوستان آن حضرت کسى که مرتبه و جایگاهش ایـن باشـد کـه    . بن ابیطالب

پیراهن بهشتى از براى ما بیاورند کجا روا است که بدن فرزندش حسین را برهنه 
خلاصه حضرت از آنجـا کـوچ   . نمایند و بر روى ریگهاى سوزان کربلا بیندازند

ر تشریف بردند که از شهره یر س هحضـرت  . اى مـدائن اسـت  کردند و به جانب ب
ور فرمودند کـه در بـین اهـل     ع نگاه به آثار کسرى مى نمودند سپس به حارث اَ
مدائن ندا کن که هر کس مرد جنگ است در وقت نماز عصر جمع شـوند مـردم   

  . اهل مدائن هم در خدمت حضرت جمع شدند
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 امام فرمودند که من تعجب مى کنم از شما که از قبیله خـود و شـهر و وطـن   
عـرض  . خود جدا شده اید و در این بلاد که اکثرش خراب است بسر مـى بریـد  

، کردند هر کجا که هستیم منتظر امر تـوایم و آنچـه بفرمـایى اطاعـت مـى کنـیم      
حضرت عدى بن حاتم طائى را در آنجا گذاشتند تا آنـانى کـه آمـادگى جهـان     

لشکریان حرکت کردند و عدى بعـد   با ﷒امام . ملحق شوند ﷒دارند به امام 
سپس به دهى رسـیدند کـه آن را   . از سه روز با حشصد مرد جنگى مصلحّ شدند

دود مى گفتند در آنجا توقف نفر مودند و شب فرا رسید ولى به منزل نرسیدند  اُخْ
و در یک بیابان بى آب و علف فرود مى آیـى و حـال آنکـه ایـن لشـگر همـه       

  شنه انداحتیاج به آب دارند و ت
و قال یا مالک ان اللهّ عزوجل سیسقینا فى هذا المکان ماء اعذب من الشهد و 

  . الین من الزبد و ابرد من الثلج و اصفى من الیاقوت
حضرت فرمودند پروردگار تو قادر است که در ایـن صـحرا ولـى خـود را و     

بـرف   لشگر او را آبى دهند که از عسل شیرین تر و از مسکه نرمتـر و از یـخ و  
سردتر و از یاقوت صافتر باشد راوى مى گوید مـا از سـخنان حضـرت تعجـب     

حضـرت روانـه شـدند و مـا هـم عقـب سـر آن        ، پس از استقرار نیروها. کردیم
حضرت مى رفتیم و آن جناب عباى خود را بر خاك مى کشیدند و تیغ شمشـیر  

  وقتى به زمین هموارى رسیدند صدا زدند. بر دست آن حضرت بود
  الک احتفر انت و اصحابکیا م

پس رو به مالک اشتر فرمودند و امر به کندن زمین کردند وقتى مقدارى چـاه  
کندند سنگ سیاهى بزرگ پیدا شد و حلقه عظیمى بر آن بود که مثـل نقـره مـى    

امر فرمودند تا سنگ را بردارند صـد نفـر بـه همراهـى      ﷒امام   درخشید پس 
حضرت خود به تنهایى اقدام نمودنـد  . را حرکت دهندمالک نتوانستند آن سنگ 



170 

 

و با انگشت مبارك حلقه آن سنگ را گرفتنـد و سـنگ را حرکـت دادنـد پـس      
چشمه اى در زیر سنگ ظاهر شد و ما از آن چشمه آشامیدیم و کلّ سـپاه از آن  

پـس حرکـت   . چشمه آب نوشیدند همان آبى که حضرت توصیف فرموده بودنـد 
مبـارك خـود آن سـنگ بـزرگ را در جـاى خـودش       کردند و حضرت بدست 

قدرى راه آمدند حضـرت  . گذاشتند و فرمودند که اصحاب خاك روى آن بریزند
از آن آب  الانفرمود چـه کسـانى از شـما مکـان آن چشـمه را مـى دانـد کـه         

  . همه گفتند ما مى دانیم؟ نوشیدند
هـزار نفـر   از این کلام امام متوجه شدند که امام تشـنه اسـت لـذا حـدود دو     

برگشتیم ولى هر چه گشتیم و تفحص کردیم اثرى از آن چشـمه نیـافتیم تـا بـه     
صومعه راهبى رسیدیم چون نزدیک رفتیم راهب سر از صومعه بیـرون آورد کـه   

افتاده بود از او پرسیدیم که آب در صومعه دارى کـه    ابروهاى او بر چشمهایش 
دو روز راه ایـن آب را اینجـا   گفت آب شیرینى دارم ولى طـى  ؟ امیر تشنه است

آورده ام و آبهاى این سرزمین و حوالى آن همه شور و تلخ است پس چون آب 
ما گفتیم اى راهب تو این آب را شیرین مـى دانـى آب   . را آورد شور و تلخ بود

این آب را شیرین نمى گفتى راهب گفت ، چشمه اى را که امیر به ما نوشانده اند
ما واقعـه چشـمه را بـراى راهـب بیـان      . ن وجود ندارددر این اطراف آب شیری

کردیم راهب گفت به خدا قسم که این دیر را در این مکان بنا نکرده اند مگر بـه  
واسطه همین آبى که شما مى گوئید واین آب را نمى شود از آنجـا بیـرون آورد   

؟ سـت راهب گفت مگر امیر شما پیغمبر ا. مگر پیغمبر یا وصى پیغمبر بیرون آورد
راهب گفت شما را به خدا قسم که مرا به نـزد  . گفتیم نه بلکه وصى پیغمبر است

  : راهب سلام کرد حضرت فرمودند. او ببرید پس راهب را به نزد حضرت آوردیم
  . و علیک السلام یا شمعون بن هارون
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راهب گفت این نامى است که پدرم از براى من وضع کرده و مرا در این زمان 
گرى مى خوانند و کسى جز پروردگارم بر این نام مطلّع نیست فداى تو به نام دی

حضـرت نـام آن   . شوم حکایت چشمه را بیان کن که از تو بوى وفا مـى شـنوم  
چشمه را فرمود که نام این چشمه حوما است و از چشمه هاى بهشت اسـت کـه   

افضل سیصد و سیزده وصى پیغمبر از آن آب خورده اند و من آخرین اوصیاء و 
  : راهب گفت. از کلّ آنانم

  . جیلالانواللهّ هکذا وجدت فى 
راهب به شرف اسـلام  . به خدا قسم در کتاب انجیل همین مطلب را خوانده ام

روانه صفیّن شـد و اول کسـى کـه بـه مرتبـه       ﷒مشرفّ شد و در خدمت امام 
دامن گرفتند شهادت نائل شد همین راهب بود و حضرت امیر سر آن راهب رابه 

راهب در قیامت با ما است و در بهشت رفیق ما خواهـد  : و گریستند و فرمودند
در کتاب زبدة المناقب و غرائب از ابن عباس و جابر و مالک اشتر و مقداد . بود

نقل شده است که در وقتى که در یکى از منازل به سوى صفیّن کوچ مى کـردیم  
صـحاب عـرض کردنـد چـرا راه شـام را      در بین راه حضرت راه را کج نمودند ا

منحرف مى روید گمان کردید حضرت راه را گـم کـرده انـد حضـرت فرمودنـد      
عـرض کردنـد   . راه گم نمى کند بلکه آنچه من مى بینم شما نمى بینید، هادى راه

کـه در حـال نـواختن    ) زنـّارى (فرمودند نصرانى دیرانى ظنـّارى  ؟ چه مى بینید
شرابش را بشکنم و ناقوسش را هم منهـدم کـنم و   ناقوس است مى روم تا کاسه 

ترسـا از بـالاى   . او را هدایت نمایم و لذا حضرت با یارانش به سوى دیر رفتنـد 
اى جـوان  : ترسا گفت. شاه ولایت را دید که میان لشگر مانند ماه منور بود، دیر

فرمودند که از کوفه ؟ سرخ روى نیکو صورت از کجا مى آیى و به کجا مى روى
تو از ملائکه هستى یا از : ترسا گفت. ى آیم و به جنگ معاویه در شام مى رومم
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نسم و پیشواى فرشتگانم و از فرقه آدمیان؟ بنى آدم فرمودند من مقتداى جنّ و ا .
گفـت  ؟ فرمودنـد کـدام  . ترسا گفت در انجیل نام تو را خوانده ام آن نام تو است

الله صلىحضرت فرمودند آن نام مصطفى . طاب طاب است و نـام مـن    وآله عليه ا
گفت نام تو مسبب است حضرت فرمودنـد نـه بلکـه نـام محمـد      . شنطیار است
. ترسا گفت تـو مسـیح هسـتى کـه از آسـمان آمـدى      . و نام من ایلیا است ﷐

گفت پس تـو  . من عیسى نیستم اما عیسى از دوستان من است، حضرت فرمودند
. ند موسى نیستم او از یاران و هواداران مـن اسـت  حضرت فرمود، موسى هستى
بحقّ آن معبودى که تو را عزیز کرده بگو نام تو چیست و نسبت تـو  : ترسا گفت
فرمودند هر قومى و طایفه اى مرا با نامى مى خواننـد و در نـزد هـر    ؟ با کیست

گروهى مرا اسمى است چنانچه در عرب مرا هلائى مى گویند و مردم طائف مرا 
ید مى خوانند و اهل مکه مرا باب العلیه مى دانند و اهل آسمان مرا امام احد تحم

گویند و ترکان مرا ایلیا مى نامند و زنگیان مرا عیلان و فرنگیـان مـرا حـامى و    
اهل خطا مرا نولیا گویند و در عراق به امیر النّحـل مشـهورم و در خراسـان بـه     

سـمان سـوم بـه عبدالحمیـد و در     حیدر معروفم و در آسمان اول به مـو و در آ 
ین خوانده و خواجه دو مؤمنآسمان هفتم به على الاعلى و خداوند عالم مرا امیرال

مرا ابو تراب بر زبان رانه و کینه مرا ابوالحسن نهـاده و   ﷐سرا محمد مصطفى 
ى که از چون نصرانى اینها را شنید بى اختیار شد بطور. مادرم مرا حیدر قرار داد

بالاى دیر افتاد و به اذن الهى ملکى او را گرفت و به زمین نهاد و پیر ترسا نعـره  
زنان به خدمت شاه مردان آمده و با چهار صد نفر از نصارى به یکباره به شـرف  

  . اسلام مشرفّ شدند
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  بااصحاب خود در بین راه صفیّن  ﷒خلاصه کلام حضرت 
زمین حزیره رسیدند دو فرمانده مقدمـه لشـگر    وقتى که لشگریان حضرت به

شما با دوازده هزار نیرو کـه در اطاعـت شـما مـى     : خود را طلبیدند و فرمودند
و . باشند از لشگر جدا شوید و جلوتر بروید و ما از عقب سر مى آییم انشاء اللهّ

 ـ: سفارشاتى به آن دو امیر لشگر زیادبن نظر و شریح بن هانى فرمودند ه بدانید ک
و چون . لشگر است و طلیعه لشگر جاسوس مقدمه است  مقدمه لشگر جاسوس 

از بلاد خود بیرون رفتید و به یک دشمن رسیدید پـس کوتـاهى نکنیـد از جـدا     
تا دشمن شما را فریب ندهد و کمین دشمن شما را غافلگیر نکند و ، کردن طلیعه

و در دهنه کوهها و یا و هرگاه به دشمن رسیدید در بلندیها . در روز حرکت کنید
گردشگاه نهرها منزل کنید که باعث فتح و نصرت شما خواهد شد و همیشه باید 
مقاتله از یک یا دو طرف بیشتر نباشد و پیوسته دیده بان شما بـر سـر کوههـا و    

خواه خوف دشمن باشد خواه نباشد که مبادا دشـمن از  . تلهّا و بلندیها بوده باشد
بر شما هجوم آورد و مبادا وقت کوچ کـردن از یکـدیگر   غفلت شما بهره گیرد و 

ق شوید بلکه با اتفاق هم حرکت کنید و با هم فرود آیید در وقتـى کـه هـوا     متفرّ
سرد است یعنى صبح و عصر حرکت کنید و براى استراحت قیلولـه مـردم را در   
اول شب فرد آورید زیرا پروردگار اول شب را براى سـکون و آرامـش آفریـده    

و شبها دور لشـگرها را  . و چون وقت سحر شود تا صبح بدمد حرکت کنیداست 
به وسیله نیزه ها و سپرها محکم کنید و تیراندازى در عقب سر نیزه داران و سپر 
داران باشند و چون چنین کنید گویا لشگر شما در قلعه اند و شما دو امیر لشگر 

کنید و دائما به ایـن شـکل    باید شبها را نخوابید مگر اندکى از شب را استراحت
و باید همه روزه خبر شما و قاصـد شـما بـه مـن     . عمل کنید تا به دشمن برسید

در جنـگ کـردن   . برسد و بدانید که همه این امور بدست خداونـد کـریم اسـت   



174 

 

تعجیل کنید و درنگ کنید تا ایشان شروع به جنگ نمایند تا اینکه شما حجت را 
پـس  . ب جنگ مشوید تا آنکه من به نزد شما بیایمبر ایشان تمام نمایید و مرتک

و طى لشگر منـازل  . آن دو فرمانده با دوازده هزار نفر مسلحّ از لشگر جدا شدند
مى نمودند تا آنکه به مقدمه لشگر معاویه رسیدند که فرمانده مقدمه لشگر معاویه 

آن لشـگر   پس شریح و زیادبن ظفر با سربازانشان در برابر. ابوالاعور سلمى بود
نوشتند و اخبار را گزارش  ﷒ین على مؤمنفرود آمدند و فورا نامه اى به امیرال

حضرت مالک اشتر را طلبید و او را ، دادند و چون نامه ایشان به آن سرور رسید
با هزار سواره مسلحّ به جانب آن مقدمه لشگر فرستاد تا به آنان ملحق شـوند و  

ات نظامى براى شریح و زیادبن ظفر آن دو امیر لشـگر  نامه اى به صورت دستور
  : فرستادند و فرمودند

  ... قد امرت علیکما فاسمعاله و اطیعا امره فان طاعته طاعتى
قاصد شما به من ریسد و بر مضمون آن نامه آگاه شدم و اینک مالـک اشـتر   

د بـه  شجاع ترین لشگر خود را با هزار نفر از شجاعان که تحت امر او مى باشـن 
شما فرماندهى لشگر را به او واگذار کنید واطاعت او نمایید ، سوى شما فرستادم

و او را سپر لشگر قرار دهید زیرا که او . که اطاعت او همانند اطاعت از من است
شجاعى است فرزانه و مبارزى است مردانه که هرگز خوف و بـیم بـه خـود راه    

ست نمى شود  و چون دشمن را ملاقات کردید رو نمى دهد و از قتال و جدال س
بر نگردانید تا فتح و پیروزى را در آغوش گیرید و مالک اشتر با هـزار نفـر بـه    
سوى ابوالاعور حرکت کرد و چون در مقابل لشگر ابوالاعور فرود آمد و به امـر  

فرمانـدهى مالـک اشـتر را    ، دو امیر لشگر اسلام شریح و زیاد بن ظفر ﷒امام 
  . تند و همراهى وى نمودندپذیرف
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  شروع جنگ صفین : فصل پنجم
از جمله شجاعانى که در لشگر مالک بودند هاشم بن عتبۀ بـن ابـى وقـّاص    

دشـمن بـه   ، و چون مالک اشتر وارد مقدمه لشگر دوازده هـزار نفـرى شـد   . بود
فرماندهى ابوالاعور مهیاى جنگ شد و به لشـگر مالـک حملـه کـرد و جنـگ      

افتاد و هر چند لشگر شام سعى کردند نتوانستند لشگر عـراق را از  عظیمى اتفاق 
پس هاشـم بـن   . دلتنگ و ناامید شدند و برگشتند  پس ، جاى خود حرکت دهند

عتبۀ بن ابى وقاّص بانگ بر سپاه زد که اى اهل عراق بر این رو به صفتان حمله 
و خیـام بیـرون    هاشم با قومى از سپاه حمله کردند و اهـل شـام را از بنـه   . کنید

کردند و تا شب سواره با سواره و پیاده بـا پیـاده جنـگ کردنـد کـه در آن روز      
علمدار لشگر شام عبداللهّ بن منذر بود و بدست پر توان مالک اشتر طبینـان بـن   

و چون روز دیگر شد طـرفین مصـمم معرکـه    . عماره تمیمى به درك واصل شد
اول کسـى  . لک در برابر هم فرود آمدندجدال شدند و سپاه ابوالاعور و لشگر ما

را مـداح کـرد و    ﷒که عزم رزم نمود مالک اشتر بود که به میدان آمد و علـى  
معاویه را لعنت نمود و مبارزه طلبید و چون لشگر شام نام مالک اشتر را شنیدند 

مالک دید که کسى بـه میـدان او   . هیچ کس جراءت مبارزت و جنگ با او نکرد
آید لذا با گروهى از لشگر خود حمله کرد و اهل شـام را مضـطرب کـرد و     نمى

جمع کثیرى از دشمن به دست شیعیان کشته شدند و بقیه لشگر و نزدیک بود که 
سپاه مالک بجاى سپاه ابوالاعور صف کشیدند و نزدیک بود که سـپاه ابوالاعـور   

ى سپاه شام را در پـاى  منهدم شوند لذا ابوالاعور با اضطراب فریاد کرد و رؤ سا
مالک اشتر و لشگرش قـدمى جلـوتر آمدنـد و در مقابـل لشـگر      . تلّ جمع کرد

، ارونى ابا الاعور واى بر شـما : به سپاه خود گفت  پس ، ابوالاعور صف کشیدند
چون او را بـه  ، این ابوالاعور را به من نشان دهید که معاویه به او افتخار مى کند
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اى پسر برادرم بـرو  : الک به سنان بن مالک نخعى گفتمالک اشتر نشان دادند م
سنان بن مالک جوانى خورد سـال  . به نزد ابوالاعور و او را به مبارزه دعوت کن

مالک گفت اگر تـو را  ؟ بود گفت آیا او را به مبارزه خود بخواهم یا به مبارزه تو
م کـه اگـر   بلى به خدا قس: گفت؟ امر کنم که با او بجنگى به میدان خواهى رفت

مرا امر کنى که شمشیر خود صفوف ایشان را بر هم زنم و بشکنم اطاعت تو مى 
مالک اشتر میـان دو چشـم   . است ﷒ین مؤمنکنم زیرا اطاعت تو اطاعت امیرال

برادر زاده را بوسید و گفت محبت من به تو زیادتر شد ولى ابوالاعور با جوانـان  
بزرگسال و اهل شرف را همرزم خود مى دانـد و  مبارزه نمى کند بلکه شجاعان 

. چون تو کم سنّ و سال هستى برو و از او دعوت کن که با عموى تو مبارزه کند
من رسولم مرا امان دهید و چون : پس سنان به نزد لشگر ابوالاعور رفت و گفت

، مالک اشتر تو را بـه مبـارزه طلبیـد   : امان یافت به خیمه ابوالاعور رفت و گفت
والاعور ساعتى ساکت شد و گفت مالک اشتر بر بزرگان عمال عثمـان خـروج   اب

کرد و به او تهمت زد و بى اجازه وارد خانه عثمان شـد و او را کشـت و امـروز    
خون عثمان در گردن او است همین او را بس است که حال اراده ریختن خـون  

فت حـال جـواب   سنان گ. من کرده است و مرا به مبارزه او احتیاج نیست برگرد
اصـحاب او  . ابوالاعور گفت مرا به جواب تو نیازى نیست از من دور شـو ، بشنو

آن جوان شجاع به نزد مالک عموى . بر من صیحه و فریاد زدند پس من برگشتم
مالک گفت جان عزیـز اسـت بـراى خـود     . خود آمد و آنچه شنیده بود نقل کرد

را به خاك مـى رسـاندم پـس     اگر به میدان مى آمد دستهاى او، مهلتى خواست
مالک به لشگرگاه خود برنگشت و شب در آنجا ماند و چون صبح شد دیدند از 
ابوالاعور و لشگر شام اثرى نمانده و فرار کردنـد و دو فرسـنگ عقـب نشـینى     

راوى مـى گویـد چـون    . کردند و و در کنار فرات در مکان وسیعى فرود آمدنـد 
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ار به سراغ ابوالاعور رفت دید ابوالاعـور  صبح شد مالک اشتر با چهار هزار سو
آب را تصرفّ کرد بر او حمله کرد و ابوالاعور و لشـگر او را از آب دور کـرد و   
کنار آب ایستاد که در آن اثنا بود که گرد و غبار بسیارى بلند شد و معاویه را با 

بـا   ﷒تمام لشگرش در کنار صـفیّن وارد شـدند و بعـد از مـدت کمـى علـى       
، افتاد  به سرش  ﷒ین مؤمنلشگرش هم وارد شدند و مالک شوق خدمت امیرال

آمد تا به خدمت حضرت برسد ولى معاویه در این فاصله گروهى را فرستاد تـا  
آب را فرات را گرفتند و اهل شام بر آب مسلّط شدند و آن روز بیستم مـاه ذى  

د هزار نفر از لشگریان حضرت هنوز تمام ص. حجه سال سى و هفت هجرى بود
فرود نیامده بودند که سى هزار نفر آنان بـر سـپاه معاویـه حملـه ور شـدند لـذا       
معاویه ترسید و قاصدى به نزد حضرت فرستاد و چند روزى مهلـت خواسـت و   

حضرت هم قبول فرمودند و ایشـان را  ، بیندازد تأخیرخواهش کرد که جنگ را 
دست نگه دارید تا زمان مهلـت بـه   : فرمود حضرت هم به اصحاب. مهلت دادند
حضرت معاویه و لشگر ملعـونش را سـه   ، ولى اى دوستان اهل بیت. پایان رسد

روز مهلت دادند ولى در روز عاشورا به اندازه چهار رکعت نمـاز ظهـر و عصـر    
  . را مهلت ندادند ﷒فرزندش حسین 

  مى شوند ﷒ى لشگر معاویه مانع استفاده آب فرات بر لشگر عل
جـوانى از اصـحاب   ، معاویه و اهل شام را مهلت دادند ﷒بعد از آنکه على 

عبداللهّ بن عوف مى گوید که به . سپاه شام مانع شدند، حضرت رفت آب بردارد
عۀ   ﷒ین مؤمنجانب امیرال صـ ع دویدم و آن جناب را خبر کردم پس حضرت ص

بیدند و او را به رسالت نزد معاویه فرستادند تا معلـوم کنـد کـه    بن صوهان را طل
اراده او از این حرکت تا جوانمردانه چیست و آیا جازم است در این عمل شـنیع  

قاصد به نزد معاویه رفت و پیام را رسانید و معاویه دو دل شد و با ؟ خود یا خیر
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کـن زیـرا    اى معاویـه آب را رهـا  : عمروعاص گفـت . عمروعاص مشورت کرد
ممکن نیست على تشنه باشد و لشگر شام آب بیاشـامد و شـیران عـراق تشـنه     
بمانند و حال آنکه به یک دست ایشان به عنان اسبها اسـت و بـه دسـت دیگـر     

مـى  . قبضه هاى شمشیرهاى ایشان مى باشد و البته على از فرات آب مى آشامد
جنگ کند باك نـدارد و   دانى که او چگونه شجاعى است که اگر تنها با اهل شام

من و تو مکرّر از او شنیدیم که مى گفت اگر در روز . رو از جنگ بر نمى گرداند
معاویـه  . اول چهل نفر با من بودند نمى گذاشتیم که حـق ولایـت غصـب شـود    

ولید بن عقبه گفت اى معاویه آب را بر على منع کن چنانکه ایشـان  ، جوابى نداد
عبداللهّ سعید ملعون که برادر . او را محاصره کردند آب را از عثمان منع کردند و

رضاعى عثمان بود گفت اى معاویه تا شب آب را از على و لشگرش منع کـن و  
چون آب نیابند بر مى گرداند و این شکستى براى آنان خواهد بـود واهـل شـام    

پس معاویه تصمیم خود را گرفـت  . شاد مى گردند از اینکه بر آب مسلط هستند
و کلاه از سر خود برداشت و گفت اى اهل شام این اول فـتح و پیـروزى اسـت    

خود را به سوى آسمان کرد و گفت پروردگارا مرا و پـدرم ابـو     پس سر نحس 
کوثر بر دست محمد آب مـده اگـر آب را بـه علـى و       سفیان را در لب حوض 

مرد زاهدى از شام از بنى همدان که . شوند اصحاب او بدهم تا همگى آنان کشته
سبحان اللهّ آیا علـى را  : او را معرىّ بن اقیل مى گفتند رو به معاویه کرد و گفت

و حـقّ او  ؟ از آب منع مى کنى آیا فضیلت و قرابت او با رسول خدا را نمى دنى
 اى معاویه به خـدا قسـم  ؟ را از رسول خدا شنیده اى که هرگز قابل انکار نیست

. که اگر او بر آب غالب شده بود و تسلّط یافته بود شما را از آب منع نمـى کـرد  
. پس شرم و حیاء تو بسیار کم است و این اولین ستم و جهالت و حماقت اسـت 

پـس آن مـرد   . معاویه بر او تندى کرد و گفت مرا به نصیحت تو احتیاجى نیست
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مت حضـرت آمـد و   زاهد بر اسب خود سوار شد و در آن تاریکى شب به خـد 
وقایع را توضیح داد و در لشگر حضرت باقى ماند و در جنگ صفیّن به شهادت 

شیخ صدوق و شیخ مفید و سید بن طاوس و دیگران ذکر کردند که صـبح  . رسید
هجرى اصحاب آن حضرت را تیرباران کردنـد و جمعـى را    61عاشورا در سال 

تمام حجت بلند کردنـد و  حضرت صداى شریف خود را به جهت ا. شهید نمودند
  : فرمودند

  اما من مغیث یغاثنا لوجه اللهّ من ذاب یذب عن حرم رسول اللهّ
امام خود را یارى نماید و دفع ، آیا فریادرسى هست که به خاطر رضاى خدا

رّ   ﷒وقتى صداى دلنشین امام . شرّ از حرم پیغمبر کند رّ رسید و حـ به گوش ح
دید به نزد عمر سعد آمد و گفت یابن سعد آیا با این مرد جنگ صحنه استغاثه را 

  : عمر سعد گفت؟ مى کنى
  اى واللهّ قتالا ایسره ان تطیر الرؤ س و تطیح الایدى

بله خه خدا قسم جنگى خواهم کرد که اقلّ آن این باشد که سرها از بدن جدا 
رّ که این کلام را شنید در میان. گردد و دستها بریده شود لشگر خـود رفـت و    ح

مهاجر بن اویس که از امراء . لرزه به بدنش افتاده بود احوالش منقلب گردیده بود
لشگر عمر سعد بود و با حرّ هم دوست بود گفت اى حرّ من در امر تـو حیـرانم   
. زیرا تو را از شجاعان کوفه مى دانم و اضطراب شدید در تو مشـاهده مـى کـنم   

دیگر را اختیار نخواهم کرد اگرچه مرا پاره پاره حرّ گفت من غیر از بهشت چیز 
حرکـت داد   ﷒کنند و بدنم را بسوزانند پس اسب خود را به جانب لشگر امام 

  : و دست خود را بر سرگذاشت و مى گریست و مى گفت
  . اللهم الیک انبت فتب على فقد ارعبت قلوب اولیائک و اولاد بنت نبیک
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ه و توبه کردم پس توبه مرا قبـول کـن زیـرا کـه مـن      اى خدا به سوى تو اناب
دلهاى مقدسه دوستان تو و فرزندان دختر پیغمبر تـو را ترسـاندم و بـه تشـویق     

رسید از شرمسارى سر خـود را پـایین انـداخت و     ﷒انداختم و چون به امام 
 رکاب آن امام مظلوم را گرفت و بوسید و گریست و همانطور که سرش بـه زیـر  

  : بود گفت
التوبۀ التوبۀ یابن رسول اللهّ جعلت فداك انا الذى منعـتکم مـن الرجعـۀ الـى     

  المدینۀ فهل لى من توبۀ
اى آقا من آن کسى هستم که از برگشتن شما به مدینه مانع شـدم فکـر نمـى    
کردم که این قوم ستمکار این مقدار قساوت قلب داشته باشند و کار را به اینجـا  

  ؟ یى براى توبه من باقى ماندبرسانند آیا جا
بلى خدا توبه ات را قبول مى کند و دست مبارك را بر سر و : حضرت فرمود

حرّ گفت من از اسب پایین . حال در اینجا فرود بیا: صورت حرّ کشید و فرمودند
ابن نمار روایت مى کنـد  . نخواهم آمد مگر به شهادت برسم و بدنم به زمین افتد

کوفه بیرون مى آمدم و بر سر راه شما مى آمدم ندائى را از که حر گفت وقتى از 
یا حر ابشر بخیر اى حرّ بشارت باد تو را بـه  : پشت سرم مى شنیدم که مى گفت

برگشتم ولى کسى را ندیدم گفتم به خدا قسم این بشارت نیسـت زیـرا کـه    . خیر
ول یـابن رس ـ . من به جنگ پیغمبر مى روم حال به صداقت آن منادى آگاه شـدم 

فرزنـدم در  : اللهّ شب گذشته پدرم را در خواب دیدم که به نزد من آمد و گفـت 
تا راه را بر او  ﷒گفتم رفتم سر راه امام حسین ؟ این روزها به کجا رفته بودى

پدرم فریاد زد و گفت واویلاه اى فرزند تو را چه کـار بـا فرزنـد رسـول     . ببندم
لّد باشى برو با او مبارزه کن و اگر مى خواهى اگر مى خواهى در جهنّم مخ، خدا

در قیامت رسول خدا شفیع تو باشد و در بهشت همسایه او باشى برو او را یارى 
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اذن میدان گرفت و رجز خواند که  ﷒لذا از امام . کن و با دشمنانش مبارزه کن
شما مى زنـم  منم کریم و خواهان میهمان و شمشیر خود را بر گردنهاى ، منم حرّ

و خـود  . به جهت حمایت و کمک به بهترین اهل زمین و کشتن شما حیف نیست
عمـر سـعد ترسـید کـه تمـام      . را در میدان خطر انداخت و مبارزه را شروع کرد

ملحق شوند لذا صفوان بن حنظله را طلبید و به او  ﷒فرماندهان لشگر به امام 
برو حرّ را نصیحت کن و از یارى امام : تکه از مشاهیر و شجاعان عرب بود گف

صفوان در برابر حرّ قرار گرفـت و  . باز دار و اگر قبول نکرد او را به قتل برسان
حـرّ  . گفت از تو بعید است که دست از یزید بردارى و به یـاى حسـین بشـتابى   

یزید مـردى اسـت فاسـق و فـاجر و شـارب الخمـر       ، گفت واى بر تو اى غافل
، بنده شایسته خداوند و فرزنـد سـید انبیـاء اسـت     ﷒حسین  ولاطى ولى امام

تـو هـم ایـن    ، تزویج مادر او در بهشت شده و جبرئیل گهواره او را مى جنبانـد 
مگر . مطالب مهم را مى دانى ولیکن حب دنیا چشم بصیرت تو را کور کرده است

صـفوان  ؟ نا را یـارى کـنم  بردارم و اولاد ز ﷒مى شود که دست از یارى امام 
طاقت نیاورد و متغیر شد و نیزه خود را به سوى سینه حرّ روانه کدر و حـرّ هـم   

صفوان زد و به سـنان نیـزه وى را از     نیزه او را رد کرد و نیزه اى به سینه نحس 
. صدر زین به پایین کشید و او را بلند کرد و به زمین زد و به درك واصـل کـرد  

لشگر شاهد این پیکار بودند و شورش و فغان از هر دو لشگر بطورى که هر دو 
صفوان که مشهور در شجاعت بود داراى سه برادر بود که به یکباره بـر  . بلند شد

حرّ توانست دو بـرادرش را بکشـد و   ، سر حرّ حمله کردند و در این نبرد نابرابر
نـام زیـد بـن    سومى فرار کرد و حرّ رجز مى خواند تا یکى از شجاعان کوفه به 

سفیان تمیمى به میدان آمد و گوش و چشم او ضربت خـورد و خـون بـر روى    
فریاد زد واى بر شما اگر من به حرّ مى رسیدم با نیزه خود او ، اسبش جارى بود



182 

 

در این اثنا حرّ لشگر را از هم شکافت و خود را به زید . را به زمین مى انداختم
خواست مخفى شود که حصین بن نمیـر بـه    زید که حرّ را دید. بن سفیان رسانید

او فریاد زد و گفت اى یزید این همان جوانى است کـه آرزو مـى کـردى بـه او     
برسى زید حیا کرد و عنان اسب را برگردانید و روى به جنـگ بـا حـرّ آورد و    
چون به حرّ نزدیک شد هنوز جلوى اسب خود را نکشیده بود کـه حـرّ قهرمـان    

امدار چهل سواره و پیاده دشـمن را بـه جهـنّم فرسـتاد کـه      حرّ ن. گردن او را زد
شرفیاب شود  ﷒بر سرش افتاد خواست به خدمت امام  ﷒شوق امام حسین 

که هاتفى ندا داد یا حر این تذهب اى حرّ کجـا مـى روى کـه حوریـان بهشـت      
  لذا حرّ از راه دور فریاد زد، مشتاق لقاى تو هستند

  اللهّ ارضیت عنىیابن رسول 
  : فرمودند ﷒امام ؟ اى فرزند پیامبر آیا از من راضى شدى

نعم انت حر کما سمتک امک بلى تو حرىّ چنانچـه مـادرت تـو را حـرّ نـام      
حرّ بار دیگر در میدان جهاد فى سبیل اللهّ قرار گرفت و مبارزه کرد که . گذاشت

اسب افتاد و پیاده مشغول جنگ شد در آخر ملعونى اسب حرّ را پى کرد و او از 
اگر اسب مرا پى کردید ترسى ندارم زیـرا مـن فرزنـد    : و این رجز را مى خواند

آزادگانم و دلم قوى تر از شیر بیشه است که در اینجا بود که ابو ایوب بن مسرح 
با کمک دیگران نیزه اى بر سینه حرّ زد که سینه او شکافته شد و خـون پـاك او   

  فریاد زدجارى شد و 
  یابن رسول اللهّ ادرکنى

وقتى استغاثه حرّ را شنید سوار بر  ﷒امام . اى فرزند رسول خدا مرا دریاب
سـیدبن طـاوس مـى گویـد وقتـى امـام       . ذوالجناح شد و بر قلب دشمن تاخت

به حرّ رسیدند خون از رگهاى او مى ریخت و هنوز رمقى از او باقى بود و  ﷒
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غبار و خون ، پیاده شدند و دست بر روى او کشیدند و با آستین مباركحضرت 
، مرحبا بر تو که وفادار بودى و آزاد مـرد : از صورت حرّ پاك نمودند و فرمودند

همانطور که مادرت نامت را آزاد مرد گذاشت و تو در دنیا و آخرت و چه نیکـو  
خوشا . بش نیزه هاآزاده اى است حرّ ریاحى و شیرى بود در وقت حرکت و جن

به حال حرّ در وقتى که حسین را ندا مى داد و جان خود را فداى او کـرد پـس   
اى خداونـد  : حضرت دو دست مبارك را به جانب آسمان بلند کرد و عرض کرد

او را در بهشـت ضـیافت کـن و      کریم و رحیم این مهمـان حسـین اسـت پـس     
اى دوسـتان حسـین    .حوریان نیکو صورت را همسر و هـم صـحبت او گـردان   

هر شهیدى که از اسب مى افتاد حضرت بر سر بالین او حاضر مى شـدند و   ﷒
ان  . بر سر نعش بعضى تعزیه دارى مى کردند از جمله بر سر نعش ظهُیر بن حسـ

اسدى مى رفتند که او حدود نود زخم نیزه و شمشیر خورده و بیش از دویسـت  
مهربان بدن ظهیر را در بغل گرفت و بى اختیار  تیر به او زدند حضرت مانند پدر

اشک از دیده هاى مبارکش بر محاسن شریفش مى ریخت حضرت فرمـود هـر   
ل    . چه وصیت دارى بگو ظهیر چشم گشود و گفت یابن رسول اللـّه انـدکى تاءمـ

فرمائید که جام آبى که از بهشت برایم آوردند بنوشم پس ظهیر دهان بر هـم زد  
حضـرت  . آنگاه جان بـه جـان آفـرین تسـلیم کـرد     ، آب بیاشامدمانند کسى که 

خوشا به حال تو اى ظهیر پس منزل تو در بهشت در جوار مـن خواهـد   : فرمود
و از آن جمله غلام سیاهى بود که آزاد شده به دست ابوذر غفارى بـود کـه   . بود

ن رفتند فرمودند و ن بود وقتى حضرت بر سر بالین ج و نام او ج :  
  یض وجهه و طیب ریحه واحشره مع محمد و اهل بیتهاللهم ب

اى خدا صورت این شهید که ظاهرش سیاه است سفید گردان و او را خوشبو 
و سخنانى که بـر سـر نعـش    . گردان و او را با محمد و اهل بیتش مشهور گردان
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عباس و قاسم و على اکبر فرمودند مشهور است به اینکه بر سر نعـش بـردارش   
  : ا بر کمر زد و فرمودندعباس دستها ر

  انکسر ظهرى وانقطع رجائى الان
و بـر سـر نعـش قاسـم     . یعنى حال پشت من شکست وامیـد مـن قطـع شـد    

  : رفتند و نظرش بر سینه خورد شده قاسم افتاد فرمودند ﷒
واللهّ یعز على عمک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا یعینـک او یعینـک   

  فلا ینفع علیک
ر دیده عمو به خدا قسم مشکل است بر عموى تو کـه تـو او را بیـارى    اى نو

خود بخوانى و او نتواند اجابت کند یا اجابت کند و نتواند یارى کند و یـا یـارى   
کند ولى نفعى به تو نبخشد خداوند رحمت خود را دور کند از جماعتى که تو را 

اکبرش آمدند و سید بن طاوس مى گوید حضرت وقتى بر سر نعش على . کشتند
: صورت منورش را بر روى خون آلود على اکبر گذاشتند و سه سـخن فرمودنـد  

  اول اینکه
  قتل اللهّ قوما قتلوك ما اجرئهم على اللهّ و على انتهاك حرمۀ رسول اللهّ

خدا بکشد جماعتى را که تو را بى گناه کشتند چه جراءت داشتند بر خـدا و  
  : ار شدند و با گریه فرمودندپس بى اختی، هتک حرمت رسول خدا

  یا ولدى على الدنیا بعدك العفا
و سخن سـوم حضـرت ایـن    . یعنى بعد از تو خاك بر سر دنیا و زندگانى دنیا

  : بود که
  یا بنى خلصت من شدائد الدنیا وقد بقى ابوك فما اسرع لحوقه بک

اى پسرم رفتى و از شداید دنیا خلاص شدى و پدر بزرگـوارت تنهـا مانـد و    
ولى آن زمانى که حضـرت از روى  . چه بسیار نزدیک است که به تو ملحق شود
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مردى از خانواده نبوت نبود که بر سر بـالین آن سـرور رود مگـر    ، اسب افتادند
بیمار کربلا که قدرت بر حرکت از خیمه را نداشت لذا جناب زینب بر سر بـالین  

  : ین بود کهحضرت آمد و اولین جمله اى که بر زبان جارى فرمود ا
  بابى العطشان حتى مضى بابى المهموم حتى قضى بابى من شیبه یقطر بالدماء

پـدرم  ، یعنى پدرم فداى کسى باد که او را تشنه کشتند و مهمـوم جـان سـپرد   
اى یاران انصاف دهید که . قطره قطره از مى ریزد، فداى آن محاسنى باد که خون

مان در دامن سیدالشهداء باشد و سر در موقع حرکت سرهاى یاراو برادران و غلا
  مبارك خودش بر روى خاك باشد
  . الا لعنۀ اللهّ على القوم الظالمین

  اصحاب حضرت آب فرات را از لشگر شام پس مى گیرند 
عه بن صوهان قاصد حضرت کـه نـزد معاویـه     عص در روایت آمده است که ص

بـر منبـع آب از   خبیث معاویه مبنى  رأيرفته بود به خدمت حضرت برگشت و 
ابوالاعور از جانب معاویه . و لشگریانش را به اطلاع آن سرور رسانید ﷒على 

با سى هزار نفر لب فرات صف کشیده بودند و تیرانـدازان جلـوى لشـگر آمـاده     
ین سپاه مؤمنبه خدمت حضرت رسید عرض کرد یا امیرال  اشعث بن قیس . بودند

ما را مـرخص  ، یانه مائى و شمشیرها در دست شماتشنه اند و حال آنکه تو در م
کن به خدا قسم که تا آب را نگیریم بر نمى گردیم و یا کشته شـویم پـس مقـرّر    
بفرما که مالک اشتر با سواران خود بیاید و در گوشه اى کمین بایستد تا پشتیبان 

ن و چو. حضرت فرمودند اختیار با شما است و این وقت نماز صبح بود. ما باشد
نماز صبح را خواندند اشعث برخاست و مسلح شد و فریاد زد هر کس آب مـى  

وعده در فلان موضع مى باشد و اراده فرات ، خواهد یا مرگ از لشگر جدا شود
و مالک اشتر نیز مردم را دعـوت کـرد و دوازده هـزار نفـر او را اجابـت      . داریم
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انداخت و مى فرمـود  اشعث نیزه مى . و لشگر جدا شدند و حرکت کردند. کردند
به اندازه نیزه پیش بروید و مالک اشتر از طرف دیگر مردم را تحریص و تجهیـز  

مالـک کـلاه از سـر خـود     ، جنگ مى کرد تا اینکه نزدیک با لشگر شـام شـدند  
برداشت و آماده بود و اشعث در حالى که کلاه مخصوص جنگ را از سـر خـود   

. ى اهـل شـام از آب دسـت برداریـد    برداشته بود فریاد زد منم اشعث بن قیس ا
ابوالاعور فریاد برآورد هیهات هیهات این نخواهـد شـد مگـر آنکـه شمشـیرها      

پس جنگ . اشعث و مالک بانگ بر سپاه خود زدند که حمله کنید. شکسته شوند
عظیمى بر پا شد که در اثناى جنگ چشم مالک بر عمروعاص افتاد و گفـت اى  

ین آب را به تو واگذار مى کنیم آیا نمى دانستى عمروعاص گمان تو این بود که ا
عمرو گفـت اى مالـک زود باشـد کـه ببینـیم کـه       ؟ که ما افعیهاى عراقى هستیم

عمروعـاص گریخـت و   ، مالک خندید و بر او حمله کـرد ، کدامیک شجاع تریم
پس اشعث بانگ بر پیاده گـان زد و مالـک   . خود را در میان لشگر شام انداخت

واران زد و جنگ شـدیدتر شـد و مالـک در آن روز بـر اسـب      اشتر بانگ بر س
سیاهى سوار بود و بدست خود هفتاد نفر از شجاعان اهل شـام را کشـته بـود و    
مى گفت اى اهل عراق حمله کنید مانند کسى که امید پیروزى دارد و دنـدآنهارا  

در نهایت اهـل شـام   . بر یکدیگر بفشارى که در زرهاى سر را محکم تر مى کند
تاب مقاومت نیاوردند و فرات را رها کردند و فرار کردند و بسیارى از آنـان در  

جهنم رسـیدند و بسـیارى     آب فرات افتادند و غرق شدند و از راه آب به آتش 
عمرو بن عاص و ابوالاعور نزد معویۀ بن ابى سفیان لعنۀ اللهّ علیهم . کشته شدند

ص گفت اى معاویه بتـو نگفـتم کـه    عمروعا. معاویه ناراحت بود، اجمعین آمدند
آب را منع نکن و این قلاّده عار و ننگ را بر گردن خود بستى که مردم تا قیامت 

  عمروعاص گفت حال چه مى گویى اگر على و یارانش . بر شما عیب مى گیرند
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معاویه گفت دست از این حـرف  ؟ آب را ب رما ببندند چنان که تو دیروز بستى
رمَ و ترحم است و ؟ چیستها بردار نظر خودت  عمروعاص گفت على از اهل کَ

او با تو چنین نمى کند و على براى امر دیگرى غیر از آب به اینجا آمـده اسـت   
و چون خبـر فـتح اشـعث و    . یعنى براى اصلاح دین آمده است نه براى منع آب

مالک اشتر به حضرت رسید آن سرور قاصدى را به نزد آن دو سردار فرسـتادند  
البته شما ایشان را از آب منع نکنید و بگذارید کـه اهـل شـام از آب فـرات     که 

لذا هر دو لشگر از آب استفاده مى کردنـد و حیوانـات هـم از آب    . استفاده کنند
حضرت سعید بن قیس همدانى و بشیربن عمرو انصارى   پس . سیراب مى شدند

اب الـیهم الهـى بترسـانند    را به نزد معاویه فرستادند تا او را موعظه کنند و از عذ
و براى بـار دیگـر هیئـت جدیـدى     . ولى این هم اثرى به حال آن بدبخت نکرد

متشکّل از یزید بن قیس ریاحى و شیث بن ربعى و عدى بن حاتم طـائى را بـه   
نزد معاویه اعزا فرمودند و سخنان زیادى بـین آنـان مطـرح شـد وبـه خـدمت       

قرّاء که حدود . آن سرور رساندند حضرت برگشتند و آنچه گذشته بود به عرض
سى هزار نفر بودند که لشگرگاه جداگانه اى داشتند رفت و آمد زیادى کردند که 

و چنـدین بـار از شـروع    . شاید بتوانند اصلاح کنند و کار به جنگ منتهى نشـود 
جمعى از قرّاء به نزد معاویه آمدند و گفتند واى بـر تـو   . جنگ جلوگیرى نمودند

ه چه دست آویزى با آن مرد جنگ مى کنى و به خدا قسم اسـلام او  اى معاویه ب
از تو بیشتر است و به این سزاوارتر است و به رسول خدا از همـه نزدیکتـر و او   

معاویه گفت من به خاطر طلب خون عثمـان بـا علـى مـى     . چراغ هدایت است
عثمـان  جنگم چون او کشندگان عثمان را پناه داده است به على بگویید قـاتلین  
مـردى  . رابه من تحویل دهد تا قصاص کنم و اگر چنین کند با او بیعت مى کـنم 

گفت اى معاویه واى بر تو آیا اگر عمار یاسر که از بزرگان صحابه رسـول خـدا   
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گفت بلى به خدا قسم اگر بر او مسلط شوم ؟ است را به تو بدهند او را مى کشى
عاویه به خدا قسم که تو به ایـن  مردى گفت اى م. به عرض عثمان او را مى کشم

آرزو نرسى تا زمین فراخ بر تو تنگ شود و سرها از بـدنها جـدا شـود معاویـه     
هم دست شوند و کار را بر او تنگ کنند لـذا   ﷒ین مؤمنترسید که قرّاء با امیرال

بناى مکر و حیله گذاشت و تیرى را طلبید و بر آن نوشت اى اهل عراق بدانیـد  
اویه لعین مى خواهد آب فرات را به سوى لشگرگاه شما بشـکافد و همـه   که مع

معاویه آن تیـر را شـبانه در   . شما را غرق کند البته احتیاط خود را منظور دارید
انداخت و یکى از اصحاب آنرا خواند و به دیگـران نشـان    ﷒میان لشگر امیر 

و به حضرت رسـید و چـون    داد و چون مردم مطلع شدند و این خبر شایعه شد
تیر را به حضرت نشان دادند حضرت فرمودند این خطِّ معاویه است و او مکـرو  
حیله کرده است تا شما را از کنـار آب فـرات کـوچ دهـد و خـود و لشـگرش       

معاویه از روى مکر و خدعه بیش از دویست نفر را با بیلها . جایگزین شما شوند
فرسـتاد تـا در مقابـل لشـگرگاه آن حضـرت       و کلنگها و زنبیلها به کنار فـرات 

منحرف  ﷒مشغول کندن شدند تا آب فرات را بشکافند و به سوى لشگر على 
حضرت فرمودند که اگر تمام لشگر شام جمع شوند و تمام مالهاى خـود را  . کنند

عـده اى از  . مصرف کنند نخواهند توانسـت کـه ایـن راه ایـن آب را برگرداننـد     
  یاد بر آوردند کهغافلین فر

  هم واللهّ یحفرون فیها
به خدا قسم حفر خواهند کرد ما از اینجا مى رویم واگر تو مى خواهى بمانى 

پس کل مردم کوچ کردند و از کنار آب جدا شدند و چون شـب  . به تنهایى بمان
شد معاویه و اصحاب او بجاى لشگر آن حضرت فرود آمدند و چون صبح شـد  

آن واقعه را دیدند بر صدق و راستى آن سـرور آگـاه شـدند و     ﷒انصار على 



189 

 

بسیار پشیمان شدند و از حضرت شرمسار شده و عذر خواسـتند و حضـرت رؤ   
ساى آنان را سرزنش کردند و فرمودند شما مى دانید که معاویه این بار هـم آب  

نچه که آ، اشعث عرض کرد راست گفتى به توفیق الهى و توجه تو. را منع مى کند
تباه کردم تلافى مى کنم پس قبیله خود راطلبید و گفت اى گروه کنده مرا رسـوا  
و خار مکنید بدرستى که من امروز شما را به جنـگ اهـل شـام مـى بـرم پـس       

مالک نیز قوم خود را خوانـد و فـوج   . گروهى از پیاده ها بر دور او جمع شدند
تفاق حمله کردند و اول کسى کـه  کثیرى از سواران او اجابت کردند و هر دو به ا

آن روز جنگ کرد مالک اشتر بود و هنوز لشگر مشغول جنگ نشده بودنـد کـه   
پس این دو لشـگر بـر یکـدیگر    . مالک شش نفر از مبارزان لشگر شام را کشت

حمله کردند و دراثناى جنگ چشم اشعث بر شرجیل افتاد و شرجیل رئیس اهل 
شرجیل از اسب ، و نیزه اى حواله شرجیل کردخود را به او رسانید ، شقاوت بود

ابوالاعـور او را دیـد و خندیـد و    . افتاد و فرار کرد و در میان لشگر مخفى شـد 
گفـت بلـى او شـجاع عـراق     ؟ گفت اى شرجیل از نیزه اشعث افتادى و گریختى

ابوالاعـور خـود را بـه    . است و اگر تو مایلى نزد او برو و نام خود را بیـان کـن  
ید و اشعث با نیزه او را از اسب انـداخت و جراحتـى بـزرگ بـه او     اشعث رسان

رسید که نزدیک بود کشته شود و اهل شام او را در میان خود مخفى کردند اهل 
. شام فریاد زدند که امشب ما را مهلت دهید تا فردا به لشگرگاه بـر مـى گـردیم   

. ن بسیار استمالک اشتر گفت اى اهل عراق ایشان را مهلت ندهید که مکر ایشا
پس معاویه و بنى سلیم مهار شتران خود را گرداندند و گریختند و اول کسى کـه  
فرار کرد معاویه بود و بعد بنى سلیم و عمرو بن عاص و بعد اهل شـام کـه سـه    

با لشگریان خود به مکان قبلـى   ﷒فرسخ رفتند و در آنجا فرود آمدند و على 
  : به نزد حضرت شرفیاب شدند و گفتندمالک و اشعث . خود برگشتند
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  ارضینا امیرالمومنین
. بلى خـدا از شـما راضـى باشـد    : حضرت فرمود؟ آیا تو را راضى گرداندیم
شما را دو مرتبه بر آب فرات مسلط نمود و مکـر  ، اشعث گفت یا على پروردگار

 حضـرت . معاویه بر همه ظاهر شد ما را اذن بده که ایشان را از آب ممنوع کنیم
اى اشعث منع آب امرى است عظیم و هرگز این بر مـن گـوارا نیسـت    : فرمودند

در تفسیر علـى بـن ابـراهیم از    . لیکن خداوند جزاى اعمال ایشان را خواهد داد
نامه اى به معاویه نوشتند و  ﷒نقل شده است که حضرت امیر  ﷒امام صادق 

ن مده و خودت به جنگ با من بـه میـدان   فرمودند که نیروهاى طرفین رابه کشت
بیا پس اگر من تو را کشتم به جهنّم خواهى رفت و مردم از زحمت تـو راحـت   

مى شوند و آن شمشیر به غلاف نمى رود تـا    خواهند شد و از گمراهى خلاص 
اى معاویه من آن . زنده ام و تا بدعتهاى تو را برگردانم سپس به غلاف خود رود

اوند در تورات و انجیل ازمن بـه عنـوان وزیـر رسـول خـدا      کسى هستم که خد
نام برده است و من اولین کسى هستم که با رسـول خـدا در زیـر درخـت      ﷐

  بیعت نموده ام و این آیه نازل شد
  لقد رضى اللهّ من المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرة

بیعـت کـرده انـد راضـى      ینى که در زیر درخت با تومؤمنهر آینه خداوند از 
معاویه نامه را خواند عده اى از اهل مجلس گفتند به خدا قسم کـه علـى   . است
معاویـه گفـت دروغ مـى گوییـد او بـا      ، به حق و انصاف سخن گفته است ﷒

چه کسى را تاب و تحمل جنگ با على است و من که مـرد  ، انصاف سخن نگفته
  : م از رسول خدا شنیدم که مى فرمودبه خدا قسم خود. جنگ با او نیستم

  واللهّ یا على لو بارزك اهل المشرق و المغرب لقتلهم اجمعین
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همـه را  ، به خدا قسم اگر تمام اهل مشرق و مغرب به جنـگ بـاتو برخیزنـد   
خواهى کشت و تو شجاع هستى و پشت اسلام تو قوى است و کمر کفر بـه تـو   

ویه پس چرا با على مـى جنگـى و   اى معا: مردى از اهل شام گفت. شکسته شد
به خدا قسم ، حال آنکه خودت در فضل او حدیث از پیغمبر خدا روایت مى کنى

ایـن از جانـب خـدا و    : معاویـه گفـت  . جنگ با على ضلالت است لذا ترك کن
رسول رسیده و ما را ممکن نیست که آنرا برگردانیم تا آنچه مقـدر شـده تحقـّق    

اول ماه ذى الحجۀ در برابر هم ایستاده بودنـد و در  یابد و لشگر شام و عراق در 
عبداللهّ بن عمر بن الخطـّاب  . روز سوم ذى الحجۀ مقدمات حمله را آماده کردند

آمد و حضرت جناب محمد بن ابى بکـر را   ﷒با جمع کثیرى به جنگ با على 
ام به جنگ او فرستادند که تا شب جنگیدند و حدود دویسـت نفـر از لشـگر ش ـ   

کشته شدند و سى و شش نفر از سپاه حضرت به درجه رفیعه شهادت رسیدند و 
روز دیگر شـرجیل  . طرفین دست از جنگ برداشتند و به لشگرگاه خود برگشتند

با شجاعان نامى شام به میدان آمده و ایشان پانصد نفر بودند و مالـک اشـتر بـا    
که حدود سیصد و هشـتاد نفـر   پنجاه نفر از بنى اعمام و اقوام خود به میدان آمد 

از آنان را کشت و درگیرى هر چند روز یکبا بین دو لشگر اتفاق مـى افتـاد تـا    
اواخر ماه ذى الحجه که هفت روز به ماه محرم باقى مانده بود که منادى حضرت 
به نام جویریه ندا داد که این ماه محرمّ محترم است در این مـاه جنـگ نکنیـد و    

لعنت بر آن جماعتى که دراین ماه محرم بـود  (. ل شام برداریددست از قتال با اه
که با فرزندان پیغمبر خدا جنگ کردند و حرمت این ماه و ماه فلـک رسـالت را   

حضرت به ریان بن شبیب . )در این ماه جنگ نکردند ﷒ین مؤمنامیرال. نداشتند
ود که اهل جاهلیت اى پسر شبیب ماه محرم ماهى ب: در حدیث طولانى فرمودند

قتال و جدال را حرام مى دانستند و این امت در این ماه انجام دادند آنچه را کـه  
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خواستند و بر احدى مخفى نیست که در میان ایام هفته روزى محترم تـر از روز  
در آن . جمعه نیست و در میان ساعات جمعه ساعتى بهتـر از زوال ظهـر نیسـت   

همچنـین سـاعتى بـا چنـین انسـان بزرگـوارى       ماه محرم در چنین روزى و در 
در آن هنگـام کـه جنـگ    . جنگیدند و این نوع ظلمها بسیار بر ایشان روا داشتند

شبى معاویه به عمرو بن عاص گفت اى عمرو دلتنگ شده ام بیا ، تعطیل شده بود
عمرو گفت سبحان اللهّ چقدر . امشب به نزد ابوالحسن برویم و با او صحبت کنیم

این قتال به خاطر کشتن من و تو است چگونه مـى  ، هستى و بى عقل کم تجربه
معاویه گفت اى عمروعاص آیا گمان مى کنى . توان ایمن شد و به نزد على رفت

به خدا قسـم اگـر ابوالحسـن    ؟ که على از عاجز است و ما در دسترس او نیستیم
کوهها را امر کنـد  زمین را امر کند که ما را بگیرد البته ما را خواهد گرفت و اگر 

و اگر حربه ها و حیله هاى ما را در جنگ . که ما در هم بشکند خواهند شکست
و اگر مرکبهاى ، همه به جانب ما بر مى گردند، امر کند براى دفع ما و بر علیه ما

بعلاوه اینکـه علـى از خـانواده    . هلاك خواهند کرد، ما را امر کند که هلاك کنند
و ازایـن  . و رحمـت و جلالـت و سـخاوت اسـت     طهارت و نجابـت و مـروت  

عمروعـاص  . بزرگوارتر است که میهمان کـه بـر وى وارد گـردد را اذیـت کنـد     
پـس هـر دو ملـبس بـه لبـاس اهـل عـراق شـدند و در اردوى         ، تصدیق کـرد 
وارد شدند و قاصدى را به نزد حضرت فرستادند که دو عـرب   ﷒امیرالمومنین 

واهند خدمت شما مشرفّ شوند و لیکن اجازه خواستند که وارد شده اند و مى خ
حضـرت تبسـمى فرمودنـد و ایـن آیـه را      . کسى نزد شما حضور نداشته باشـد 

  : خواندند
  )و ان احد من المشرکین استجارك فاجره حتى یسمع کلام اللهّ(
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یعنى اى پیامبر اگر یکى از مشرکین از تو طلب پناه کند پس تو او را پناه بده 
در خیمه نشسته بودند و بزرگـان   ﷒حضرت امیر . نکه کلام خدا را بشنوندتا آ

حضرت فرمودنـد کـه همگـان از    . اصحاب آن جناب در خدمت آن سرور بودند
آن . وى را تنها گذاشـتند ، خیمه بیرون روند و اصحاب هم بر حسب امر حضرت

  : دندفرمو ﷒در نهایت امام . دو وارد بر حضرت شدند
  ... یا معاویۀ ان الدنیا عنک زائلۀ و انک راجع الى الاخرة

اى معاویه دنیا از تو زایل مى شود و به درستى که خدا تو را به عملـت جـزا   
. بیعت با خدا اسـت ، مى دهد پس بیا با این دست بیعت کن که بیعت با این دست

زیـاد را  حضـرت کمیـل بـن    ، آن ملعون قبول نکرد و چون خواسـتند برگردنـد  
طلبیدند و فرمودند کسى را با این دو نفر اعرابى همراه کن تا ایشان را از طلایـه  

پـس کمیـل   . لشگر ما عبور دهند و به اول لشگر معاویه برسانند و به نزد من بیا
حضـرت  . اطاعت کرد و ماءموریت را انجام داد و سپس به نزد حضرت برگشت

و  ﷒و مالک اشتر را طلبیدند و فرمودند به امام حسن  ﷓حسنین  ﷒امیر 
عرض کردنـد رسـول   ؟ که آیا این دو اعربى میهمان را شناختید ﷒امام حسین 

پس بـه مالـک فرمودنـد آیـا تـو      ، ین بهتر مى شناسندمؤمنخدا و رسول و امیرال
ند این دو میهمان ین بهتر مى دانند حضرت فرمودمؤمنعرض کرد امیرال؟ شناختى

مالـک  . در خیمه من بودند معاویۀ ابن ابى سـفیان و عمروعـاص بودنـد    الانکه 
اشتر محزون و غمگین شد و گریست و عرض کرد فداى تو شوم اگر مرا همـراه  
ایشان مى فرستادى آنان را به طلیعه لشگر شام مى رساندم تا اطاعت شما کـرده  

حضرت فرمودند اى مالـک مـن از   . زدم باشم لیکن در آنجا گردن هر دو را مى
ق پیدا کند   . ایشان عاجز نیستم و لیکن خداوند امرى را مقدر فرمود که باید تحقّ
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  شروع دوباره جنگ صفین بعد از اتمام ماه محرم : فصل ششم
خلاصه کلام اینکه چـون مـاه محـرمّ سـال سـى و نـه تمـام شـد حضـرت          

آفتاب جمعى از اصحاب خود را به نزد لشگر در وقت غروب  ﷒ین مؤمنامیرال
مرثل بن حارث خثعمـى  . شام فرستادند که لشگریان صداى ایشان را مى شنیدند

مى فرمایند که من با شـما   ﷒ین مؤمنامیرال، صدا بلند کرد و گفت اى اهل شام
مدارا کردم تا شاید به راه حق رجوع کنید و به سوى مـن بازگشـت کنیـد و بـه     

اینک حجت بر شما تمام شد زیرا شما را به کتاب خدا و ، تاب خدا عمل نماییدک
سنّت رسول خدا دعوت نمودم و شما را قبول نکردید و دست از طغیان خود بـر  

پس . با ایشان جنگ خواهد کرد ﷒ین مؤمناهل شام دانستید که امیرال. نداشتید
وعـاص بیـرون آمدنـد و در تمـام آب     به نزد معاویه جمع شدند و معاویه و عمر

ه ترتیـب سـپاه و تجهیـز      شب آتش ها افروختند و شمعها روشن کردند و متوجـ
پس معاویه در همان شب که شـب چهارشـنبه اول مـاه صـفر بـود      . لشگر شدند

میمنه لشگر خود را به ذى الکلام حمیرى داد و فرماندهى پیـاده هـا در سـمت    
ن میسره لشگر خود را به حبیب بن مسـلم داد و  میمنه را به دیگرى داد و سوارا

پیادگان میسره لشگر خود را به بشـیربن ارطـاة سـپرد و سـوراران قلـب را بـه       
عبدالرحّمن جناح را به عبدالرحّمن بن سعد داد و فرماندهى پیادگان وسط را بـه  
ه همام بن قیضه داد و سرکردگى کمینگاه را به ابوالاعور داد و پیادگان کمین را ب

میمنه لشگر را به برادر ، پس حضرت نیز صف آرایى نمودند. جابس بن سعد داد
زاده هاى خود عبداللهّ بن جعفر ابن ابى طالب و مسلم بن عقیل ابن ابـى طالـب   
داد و سواران میسره را به محمد بن حنفیه و محمد بن ابـى بکـر داد و پیادگـان    

برادر او عمرو بن عتبـه دادنـد تـو    میسره را به هاشم بن عتبۀ بن ابى الوقاّص و 
اس و شـیث بـن ربیعـه دادنـد و          سردارى سواران وسط را بـه عبداللـّه بـن عبـ
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و سواران جنـاح را  . فرماندهى پیاده گان وسط را به مالک بن حارث اشتر دادند
به سعد بن همدانى و عبداللهّ بن هزیل سپردند و پیاده گان جناح را به رقاعۀ بن 

عدى بن حاتم سپردند و سواران کمـین را بـه عـامر بـن واصـل       شداد البجلى و
سپس به هر قبیله از قبایل عرب مردى را امیر قرار . الکتانى و قیضۀ بن حابر داد

دان، خزج، طى، ربیعه، داد که مردم از امر او بیرون نروند از جمله قبیله مضر مه ،
ردیف نمودند کـه حتـى    بربوع و خشم و خزاعه که بطورى لشگر را، اسد، کنانه

بعـد از نمـاز صـبح روز    . باد را مجال وزیدن در صفوف لشگر آن حضرت نبـود 
چهارشنبه اول ماه صفر بود که حضرت بر اسـترى سـوار شـدند و آمـاده نبـرد      

در کتاب سرور المومنین آمده اسـت کـه   . بامعاویه و لشگریان اهل شام گردیدند
و آن اسب سیاهى بود که بسیار شـیهه  حضرت امر فرمودند که اسب مرا بیاورید 

پس اسب را آوردند ، مى کشید و به دو دست زمین را مى کند و آرام نمى گرفت
  : و چون حضرت بر اسب سوار شد آرام گرفت واین آیه را قرائت فرمودند

  . سبحان الذى سخر لنا هذا و ما کناله مقرنین و انا الى ربنا لمنقلبون
  ق روبروى هم قرار گرفتند و حضرت فرمودندپس آن دو لشگر شام و عرا

  اللهّ اکبر لا اله الا اللهّ واللهّ اکبر
شـعار در جنـگ یعنـى در    . و این کلمات شعار آن بزرگوار در آن جنگ بود

وقت دوست و دشمن از یکدیگر جدا مى شدند و در زمانى کـه گـردو غبـار و    
آن دو لشـگر  . شـوند  ظلمت میدان جنگ را فرا مى گیرند از همدیگر متمایز مى

در مرحله . مثل دو دریا به همدیگر نزدیک مى شدند تا اینکه به یکدیگر رسیدند
مثل شعاع ساطع جـدا   ﷒اول خزرج بن عبداللهّ با سواران از میمنه لشگر امیر 

شدند و بر لشگر معاویه حمله کردند و بر قلب لشگر زدند و دوازده نفر را کشتند 
مردى از اهل شام اراده کرد تا تلافى کند و انتقام کشته . د برگشتندو به جاى خو
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او از لشگر معاویه جدا شد و . اسم او عون بن عوف بن الحارث بود، ها را بگیرد
او هنوز به لشگر حضرت نرسیده بود کـه علقمـۀ   . بر میمنه لشگر امیر حمله کرد

ه او آمد و نیزه خود را بـر  بن قیس که از شیعیان بود از سپاه جدا شد و بر سر را
سینه او زد و با همان نیزه او را از زین ربود و بر زمین زد تا جـان خـود را بـه    
مالکان جهنم سپرد و صداى تکبیر از لشگر حضـرت بلنـد شـد و معاویـه ایـن      

این دو لشگر در برابر یکدیگر آمدند پـس عمروعـاص   . صحنه را فال بد گرفت
لمَى در دست داشت گفت اى فرزندم ایـن پـرچم   پسر خود عبداللهّ را طلبید  و ع

عبداللـّه  . را بگیر و پیش رو که اینک من با جمعى از عقب سر تو حمله مى کنیم
پسر عمروعاص گفت سبحان اللهّ واعجباه اى پدرم مـرا بـه جنـگ کسـى مـى      
فرستى که به منزله جان پیغمبر است و به شمشیر و بازوى او اسلام قوت گرفتـه  

سب رسول خدا سوار است و یک چشم به هم زدن معصـیت خـدا نکـرده    و بر ا
عمروعاص گفت اى پسر ساکت شو و فضل دشـمن را بیـان نکـن و مـرا     . است

عبداللهّ گفت ، به خدا قسم اگر مرا اطاعت نکنى گردن تو را مى زنم، اطاعت کن
بـراى  اگر رسول خدا امر به اطاعت پدر و مادر نکرده بود هر آینه کشته شدن از 

م لَ م را گرفت و . من گواراتر بود از گرفتن ع لَ عجب غفلتى در تو مى بینم پس ع
عمروعاص بـا جمعـى حملـه کردنـد و سـاعتى      ، روانه میدان شد و از پشت سر

عمرو ، رجز مى خواندند که در این حال ﷒حضرت امیر . جنگیدند و برگشتند
خبر ضـربتى بـر آن سـرور    بن حصین سکونى عقب سر حضرت برخاست و بى 

ولى سعید بن قیس همدانى بزرگ قبیله بنى همدان خود را به او رساند و به . زد
نظر در صفوف لشگر معاویـه   ﷒ین مؤمنامیرال. یک طعن نیزه کار او را ساخت

کردند صفى را محکم تر از صف عمروعاص ندیدند زیرا که پر بـود از مبـارزان   
و سلاح بودند پس حضرت رئیس ربیعه که نام او اخطـب  شام که غرق در آهن 
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لـَم سـیاهى بـه دسـت او      بن منذر بود و در شجاعت مشهور بود را طلبیدند و ع
دادند و فرمودند اى اخطب با پسر عموهاى خود بر ایـن صـفى کـه ابتـر یعنـى      

. حمله کن و آنچه از دستت بر مى آیـد کوتـاهى مکـن   . عمروعاص در آن است
گرفـت و بـا    ﷒اعت بر چشم کشید و پرچم را از دست امـام  اخطب دست اط

جدا شد و فریـاد زد امـروز مـرگ و کشـته      ﷒گروهى از ربیعه از لشگر امیر 
وعده ما سرا پرده معاویه خواهد بود ایـن مطلـب را   . شدن بهتر از گریختن است

ر آن صف حمله کرد گفت و دست بر قبضه شمشیر زد و تازیانه بر مرکب زد و ب
و شجاعان ربیعه از عقـب سـر او حملـه کردنـد و آن صـف محکـم را در هـم        

و آن قـدر از لشـگر شـام را    . شکستند و بسیارى از مبارزان آن صف ر اکشـتند 
م بخون اهل شام سرخ و خون آلود شد و به هر جائى که حملـه   لَ کشتند که آن ع

معاویه گفـت  ، پرده معاویه رسیدندجنگیدند تا به سرا، مى کردند متفرق مى شدند
گفتند از بزرگ قبیله ربیعه اخطب بن منـذر  ؟ این پرچم سیاه خون آلود از کیست

معاویه مضطرب شد و پنج هزار نفر از گردان قبایل حمیـر را بـر سـر داد    . است
رسـید آن سـرور صـد نفـر از      ﷒ین مؤمنخبر به امیرال. اخطب و ربیعه فرستاد

ج را به یارى اخطب فرستادند و حضرت با صداى بلنـد فرمودنـد اى   ابطال مذح
م را پیش برد و شجاعان ربیعه و ابطـال   لَ م را جلوتر ببر پس اخطب ع لَ اخطب ع
مذحج از عقب سر او حمله کردند و سیصد نفر از آنان را کشتند و بـه سـراپرده   

جمعى از خـواص   اهل شام معاویه را رها کردند و گریختند مگر. معاویه رسیدند
که بر دور معاویه بودند مردى از آنان گفت واى بر شما اى اهل کوفه دست از ما 

این معاویه است و ما پسر عموهاى شما هستیم و امروز شام بلنـد شـد   ، بردارید
، پس اخطب به خدمت حضرت برگشت در حـالى کـه زخمـى و مجـروح بـود     

رى از آن زخم باقى نمانـد  حضرت دست مبارك بر زخم او کشیدند فورا هیچ اث
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دراین هنگام احمر غلام عثمان به میدان آمد و مبارز طلب مى کرد که غلامى از 
غلامان حضرت به میدان او آمد ولى به دست آن شقى بـه شـهادت رسـید و آن    
غلام قاتل اسبش را در میدان جولان مى داد و مدح عثمان مى کرد حضرت بـه  

  غضب آمدند و فرمودند
  عبۀ قتلنى اللهّ ان لم اقتلکو رب الک

پـس خـود آن   . خدا مرا بکشد اگر تـو را نکشـم اى دشـمن خـدا و رسـول     
حضرت در برابر غـلام شـقى آمدنـد و او حضـرت را نشـناخت و شمشـیر بـر        
حضرت انداخت آن سرور شمشیر او را رد کردند و به جهت او شمشیر از غلاف 

آن غلام را گرفتند و او را بلند نکشیدند و دست مبارك را دراز کردند و گریبان 
کردند و به زمین زدند کـه ران و بازوهـاى آن ملعـون شکسـت و فرزنـدان آن      

و محمد بن حنفیه بر او حمله کردند و بـه یـک    ﷒حضرت جناب امام حسین 
مرتبه شمشیرهاى خود را به او زدند که شمشیرهاى ایشان برهم خورد و شمشیر 

پس خود آن حضرت در میدان مبـارزه وارد شـدند و مبـارز    . محمد دو تکهّ شد
معاویه غلامى داشت که نام او ، طلبیدند و کسى جراءت به میدان آمدن را نداشت

ریث و بسیار شجاع بود و اگر سلاح معاویه را مى پوشید شبیه معاویه مى شد  ح
یایـد کـه   او خواست بـه میـدان ب  ، و معاویه او را براى امور مهم تربیت کرده بود

معاویه گفت من تو را بسیار دوست مى دارم و به تو نیازمندم پس از على حـذر  
حریث از کنار معاویه دور شد ولى عمروعاص . کن و از غیر او باك نداشته باش

دست او را گرفت و گفت اى حریث على بن ابى طالب مردى اسـت مثـل تـو و    
او باشد و تو کشـنده علـى   چون تو غلام معاویه بودى نخواست که این دولت از

. باشى و اگر تو از قریش بودى معاویه دوست مى داشت که تو قاتل على باشـى 
حریث وقتى تشویق شد و به میدان آمد که حضرت به لشگر برگشته بود و چون 
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حضرت متوجه شد که حریـث در میـدان اسـت عمامـه زردى بـر سـر مبـارك        
اراده میدان نمـود کـه حضـرت     ﷒امام حسن . پیچیدند که کسى او را نشناسد

را نشناخت لـذا گفـت اى    ﷒حریث امام . قبول نکردند و خود به میدان رفتند
سوار فریب خوردى که به میدان آمدى و على تو را به سوى مرگ و بلا فرستاد 
و حضرت جواب او را ندادند و حضرت شمشیر را به جانب او اشـاره فرمودنـد   

شیر بر پیشانى او خورد و نصف سر او در میدان افتاد و از اسب افتـاد  که سر شم
و به درك واصل شد و حضرت او را دو قطعه نمودند که معاویه بسیار ناراحـت  

چرا او را بـه  . شد و به عمروعاص گفت تو حریث را فریب دادى و او را کشتى
اریرا بـه ایـن   معاویه در سوگ این غلام شجاع اشع؟ چنگال شیر میدان انداختى

اى حریث آیا ندانستى و علم تو برطرف شد کـه علـى برطـرف    : مضمون خواند
کننده شجاعان است و آیا نشنیده اى که على با شجاعى نجنگید مگر آنکه او را 

اى حریث من تو را نهى کردم و تو نافرمانى کـردى  ؟ با چنگال خود بر هم درید
عبداللهّ بن ، یکى از روزهاى دیگردر . و این سزاى عدم قبولى نصیحت من است

عمر ب الخطاّب به میدان آمد که سردار چهار هزار نفر از اهل شام بود که آنـان  
عبداللـّه قاصـدى   . را سبز پوشان مى گفتند چون همه با لباس سبز پوشیده بودند

ن کردنـد  گما ﷒امام حسن ، فرستاد که بیا به نزد من ﷒را به نزد امام حسن 
که اراده جنگ دارد لذا آمدند و در برابر عبداللهّ ایسـتادند عبداللـّه گفـت یـابن     

آن بزرگوار فرمود . رسول اللهّ من به جنگ تو نیامده ام بلکه براى نصیحت آمدم
مردم شام و قـریش و قبائـل عـرب از    : آن ملعون گفت؟ چه مى خواهى بگویى

او را محکم بستند به بهانه آنکه عثمـان   پدر تو برگشته اند و کمر عداوت و کینه
را کشته اند و در تو هیچ بهانه اى ندارند و اهل شام به تو تمایل دارند لذا لشگر 
پدر را رها کن و وارد لشگر ما شو و همه لشگریان و معاویه با تو بیعت مى کنند 
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و کلاّکه  فرمودند حاشا ﷒حضرت امام حسن . و به امامت تو راضى مى باشند
دور شو اى شیطان تو گمراه شـدى و  . من به خدا و رسول و وصى او کافر شوم

به خدا قسم کـه او و پـدر او   . دست از دین برداشتى و روبه سوى معاویه کردى
اظهار اسلام کردند و مکـر نمودنـد اى ابلـه    ، ابوسفیان مسلمان نشدند و از ترس

به جنگ مى روم تا زنان اهـل شـام    حیا نمى کنى که به دروغ بیرون مى آیى که
به خدا قسم کـه مـن   . تو را ببینند که لحظه اى در میدان در مقابل ما ایستاده اى

راوى مـى  . ترا امروز یا فردا کشته مى بینم و زود باشد که خدا تو را هلاك کنـد 
گوید به خدا قسم او بدست مردى از بنى همدان به نام هانى بن خطاب در همان 

عبداللهّ بعد از ماءیوس شدن برگشـت و بـه   . در شب آن روز کشته شد روز و یا
نزد معاویه آمد و گفت خواستم حسن بن على را فریب دهم ولى او فریـب مـرا   

نظیر این واقعه در روز عاشورا در صحراى کربلا اتفاق افتـاد وقتـى کـه    . نخورد
سردارى بـه  شمر ملعون امان نامه آورد تا حضرت عباس را فریب دهد و وعده 

فرمودند خدا رحمت  ﷒امام سجاد . بردارد ﷒او داد تا دست از امام حسین 
کند عموى من عباس را که جان خود را از روى اخلاص فداى پـدر بزرگـوارم   
نمود و حال آنکه روز تاسوعا شمر ملعون میان دو لشگر آمـد و گفـت کجائیـد    

شـمر گفـت اى   . جعفر وعثمان بیـرون آمدنـد   پس عباس و، فرزندان خواهر من
عباس مادر شما از قبیله ما است ما تو را و برداران مـادرى تـو را امـام دادیـم     

اى بى ، فورا جواب داد که لعنت خدا بر تو و بر امان نامه تو ﷒حضرت عباس 
جان به خدا قسم تا ، حیا مرا امان مى دهى و فرزند رسول خدا را امان نمى دهى

بر نمى دارم و با  ﷒دست از یارى بردارم حسین ، در تن و رمق در بدن هست
پس شمر ملعون در آن روز پیغام ابـن  . شما کافران تا حد شهادت جهاد مى کنم

زیاد را به عمر بن سعد رسانید و نامه آن پلید را به آن شقى داد که مشـتمل بـر   
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در بیابـان چـاه    ﷒نیده ام که امام حسین تهدید و وعید بود که اى پسر سعد ش
باید کار را به او تنگ کنى و اگر حسـین و اصـحاب او بـه حکـم مـن      ، مى کند

راضى وتسلیم شدند آنان را به نزد من بفرست و اگر قبول نکردند پس بـه آنـان   
حمله کن و همه ایشان را بکش و چون حسین را کشتى اسب بر سینه و پشت او 

و چون عمربن سعد نامه آن ملعون را خواند امر کرد که تمام سپاه سـوار  . بتازان
شوند و به سوى خیمه هاى حرم محترم حرکت کنند که این بعد ازظهر پنج شنبه 

در کنار خیمه خـود شمشـیر خـود را     ﷒در این هنگام امام حسین . محرمّ بود
خواب ربوده بـود و سـر بـه    اصلاح و تمیز مى کردند که لحظه اى آن جناب را 

صـداها و   ﷓زانوى خویش نهاده و در خواب بود که جنـاب زینـب خـاتون    
صیحه لشگر دشمن را شنید لذا به نزد برادر آمد و گفـت اى جـان بـرادر مگـر     

آن حضرت از خـواب بیـدار   ؟ صداى دشمن و شیهه اسبان ایشان را نمى شنوى
ساعت در عالم خواب دیدم که جدم و پدر و شدند و فرمودند اى خواهر در این 
  بردارم و مادرم به من مى گویند

  یا حسین انک راح الینا عن قریب
زینب دستها را به صورت خود مى زد و . اى حسین بزودى به نزد ما مى آیى

بى تاب شد حضرت فرمود خواهرم آرام باش تا دشمن ما را سـرزنش نکنـد و   
که در آن وقت جنـاب عبـاس بـن    : د مى فرمایدشیخ مفی. خدا تو را رحمت کند

  پیش آمد و عرض کرد ﷒على 
  یا اخى ایتک القوم

حضرت فرمودند سوار شـو و بـرو بپـرس کـه چـه مـى       . لشگر رسید، برادر
با بیست سوار پیش آمد و فرمود چـه مـى    ﷒حضرت عباس . خواهند بگویند

فتند ما ماءموریم که به شـما عـرض   گ؟ خواهید و منظور شما از حرکت چیست
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حضرت فرمود . کنیم که تابع و تسلیم حکم امیر شوید یا آنکه با شما مقابله کنیم
حضـرت در جـواب عبـاس    . برسـانم  ﷒صبر کنید تا به اطلاع برادرم حسـین  

فرمود که با دشمن بگو مقاتله را به فردا موکول کنند که امشب شب جمعـه   ﷒
ت مشغول دعا و استغفار به درگاه خدا شویم که من تلاوت قـرآن را دوسـت   اس

برگشت و بـه دشـمن جـواب داد کـه جگـر       ﷒پس عباس بن على . مى دارم
ابن سعد مضایقه مـى نمـود ناگـاه    . گوشه رسول خدا امشب را مهلت مى خواهد

ه اگر کـافرى  عده اى از همان لشگر شقاوت فریاد زدند اى عمر سعد سبحان اللّ
امشب از شما مهلت مى طلبید شماها او را مهلت مـى دادیـد آخـر ایـن فرزنـد      

ابن سعد مجبور شد موافقت ؟ پیغمبر شما است یک شب را به او مهلت نمى دهید
در آن شب صداى طبل و نفیر از لشگر . کند و لشگر در همان مکان فرود آمدند

صداى تسبیح و راز و نیـاز   ﷒ن ضلالت بلند بود ولى از لشگر با سعادت حسی
حضرت تا نصف شب با اصحاب خود بود و با آنان وداع مـى  . و تهلیل بلند بود

فرمود سپس تا سحر مشغول نماز و دعا و تلاوت قرآن بود کـه در آخـر وقـت    
خواب چشمان حضرت را ربود و در عالم خواب مشاهده فرمود که سگى ، سحر

که در میان آنها سگى بود کـه بـیش از سـگهاى دیگـر      چند بر او حمله نمودند
متوجه شدم که قاتل مـن در همـین لشـگر    : حمله مى کرد و حضرت مى فرماید

است پس جدم رسول خدا را دیدم که با عده اى از افواج مقدسـه بـه نـزد مـن     
ــن   ــى م ــد گرام ــد اى فرزن ــدم فرمودن ــد و ج ــد  ، آمدن ــهید آل محم ــویى ش ت

اینک اهل آسمانها و مقدسان ملاء اعلى به استقبال تو آمدند و در انتظار  و. ﷐
س تو هستند اى فرزنـدم بـه   ، تعجیل نما که امشب نزد ما افطار نمایى، روح مقد

آسمان نگاه کن که ملکى نازل شد تا خون تو را بعد از شهادت داخل آن شیشـه  
خواب صداى گریه از زنان پس از شنیدن این . سبز رنگ بریزد و به آسمان ببرد
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 ﷓و حضرت ایشان را تسلى داد و کسى که بیشتر مى گریست زینب . بلند شد
جد پدر و برادر و مادرم از دنیا رفتند و تـو تنهـا   ، بود که عرضه داشت اى برادر

یادگار ایشانى و پناه ما مظلومانى حال بعد از تو چه کسى این بى کسـان را بـه   
پس آن مظلومه روى خود را لطمه زد و معجـر از سـر خـود    ؟ د بردمدینه خواه

آن حضرت سر خواهر را بـه دامـن گرفـت و    . کشید و از شدت غم بیهوش شد
چون به هوش آمد فرمود اى خواهرم به قضاى الهى راضى باش و بدان که تمام 

و پـدرم علـى    ﷐اهل زمین و آسمان مى میرند همانطور که جدم رسول خـدا  
شهید شدند که هر سه از من بهتر بودنـد و چـون    ﷒و برادرم امام حسن  ﷒

مرا شهید و کشته ببینید بر رخسار خود لطمه نزنید و گریبان چاك نکنید و معجر 
  از سر مکشید

  . الا لعنۀ اللهّ على القوم الظالمین

  در صفیّن وقایع روز دوم تا هفتم ماه صفر : فصل هفتم
آنچه از اخبار بر مى آید این است که در اوائل ماه صفر تا روز هفتم درگیرى 

البتـه در روز دوم مـاه   . مهمى رخ نداد که در روز هفتم قتال شدیدى اتفاق افتاد
جناب هاشم بن عبتۀ بن ابى وقاّص با ابوالاعور درگیـر شـد و روز سـوم    ، صفر

هارم و پنجم جناب عبداللهّ بن عبـاس  جناب عمار یاسر با عمروعاص و روز چ
سـمرة بـن ابرهـه    . با ولید بن عقبه جنگ نمودند و دراین روز جنگ شدید شـد 

و . آمـد  ﷒صاحبى رئیس قرّاء شام با جمعى از ایشان به یـارى امیرالمـومنین   
بسیارى از قّراء شام که در ، چون صفهاى طرفین مهیاى قتال شدند در اوائل روز

شـتافتند   ﷒معاویه بودند دست از یارى معاویه برداشتند و به یارى على لشگر 
 ﷐آیا تو مى خواهى با کسى که قرابت نزدیـک بـه محمـد    : وبه معاویه گفتند
بیشتر و قوى تر است و جهـاد و    او که اسلامش از همه کس ؟ دارد جنگ نمایى
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اى معاویه تو با کسى جنگ مى کنى که . است زهد و عبادت او از همگان بیشتر
لـَم      ت گرفت و تو و پدرت کـافر بودیـد و همیشـه عت بازوى او اسلام قوبه قو
اسلام در دست او بود و تو پدرت بوسیله شمشیر او اسلام آوردید و او بر تـو و  
پدرت حق هدایت دارد و امروز در روى زمین کسى مانند او نیسـت و فرزنـدان   

مکـن کـه     نه رسول خدا و سید جوانان اهل بهشتند و بـدان و فرامـوش   او ریحا
على بر حق است و تو بر باطلى پس پیش از آنکه مضطرب شوى جبران کـن و  
چون قرّاء شام دسـت از معاویـه برداشـتند و ناامیـدى و سسـتى بـر معاویـه و        

پس معاویه برخاسـت و خطبـه خوانـد واهـل شـام را      . عمروعاص سایه افکند
. هم براى لشگریانش خطبه خواند ﷒یص و ترغیب نمود و همینطور على تحر

سنان اسلمى مى گوید گویا مى بینم که آن حضرت ایستاده بود و بر کمان خـود  
آگاه : فرمودند، تکیه کرده بود و اصحاب رسول خدا بر دور او احاطه کرده بودند

ى سفیان و عمرو بـن عـاص   باشید که از همه عجایب عجیب تر است که پسر اب
مردم را به طلب دین تحریص مى نمایند و شما مى دانید که من هرگـز مخالفـت   
خدا و رسول نکردم و در همـه جـا از رسـول خـدا محافظـت نمـودم آنهـم در        
مکانهاى خطرناك که همه شجاعان از آن مى گریختند و بدنها به لرزه مى افتـاد  

آن . ه من عنایت فرمود پایـدارى نمـودم  ولى من به خاطر شجاعتى که خداوند ب
زمانى که رسول خدا رحلت فرمود سر مبارك او بر دامن مـن بـود و بـا دسـت     
خودم او را غسل دادم و ملائکه مقرّبین با مـن بودنـد و یـارى مـى کردنـد تـا       

به خدا قسم که هـیچ امتـى   . حضرت را از پهلویى به پهلوى دیگرى مى گردانند
ختلف نشدند مگر آنکه اهل باطل بر اهل حق غالـب شـدند   بعد از پیغمبر خود م

پس بصیرت مردم از سخنان حضـرت  . تا آنچه را کهخدا مى خواست ظاهر شود
بشتر شد و صفهاى خود را راست کردند و اهل شام نیز صـف آرایـى نمودنـد و    
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پرچمها را بلند کردند و تا اوائل شب جنگیدند و هیچکـدام بـر دیگـرى غالـب     
که روز هفتم بود جنگ ، ن شب آمادگى بیشتر پیدا کردند و فرداى آنو آ. نشدند

فرمودنـد کـه درآن روز معاویـه     ﷒امام بـاقر  . را با شدت بیشتر شروع کردند
عمروعاص در میان اهل شـام نـدا   . ازعمر و خواهش کرد که صفها را آماده کند

اعت سرهاى خود را مى داد که اى مردم اهل شام صفها را درست کنید و یک س
به ما عاریه بدهید که وقت ظهور حق رسید و به زودى ضـالم و مظلـوم از هـم    

بـود و از   ﷐و ابوالهشـیم تیهـان کـه از اصـحاب رسـول خـدا       . جدامى شوند
حاضران در جنگ بدر و عقبه بود صفهاى اهل عراق را درست مى کـرد و مـى   

ا ما بین فتح و بهشت ایستاده اید یعنـى اگـر   گفت اى اهل عراق به خدا قسم شم
. کشته شوید به بهشت مى روید و اگر بکشید و غالب شوید فـتح خواهیـد کـرد   

پس پاهاى خود را محکم گردانید و صـفها را مسـتقیم و سـرهاى خـود را بـه      
دى بـن حـاتم     . خداوند مهربان عاریه دهید و از او یارى طلب کنید حجـربن عـ

به میدان رفت و از جانب معاویه پسـر عمـوى او بـه     طائى از اصحاب حضرت
خذیمه اسدى از لشکر معاویه جدا شـد و نیـزه   . میدان آمد و باحم درگیر شدند

وقتى چیزى  ﷒خود را بر حجر بن عدى زد و او را از اسب انداخت سپاه امیر 
م فرار کرد دیدند بر او حمله کردند و او را به قتل رساندند و پسر عموى حجر ه

و خواست خود را به دوستانش برساند که رقاع بن حمیرى که از یاران حضرت 
حضرت . سر راه او ایستاده و نیزه اى بر شکم او زد و او را به جهنم فرستاد، بود

فرمودند کیست از بین شما که قرآن را در بین آنان ببرد و به کتاب خـدا دعـوت   
حضرت ملتفت او نشدند لـذا  ، من مى روم جوانى به نام سعید عرض کرد؟ نماید

قرآن را به آن  ﷒دوباره تکرار فرمودند و باز همان جوان اجابت کرد پس امام 
جوان داد و او به نزد اهل شام آمد و دشمنان را به قرآن دعوت کرد و آن اشـقیا  
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 ـ   . آن جوان را که قرآن در دست او بود کشتند ه حضرت به عبداللـّه بـن بـدیل ک
عمر بن الخطاّب سه پسر داشـت  . رئس قرّاء بود فرمودندحال بر ایشان حمله کن

د   یکى به نام حرث بود که در زمان خلافت پدرش شراب خورد و عمر او را حـ
و دیگرى به نام عبداللهّ و عبیداللهّ که این دو در روز صفیّن در . شرعى زد و مرد
یل با هزار از قرّاء از طرف حضـرت بـه   وقتى که عبداللهّ بن بد. نزد معاویه بودند

وقتـى  . عبیداللهّ بن عمر را با هزار نفر به میدان او فرستاد، میدان آمدند و معاویه
که عبداللهّ بن بـدیل بـه میـدان آمـد در حـالى کـه دو زره پوشـیده بـود و دو         

عبداللهّ بن بـدیل بـا   . عبداللهّ با یارانش با مرگ بیعت کرده بودند. شمشیرداشت
بیدللهّ بن عمر مشغول جدال شدند که در این فرصت نهصد نفر از یاران عبدالّله ع

عبداللهّ رو به صد نفر بـاقى  . فرار کردند و صد نفر از قرّاء در نزد او باقى ماندند
مانده کرد و فرمود پدر و مادرم فداى شما باد امروز روز جنگ است حمله کنید 

  : لند این آیه را خواندو از کثرت دشمن نترسید و با صداى ب
  )کم من فئۀ قلیلۀ فئۀ کثیرة باذن اللهّ(

ق کردنـد   عبداللهّ با همان صد نفر حمله شجاعانه کردند و آن هزار نفر را متفرّ
معاویه چون هزیمت را از لشگر عبیداللهّ بـن  . و همه به سوى معاویه فرار کردند

اره به یارى او فرستاد و این برادرش عبداللهّ بن عمر را با دو هزار سو، عمر دید
بار هم عبداللهّ به آن صد نفر گفت هیچ مترسید و داماد و پسـر عمـوى رسـول    

عبداللهّ با همان صد نفر بـر دو  . خدا را یارى نمایید که یارى او یارى خدا است
هزار نفر که وارد میدان شدند حمله کردند که در این میان معاویه سه هـزار نفـر   

عبداللهّ بن بدیل چون میـدان  . دهى حمران را به کمک آنان فرستاددیگر به فرمان
به درستى که داخل بهشـت نمـى شـوند    : گفت  را مملو از دشمن دید به یارانش 

کسانى که بر واجبات خدا و اوامر او صبر کردنـد و هـیچ چیـز از    ، مگر صابرین
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ان حمله چیزهایى که خدا واجب کرده است از جهاد سخت تر نیست پس بر ایش
عبداللهّ خود . هزار نفر حمله کردند  عبداللهّ بن بدیل با آن صد نفر بر شش . کنید

. را به حمران رسانید و با شمشـیرى کـه بـر فـرق او زد او را بـه درك فرسـتاد      
معاویه چون حمران را کشته دید غضب کرد و ابوالاعور سلمى را با ده هزار نفر 

لمَدار عبد. مسلحّ به یارى آنان فرستاد ى خود را به عاللهّ بن بدیل با زیرکى خاص
لشگر دشمن رسانید و تیغى به جانب او انداخت و او را به قتل رسـاند و پـرچم   

سربازان دشمن سست شدند و ، با کشته شدن پرچمدار لشگر. او را سرنگون کرد
خیمه  عبداللهّ هم با همان صد نفر خود را به. به سوى سراپرده معاویه فرار کردند

معاویه رساندند و طنابهاى خیمـه هـاى معاویـه را بریدنـد و سیصـد نفـر را در       
معاویه فریاد زد واى بر شما اى اهـل شـام مگـر    . اطراف سراپرده معاویه کشتند

  . شمشیرهاى شما از چوب و شمشیرهاى ایشان از آهن ساخته شده است
سپس . حمله کنید اگر با شمشیر نمى توانید با یاران على جنگ کنید با سنگ

آن قوم جاهل سنگهاى زیادى بر بدن عبداللهّ بـن بـدیل زدنـد و او را از اسـب     
از اسـب بـه زمـین افتـاد لشگرشـام       مـؤمن انداختند و چون آن فرمانده شجاع 

معاویه گفت تاءمل کنید تـا مـن روى او را ببیـنم    ، خواستند او را پاره پاره کنند
از اسب افتاد و متوجه شـد کـه معاویـه مـى      و چون عبداللهّ. سپس او را بکشید

خواهد صورت او را ببیند گوشه عمامه خود را بر روى خـود انـداخت و هنـوز    
پروردگـارا بحـقّ   : رمقى از او باقى بود و سر به جانب آسمان بلند کرد و گفـت 

وقتـى  . که روى مرا به معاویه نشان نده و روى او را به من ننمـا  ﷒ولیت على 
مگر مى شود که پسر ابى طالب زنده باشد و : این خبر به حضرت رسید فرمودند

مالـک را طلبیدنـد و    ﷒حضرت امیـر  . دشمن بدن عبداللهّ را پاره پاره نمایند
فرمودند بر این قوم حمله کنید و جسد یاور ما عبداللهّ بن بدیل را از میـان ایـن   
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تر به امر حضرت حمله کرد و دشمن را از مالک اش، جماعت بى حیا بیرون بیاور
ق کرد و عبداللهّ را به لشگر حضرت رساند و معاویـه موفـّق    اطراف عبداللهّ متفرّ

ق شد که بدن عبداللهّ بن بدیل . نشد تا روى عبداللهّ را ببیند وقتى مالک اشتر موفّ
در حضرت سر عبداللهّ را به دامن مبارك خود گرفت ، را به نزد حضرت بیاورید

حالى که عبداللهّ آخرین نفسها را مى کشید چشم گشود و عرض کرد فـداى تـو   
چشمم به جمال تو روشـن  ، الحمدللهّ که در دم رفتن و شهادت ﷒شوم یا على 

آرى در وقت رفتن از . شد و روى معاویه را ندیدم و معاویه هم صورت مرا ندید
ا دیدن باعـث تسـلّى قلـب مـى     دار دنیا روى و دست پر محبت محبوب خود ر

در وقت وفـات مکـرّر    ﷐رسول خدا : شنیده اید که ام السلمه مى گوید. گردد
حضـرت سـاکت   ، را آوردنـد  ﷓مى فرمودند نور چشم مرا بیاورید که فاطمـه  

آه شهداى کـربلا هـر کـه    (شدند تو تسلى یافتند و او را بر سینه خود چسباندند 
چشم ایشان بر روى کسى مى افتاد که از او محبوب تـر کسـى   ، چشم مى گشود

قاسـم هـم در دم رفـتن روى    . عباس در دم رفتن روى برادر را دید، آه آه. نبود
على اکبر روى پدر را دید اما سیدالشهداء روى دشمن خـود  ، عموى خود را دید

یاران یکصـد نفـرى او را   ، خلاصه اینکه بعد از شهادت عبداللهّ بن بدیل. )را دید
آن آقـا و سـرور   ، حضـرت . در محاصره معاویه و لشگریان شـام قـرار گرفتنـد   

و فضل بن جعفر فرمودنـد   ﷓ان چون حال را بدین منوال دید به حسنین مؤمن
پس این سه بزرگـوار بـا جمعـى از    . که زود خود را به یاى آن صد نفر برسانید

 ﷒جمع کثیرى را کشت و امام حسین  ﷒م حسن دوستان حمله کردند که اما
نیز عده اى را به دوزخ فرستاد و سپس خود را به عبداللهّ بن عمـر رسـانیدند و   
ضربتى بر او زدند و او را مجروح کردند و فرار کرد معاویه نارحت شد و دستور 

چـون نـاظر بـر     ﷒ر حضرت امی. داد که آن دو برادر بزرگوار را تیرباران کنند
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میدان بود خود را سریعا به میدان رساند و هنوز تیرى به آن دو سـرور نرسـیده   
بود که حضرت خود را به آنان رساندند و بـا دو دسـت مبـارك خـود حسـنین      

اى . را گرفت و به عقب سر خود قرار دادند و خود را سپر آنان قرار دادند ﷓
آن وقتـى کـه    ﷒ین مـؤمن کجا بودند امیرال، یعیان آن حضرتمسلمانان و اى ش
را در کـربلا تیربـاران    ﷒را تیرباران کردند و یا حسین  ﷒جنازه امام حسن 

و امـا  . نمودند که تیرها مانند قطرات باران بر بدن سید شهیدان فرود مى آمدنـد 
ویه ذوالکلاع را طلبیدند و لگشر بسیارى بـه  معا، بعد از شهادت عبداللهّ بن بدیل

پس ذوالکلاع با لشگر ، او داد و گفت که باید خود را به قبیله بنى همدان برسانى
به قبیله بنى همدان فرمودند مهیا باشید که  ﷒حضرت امیر . بسیارى بیرون آمد

قـیس کـه   سـعید بـن   . این جماعیت به جنگ شما مى آیند و شما استقبال کنیـد 
بزرگ بنى همدان بود قوم خود را صدا کرد و ایشان را جمع نمود و بر سر لشگر 
. معاویه ریختند و آنان را مى کشتند تا به حرم سراى معاویه و خیمه او رسـیدند 

سپس برگشتند و حضرت آنان را تشویق فرمودند که شما به عنوان زره و نیزه و 
خداونـد  : ن بـه ایـن مضـمون فرمودنـد    سپر من هستید و اشعارى را در مدح آنا

آتـش و  ، بهشت عنبر سرشت را به بنى همدان عطا فرماید که اینها در روز جنگ
مرگى بر جان دشمنان هستند و از براى این قبیلـه اخـلاق و دینـى هسـت کـه      
لق و مهربانند و در لشگر مـن عزیزنـد   . موجب زینت ایشان مى شود و خوش خُ

ایـن قبیلـه بنـى    . عزیزترین جاى مسجد الحرام استچنانکه ما بین رکن و مقام 
همدان مردمانى هستند که پیغمبر و حزب و گروه و اهل بیت او را دوسـت مـى   
دارند و در جنگ سریع هستند و سستى ندارند و هرگاه من دربان بهشـت شـوم   

. ادخلوا بسلام به سلامتى از هر بلا و محنتى داخـل بهشـت شـوید   : خواهم گفت
ما یارى نکردیم مگر خـدا را  : رئیس قبیله بنى همدان عرض کرد سعید بن قیس
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و یارى نمودیم کسـى را کـه در علـم و کمـال و شـجاعت و سـابقه در اسـلام        
. هر چه بفرمایى ما اطاعـت مـى کنـیم    ﷒ین مؤمنهمانندى ندارد پس اى امیرال

 ـ د شـما  چون روز دیگر شد هر دو لشگر مهیاى قتال شدند ولى حضرت فرمودن
ابو ایوب انصارى به میدان آمد و در میان دو صـف    پس . شروع به جنگ نکنید

ایستاد و رجزى چند خواند و مبارز طلبید و کسـى جـراءت نکـرد در برابـر او     
به قصد معاویه تازیانه اى بر اسب ، از دور معاویه را جلوى خیمه او دید. بایستد

خل خیمه شـد و از درِ دیگـر بیـرون    زد و چون به خیمه معاویه رسید معاویه دا
اهـل شـام دور ابـو    . رفت و اهل شام را تحریک کرد تا با ابو ایوب مبارزه کنند

ایوب را گرفتند ابو ایوب دست به شمشیر برد و بیست نفر از آنان راکشت و بـه  
ابـو ایـوب     معاویه که از تـرس  . سلامتى کامل به لشگر با سعادت خود برگشت

اصحاب خود را ملامت مى کرد کـه واى بـر شـما گویـا     ، ه بودرنگش متغیر شد
مانند چوب خشک بودید و اگر با شمشیر نمى توانید بجنگید بـا سـنگ مبـارزه    

مردى از اهل شام که او را مرقع بن منصـور مـى گفتنـد گفـت مـا امـر را       . کنید
اى معاویه به خدا قسم که من طالب رضاى توام و اگـر رضـاى تـو در    ، معطیعیم

معاویه گفت خداوند . شتن على ابن ابى طالب باشد من تو را راضى خواهم کردک
پس آن مرد نگاهى به لشـگر حضـرت کـرد    . امثال تو را در لشگر شام زیاد کند

افتاد در حالى که نیزه کوچکى در دست داشتند و بر اسـب   ﷒چشمش به امام 
پـس موقـع   . ن جناب بودرسول خدا سوار بودند و شمشیر آن حضرت در کمر آ

شمشیر خود را کشید و به قصد کشتن حضرت تازیانه اى بر مرکـب خـود زد و   
ابـو  ، با سرعت تمام به سوى حضرت مى آمد که پیش از آنکه به حضرت برسـد 

ایوب انصارى خود را به او رسانید و ضربتى و ضربتى بر گردن آن ملعون زد که 
د که ضربت ابو ایـوب بـه خطـاب رفتـه     تمام مردم نگاه مى کردند و گمان کردن
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است ولى ناگاه مرد شامى حرکتى کرد و سرش افتاد و بدنش روى اسب مانـد و  
خون از رگهاى گردنش مى جوشید و اسبش به جانب لشگر معاویـه برگشـت و   

حضرت فرمودنـد  . لشگر معاویه از ضربت ابو ایوب انصارى تعجب بسیار کردند
دن آن مرد بر اسب که مهمتر از ضـربت شمشـیر   تعجب نکنید تعجب کنید از مان

در این بین مردى از شام آمد و مبارزه طلبید و از اهل عراق هم مـردى بـه   . بود
میدان رفت و آنقدر مبارزه کردند که از روى اسب افتادنـد و اسـبها گریختنـد و    
بطور پیاده مبارزه کردند تا آن مرد شامى بر زمین افتاد و آن مـرد عراقـى روى   

ینه او نشست و کلاه را از سرش برداشت تا سرش را از تـنش جـدا کنـد کـه     س
فریاد زدنـد کـه    ﷒اصحاب امیر . ناگاه دید او برادر پدر و مادرى او مى باشد
، گفت این مـرد بـرادر مـن اسـت    ؟ چرا کارش را تمام و سرش را جدا نمى کنى

  : گفت، دست نگه دار  گفتند پس 
  . ینمؤمنذن امیراللا واللهّ حتى یاء

گفت به خدا قسم دست بر نمى دارم تا حضرت اجازه دهند والاّ او را خواهم 
او هم برادرش را ، خبر به حضرت دادند آن سرور فرمودند او را آزاد کن. کشت

ابن عباس نقـل مـى کنـد کـه     . رها کرد و هر یک به لشگر خود مراجعت کردند
ه  اى فرزنـدم بـه   : شـدند و فرمودنـد   حضرت متوجه فرزند دلبندش محمد حنفیـ

طرف راست لشگر معاویه حمله کن محمد حنفیه هـم بـه امـر پـدر بزرگـوارش      
حمله کرد و شصت و چهار نفر را کشت و مانند نهنگ در دریاى جنـگ غوطـه   
ور شد ولى زخم بسیارى خورد و از کثرت جراحت خسته شد و برگشت و بـه  

حضـرت جرعـه اى آب بـه او    ، ام خدمت پدر بزرگوار عرض کرد بسیار تشـنه 
ابن عباس مى گویـد قـدرى از آب را نوشـید و بقیـه آب را روى زره و     . دادند

بدنش ریخت پس به خدا قسم که دیدم خون بسته از حلقه هـاى زره او بیـرون   
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اى نـور  : پس محمد حنفیه هنوز آرام نگرفته بود که حضـرت فرمودنـد  . مى آمد
محمد به میسره لشگر   پس . ه باید حمله کنىدیده من به طرف چپ لشگر معاوی

حمله کرد و لشگر را شکافت و عده اى را به جهـنم فرسـتاد و بـا چنـد زخـم      
برگشت و کمى استراحت کرد که حضرت فرمود اى فرزندم بر قلب سپاه معاویـه  

محمد با عشق تمام به امر پدر توجه کرد و به قلب دشـمن حملـه   ، هم حمله کن
ده اى از نامداران لشگر معاویه را به درك واصل کـرد و چـون   شیرانه نمود و ع

سن مبارك او کم بود و تشنگى بر او غلبـه کـرد و جراحـات زیـادى بـر بـدن       
اما . به خدمت پدر رسید و از دست مبارك حضرت سیراب شد، رسید  مبارکش 

اگر محمد . روز عاشورا در کربلا با آن هواى گرم بر اهل بیت پیغمبر چه گذشت
بن حنفیه جوان و کم سن و سال بود ولى على اکبر از او جـوان تـر بـود و اگـر     
محمد بن حنفیه بسیار تشنه بود به خدا قسم که على اکبر تشنه تر بـود و اگـر او   

ولـى  ، باز حضرت قدحى آب بـه او نوشـاندند  ، به نزد پدر بزگوار تشنه برگشت
ه فرمود على جـان مـن از تـو    وقتى على اکبر به نزد پدر آمد حضرت ابا عبداللّ
و اگر محمدبن حنفیه محتـرم و  . تشنه ترم لذا انگشتر در دهان على اکبر گذاشت

روزى کـه مختـار قیـام کـرد و     . على اکبر محترم تر و شجاع تر بود، شجاع بود
نگارنده تاریخ کربلا به نام ابو خلیق را دستگیر نمود سوال فرمود که از اصحاب 

ابو خلیق شاعر بنى امیه گفـت علـى   ؟ کدامیک شجاع تر بودند ﷒امام حسین 
من خود شاهد بودم که اگر جرعـه اى آب مـى آشـامید دمـار از     . بود ﷒اکبر 

میـان دو چشـم    ﷒خلاصه اینکه حضرت امیـر  . روزگار لشگر ما بر مى آورد
د به تحقیق که مـرا شـادى   محمدبن حنفیه را بوسیدند و فرمودند پدر فداى تو با

پس بگو گریه تو بـراى  . کردى به خاطر این جهادى که در پیش روى من کردى
اى پدر چگونه گریـه نکـنم و   : محمد گفت؟ شادى است یا گریه جزع و نگرانى
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حال آنکه مرا سه مرتبه به دهان مرگ فرستادى و این دو برادرم حسن و حسین 
؟ اع ترند پس چرا ایشان را به جهـاد امـر نفرمـودى   از من بزرگترند و شج ﷓

اى محمد تو فرزند من هسـتى و  : حضرت باز روى محمد را بوسیدند و فرمودند
و ؟ فرزندان رسول خدا هستند آیا نباید ایشان را حفظ کـنم  ﷓حسن و حسین 

آیا مى شود که على زنده باشد و فرزنـدان رسـول خـدا را بـه جنـگ دشـمنان       
 ﷓خدا مرا فداى تو و حسن و حسین ، محمد بن حنفیه گفت اى پدر؟ ستدبفر

بگرداند اى پدر عزیز من این مطالب را نگفتم مگر آنکه باعث شود که جایگاه و 
از  ﷒حال اى برادران هرگاه امیر المومنان . مراتب ایشان را برایم ظاهر سازى

را به جنگ با دشمنان نمى  ﷓شرم مى کند و حسن و حسین  ﷐پیغمبر خدا 
فرستد تا مبادا جراحتى و زخمى به بدنهاى مبارك آنان برسـد پـس نمـى دانـم     

را تیربـاران کردنـد و    ﷒چگونه با ظالمانى که گاهى جنازه امام حسن مجتبى 
نیزه ها شکستند و آن ظالمانى که  را با تیرها و ﷒روزى هم سینه امام حسین 

دریـغ   ﷒آب دادنـد و روزى هـم آب را از حسـین     ﷒گاهى به امام حسن 
را کشـتند   ﷒داشتند و آن ظالمانى که در یک روز هفتاد دو نفر از امام حسین 

 که هریک به منزله پاره جگر او بودنـد و آن سـتمگرانى کـه خانـه امـام حسـن      
خیمه اى . را آتش زدند ﷒را غارت کردند و روزى هم خیمه امام حسین  ﷒

جبرئیل و روح که اعظم ملائـک اسـت و   ، که به قول یکى از شاعران عرب زبان
خیمـه  . خدمت اهل او مى نمودنـد ، سایر ملائکه مقرّ بین مثل غلامان و خادمان

نمودن اساس آن آوازى از آن مى آیـد  اى که در وقت گشودن ابواب آن و پهن 
خیمـه اى بـود   ، مثل ناله حزینى و گویا بر صاحب خود مى گریست و آن خیمه

، بر آن نظـر مـى نمـود   ، زنده و حاضر بود ﷐که در آن زمان اگر پیامبر اسلام 
مثل ابر بهارى پر باران اشک از دیده مى بارد خلاصه اینکه آن خیمه خیمـه اى  
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، بود که اگر در زمانى عمود و ستون آن کـه بـه عنـوان سـتون دیـن بـود افتـاد       
  امیرالمومنین به گریه در آمد

  . الا لعنۀ اللهّ على القوم الظالمین

  محاربه دو لشگر در میدان صفین 
صاحبان کتب حبیب السیر الغمه و سرور المومنین ذکر کرده انـد کـه معاویـه    

ان شد و به سواران لشگر خود گفت که بر لشگر لعین از طولانى شدن جنگ نگر
پس بیست هزار سواره حمله کردنـد و  . على حمله کنید که کار بسیار سخت شد

ین هزار نفر جدا شدند و به جانب دشمن حملـه ور شـدند و   مؤمناز لشگر امیرال
. جنگ عظیمى واقع شد که اهل شام آن هزار نفر را کمین زدند و محاصره کردند

چون این حالت را مشاهده فرمودنـد بـر اسـب سـوار شـدند       ﷒ین منمؤامیرال
فرمودند آیا کسى هست که جان خود را به خداوند عالم بفروشد و از جان خود 

عبدالعزیز بن حارث جعفى جـوانى بـود خـوش    ؟ در راه رضاى او دست بردارد
رت آمـد  سیما و نیکو لقا و شجاع که بر اسب سیاهى سوار بود به خـدمت حض ـ 

  عرض کرد
  ینمؤمنبابى انت وامى یا امیرال

. ین آنچه را که مى خواهید بفرماییـد مؤمنپدر و مادرم به فداى تو باد یا امیرال
حضرت شعرى چند در مدح آن جوان خواندند و فرمودند بر این بیست هزار نفر 
ق حمله کن و صفهاى ایشان را بر هم شکاف و خود را به آن هزار نفر ازاهل عرا

ین شما را سـلام مـى رسـاند و مـى گویـد      مؤمنبرسان و به ایشان بگو که امیرال
مترسید و اندوه بخود راه مدهید وهمه با صداى بلند تکبیر بگویید که اینک ما با 

آن جـوان  . لشگر به شما خواهیم رسید انشاء اللهّ و تکبیر گویان حمله مى کنـیم 
حرکت داد و به صف دشـمن زد و   چند تازیانه بر مرکب خود زد و اسب خود را
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رساند و چون اهل عـراق آن مـرد را دیدنـد شـاد      ﷒خود را به اصحاب امیر 
گشتند و پیغام حضرت را که شنیدند صداى خود را به تکبیر و تهلیل بلند کردند 

آن ، و حمله را شروع کردند و چون صداى تکبیر به سمع مبارك حضرت رسـید 
اهل شـام تـاب   . رف تکبیر گفتند و با هزار نفر حمله کردندحضرت نیز از این ط

نیاوردند و از اطراف آن گروه دور شدند و آن هزار نفـر کـه در هـیچ محاصـره     
دشمن قرار داشتند صحیح و سالم از آن مهلکه بیرون آمدند و هـیچ آسـیبى بـه    
 آنان نرسید و در این درگیرى هفتصد تا هشتصد نفر از شامیان بـه درك واصـل  

  از همه کس بیشتر زحمت کشـید و بـیش    ﷒ین مؤمنشدند و در آن روز امیرال
و در روز دیگـر از جانـب   . از نصف آن کشتگان بدست حضـرت کشـته شـدند   

قیس جوان بلنـد  . محمد قیس بن مسعد بن عباده انصارى به میدان آمد، حضرت
ه کرد و شـجاعت  بالاى شجاعى همانند مالک اشتر بود قیس بر لشگر شام حمل

بسیارى از خود نشان داد و رجز خوانان در میدان مى جنگید و مبارز مى طلبید 
که از شجاعان لشگر معاویه بـود بـه میـدان    ) یسر(که از اهل شام بشربن ارطاط 

. قیس بر او حمله کرد یسر خواسـت رد کنـد از اسـب افتـاد    ، آمد و رجز خواند
و بزند که او برخاسـت و فـرار کـرد و    قیس خواست که مرتبه دیگر ضربتى بر ا

عمروعاص از جانب . خود را به معاویه رساند و قیس به لشگرگاه خود برگشت
معاویه به میدان آمد و فریاد زد که هاشم بن عتبۀ بن ابى وقاّص به میـدان بیایـد   

هاشـم بـه میـدان آمـد و بـر      . که غیر از او کسى را از لشگر عراق نمى خـواهم 
رد و ضربتى بر سر عمروعاص زد که کلاه او را برید و سر او عمروعاص حمله ک

پس از او عبدالرحمن . عمروعاص فرار کرد وبه نزد معاویه رفت، را مجروح کرد
، بن خالد ولید از طرف معاویه به میدان آمد و رجز خواند و از جانـب حضـرت  

کـرد و  مالک اشتر به میدان آمد و یک ضربت بر عبدالرحمن زد و او را مجروح 
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عبدالرحمن گریخت و به نزد معاویه برگشت و گفت اى معاویه واى بر تو مـا را  
مى دانم که خون نجس او مى جوشد تا آنکه یکى از ماهـا را  ، با عثمان چه کار

معاویه گفت زود دلتنگ شدى و بناى ملامت گذاشـتى و آنچـه از   . زنده نگذارد
بازى به اطفال مى رسد اى  جراحت به تو رسید مثل آن چیزى است که در وقت

عبدالرحمن تو به جنگ آمدى از براى طلب خون خلیفه که مظلـوم کشـته شـد    
عبدالرحمن گفت قصـد تـو خیرخـواهى    . صبر کن که پروردگار با صابران است

معاویـه  . نیست بلکه مکر و حیله است و اگر راست مى گویى خود به جنگ برو
سـعد بـن   . ولى از لشگر خود دور نمى شـد در اینجا ناچار شد تا به میدان بیاید 

چون معاویـه  ، قیس همدانى که از شجاعان مشهور و بزرگ قبیله بنى همدان بود
را در میدان دید خود را به او رساند همین که به معاویه نزدیک شد معاویه اسب 
دوانید و خود را به لشگر رساند و اهل عراق بر او خندیدند و اهل شام از عمـل  

سپس مالک اشتر به میدان آمد و از آن طرف عبداللهّ بن عمر در . شدنداو خجل 
پس گفت اى سواره تو کیسـتى کـه   ، مقابل او قرار گرفت ولى مالک را نشناخت

عبداللهّ مضـطرب  . من ننگ دارم که با همه کس جنگ کنم مالک گفت منم اشتر
ناختم به نزد شد و ترسید و گفت اى عموى بزرگوار به خدا قسم اگر تو را مى ش

مالـک  . تو نمى آمدم و اکنون مرا اذن بده که به سلامت به منـزل خـود برگـردم   
گفت آیا شرم نمى کنى که تو از قـریش باشـى و در نـزد مـردى از اهـل یمـن       

عبداللهّ گفـت اى  ، نزدیک بیا، بگریزى و پدر تو عمر باشد و از نزد من برگردى
ست از من بردار کـه فـرار از نـزد    عمو تو را بحق رسول خدا قسم مى دهم که د
پس . مالک خندید و گفت برگرد. چون تو بر کسى عار نیست بلکه افتخار است

معاویه . عبداللهّ ترسان و لرزان برگشت و مى گفت شکر خدا را که زنده برگشتم
گفت یابن الخلیفه چه کردى عبداللهّ بن عمر گفـت آن کـار کـه تـو کـردى و از      
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عبداللـّه گفـت اگـر    ، ویه گفت او هم مردى است مثل تومعا. چنگال شیر جستم
معاویه گفت که تو خود دیـدى کـه بـه میـدان     . راست مى گویى برو به میدان او

. سعد همدانى رفتم و تو مى دانى که او در شجاعت کمتر از مالک اشـتر نیسـت  
عبداللهّ گفت راست مى گویى و مثل زنان گریختى و نایستادى و اگر در میـدان  

معاویـه  . ایستادى به آن جایگاهى که خدا براى تو آماده کرده مـى رسـیدى   مى
در ، گفت واى بر تو اگر به مبارزه على بن ابى طالب بروم بد دلى نخـواهم کـرد  

اى ، حضرت بیرون آمدند و بر اسب رسول خدا سوار بودند و ندا دادنـد ، این اثنا
را به کشتن مده و هر کس در پسر هند من به نزد آمدم حال به میدان بیا و مردم 

معاویه سـرش را بـه زیـر انـداخت و     . این میدان غالب شد همه امور با او باشد
، برو به میدان على، عبداللهّ گفت اى معاویه بسم اللهّ. اصلا سخنى بر زبان نیاورد

حضرت بر میمنه لشگر ایشـان حملـه کردنـد و بـر هـم      . باز معاویه جوابى نداد
تیغ آن حضرت سرهاى منافقـان ماننـد بـرگ درختـان در      شکافتند و از ضرب

سـپس میسـره لشـگر معاویـه     . وقت باد شدید فصل خزان بر زمین مى ریخـت 
معاویه به عمروعـاص گفـت   . همینطور ایستاده بود و از جاى خود حرکت نکرد
گفت به خدا قسم راست گفـت    ببین پسر عمر بن الخطاّب چه گفت عمروعاص 

که على بن ابى طالب به میدان آید و تو را به مبارزه بخواند  چه بسیار قبیح است
معاویه گفت اى عمرو من از تو اناترم و فریب تو را نمى خورم . و تو قبول نکنى

عمرو گفت مرامیلى به خلافـت  . و گویا تو در خلافت و مملکت من طمع کردى
ار زشت اسـت  نیست و اگر هم باشد من از تو سزاوارترم و لیکن مى دانم که بسی

معاویه خندید و شعرى چند خواند که مضـمونش ایـن   . براى تو که اجابت نکنى
باز دوباره . است که خود را در مقام تهمت انداختى پادشاهان را با جنگ چه کار

ین به میدان آمد و مبارز طلبید ولى این بار لباس سلاح و اسـب خـود   مؤمنامیرال
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نشـناخت و امـا حضـرت او را مـى     را تغییر داد ولـى عمروعـاص حضـرت را    
شناختند پس قدرى اسب دواندند تا آنکه عمروعاص را از میـان صـفهاى شـام    

عمروعـاص از شـعر خوانـدن آن    . رجز مى خواندنـد ، بیرون آوردند و حضرت
حضـرت امیـر   . بزرگوار حضرت را شناخت لذا سر اسب را برگرداند و فرار کرد

پـس نیـزه اى حوالـه    ، و خود را بـه او رسـاندند  از عقب سر او را تاختند  ﷒
عمروعاص کردند که عمروعاص خود را از اسـب انـداخت و شـروع بـه پیـاده      

عمروعاص مضطرب شد و لبـاس  ، دویدن کرد تا حضرت خود را به او رساندند
فورا پاهاى خود را بلند کرد تا عـورتش  ، خود را از تنش بیرون آورد و خوابید

مبارك خودرا برگرداندند تا به دستورات شـرع مقـدس   حضرت روى . ظاهر شد
، عمل کنند و تـرك از معاصـى نماینـد و ازهمانجـا بـه لشـگر خـود برگشـتند        

معاویـه خندیـد و   ، عمروعاص هم برخاست و خود را به لشگر معاویـه رسـاند  
عمروعاص متغیر شد و از خنده معاویه خجالت کشید و گفت اى معاویه چرا مى 

فت از حمله ابوالحسن و فرار تـو و در آوردن لبـاس و کشـف    معاویه گ؟ خندى
عمروعاص گفت به خدا قسـم او را نشـناختم و اگـر مـى     . عورت تو مى خندم

د طلاى احمر به من دادنـد کـه    ُدانستم که على در میدان است اگر به قدر کوه اح
تـاد اگـر   اى معاویه این امر که از براى من اتفاق اف. به میدان على بروم نمى رفتم
. حال طفلان تو یتیم شده و مال تو غارت شده بـود ، از براى تو اتفاق افتاده بود
  معاویه علیه اللّعنه گفت
  احمد اللهّ و عورتک

. یعنى حمد خدا کن و قدر عورت خود را بدان کـه تـو امـروز را نجـات داد    
 عمرو گفت بگو امـا اى معاویـه  ؟ معاویه گفت آیا تحمل مزاج و شوخى را دارى

چه بسیار سخن مى گویى حال اگر مردى به مرد دیگرى برسد واو را نکشـد از  
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معاویه گفت نه ولیکن اى عمروعاص تو خود را در میـان  ؟ آسمان خودمى بارد
عرب رسوا کردى و این ننگ عظیم را بر خـود خریـدى و مـرگ بهتـر از ایـن      

على بـن  ، سخن را طول مده، اى معاویه بس است: عمروعاص گفت. زندگى بود
اى : معاویـه گفـت  . ابى طالب پسر عموى من است و مـرا عفـو و احسـان کـرد    

  على را گفت، عمروعاص آیا هیچ مى دانى که رسول خدا
  انا وانت یا على من طینۀ واحدة الى ادم

عمروعاص گفت . یعنى من و تو یا على از طینت واحد هستیم تا حضرت آدم
گونه پسر عموى تـو بـود کـه پـدر او     معاویه گفت پس او چ. بلى این چنین بود

. سیدى بود در میان بنى هاشم و پدر تو آن کسى هست که خودت بهتر مى دانى
عمروعاص گفت این شوخى نبود بلکه از زخم شمشیر بدتر است چرا کـه کـلام   

اى معاویه اگر نه این بود که من دین خود . تو گویاى این است که من زنازاده ام
شب فرا رسید . دم حال این سخنان زشت را به من نمى گفتىرا به تو فروخته بو

و لشگریان ازهم جدا شدند و چون صبح شد و نمـاز صـبح را بـه جـا آوردنـد      
  خطبه اى خواندند و فرمودند که پرودگار عالم مى فرماید ﷒ین مؤمنامیرال
  )ان اللهّ یحب الذین یقاتلون فى سبیل اللهّ کانهم بنیان مرصوص(
رستى که خداوند آنانى را که در راه خدا مبارزه مـى کننـد و ماننـد بنیـان     بد

پس صفهاى خود را استوار کنید همانند بناى . محکمى استوارند دوست مى دارد
محکم و زره داران را جلو قرار دهید و دندانها را بر هم بفشارید و بعد تیراندازان 

لـَم را حرکـت     حرکت کنند و کعب نیزه ها را بدست گیرید تا د رازتـر شـود و ع
لمَها را به دست شجاعان دهید و در وقت شدت جنگ صـبور باشـید   ، دهید و ع

پـس  . واز فرار پرهیز کنید و نصرت و یارى را از پروردگـار خـود طلـب کنیـد    
مالک اشتر از جا برخاست و گفت حمد و ستایش پروردگار را که پسر عمـوى  
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بتول و سیف اللهّ المسلول همراه ما است و او اول کسى  و زوج ﷐رسول خدا 
است که با رسول خدا نماز خواند و او را تصدیق کرد و او است کسى که رسول 
خدا را غسل داد و او را دفن کرد و مردم مغشول بودند به آنچه که مشغول بودند 

یـق  و او کسى است که در جمیع جنگها رسول خدا را یـارى کـرد و معاویـه طل   
ین و او را از مردمـک  مـؤمن است و پسر طلیق پس بترسید از مخالفـت بـا امیرال  

هر یک از بزرگان مهـاجر و انصـار   . چشمهاى خود نیکوتر و بهتر محافظت کنید
از جا برخاستند و فضلى از فضـائل حیـدر کـرّار را بیـان کردنـد و مبـارزان از       

اولـین نفـر   . یدندصفوف جدا شدند و در پیش روى سپاه جمع شدند و صف کش
کعب بن جعیل سبلى شاعر معاویه بود که به میدان آمد و رجز خواند کـه کسـى   

نجاشى هم به میدان آمد و نیزه اى بر سـینه او  . بجز نجاشى به میدان جنگ نیاید
زد و آن ملعون فرار کرد و چون سینه او شکافته شده بـود و ازهمـان زخـم بـه     

یار زد و قریب هـزار نفـر بـر دور او جمـع     عبداللهّ بن جعفر ط. درك واصل شد
شدند و با ایشان حمله کرد و خود را در میان لشگر شام انداختند و جنگ عظیم 

تک سوارى در کوفه . نمودند که در آن روز بسیارى از لشگر معاویه کشته شدند
که او را عکبربن جدیر اسلامى مى گفتنـد  ، بود که کسى را یارى مقابله با او نبود

در شام نیز سواره اى بود موسوم به عوف بن فخراة مرادى که یگانه دهر بـود  و 
ین را به شهادت رسانده بـود و عـادت او تنهـا    مؤمنکه بسیارى از اصحاب امیرال

پس به تنهایى میان دو سف آمد و لعب و هنرى را آشکار کرد کـه  ، جنگیدن بود
ان شما کسى هسـت کـه   اهل عراق تعجب کردند و فریاد زد اى اهل عراق در می

من شما را فریب نمى دهم و همه شما بدانید که مـنم  ؟ عصایش شمشیرش باشد
 ﷒عوف بن فخراة مرادى لذا هم کفو مرا به میدان بفرستید پس اصـحاب امیـر   

عکبر به تنهایى به میدان . عکبر را صدا زدند که تو اى هم کفو برو به سوى عوف
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اول مـرادى رجـز   . ظاره این دو مبـارز مشـغول بودنـد   رفت و این دو لشگر به ن
خواند و عکبر هم در مقابل رجز خوانى او رجز خوانـد در ایـن حـال بـود کـه      
مرادى نیزه اى حواله سینه عکبر کرد ولى عکبر رد کرد و او هم نیزه اى به سوى 
  کرد که حدود شصت طعن نیزه و ضرب در میان آنـان رد مرادى زد که او هم رد

بدل شد و آخر الامر عکبر دلتنگ شد و نیـزه اى بـر سـینه مـرادى زد کـه از      و 
 ﷒پشتش بیرون آمد و او را به جهنم فرستاد که صداى تکبیـر از لشـگر امیـر    

بلند شد و شادمیان دل شکسته شدند پس عکبر به معاویه نگاه کـرد دیـد او بـا    
جماجم ایستاده بـود و آن تلـّى    چند نفر از قریش و قلیلى از مردم بر بالاى تلّ

عکبر اسب خود را به شدت تمام دوانـد  . بود که سرها را در پاى آن مى ریختند
و همینطور که بر اسب خود تازیانه مى زد به جانب آن تپه مى رفت پس معاویه 

اى مردم این مرد که مى آیـد  : دید که به سرعت تمام به او نزدیک مى شود گفت
از او سوال کنید که مطلـبش از ایـن آمـدن    ، ى او را امان دادهدیوانه است یا کس

مردى از اهل شام او را صدا زد ولى جواب نداد و همین طور بر اسـب  ؟ چیست
خود تازیانه مى زد و به سوى معاویه پیش مى آمد و فکر مى کرد کـه مـردم از   

ق اطراف معاویه فرار مى کنند و موفق به کشتن او مـى شـود ولـى مـردم متفـرّ     
نشدند و او با نیزه بر ایشان حمله کرد وسى نفر از آنان را کشـت و چـون دیـد    

  نمى تواند به معاویه برسد فریاد کرد
  . ویلى علیک یا بنى هند انا الغلام الاسدى حمد

پـس برگشـت بـه خـدمت امیـر      ، واى بر تو اى پرس هند منم غـلام اسـدى  
د کـه اینگونـه شـجاعتى را نشـان     حضرت فرمود چه چیز تو را وادار کـر ، ﷒
یا على من به قصد پسر زانیه . عرض کرد حب دوستى تو و بغض معاویه؟ بدهى
حضرت فرمود هرگـز  . لعنت خدا بر آنهایى که بین من و معاویه مانع شدند، رفتم
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پـس دو نفـر از   . معاویه خون عکبـر را هـدر دانسـت   . خود را به هلاکت مینداز
. که به سرا پرده معاویه رسیدند که هـر دو شـهید شـدند   انصار حمله کردند تا آن

پس امیرالمومنین خود به میدان آمدند و مبارز طلبیدند و چون کسى به میدان آن 
بر قلب لشگر معاویه حمله کردند و بر کسى نمـى گذشـتند مگـر    . حضرت نیامد

مـه  آنکه او را با شمشیر خود دو نیم مى کردند و گرد و غبارى بلند شـد و هنگا 
اهـل عـراق مضـطرب    ، حرب گرم شد و چون محاربه آن حضرت طـول کشـید  

سیدالشهداء با خالد باهفت هزار نفر از ربیعـه از لشـگر جـدا شـدند و از     . شدند
طرف دیگر قیس بن سعد عباده انصارى باده هزار نفر از لشگر جدا شدند و قسم 

تـا بـه سـرا پـرده     روى خود را برنگرداننـد  ، یاد کردند که اگر حضرت را ببینند
پس نیامهاى شمشیرهاى خـود را شکسـته و حملـه عظیمـى     . معاویه وارد شوند

نمودند تا به سرا پرده معاویه رسیدند و معاویه هم سرا پرده خود را تـرك کـرده   
بود و به مکان دیگر گریخته بود و اهل عراق یعنى ربیعه او را غارت کردند پس 

معاویه کسى را نزد خالد بـن  . رساندند ﷒جنگیدند تا خود را به حضرت امیر 
. معتمر فرستاد و گفت اى خالد اگر تو ساکت شوى خراسان را به تـو مـى دهـم   

خالد را طمع در امارت خراسان افتاد و از جنـگ بـا معاویـه بـاز ایسـتاد ولـى       
پس خالد روى خود را به آن . دیگران و اصحاب او دست از جنگ باز نکشیدند

نفر از اهل ربیعه کرد و گفت که من بین جنـگ بـا معاویـه و امـارت      هفت هزار
اما اصحاب او وقتى حضرت را یافتند . حکومت بر خراسان را پذیرفتم، خراسان

و نمـى دانـم روز   (خوشحال شدند و با آن سرور بـه لشـگرگاه خـود برگشـتند     
کردند و عاشورا در صحراى کربلا وقتى که سیدالشهدا بر قلب لشگر اشقیا حمله 

کجا بودند شیعیان کـه در طلـب آن بزرگـوار شمشـیر     ، از اهل بیت غایب شدند
را کـه رو بـه لشـگر     ﷒ین مؤمنزید بن وهب نقل مى کند که دیدم امیرال) زدند
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فرزندان آن جناب این . معاویه مى رفت و تیر از طرف چپ و راست رد مى شد
د و صف کشیدند و خود را سـپر  حالت را که دیدند پیش روى آن حضرت آمدن

عـرض   ﷒امـام حسـن   . پدر بزرگوار قرار دادند ولى بر امام بسیار دشوار بود
کرد اى پدر بزرگوار شما این نوع رو به دشمن مى روید مى ترسـیم آسـیبى بـه    

اى حسن خداوند کریم یک روزى را براى شهادت : شما برسد حضرت فرمودند
که سرعت در جهاد آنرا نزدیک نخواهد نمود و باز ایستادن پدر تو مقدر فرموده 

ین مـؤمن دیـدم امیرال : زید بن وهـب مـى گویـد   . از جنگ آن را دور نمى گرداند
امـام   ﷒ین مؤمنرا که دست مبارك را دراز کردند و از بین فرزندان امیرال ﷒

ند و ایشان را در پشـت سـر خـود قـرار     را گرفت ﷒و امام حسین  ﷒حسن 
اى یـاران انصـاف دهیـد کسـى کـه علـى       . دادند و خود را سپر ایشان گرداندند

کجا بـود  ، خود را سپر او گرداند که مبادا تیرى یا حربه اى به جانب او آید ﷒
شـاید  . در روز عاشورا که این قدر تیر بر بدن او زدند که گویا پـر درآورده بـود  

در نـزد جـد بزرگـوار     ﷒یده باشید که روزى از روزها جناب امام حسـین  شن
آثار نگرانى  ﷐خود بودند و نرم نرم باران از آسمان مى بارید حضرت رسول 

حضرت علت را جویا شدند آن . از چهره آن برگزیده ذوالجلال مشاهده فرمودند
بزرگوارم بر سرم افتاده ولى به جهت آمـدن   سرور عرض کرد یا جدا شوق مادر

باران نمى توانم به نزد او بروم حضرت دو دست مبارك را به سوى آسمان بلنـد  
کردند و عرض کردند پروردگارا بدن فرزندم حسین را از قطـرات بـاران حفـظ    

پس سیدالشهداء براى زیارت مادر روانه شدند و به دعاى سید انبیـاء و بـه   ، کن
لا در شدت آمدن باران قطره اى از آن بدن سیدالشهداء نمى امر خداون د جلّ و ع

کجا بود آن وقتى کـه آن حضـرت مـى     ﷐اى شیعیان پس رسول خدا . رسید
فرمود که پسر سعد لشگرى را به سوى من روانه کرد که هر وقت تیر مى انـدازد  
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مجلسى ذکر کرد که چهار هزار علامه . مثل قطرات باران تیر به جانب ما مى آید
در کتب فقهیه آمده است که اگر کسـى ضـربتى بـه    . تیر بر بدن سیدالشهداء زدند

دیگرى بزند و خون نیاید باید یک شتر دیه بدهد واگر پوست خراشیده شـود و  
خون بیاید باید دو شتر دیه بدهد و اگر در گوشت فرو رود باید سـه شـتر دیـه    

برسد و پوست را از روى استخوان دور کنـد بایـد پـنج     بدهد و اگر به استخوان
شتر بدهد و اگر ضربت بر فرق کسى بزند تا سى و سه شتر و ثلث شتر باید دیه 
دهد و این مؤ اخذه دنیوى است ولى عقوبت اخروى او باقى است و این زخمـى  

 ﷒نمى دانم آن زخمهایى که بر بدن حسین . ان بزنندمؤمناست که مسلمانان و 
، زدند بطورى که نیزه بالاى نیزه و شمشیر بر بالاى شمشیر و تیر بـر بـالاى تیـر   

شـاید دیـه آن همـه زخمهـا در بـدن      ، حال دیه آن همه زخمها چه خواهد بـود 
، آزادى عاصیان از آتش جهنم باشد اى آقا و سـرور مـن  ، مبارك سرور شهیدان

هرین در آتش جهنم بسوزند ولـى  شیعیان تو راضى بودند که ابدالابدن و دهر الد
چگونه چنین نباشد و حال آنکه آن . بر تو این نوع ستمها و ظلمها واقع نمى شد

جناب به منزله درخت اس تو شیعیان برگهاى آن درختند و فنا و نابودى برگهـا  
بریـده بـاد   ، کجا شنیده اید این نوع ظلم را. و شاخه ها بهتر از قطع درخت است

ه بنویسد و زبانى که بى لکنت بگوید و کر باد گوشى کـه بـى   دستى که بى رعش
ابو خلیق شاعر براى مختار نقل مى کند کـه اى امیـر مـا بـا     . غم و اندوه بشنود

رفتیم که زخمهـایش را بشـماریم کـه از     ﷒جمعى بعد از شهادت امام حسین 
عبدالرحمن . بودتعداد آن عاجز شدیم و این قدر دانستیم که قریب دو هزار زخم 

همین مقدار نمى دانـم کـه   ، بن حصین مى گوید نمى دانم تعداد زخمها چقدر بود
آن پیراهنى که من از بدن نازنین او بیرون آوردم صد و هفتـاد سـوراخ و رخنـه    
داشت و عمامه آن حضرت را که جابربن یزید برداشت از ضـرب شمشـیر پـاره    
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منقول است وقتى که پدرم از  ﷒سجاد  از امام. پاره و ازتیر سوراخ سوراخ بود
دیدم اینقدر تیر بر بدن او خورده بود که گویا پر ، میدان براى وداع آخر برگشت

که به غیـر از تیـر بـیش از    : فرمودند ﷒امام صادق . براى پرواز در آورده بود
از وقایع سنگ حال . هفتاد جراحت شمشیر و هفتاد نیزه بر بدن مقدس او یافتند
آه آه از نظـرم نمـى   . زدن به آن حضرت بشنوید تا شیشه دل شما شکسته شـود 

عامر بـن طفیـل علیـه اللّعنـه     ، رود آن وقتى که آن مظلوم در میدان ایستاده بود
وقتى مختار ابوخلیق شاعر را گرفـت گفـت اگـر    . سنگى بر صورت مبارکش زد

تو را آزاد مـى کـنم پـس از آنکـه      واقعه کربلا را تمام از براى من نقل کنى من
چـه کردنـد    ﷒تعدادى از واقعه را نقل نمود مختار سوال کرد که بگو بـا امـام   

ابوالخنـوق تیـرى بـر پیشـانى آن     ، ابوخلیق گفت وقتى دور آن سرور را گرفتند
حضرت زد و ابو ایوب غنوى تیرى بر حلقوم آن حضرت زد و حصین بن نمیـر  

هر دو تیـر بـر دهـان    ، زبانم لال باد، احجار دو تیر انداختند سکونى و صریم بن
مبارك او خورد و مالک بن بشر ضربتى بر سر آن حضرت زد که عمامه اش پـر  

مختار عمامه بر زمـین زد و صـداى گریـه اش بلنـد شـد و همـه       . از خون شد
 فرماندهان تحت امر مختار عمامـه هایشـان را بـر زمـین زدنـد و غلغلـه از دار      

ولـیکن  . واللهّ روا است که از اهل مجلس هم غلغله بلنـد شـود  . الاماره بلند شد
شیعیان بدانید که این ضربتها که به آن جناب رسید بـاز نشسـتن از آن حضـرت    
سلب نشده بود و طاقت نشستن داشتند تا آنکه صالح بن وهـب مزنـى از عقـب    

. بـر زمـین افتادنـد    سر آن حضرت در آمد و نیزه اى بر پهلوى آن سرور زد کـه 
دو سخن فرمودند اول وا محمداه وا علیا ، جناب زینب باپاى برهنه بیرون دویدند

سخن دوم زینب این بود اى کاش کوهها سـرنگون  . واحسناه واحسیناه وامظلوما



226 

 

حلقه  ﷒مى شد پس روى مبارك خود را به آن ظالمان نمودند که بر دور امام 
  فرمودند، زده بودند

  ویلکم اما فیکم مسلم
  . واى بر شما آیا در میان شما یک نفر مسلمان نیست

  . الا لعنۀ اللهّ على القوم الظالمین
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  دو لشگر در صفیّن آماده جنگ تمام عیار مى شوند : فصل هشتم
ا نمـود    . معاویه اهل شام را تحریص بر جنگ کرد و صفوف را راسـت و مهیـ

اى : جناب هاشم بن عتبه را طلبیدند و فرمودنـد  ﷒ین على مؤمنحضرت امیرال
م خود را بردار و خود را به اهل حمص در لشگر معاویه برسان چـون   لَ هاشم ع

لـَم را   . ایشان تکیه گاه معاویه هستند و اعتماد معاویه به ایشـان اسـت   هاشـم ع
برداشت و جنگ کرد تا آنکه خود را به اهل حمص رساند و بر آنان غلبـه کـرد   

لـَم را     ، در حالى که مشغول جنگ بودند عمروعاص خواست تلافـى کنـد لـذا ع
برداشت و با قبیله خود به جنگ مالک اشتر آمدند و مالک بر ایشان حمله کـرد  
و با ضربتى که بر عمروعاص زد او را مجروح کرد عمروعاص فرار کرد و مالک 

هفتاد و هفـت نفـر از   با چند نفر از بنى نخع پشت سر آنان براى تعقیب رفتند و 
آنان را کشتند و بیش از صد نفر را مجروح نمودند و معاویـه بسـیار ترسـید تـا     

و چـون روز دیگـر شـد    . نزدیک غروب آفتاب طرفین دست از قتال برداشـتند 
صفوف آراسته شد و قریب به پانصد نفر به میـدان آمدنـد و از طـرف حضـرت     

و در میـان مـردم   . ایشان حمله کـرد قیس بن سعد بن عباده انصارى با ده نفر بر 
شام مردى بود شبیه معاویه لذا قیس گمان کرد که او معاویه است خود را بـه او  

آن وقت متوجه شد که معاویه نیست پـس  ، رساند و او را با شمشیر دو نیمه کرد
پانصد نفر را ، قیس با آن ده نفر، غضبناك شد و در میان ایشان رفت و مى کشت

بـن    پس معاویه فریاد کشید اى اهل شام بپرهیزید از قیس ، ودندمضطرب کرده ب
پس مردم از قیس دور شدند و هر چه مبارز طلبیـد  ، عباده که شیر ضرغام است

در این اثنـا از جانـب معاویـه مـردى بـه      . کسى اجابت نکرد پس قیس برگشت
لشـگر  مـردى از  . مبـارز طلبیـد  ، میدان آمد که نام او مخراق بن عبدالرحمن بود

مخـراق او  . بن عبیداللهّ مرادى بود مؤمنین به میدان او رفت که نام او مؤمنامیرال
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آن ملعون پیاده شد و شمشیر خود را کشید و سـر مخلـوق   . را از اسب انداخت
. مومن را برید و بدن او را برهنه کرد و دوباره بر اسبش نشست و مبـارز طلبیـد  

م از بنى ازد به میدان رفـت و بـاز آن   سوار دیگرى از یاران حضرت به نام مسل
لعین اهل شام نیزه اى بر پهلوى او زد و او را به شهادت رساند و باز پیاده شد و 
سرش را از تنش جدا کرد و بدنش را برهنه کرد و باز سوار بر اسب شد و مبارز 
طلبید و شخص دیگرى به میدان او آمد و با قطع شدن دستش بوسـیله شمشـیر   

خلاصه اینکه چهار نفر دیگر را نیز به شهادت رسـاند  . ه شهادت رسیدآن لعین ب
تا اینکه براى آخرین بار مبارز طلبید و شخصى با پوشش وارد میـدان شـد کـه    

آن ملعـون  . بود ﷒ین مؤمنهیچکدام از دو لشگر او را نشناختند اتفاقا او امیرال
ا دراز کردنـد و نیـزه را   به جناب حضرت نیزه اى حواله کرد و حضرت دسـت ر 

زدند و او را با همان نیـزه    گرفتند و از کف دست او بیرون آوردند و بر دهانش 
زدنـد و سـرش را از     از اسب برداشتند و بر زمین زدند و ذوالفقار را بر گردنش 

بدن نحس او جدا کردند و لیکن بدن او را برهنه نکردنـد ولـى آن ملعـون بـدن     
حضرت مبارز خواستند و مبـارزان از لشـگر   .  برهنه نمودچندین شهید را کاملا

معاویه یکى پس از دیگرى جدا مى شدند و چون به میدان مى رسیدند بر دست 
تواناى حیدر کرّار به بئس المصیر روانه مى شدند تا آنکه هفتاد نفر را بـه جهـنم   

سـوار   طرفین از شجاعت این. فرستادند و دیگر کسى جراءت نکرد به میدان آید
معاویه چون ترس و رعـب سـپاه   . متعجب شدند چرا که ناشناخته به میدان رفت

رب مى گفتند و بسیار شجاع بود و معاویه ، خود را دید غلامى داشت که او را ح
واى بر تـو بیـرون رو و بـه    : به شجاعت او اعتماد تمام داشت لذا به حرب گفت
غـلام  ؟ اصـحاب مـرا کشـت    جنگ این سوار روانه شو مگر ندیدى که چقدر از

گفت اى معاویه به خدا قسم او را به نوعى مى بینم که اگر تمـام لشـگر تـو بـه     
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جانب او روند تمام را هلاك خواهد کرد و من مى دانم که در حمله اول مرا مى 
اکنون اگر مى گویى به میدان بروم خواهم رفت و کشته شـوم و اگـر مـى    . کشد

، معاویه گفت تو بـاش از بـراى دیگـران   . دیگر خواهى مرا بگذار براى شجاعان
پس حضرت هر چه مبارزه طلبید کسى به میدان نرفت در ایـن لحظـه حضـرت    

  : مغفر خود را از سر مبارك خود برداشتند و فرمودند
ــامۀ  ــاحب الصمصـ ــام علـــى صـ   نـ

ــۀ        ــدى القیم ــوض ل ــاحب الح   و ص

   
  اخــــو نبــــى اللـّـــه ذى العامــــۀ

  قـــد قـــال اذعممنـــى العمامـــۀ        

   
  انـــت اخـــى ومعـــدن الکرامـــۀ   

ــۀ        ــدى الامـ ــن بعـ ــه مـ ــن لـ   و مـ

   
منم على صاحب شمشیر برّنده و ساقى حوض کوثر در قیامت و مـنم بـرادر   
رسول خدا و صاحب معجزه و منم آن کسـى کـه در روز خنـدق در وقتـى کـه      
پیغمبر عمامه خود را بر سر من بست و فرمود توئى برادر من و معدن کرامـت و  

پس از خواندن این اشعار مردم . که بعد از من امامت حقّ تو است توئى آن کسى
غـلام بـه   . بود ﷒على بن ابى طالب ، متوجه شدند که این مرد شجاع در میدان

؟ معاویه گفت آیا نگفتم که من مرد میدان او نیستم و اگر مى رفتم کشته مى شوم
ریب بن صیاح بود بیرون آمد و چهار  پس مبارز دیگرى از لشگر شام که نام او کُ

پس حضرت خـود بـه میـدان آمدنـد و     . راکشت ﷒ین مؤمننفر از لشگر امیرال
ریب؟ فرمودند تو کیستى تو را دعوت مى کنم بـه  : حضرت فرمودند. گفت منم کُ

ریب از خدا بتـرس و دسـت از ضـلالت     کتاب خدا و سنّت حضرت رسول اى کُ
ریب گفت تو کیستى فرمودنـد مـنم   . ارزى مى بینمتو را مرد شجاع و مب، بردار کُ

ریب گفت نزدیک مـن بیـا کـه مشـتاق تـو      . مظهر العجائب على ابن ابى طالب کُ
ریـب گفـت ایـن     . هستم حضرت فرمودند مبادا معاویه تو را به دوزخ بفرسـتد کُ

سخنان را رها کن اى پسر ابوطالب نزد من بیا که آرزو داشتم که خود را در روز 
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حضرت جلو آمد و آن ملعون شمشیر خود را بلند کـرد  . در برابر تو ببینممصاف 
و هنوز فرود نیامده بود که حضرت شمشیر خود را به زیر بغل او فـرود آوردنـد   
که یک دست و سر او را انداختند و تکبیر گفتند و چهـار نفـر را نیـز کشـتند و     

  : فرمودند
  اهلم الى فبارزنى ولا یقتلن الناس فیما بینن

اى معاویه مردم را رها کن و بیا به میدان من و مردم را از دو لشـگر شـام و   
جمعـى از  ، معاویه گفت مرا به مبارزت تـو احتیـاج نیسـت   . عراق به کشتن مده

عمروعاص خندید و رنگ چهره ؟ شجاعان لشگر شام را کشتى تو را بس نیست
فرصـت را   عمروعـاص گفـت اى معاویـه حـالا    . معاویه از ترس زرد شده بـود 

غنیمت شمار زیرا که حالا على بسیار جنگ نموده و خسته است و تو عجله کن 
معاویه گفت به خدا قسـم تـو   . و من گمان دارم که خدا تو را بر او پیروز گرداند

اراده قتل مرا کردى تا بعد از مـن خلافـت را تصـاحب کنـى و مـن فریـب تـو        
در میدان شعر مى خواندنـد و   ﷒ولى حضرت امیر . عمروعاص را نمى خورم

شمشیر مى زدند و مى فرمودند شمشیر مى زنم اهل شـام را ولـى معاویـه ارزق    
چشم و شکم گنده را نمى بینم پس معاویه اسب طلبید و متغیر شد و چون سوار 

آن وقت عروة بن دود از اهل شام . شد پشیمان شد و به میدان آن حضرت نیامد
بى طالب اگر معاویه به مبارزه تو بیرون نیامد من آمدم بسـم  اى پسر ا: فریاد کرد

حضرت در آن وقت به لشگر مراجعت فرمودند و خواستند دوباره به میدان . اللهّ
برگردند که شجاعان لشگر عرض کردند شما کمى صبر فرمایید تا مـا خودمـان   

ابـل او  حضرت فرمودند نباید کسى جز مـن در مق . شرّ این ملعون را کفایت کنیم
پس آن حضرت به میدان عروه آمدند و عروه حمله کرد و پیش دستى کرد . رود

عروه شمشیرى . و کمتر کسى بودند که در جنگ با آن حضرت پیش دستى کنند
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پـس  ، حواله سر حضرت کرد آن جناب شمشیر او را به سپر خـود دفـع کردنـد   
رت شمشـیر را  ذوالفقار را کشیدند و عروه سپر خود را بر سر کشـید ولـى حض ـ  

ود او بریده شد و تـا   چنان بر سر و سپر او فرود آوردند که سپر دو نیمه شد و خُ
قوم خـود را خبـر ده بـه    ، بالاى زین اسب شکافته شد و فرمودند برو اى عروه

. خدا قسم که آتش جهنم را با چشم خود دیدى و از آنچه کردى پشیمان شـدى 
معاویه تو را دل شکسته مى بینم خود یسربن ارطاة گفت اى ، معاویه غمناك شد

را تسلى ده و بر جنگ صابر باش و قوى دل باشد زیرا که تو کاتب پیغمبـرى و  
معاویه گفت راست گفتـى اى یسـر   ، عامل عمربن الخطاّب و ولى خلیفه مظلومى

اما على بن ابى طالب بر من غالب مى شود زیرا که کسى از عرب مرا با او برابر 
او چندین فضیلت دارد که من ندارم و سابقه اسلام و قرابت بـا سـید   نمى داند و 

عمروعـاص گفـت   . انام و شجاعت و فصاحت و علم او بر همگان روشن اسـت 
اگر بناى بر شمردن فضائل در على بن ابى طالب است که به شـمارش در نمـى   

او  اى معاویه پدر على سید و مهتر در بنى هاشم بود و مادرش سیده بـود و . آید
. است فقیه اسلام و پسر عم انام و او است علمدار رسول و شوهر فاطمـه بتـول  

اى معاویه جد او عبدالمطلب است و جد تو حرب و پدر او ابوطالب است و پدر 
تو ابوسفیان و مادرش فاطمه دختر اسد است و مادر تو هند و پسرانش حسن و 

و سپاه او مهاجر و انصـارند و  حسین دو سبط این امت و پسران تو خالد و یزید 
اما اى معاویه با وجود این همه فضائل در على با او . سپاه تو کسانى که مى بینى

معاویه چون این را شنید تپشتش . مى جنگیم تا او را ذلیل کنیم و یا کشته شویم
قوى شد و بر جنگ دلیر شد و این وقایع و گفتگو به سمع مبارك حضرت امیـر  

حضرت چون شدت عـدوات و ضـلالت ایشـان را دیدنـد محـزون      . سیدر ﷒
قیس بن سعد بن عباده انصارى از پیش حضرت برخاست عرض کرد پدر . شدند
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از سخن پسر هند و پسر عـاص محـزون    ﷒ین مؤمنو مادرم فداى تو با امیرال
ک نمـى  به خدا قسم که اگر همه ما را بکشند و یکى از ما زنده باشیم ش، مباش

او را مرحبـا گفتنـد و    ﷒حضرت امیر . کنیم و دست از یارى تو بر نمى داریم
بانگ بر انصار زد و حمله شدیدى کردند و بسـیارى از    پس قیس . دعا فرمودند

پس مردى از لشگر معاویه به میدان آمد کـه او را  . اهل شام را کشتند و برگشتند
طلبید و اسباب جنگش نیکـو بـود و او مـردى     عمیر بن اسید مى گفتند و مبارز

اهل حضرموت نقـل کردنـد   . بلند بالا بود و کسى جراءت نکرد به میدان او برود
که در میان ما مردى بود که او را هانى بن نمیر مى گفتنـد و بیمـار بـود و تـب     
داشت گفت چه چیز مانع شما است که به جنگ این بدبخت نمى روید بـه خـدا   

ار نبودم و ضعف بر من مستولى نشده بود خود به میدان این ملعـون  قسم اگر بیم
هـانى متغیـر     پـس  . مى رفتم و باز شامى مبارز طلبید و کسى به میدان او نرفت

شد و تازیانه اى بر اسب خود زد و به میدان رفت و از ضعف نزدیک بود کـه از  
ضى چگونه به جهـاد  سبحان اللهّ تو مری: اصحاب به او گفتند. اسب بر زمین افتد

به خدا قسـم راضـى   : هانى گفت. مى روى و حال آنکه جهاد از تو ساقط است
نمى شوم که او مبارز طلب کند با انکه بر باطل است و شما از اجابت اهمال مى 
کنید با وجود آنکه شما برحقیّد و من اگر چـه کشـته شـوم میـروم و چـون بـه       

شناخت و با یکـدیگر خویشـى داشـتند    نزدیک عمیر بن اسید رسید عمیر او را 
عمیر گفت اى هانى من با تو خویشى دارم و تو بیمارى و من نمى خواهم که تو 

هـانى گفـت امـا    . به دست من کشته شوى اگر دیگرى بیاید مرا خوشتر مى آید
قطع نمود و من از  ﷒خویشى ما رایارى کردن تو به معاویه و ترك یارى على 

نیامدم مگر آنکه شهادت را بر خود قرار دادم و بر من یکسان اسـت  خانه بیرون 
پـس هـر دو   . که بدست ت وکشته شوم یا دیگرى و در حالت صحت یا بیمارى
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بهم حمله کردند هانى شمشیرش را کشید و سر به سوى آسمان کرد و گفت خدا 
 نبـى تو و پسر عم تـو بـه    یا من در راه تو به یارى دین رسولت و کمک به ولى

پس دو ضرب میان ایشان رد و بدل شد پس هانى شمشـیر  . میدان جهاد آمده ام
هانى دست را کشید و شمشیر ، عمیر بن اسید سپر بر سر کشید. خود را بلند کرد

 ﷒را بر صورت عمیر زد و نصف سر او را انداخت و آواز تکبیر از لشگر امیر 
ملـه کردنـد و خواسـتند او را بکشـند پـس      ئ او برهانى ح پس قبیله. بلند شد

خویشان او به امر حضرت بیارى او رفتند و هنگامه جدال گرم شد و هفت نفـر  
از لشگر حضرت کشته شدند و بیست و پنج نفر از لشـگر شـام بـدرك واصـل     

بیعـت کردنـد و حضـرت     ﷒ین مـؤمن در آن وقت نود و نه نفر بـا امیرال . شدند
به خدا قسم که رسـول خـدا   ؟ یک نفر که صد نفر تمام شود کجا است: فرمودند
پـس  . مرا خبر داده است که دراین روز صد نفر با من بیعت خواهنـد کـرد   ﷐

مردى آمد که قباى پشمى پوشیده بود و دو شمشیر داشت عرض کرد دست دراز 
گفت بر آنکـه  ؟ کن تا با تو بیعت کنم حضرت فرمودند به چه چیز بیعت مى کنى

ویس قرنـى ؟ کیستى: حضرت فرمودند. جان خود را نثار راه تو کنم . عرض کرد اُ
پس بیعت کرد و به میدان رفت و مقابله کرد تا شهید شد و چـون اویـس شـهید    

بانگ بر سپاه زدند که حمله کنید پس هر گروهى با لشگر  ﷒شد حضرت امیر 
ا و عمودهاى آهنین جنـگ مـى کردنـد و    مقابل خود حمله کردند و با شمشیره

هیچ صدایى غیر از صداى آهن بلند نبود و وقـت نمـازظهر و عصـر گذشـت و     
کسى را میسر نشد که نماز به غیر از تکبیر و اشاره بخواند و تا وقت نماز مغرب 

. وسط میدان خالى ماند و بسیارى از طرفین کشـته شـدند  ، جنگ ادامه پیدا کرد
و محمد حنفیه و عبداللهّ جعفـر و   ﷒و امام حسین  ﷒سن در آن روز امام ح

و  ﷒و محمدبن ابى بکر شمشیر مى زدند که امـام حسـن    ﷒حضرت عباس 
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بیش از همه شمشیر زدند که حـدود پانصـد نفـر از اهـل شـام       ﷒امام حسین 
اللهّ بن خاطب از اصحاب حضرت نقل مـى  عبد. بدست پر توان آنان کشته شدند

کند که من در آخر آن روز به طلب برادرم سوید بن خاطب در میان کشگان مى 
. گشتم و هیچ قدمى بر نمى داشتم مگر آنکه بر روى کشته اى پـا مـى گذاشـتم   

دست دراز کرد و دامن مرا گرفت ، ناگاه مجروحى که در میان کشته ها افتاده بود
شدم دیدم عبداللهّ بن الرحمن کلده است گریستم و گفتم اناللـّه و  چون متوجه او 

گفت احتیاجى به آب ندارم زیـرا کـه   ؟ اناّ الیه راجعون گفتم اى سید ایا تشنه اى
مى  ﷒زخمى خورده ام که نمى توانم آب بیاشامم و گفت آیا پیغام مرا به امیر 

بگو که عبدالرحمن سـلام مـى   گفت هرگاه حضرت را دیدى . گفتم آرى؟ رسانى
مى کند که مجروحان و زخم داران را فرامـوش مکـن و تـو در      رساند وعرض 

همین راگفت و خاموش شد و مـن در  . هیچ معرکه ایشان را فراموش نمى کردى
پس من به خدمت حضـرت  . آنجا بودم که آن بزرگوار به رحمت الهى واصل شد

در میان شهداء بودم کـه عبـدالرحمن    رفتم و عرض کردم فدایت شوم در قتلگاه
حضرت فرمودند سلام بر او باد خودش در کجا . بن کلده شما را سلام مى رساند

عرض کردم در میان شهداء افتاده بود و زخمى شدید خورده بـود و از او  ؟ است
 ﷒ین مـؤمن دیـدم امیرال . جدا نشدم مگر آنکه به رحمـت خـدا واصـل گردیـد    

للهّ و اناّ الیه راجعون و آب از چشم مبارکش جارى شـد و باآسـتین   فرمودند اناّ
مبارك آب را از چشمان خود پاك کردند و چون اداى رسالت او کردم حضـرت  
امر فرمودند منادى را که در کلّ لشگر ندا کند که مجروحان و زخمیها را مردم به 

ار شدند و مجروحان پس اکثر سپاه سو. لشگرگاه آورند و به امور ایشان بپردازند
شیوه مرضیه آن جناب در همه جنـگ هـا چنـین    . خود را به لشگر خود آوردند

که هـر یـک   . آرى شیوه خاص آل عبا مظلوم دشت کربلا هم این چنین بود. بود
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آن جناب رابر سر بـالین  ، از اصحاب که مجروح مى شدند و از اسب مى افتادند
رعت تمام حاضـر مـى شـدند و از    خود مى طلبیدند و حضرت بر سر ایشان بس

سـیاه و  ، حـرّ و غـلام  ، هیچ یک از مجروحین غافل نمى شدند از کهتـر و مهتـر  
سید و غیر سید هیچ یک فراموش نمى کردند و بسـیارى  ، اقربا و غیراقربا، سفید

از مجروحین را خودش در بغل مى گرفتند و یا جلوى زین اسب مى گرفتنـد و  
فرمودند کشتگان شما کشتگان پیغمبرنـد و مجرحـى   مى . به خیمه ها مى آوردند

در روز عاشورا در میدان باقى نمى ماند مگر آنکه سرور شهیدان ایشان را بیرون 
یک مسلمان نبـود  ، در روز عاشورا کسى مجروح تر از سیدالشهداء نبود. مى برد

بلکه آن سرور بـا بـدن مجـروح در    . که بدن مجروح او را از معرکه بیرون آورد
عرکه افتاده بود و یک نفر نزد آن سرور مظلوم رفت و آمد نمى کـرد بلـى هـر    م

، سواره و پیـاده ، کسى که بر بالین آن حضرت از اشقیا که از هر جانب مى آمدند
و بعضى از سواران که به این قصـد  . مى زدند  ضربتى بر بدن مبارك مجروحش 

نزدیک آن حضرت نمى فجیع نزدیک مى شدند اسبهاى ایشان سرباز مى زدند و 
آمدند ولى سواران از دور آنچرا که در دست داشتند به جانب بدن حضرت مـى  
انداختند و عده اى هم که از کوفه براى تماشاى صحنه آمده بودند که حـدود دو  
هزار نفر بودند و هرگاه شهیدى بر زمین مى افتاد شاد مـى شـدند و تماشـا مـى     

ایشـان سـر از تماشـا    ، والجناح بر زمین افتادکردند و چون آن مظلوم از بالاى ذ
حـدود  . باز زدند و تاب و تحمل مشاهده بدن مجروح آن حضـرت را نیاوردنـد  

چهل نفر از اشقیاى ایشان گفتند برویم و ببینیم که چند زخم بـر بـدن مبـارکش    
در حال رفتن شاد بودند پس بزودى برگشتند و همه مى . خورده و چگونه است

  : گفتندگریستند و مى 
  واللهّ ما راینا شهیدا غریبا مظلوما احسن منه
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گویا گفتند که ما جنگ بسیار دیده ایم و کشته بسیار مشـاهده نمـودیم و بـه    
خدا قسم هرگز ندیده ایم شهید غریب مظلومى که از او نیکوتر باشد و کسى کـه  

بـود زیـرا کـه     ﷒عبداللهّ بن الحسن ، از اهل بیت بر سر بالین آن حضرت آمد
پس چون عبداللـّه  . بیمار بود و قدرت بر حرکت نداشتند ﷒امام زین العابدین 

زینب . عموى بزرگوار خود را دید که در میدان افتاده است از خیمه بیرون دوید
دویـد کـه نگـذارد بیـرون رود چـون حضـرت         خاتون با آن جلالت از عقبش 
پس . هر او را نگاه دار و مگذار که به میدان آیدفرمودند احبسیه یا اختاه اى خوا

  آن طفل امتناع کرد و دست عمه خود را رها کرد و جواب داد
  لا واللهّ لا افارق عمى

لذا آمد تـا بـه خـدمت عمـو     ، نه به خدا قمس از عموى خود جدا نمى شوم
رسید وقتى رسید که ابحربن کعب و یا حرملۀ بن کاهل شمشیرى بلند کرده بـود  

بر آن مظلوم کربلا زند و آن طفل بعنـوان دفـاع از عمـوى مظلـومش دسـت       که
  مبارك خود را بلند نمود و گفت
  ویلک یابن الخبیثۀ اتقتل عمى

آن ملعـون  ؟ واى بر تو اى ولدالزّنا آیا مى خواهى عموى بزرگوار مرا بکشـى 
در غضب شد و شمشیر خود را فرود آورد و دست آن طفل از بدن جدا شد و به 

ق شدپ   آن طفل فریاد زد، وست بر بدنش معلّ
  یا عماه فقال لقد قطعوا یدى

  حضرت فرمودند. اى عموى بزرگوار دستم را قطع کردند
  یابن اخى صبرا على ما نزل بک

اى نور دیده برادر صبر کن بر آنچه بر تو واقع مى شود و او را بر دامن خـود  
د و بـه روایتـى آن طفـل    نشاندند و دست مبارك بر سر و صورت او مى کشیدن
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نگاه به بالا کرد و عرض کرد یاعماه العطش العطش گویا هنوز سر مبارکش بالا 
بود که حرملۀ بن کاهل اسدى تیرى بر گلوى او زد و در دامـن عمـویش شـهید    

  چون این حالت را دید گریست گفت ﷓زینب . شد
  لیت الموت اعدمنى الحیوة
مرده بودم و این روز را نمى دیدم و کاش آسمان بر یعنى اى پسر برادر کاش 

زمین مى افتاد و کاش کوهها پاره پاره مى شدند در این لحظه سیدالشهداء گوشه 
  : چشمان خود را به جانب آسمان نمودند و فرمودند

  صبرا على قضائک لا معبود سواك یا غیاث المستغیثین
مى کرد ولى کسـى بـه    پس استغاثه کرد و کسى جوابش نداد و دادرس طلب

و چون آنچه درامم سابقه اتفاق افتاد باید نظیرش در این امت . نمى رسید  دادش 
در امتهاى سـابقه ملائکـه گریسـتند واز پروردگـار بـراى حضـرت       . اتفاق بیفتد

ابراهیم خلیل الرحّمن طلب یارى کردند و دراین امـت نیـز ملائکـه گریسـتند و     
در اخبار آمده است که ملائکه در روز . کردند ﷒طلب یارى براى امام حسین 

عاشورا چند مرتبه گریستند لیکن سخنى به پروردگار عرض نکردند مگر در این 
  : کردند  وقت که ملائکه با گریه عرض 

یا رب اللهم انک ترى ما یفلعون بـابن نبیـک ولا تنـتعم مـنهم و انـت اشـد       
  . المعاقبین

مى کنند به پسـر پیغمبـر تـو و انتقـام نمـى کشـى       اى خدا تو مى بینى آنچه 
، ازایشان و توئى شدیدترین انتقام کشندگان پس خداوند ندا کرد اى ملائکه مـن 

به طرف راست عرش من نگاه کنید و چون ملائکه نظرکردند مردى را دیدند کـه  
ندا رسید اى ملائکه به عزّت و جلالم ، ایستاده بود و نماز مى کرد و مى گریست

اى ملائکـه  . م که به همین مرد انتقام خواهم کشید به جهت فرزند حبیب خودقس
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به جهت طلب خون یحیى پیغمبر هفتاد هزار نفر از بنى اسرائیل را کشـتم و زود  
باش که به جهت طلب خون این مظلوم هفتاد برابر آن از بنى امیه را بر دست آن 

فرمود مهـدى قـائم از آل   ؟ پس ملائکه عرض کردند این مرد کیست. مرد بکشم
ابن طاوس و ابن نما نقل کرده اند که هلال . محمد و از فرزندان این مظلوم است

دیـدم  ، بن نافع نقل مى کند که من در آن روز در نزد عمـر سـعد ایسـتاده بـودم    
  مردى به سرعت تمام دوید به نزد عمر سعد و گفت

  . ابشر ایها الامیر قد قتل الحسین
ابـن سـعد کفـى از خـاك بـر روى      . اد که حسین کشته شداى امیر بشارت ب
هلال مى گوید من از صفهاى لشگر بیرون آمـدم و پیوسـته   . آورنده پیغام پاشید

. اسب خود را جولان مى دادم و مى دواندم تا به نزدیـک امـام مظلـوم رسـیدم    
وقتى رسیدم که طاقت نشستن از آن جناب سلب شده بود و بر روى خاك تکیه 

  : شنیدم که این عبارت را زمزه مى فرمود. از زخمهایش خون مى ریختکرده و 
  اا تشقونى قبل طلوع روحى شربۀ من الماء

. آیا یک شربت آب به من نمى دهید پیش از آنکه روح از بدنم مفارقت کنـد 
  و زیاده بر این تاب نوشتن و خواندن و شنیدن نیست

  . الا لعنۀ اللهّ على القوم الظالمین

  گمنام براى یارى حضرت چگونه از راه مى رسند  نیروهاى
ین مـؤمن اصحاب به خدمت امیرال، و چون ماندن سپاه در صفیّن بطول انجامید

آمدند و از کمى آذوقه و نداشتن علوفه براى حیوانـات شـکایت کردنـد و     ﷒
حضـرت  . چیز دیگرى در نزد ما نیست، عرض کردند که بیش از غذاى امروز ما

چیزهایى که شما را کفایت کند فردا به شما خواهد رسید و چـون روز  : دندفرمو
دیگر شد اصحاب صبح به خدمت آن جناب آمدند تا وعده روز گذشته را طلب 
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پس حضرت بر تلّى بالا رفت و دعائى خواندند و از تلّ پایین آمدند و بـه  . کنند
د که قافله هـاى  جایگاه خود مراجعت فرمودند و هنوز آن حضرت ننشسته بودن

آرد و گنـدم فـراوان   ، زیادى پى در پى وارد لشگرگاه شدند و گوشـت و خرمـا  
آوردند بطورى که بیابان را پرکردند و مایحتاج لشگر را آوردند حتـى لباسـهاى   

تمام را ریختـه و برگشـتند و   ، اسب حتى ریسمان و سوزن و نخ الاندوخته و پ
  . چیزى از آن را نفروختند

  س و تعجب الناس الانمن اى البقاع وردوا من الجن ام کانوا من  ولم یدر احد
  من ذالک

و کسى ندانست که از کدامین زمین آمده بودند از انس بودند یااز جن و مردم 
روزهاى دیگر دو طـرف لشـگر آمـاده قتـال     . تعجب کردند از این ماجراى مهم

لمَها از طرفین بر پـا  شدند و میمنه و میسره و قلب و جناح دو لشگر آراسته و ع
اسـب خـود را تاخـت و بـه      ﷒ناگهان سوارى از سمت میمنه لشگر امیر . شد

  ینمؤمنخدمت حضرت وارد شد و عرض کرد یا امیرال
  ارجع الى مقامک ﷒فى میمنتک خلل فقال 

حضرت فرمودد بجـاى  . که در سمت راست لشگر خلل است و محکم نیست
آن مرد برگشت و مـرد دیگـرى آمـد همـان     . تو را رحمت کند خود برگرد خدا

پـس مـرد   . مطلب را عرض کرد و به همان جواب از حضرت سـرافراز گردیـد  
همان جمله را گفت ، دیگرى آمد و تند مى دوید و چون خدمت آن سرور رسید

. حضرت فرمودند در این جا باش تا من امرمیمنه لشـگر خـود را درسـت کـنم    
مالک حاضر شـد و گفـت لبیـک یـا     ، ک اشتر را حاضر کنیدحضرت فرمود مال

میمنه و میسره لشگر معاویه که در مقابـل میمنـه   : ین حضرت فرمودندمؤمنامیرال
لـَم     . مالک عرض کرد بلى؟ لشگر ما است مى بینى فرمودنـد صـاحب پـرده و ع
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حضـرت  . عرض کرد بلى؟ آشکار را مى بینى که جامه سرخ رنگ پوشیده است
   :فرمودند

  انطلق الیه فاتنى براءسه
  مالک عرض کرد. برو صفهاى ایشان را بر هم بشکاف و سر او را بیاور

  . ینمؤمنسمعا و طاعۀ یا امیرال
مالک شمشیر خود را کشید و اسب خود را حرکت داد و به میسره لشگر شام 

و به یـک ضـربت شمشـیر سـر او را از     . حمله کرد و خود را به آن مرد رسانید
بر خاك انـداخت   ﷒دا کرد و سر او را برداشت و در پیش روى امیر بدنش ج

لـَم زیبـا و     پس حضرت التفات کردند و فرمودند که اهل میمنه لشگر ما را بـه ع
عب و ترس پر مى شد از این  زیورهاى این مرد نگاه مى کردند و دل ایشان از ر

د کـه پیغـام سسـتى    پس حضرت به آن مر. جهت خود خلل و سستى مى دیدند
عرض ؟ لشگر را آورده بود فرمودند که تو را به خدا قسم مى دهم آیا چنین بود

همه این وقـایع را بـه مـن خبـر داد      ﷐حضرت فرمودند رسول خدا . کرد بلى
پـس مـردى از   . بجاى خـود برگـرد  : پس به آن مرد فرمودند. حتى این واقعه را

با مرد دیگرى به میدان آمـد و   ﷒آمد و قنبر غلام امیر لشگر معاویه به میدان 
عراقى ضربتى بر پاى مـرد شـامى زد و   ، جنگ آغاز شد و پس از مدتى مبارزه

پایش قطع شد و پس از مدتى مقاومت دستش هم قطع شـد و بـا دسـت دیگـر     
شمشیر را به سمت لشگر خود انداخت و فریـاد زد اى اهـل شـام شمشـیر مـرا      

  . ید و با آن بجنگیدبگیر
معاویه آن شمشیر را از اولیاء آن مرد به ده هزار اشرفى خرید و به غلام خود 

، اى حرب تو را شجاع مى بینم پیش رو و اصحاب على حمله کـن : حرب گفت
پس حرب . اگر مرا شاد کردى من هم تو را شاد مى گردانم و تو را آزاد مى کنم
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پس قنبـر  . به قنبر خود فرمودند شّر او را کم کن ﷒حمله کرد و حضرت امیر 
معاویه . خود را به او رساند و نیزه اى بر شکم حرب زد و او را به جهنم فرستاد

به عبیداللهّ عمر گفت امـروز روز تـو مـى باشـد پـس        پس . خیلى ناراحت شد
 عبیداللهّ بن عمر آمد و عمامه سرخى بر سر نهاد و شمشیر پدرش عمربن خطاب

محمد حنفیه خواست به میان رود کـه حضـرت   . را حمایل کرد و مبارز خواست
مانع شد و خود حضرت خواست به میدان رود پس عبیداللهّ بر میسره لشگر امیر 

حمله کرد ولى عبداللهّ بن سواد نیزه اى بر تهیگـاه وى زد و او را کشـت و    ﷒
م پیش هفت : چون عبیداللهّ را کشتند معاویه گفت لَ لمَـدار      ع برید پـس هفـت ع

حرکت کردند و درعقب هـر   ﷒علمها را حرکت دادند و به سوى اصحاب امیر 
لمَى لشگر عظیمى بود عمار یاسر و هاشم بن عتبـه بـا جمـاعتى از اصـحاب     . ع

حضرت بیرون آمدند و سر راه لشگر معاویه قرار گرفتند و جنگ عظیمى اتفـاق  
عصـر روز بعـد گـرد و غبـار عظیمـى بلنـد شـد        . ب ادامه داشتافتاد و تا مغر

. گفتند پسران تو عبداللـّه و محمـد  ؟ عمروعاص پرسید در میان این غبار کیست
م مرا جلو ببر لَ معاویه . عمروعاص مضطرب شد و به سوى غلام گفت اى غلام ع

عمروعاص گفـت ایشـان   . از ترس خود گفت اى عمرو بر پسران تو باکى نیست
مالک اشتر با اهل . ندان من هستند نه تو پس من از سرنوشت آنان مى ترسمفرز

کوفه حمله کرد و عبداللهّ با اهل بصره و حضرت با اهل حجاز حملـه کردنـد و   
فرزندان آن حضرت هم حمله کردند و یک صف سالم در لشگر معاویه نمانـد و  

کردنـد و از   همه صفوف لشگر او شکسته شد و اهل شام به همدیگر نظـاره مـى  
اصحاب هر چند مى جستند حضرت را نمى . دهشت سخن نمى توانستند بگویند

زبـان  ، یافتند پس مالک اشتر به نزد ربیعه آمد و از بس جنگیده بود و تشنه بود
او از دهان وى بیرون آمده بود و دو زخم هم خـورده بـود پـس در میـدان بـه      
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ردم شما را در قلب لشگر خدمت حضرت رسیده بود عرض کرد فداى تو شوم م
طلب مى کنند و از نیافتن شما مضطربند شـما بـه قلـب لشـگر مراجعـت کنیـد       

بـه قلـب لشـگر     ﷒الحمدللهّ تا به حال فتح براى ما بود و چون حضرت امیر 
غبـارآلود   ﷒و امـام حسـین    ﷒فرود آمدند و بعد از سـاعتى امـام حسـن    

حضرت ایشان را که دیدند از شادى گریستند و بعد از . لود آمدندبااسلحه خون آ
زمانى کوتاه جناب عبداللهّ جعفر و محمد حنفیه و حضرت عباس و محمد و ابى 

در آن روز کعـب  . بکر و غیرایشان از اهلبیت با شمشیرهاى خـون آلـود آمدنـد   
و حضرت امیر الاحبار از حمص به نزد معاویه آمد و معاویه او را گرامى داشت 

در آن روز فرمودند که فردا صبح به سوى معاویه و لشگر شام مى رویـم و   ﷒
و چون این خبر به اهل شام رسـید محـزون و   . با تمام نیرو به او حمله مى کنیم

  . پریشان حال شدند
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  تر مى شود آتش جنگ شعله ور، با سرکشى معاویه و عمرو: فصل نهم
شور کرد و گفت مى خواهم نامه اى به على بنویسـم و  معاویه با عمروعاص 

طلب صلح کنم عمروعاص خندید و گفت اى معاویه تو چگونه مى توانى علـى  
عمروعاص جـواب داد  . معاویه گفت ما همه فرزندان عبد منافیم؟ را فریب دهى

که چنین است اما نبوت در میان ایشان است نه شما و اگر مى خـواهى امتحـان   
اى بنویس و حال آنکه عمروعاص در آن تصدیق نمودن نیز خطا کرد  کن و نامه

زیرا معاویه ولدالزّنا بود و در بسیارى از کتب انساب مذکور است که مسافر بـن  
عمرو بن امیه صاحب جمال و مال بود و هند که مادر معاویه بود را عاشق شد و 

مسافر از پدر هنـد کـه    با او زنا کرد و او باردار شد و چون مقدمه زنا ظاهر شد
ابوسفیان را بـه مـال   ، عتبه پدر هند  عتبه بود ترسید و به جانب حیره رفت پس 

بسیار فریب داد و دختر خود را بـه او تـزویج کـرد و بعـد از سـه مـاه فرزنـد        
پس اینکه معاویـه گفـت مـا از    . نامشروع متولد شد که معاویه لعنۀ اللهّ علیه بود

  : معاویه نامه را به این مضمون نوشت. غ آشکار استفرزندان عبد منافیم درو
بسم اللهّ الرحمن الرحیم هذا کتاب من عبداللهّ ابن عبداللهّ الى ابن عم الرسول 

  ... و زوج البتول
این نامه اى است از بنده خدا پسر بنده خدا به سوى پسر عموى رسول خـدا  

دانستیم که امر جنـگ بـه   و همسر فاطمه زهرا اما بعد یا على اگر ما و شما مى 
و اگر چه در این وقـت  . اینجا مى رسد هر آینه هیچ یک قصد جنگ نمى کردیم

عقلها برطرف شد اما این مقدار باقى است که هـر دو پشـیمان شـویم و اصـلاح     
آوریم و من قبل ازاین شام را از تو خواستم و تو به من ندادى و خداوند به مـن  

م مشروط به اینکه با تو بیعت نکنم وبدان کـه تـو   داد و امروز همان را مى خواه
امیدوار از پروردگار خود نیستى آنقدر که من امیدوارم و من از کشته شدن نمـى  
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ترسم مگر آنقدر که تو مى رسى و ما و تو فرزندان یک پـدریم و پسـران عبـد    
مناف هستیم و تفاوتى باهم نداریم و به خدا قسم که لشگرها همه کشته شـدند و  

در عـدد سـپاه    الاناعراب را تمـام کـرد و   ، ردان به آخر رسیدند و این جنگم
و چون نامه معاویه به حضرت رسید تعجب فرمودند . مساوى مى باشیم و السلام

و کاتب خود عبداللهّ بن ابى رافع را طلبیدند و فرمودند به معاویه بنویس که نامه 
بودى که اگر مى دانستیم که امر اول نوشته . تو رسید و بر مضمون آن مطلع شدم

بـدان اى معاویـه مـن و تـو     . جنگ به اینجا مى رسد هر آینه جنگ نمى کردیم
امورى را در پیش خود داریم که هنوز به آن نرسیده ایم و من اگر هفتـاد مرتبـه   

از جهاد رو بر نمى گـردانم و نـدامت از   ، در راه خدا کشته شوم و باز زنده گردم
و دیگر نوشته بودى که عقلها بـر طـرف شـده پـس مـن      . بودبراى من نخواهد 

شهادت مى دهم که تو را عقلى نیست مگر آن مقدار که بـه آن تـو را مـؤ اخـذ     
نمایند و از عقل من چیزى کم نشده و خداوند کریم آنقدر عقل بـه مـن عنایـت    

و اینکـه نوشـته   . کرد که اگر بر دیوانگان عالم تقسیم کنم همه عاقل مـى شـوند  
دى که تمام مردم برطرف شدند بدان که هر کس در یارى حق کشته شود زنده بو

است و هر کس در غیر راه حق کشته شود به سوى آتش مى رود و آنچه بـودى  
اى معاویـه بجـان خـودم    ، که همه فرزندان یک پدر و فرزندان عبد مناف هستیم

فیان مثـل  قسم که امیه مثل هاشم نیست و حرب مثل عبدالمطلب نیست و ابوس ـ
ابوطالب نیست و مهاجر مثل طلیق نیست و فرزند صـریح مثـل فرزنـد بـه زور     

حق مثل مبطل و  نیست واینـک   مؤمنمثل غیر  مؤمنچسبیده و نامیده نیست و م
اى . آنچه دیروز خواستى ندادم امروز هم بتو نخواهم داد، از من شام را خواستى

روز دیگـر  . مسلّط مکن والسلاممعاویه شیطان را بر خودت و نفس و جان خود 
در تاریکى بجاى آوردند و آن روز سه شنبه دهم ماه  ﷒شد نماز صبح را امیر 
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پـس آن  . ربیع الاول سال سى و نه از هجرت بود و بعضى دهم صـفر گفتـه انـد   
حضرت با لشگرهاى عراق به جانب لشگر شام هجوم آوردند و اهـل شـام نیـز    

ناگهـان از  . که بیشـتر نیروهـایش را از دسـت داده بـود     حرکت کردند در حالى
صفهاى عراق سواره اى بیرون آمد و بر اسب کمیت سوار بود و سلاح و اسـباب  
جنگ را طورى به خود بسته بود که هیچ عضوى از او غیر از دو چشم او دیـده  
نمى شد و نیزه اى در دست داشت و بر سر مردم مى زد و مـى گفـت صـفها را    

نید خدا رحمت کند شما را و چون صفها مستقیم شد و سر و صداها کم راست ک
خداونـد را  : پشت به لشگر شام و رو به جانب اهـل عـراق نمـود و گفـت    ، شد

و همسـر حضـرت    ﷐سپاس مى گوییم که در میان ما پسر عموى پیغمبر خدا 
هجـرت و اسـلام آوردن او از   را قرار داده است آن کسى که سـابقه   ﷓فاطمه 

همه جلوتر بود و او شمشیرى از شمشیرهاى خداوند است که بـر سـر دشـمنان    
اى اهل عراق و اى گروه مردمان وقتى کـه بـازار تیـر و    . خود فرود آورده است

تنور جنگ گرم شود و غبار بلند شود و نیزه ها بشکند و شـجاعان بـه جـولان    
ود و صدایى به غیر از صـداى شـجاعان در   آیند و شمشیرها از غلاف کشیده ش

معرکه به گوش نرسد شما در آن وقت متابعت از مـن کنیـد و از دنبـال و عقـب     
نیزه خود را حرکت داد و تنهـا بـر اهـل شـام حملـه کـرد و         سرمن بیایید پس 

انداخت و آنقدر کوشـش کـرد کـه نیـزه او     ، بسیارى از ایشان را بر خاك مذلّت
پس مردى از . وى خود را گشود و او مالک اشتر بودشکست و چون برگشت ر

حضرت به جانب او ، لشگر شام بیرون آمد و گفت یا اباالحسن به نزدیک من بیا
. حرکت کردند تا بجایى رسیدند که گردنهاى اسب ایشان به یکدیگر مـى رسـید  

مى خـواهم  . گفت یا على براى تو فضیلتى هست که احدى آن را انکار نمى کند
افتـد تـا    تـأخیر به تو عرض کنم که خونها محفوظ بماند و این جنگ به سخنى 
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گفت تو بـا لشـگر خـود بـه     . حضرت فرمودند بگو. تو اقتضا کند رأيوقتى که 
عراق برگرد و ما متعرض تو نمى شویم و ما هم به جانب شام مى رویم و شـما  

فتـى  حضرت فرمودند تو از روى مکر و عداوت سخن نگ. هم متعرض ما نشوید
و لیکن بدان که من دراین تفکر بسیار کردم و جز جنـگ راهـى را نیـافتم مگـر     

از جانـب خداونـد آورده اسـت و     ﷐کافر شدن به آنچه را که حضرت محمد 
خداوند راضى نیست که در زمین معصیت شود و اولیاء او ساکت باشند وامر بـه  

کـردن را از زنجیرهـاى جهـنم آسـانتر     معروف و نهى از منکر نکنند و من قتال 
پـس  . راوى مى گوید آن مرد برگشت و مى گفت اناّللهّ و انا الیه راجعـون . دیدم

م را به هاشم بن عتبۀ بن ابى وقـّاص دادنـد و هاشـم دو     لَ در آن روز حضرت ع
ین از روى زاج فرمودنـد اى هاشـم   مـؤمن زره بر روى هم پوشیده بود که امیر ال

پـس هاشـم نیـزه اى طلبیـد و آن را     . وقت عیب ناك شوى نمى ترسى که یک
حرکت داد و نیزه شکست نیزه دیگرى برداشت و چون نـرم و سـبک بـود آنـرا     
قبول کرد و رو به اصحاب خود کرد و گفت بندهاى نعلین خود را محکـم کنیـد   
پس نظر به لشگر معاویه کرد و جمع عظیمى را دید و گفت اینها کدام جماعتنـد  

پـس بـه جانـب    ، گفتند معاویه با لشگریان خود ایستاده اند؟ شیده اندکه صف ک
م را بر زمین مى زد و تاءمل مى کرد تـا تمـام لشـگرش     لَ ایشان حرکت کرد و ع
. مى رسیدند و صفهاى ایشان راست مى شد و باز مى رفت وکمى صبر مى کـرد 

م سیاه هرگاه امروز به همین نحو بـه   لَ سـوى مـا   عمروعاص گفت صاحب این ع
جوانى از لشگر شام بیرون آمد که بسیار شجاع بـود  . بیاید عرب را فانى مى کند

اى جوان بترس از خدا کـه  : جناب هاشم فرمود. و فحاشى مى کرد و مى جنگید
رجوع تو به سوى او خواهد بود و احوال این روز که چرا جنگیـده اى را از تـو   

ون امیر شما نماز نمـى خوانـد و   با شما مى جنگم چ: آن جوان گفت. مى پرسند
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اى : هاشـم فرمـود  . شما نماز نمى گذارید و شما قاتل خلیفه خدا عثمان هسـتید 
جوان تو جوانى و اطلاع ندارى و عثمان بن عفاّن چون بدعت را سنت و سـنت  
را بدعت مى دانست و کلام خدا را سوزاند و لـذا جمـاعتى از نیکـان اصـحاب     

و او را کشتند و اگر تو خبر نـدارى از اهـل علـم     رسول خدا و قّراء جمع شدند
جـوان  . هاشم گفت او از اهل علم نیسـت . جوان گفت معاویه چنین گفت. بپرس

حالا بگو که امیر شـما  ، گفت به خدا قسم از سیماى تو ظاهراست که تو ناصحى
به خدا قسم که او اولین کسى اسـت کـه بـا    : هاشم فرمود؟ چرا نماز نمى خواند

نماز خواند و علم دین را رسول خدا به او تعلـیم کـرد و او در    ﷐ا رسول خد
هر شبانه روز هزار رکعت نماز مى خواند و کسانى که بـا او هسـتند بـه جهـت     

اى بنـده خـدا   : جوان گفت. تهجد به خواب نمى روند و همه قارى قرآن هستند
هاشم گفت بلى ؟ راى من مى بینىمن تو را مرد صالحى مى بینم آیا توبه اى از ب

: توبه کن و او هم توبه کرد و دست از جنگ برداشت و مردى از اهل شام گفـت 
مرد عراقى او را فریب داده است پس هاشم این مرد را با یکـى از دوسـتان بـه    
خدمت حضرت فرستاد و حضرت توبه او را قبول کرد و جوان به لشگر معاویـه  

 ﷒ر شام را کشت و در آخر پیش روى حضرت برگشت و جمع کثیرى از لشگ
علامـت  . به شهادت رسید و حضرت او را به دست مبارك خودش دفن نمودنـد 

در صفیّن این بود که خرقـه اى از پشـم بـر دوش راسـت مـى       ﷒لشگر امیر 
انداختند و علامت لشگر معاویه این بود که خرقهـئ سـیاه بـر دوش چـپ مـى      

شعار لشگر حضرت در این جنگ یااللهّ یا احد یا صمد یا رحیم بـود   انداختند و
  و شعار لشگر معاویه

  نحن عباد اللهّ یا لثارات عثمان
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صـفهاى شـام   . جنگ عظیمى شد که تا آن روز چنین جنگى اتفاق نیفتاد. بود
البته در بعضى از روایـات هسـت   . در هم شکست و بسیارى از آنان کشته شدند

اشم در صفیّن شهید شد ولى بعضى از مورخین مى گوینـد او در  که جناب بنى ه
چنان که نقل شده است بعد از شهادت مسلم بن عوسـجه  . کربلا به شهادت رسید

ل و مسـلح بیـرون     غبار بسیارى بلند شد و از وسط گرد و غبار سواره اى مکمـ
ر مدور آمد و بر مرکب کوه پیکرى سوار و کلاه نظامى فولادى بر سر نهاده و سپ

بر کتف در آورده و تیغ یمانى بر کمر و نیزه بلندى بر دست گرفته وسایر اسباب 
جنگ را بر خود بسته و آراسته کرده مانند برق اللاّمع و البدر الساطع بـه میـدان   
رسید و بعد از جولان دادن در حالى که کسى او را نمى شناخت و نمى دانسـت  

وار اول مرتبه رو به لشگر عمر سعد کرد و پس آن س. که به یارى چه کسى آمده
گفت هرکس مرا مى شناسد که مى شناسد و هر کس نمى شناسد بداند کـه مـنم   

سـپس رو بـه جانـب امـام     . هاشم بن عتبۀ بن ابى وقاّص پس عموى عمر سعد
  : کرد و گفت ﷒حسین 

  السلام علیک یابن رسول اللهّ
گ آمده است من آمده ام که جان خـود  اگر پسر عمر عم من عمر سعد به جن

. را فداى جان شما نمایم پس اذن میـدان خواسـت و حضـرت او را اجـازه داد    
هاشم فریاد بر آورد که از این سپاه شقى کسى را نمى خواهم مگر پسـر عمـوى   

عمر سعد چون شجاعت هاشم را مطلـع بـود از ایـن سـخن     ، خودم عمر سعد را
این پسـر عـم   : و روى به لشگر خود کرد و گفتافتاد   لرزه در اعضاى نحسش 

من است و رفتن به میدان او مصلحت نیست کیست که به میدان او برود و سر او 
شمعان بن مقاتل از فرمانـدهان حلـب و در شـجاعت در    ؟ را از براى من بیاورد

میان عرب مشهور بود و در آن نزدیکى ها با هزار سوار به یارى اب زیاد علیـه  
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برابر هاشم آمد و گفت اى بزرگ عـرب    گفت من مى روم پس ، آمده بود اللعنه
این جه بى عقلى است که مرتکب شده اى که کسى دست از دولـت و ثـروت و   

هاشم گفت اى نـاکس ایـن   ؟ ریاست بر مى دارد و خود را به هلاکت مى اندازد
به جهت  چه بى انصافى است که به سبب دنیاى فانى دست از نعیم باقى بردارد و

یزید فاسق و فاجر شمشیر بر روى فرزند رسول خـدا بکشـد و چگونـه عاقـلِ     
هاشـم  ، شمعان خواست که سخنى بگوید. دنیا را به آخرت بدل کند، عالى همت

شمعان دستى کرد و نیـزه اى حوالـه   . دلاور بانگ بر مرکب زد و بر او حمله کرد
مشیر بر سر او زد که تا پشت هاشم نیزه او را رد کرد و چنان ش. سینه هاشم کرد

چون شمعان کشته شد . زین شکافت و صداى تکبیر از لشگر سیدالشهدا بلند شد
برادر او نعمان با هزار نفر که تابع شمعان بودند یک مرتبه بر هاشم حمله کردنـد  
هاشم ذره اى اندیشه ننموده و خود را در میان ایشان افکند و چون شیر ژیـان و  

وشید و مى خروشید به هر طرف که روى مى آورد به ضرب تیغ پیل دمان مى ج
. سرهاى آن ناکسان را مانند برگ خزان بر ساحت میدان مـى ریخـت  ، درخشان

چون هاشم را تنها دیدند که با هزار سوار جنـگ مـى کنـد     ﷒اما امام حسین 
د چـون دیـد   ابن سع. برادر خود فضل بن على را با نهُ نفر به یارى هاشم فرستاد

که شاهزاده با نهُ نفر به یارى هاشم آمدند هزار سوار از لشگر خود جـدا کـرد و   
آن هزار نفـر سـر راه بـر    . گفت مگذارید که این نه نفر خود را به هاشم برسانند

فضل بن على در میان ایشان رفت و به هر طرف که رو مـى آورد  . ایشان بستند
انب که متوجه مى شـد آن قـوم تبهکـار    از کشته ها پشته مى ساخت و به هر ج

رامتفرق مى کرد تا آنکه تیرى بر اسب او زدند و او را با نـُه نفـر همـراه شـهید     
کردند و چون آن ده نفر شهید شدند آن لشگر نیز به یارى آن هزار سـوار رفتنـد   

ناگهان هزار سوار گرداگرد هاشـم را گرفتنـد و   . که با هاشم مشغول جنگ بودند
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آور با یاد خداوند قهار بر آن دو هزار نفـر حملـه نمـود و در دریـاى     هاشم نام 
نعمان بن مقاتل هر زمان فریـاد مـى زد کـه زود خـون     . جنگ غوطه ور گردید
هاشم بانگ بر مرکـب زد و خـود را بـه نعمـان رسـانید و      . برادرم را طلب کنید

تمـام   کمربند او را گرفت و از خانـه زیـن در ربـود و چنـان بـر زمـین زد کـه       
هاشم خود را به علمـدار زد  . استخوانهایش در هم شکست و به جهنم واصل شد
و چون سپاه نعمان این حالت . و تیغى بر فرق او زد و او را نیز از مرکب انداخت

را دیدند آواز الحذر الحذر از ایشان بلند شد و اراده فرار داشتند که قریـب سـه   
مجموع پنج هزار نفر بـر هاشـم حملـه     هزار نفر از جانب پسرسعد آمدند که در

کردند و آنقدر زخم بر وى زدند که دیگر طاقت بر جنگ نداشت با وجـود ایـن   
بنحوى تشنگى بر او غالب شده بود که زبان در کاهش خشک شـد و از مرکـب   

  . افتاد و فریاد بر آورد یابن رسول اللهّ ادرکنى من به خدمت جدت رفتم
  دجرعــه اى از جــام شــهادت چشــی

ــید        ــعادت کش ــوان س ــه ای ــت ب   رخ

   
حبیب بن مظاهر اسدى علیه الرحمه به میدان رفت و ، و بعد از شهادت هاشم

مبارزات بسیارى نمود و در نهایت به شهادت رسید که قاتل او بدیل بـن حـریم   
بود و آن ملعون گوشهاى مبارك حبیب را سوراخ کـرده بـود و ریسـمان در آن    

حبیـب  . شد و آن سر را در گردن اسـب خـود آویخـت   کرد و روانه مکه معظمه 
پسرى داشت روزها بر دروازه مکه مى آمد و چشم به راه عراق داشت که شاید 

اتفاقا آن روز در دروازه شهر مکه ایستاده بـود کـه   . خبرى از پدرش به او برسد
گفت ، دید سوارى از سمت عراق مى آید و سرى بر گردن اسب او آویخته است

 ﷒آن کـودك گفـت از جنـاب امـام حسـین      . گفت از عراق؟ ى آیىاز کجا م
گفت بلى شهید شد کودك گریست و گفت از حبیب بن مظاهر هم ؟ خبرى دارى
بدیل کور دل گفت بلى این سر حبیب است که بر گردن اسب مـن  ؟ خبرى دارى
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 چون آن کودك چشمش به سر بریده پدر افتاد صدابه گریـه بلنـد کـرد و   . است
انصاف دهید که پسر حبیب نتوانست یـک نظـر    ﷒اى یاران حسین . ضجه زد

بیمار کربلا از کربلا تا شام سر پدر بزرگوارش را بـر سـر نیـزه    ، سر پدر را ببیند
پس فرزند حبیب خم شد و سنگى برداشت و بر سـر قاتـل پـدر    . مشاهده نمود

مزارى بنام راءس  الانن کرد و خود زد و سر پدر را در قبرستان مکهّ معظمه دف
اى دوستان حال شاید دلهاى شما بر حبیب سـوخت پـس   . الحبیب مشهور است

  چگونه سر اباعبداللهّ بعد از چهل روز توسط آن بیمار کربلا دفن شد
  . الا لعنۀ اللهّ على القوم الظالمین

  در فضیلت عمار یاسر و شهادت آن بزرگوار 
است که کسى بتواند به تقریر در آورد لیکن به  فضیلت عمار یاسر بیش از آن

ام السلمه روایت کرده است . ذکر دو حدیث اکتفا مى کنیم تا از مقصود باز نمانیم
که عماریاسر در موقعى که مسجد النبّى سـاخته مـى شـد زحمـات بسـیارى را      

عمار یاسر ده خشت را براى ساختن مسجد رسول خـدا در مدینـه   . متحمل شد
با دستهاى مبارکش خاك از سر و صورت و  ﷐که دیدم رسول خدا  مى آورد

  : سینه او پاك مى کرد و مى فرمود
  قتلوك الفئۀ الباغیۀ

در . تو را گروه باغى و ظالم خواهند کشـت و چهـره حضـرت محـزون بـود     
سـؤ ال کـردم از    ﷒رجال کشّى از حمران منقول اسـت کـه از حضـرت بـاقر     

، حضرت سه مرتبه فرمودند رحمه اللهّ خدا رحمت کند او را، وضعیت عمار یاسر
ین بر علیه دشمنان دین خدا مؤمنعمار از روى بصیرت و اخلاص در برابر امیرال

من با خودم گفتم چه بسیار بلنـد اسـت مرتبـه    . مبارزه و مقاتله کرد تا شهید شد
ن حضرت بـه جانـب مـن ملتفـت شـد و      آ. ولى بر زبان جارى نکردم ﷒امیر 
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و چـون  . هیهات هیهـات ، رامثل آن سه نفر بدانى ﷒ین مؤمنفرمود شاید امیرال
روایت کرد کـه   ﷐عمار را شناختید حدیثى از عمار بشنوید که از رسول خدا 

ین فـتح کـرد و   ؤمنم ـبودم امیرال ﷐در بعضى از غزوات در خدمت رسول خدا 
آمدم و  ﷐من به خدمت رسول خدا . عمروبن عبداللهّ و شبیۀ بن نافع را کشت

اى : حضرت فرمودند. عرض کردم یا رسول اللهّ على بحق در راه خدا جهاد کرد
عمار چه مى گویى على از منست و من ازعلى مى باشم و او وارث علم مـن و  

فا کننده به وعده من و خلیفه و وصى من اسـت و اگـر او   قضا کننده دین من و و
اى عمـار جنـگ او جنـگ    . و منافق تمیز داده نمى شود مؤمننباشد بعد از من 

منست و جنگ من جنگ خدا است و صلح او صلح منست و صـلح مـن صـلح    
خدا است و او پدر دو سبط من و پدر امامان بعد از من اسـت کـه از صـلب او    

خارج خواهند شد و از ایشان است مهدى این امت عرض کـردم  امامان راشدین 
فرمودند اى عمار بدرستى که خداونـد  ؟ مهدى کیست، پدر و مادرم فداى تو باد

عهد کرده است که از صلب حسین نهُ امـام را بیـرون آورد کـه نهُـم از اولاد او     
ل پر کند غایب شود و در آخر الزمان از پردهئ غیبت بیرون آید و دنیا را از عد

اى عمار بعد از من چون فتنه حادث شود على را . واو با من همنام و شبیه باشد
خلاصه اینکـه وقتـى جنـگ    . متابعت کن چون او با حق است و حق با او است

عمار یاسر سر به آسمان بلند کرد و گفت خدایا تو نیت مرا ، صفیّن شدت گرفت
د که با شمشیر شکمم را پاره کـنم  مى دانى و آگاهى که اگر رضاى تو در این بو

پروردگارا من در میان اعمال صالحه عملى بهتـر از جهـاد بـا    . هر آینه مى کردم
پس رو به حضاّر عراقـى کـرد و گفـت اى اهـل عـراق ایـن       . این قوم نمى بینم

لمَهـا را دیـده ایـم و بـا         لمَهایى که با معاویه است ما سه مرتبـه دیگـر ایـن ع ع
لمَه در روز بـدر   ﷐در خدمت حضرت رسول . ا جنگ کرده ایمصاحبان آن ع
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د و در جنگ احزاب ُبه خدا قسم که این مرتبـه بهتـر از آن سـه    . و در جنگ اح
ابونـوح  . مرتبه نیست و بحق رسول خدا که اهل آن نیز بهتر از اهل آنها نیسـتند 

بودم و آن روز  ﷒ن یمؤمنحمیرى نقل مى کند که من در لشگر با سعادت امیرال
نگاه کردم دیدم ، دیدم که یکى از اهل شام فریاد زد که اى ابو نوح. سه شنبه بود

گفت بیا نزد من گفتم معاذ اللهّ که من نزد تو بیـایم مگـر بـا    . ذوالکلاع مى باشد
بیا تا چیزى از تـو بپرسـم و در امـانى    : ذوالکلاع گفت. لشگر براى جنگ بیایم

حرکت کردند تا بهم رسیدند ذوالکلاع گفت اى ابو نوح آیا مى دانـى   پس هر دو
ذوالکلاع گفت براى آنکه از تو تحقیـق  . ابونوح گفت نه؟ تو را براى چه طلبیدم

ابونـوح گفـت   . کنم از حدیثى که در زمان عمربنالخطاّب از عمروعـاص شـنیدم  
گفت شـنیدم  عمروعاص ، ذوالکلاع گفت اى ابو نوح در زمان خلافت عمر. بگو

که اهل عراق و شام با من جنگ خواهند کرد و درمیان یکى  ﷐از رسول خدا 
امام هدایت کننده باشد و وصى خیر و خلیفه و جانشـین مـن و   ، از این دو گروه

ابو ؟ اى ابو نوح بگو که عمار در کجا است. عمار یاسر در خدمت او خواهد بود
  نوح گفت

عمـار  ، ذوالکلاع گفـت اى ابـو نـوح   . و فینا عمار در میان ما استاللهّ اکبر ه
گفتم که خدا قسم شدت عمار در محار به و ؟ جنگ کردن با ما را جایز مى داند

ذوالکلاع گفت اى ابو نوح آیـا بـا مـن مـى آیـى      . قتال با شما از ما بیشتر است
شـاید  ؟ درمیان لشگر شام تا عمروعاص را از جنگیدن عمار بـا مـا خبـر دهـى    

تو مردى مکر کننده هسـتى  : ابو نوح گفت. موجب صلح میان این دو لشگر شود
و امیر شما نیز مکاّراست و در میان قومى هستى که تمام غدار و مکاّرنـد و مـن   

ذوالکلاع گفت تو در پنا منى که تو را نکشند و برهنه . ایمن از مکر ایشان نیستم
د و از بازگشتن به لشگر خود مـانع نشـوند و   نکنند و بر بیعت جبر و اکراه ننماین
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ار      کارى دیگر به تو نباشد و مگر همین کلمه را به عمروعـاص برسـانى کـه عمـ
. اى ابو نوح شاید عالم میان این دو لشگر صـلح دهـد  . یاسر با ما جنگ مى کند

پس ذوالکلاع به همراهى ابو نوح نزد عمروعاص رسـیدند و عمروعـاص در آن   
. ه بود و جمع کثیرى از اکابر شـام در نـزد ایشـان حاضـر بودنـد     وقت نزد معاوی

، عاقـل ، ذوالکلاع گفت اى عمروعاص آیا احتیاج دارى به نصیحت مرد صـادق 
عمروعاص گفت کیست که تـو  ؟ مشفق و مصلح که تو را از عمار یاسر خبر دهد

عمروعاص گفت اى ابو نوح تو را به . گفت پسر عم منست؟ را همراهى مى کند
ابو نوح گفت من ؟ دا قسم مى دهم که راست بگو که عمار در میان شما هستخ

نمى گویم مگر آنکه اول به من بگویى که چرا از عمار سوال نمودى و حال آنکه 
در میان ما اصحاب رسول خدا بسیارند و همگى جنگ با شما را لازم و واجـب  

بگوش خود شنیدم که مى فرمود  ﷐عمروعاص گفت از رسول خدا ؟ مى دانند
عمار : عماریاسر را گروه باغى و گمراه خواهند کشت و باز شنیدم که مى فرمود

  ابو نوح گفت. یاسر از حق جدا نمى شود و بدن او بر آتش جهنم حرام است
  لا اله الا اللهّ و اللهّ اکبر واللهّ لفینا جاد على قتالکم

. و در جنگ با شما سعى تمام مى کنـد  به خدا قسم که عمار درمیان ما است
خلاصـه  ؟ عمروعاص گفت تو را به خدا قسم مى دهم که آیا راست مـى گـویى  

سخن عمروعاص به گوش اهل شام رسید و ایشان نادم از قتال شدند و معاویـه  
ترسید و به عمروعاص گفت اهل شام را بر علیه من تحریک کـردى و آن چـرا   

عمروعاص گفت قبلا هم گفتم به . مردم مى گویىکه از رسول خدا شنیده اى به 
خدا قسم من علم غیب نداشتم و نمى دانستم که جنگ صفین پیدا خواهد شـد و  

ار بـه مـن مـى     ، عمار در مقابل ما خواهد بود ابو نوح گفت به خدا قسم که عمـ
گفت که ما بر حقیم اگر چه ما را به شمشیر زنند و ایشان بر باطلنـد و شـهادت   
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خواهنـد بـود و کشـته     ﷐که کشته هاى ما در بهشت در جوار محمد مى دهم 
عمروعاص گفت آیا مى توانى من و عمار را بهـم  . هاى ایشان در جهنم مخلّدند

عبداللهّ و عتبۀ بن ابـى    ابو نوح گفت بلى پس عمروعاص با دو پسرش ؟ رسانى
خوشب و ولیدبن ابى محیط سوار سفیان برادر معاویه و ذوالکلاع و ابوالاعور و 

شدند و در جلوى صفهاى اهل شام آمدند و ابو نوح با شرجیل پسر ذوالکلاع به 
ابو نوح به نزد عمار یاسر آمد و او بـر اسـب   . آمدند ﷒ین مؤمنلشگرگاه امیرال

سرخى نشسته بود و مالک اشتر و عبداللهّ بن بدیل و هاشم بن عتبـۀ و عبداللـّه   
ابو نوح واقعه را بـه عمـار گفـت کـه     . و خالدبن یعمر در اطراف او بودندعباس 

عمروعاص مى خواهد تو را ببیند پس عمار با آن چند نفرى که حاضر بودند به 
وسط میدان آمدند و عمروعاص با یارانش آمدند و چـون یکـدیگر را ملاقـات    

ه سـعى کـن   اى عمار یاسر تو را به خدا قسم مى دهم ک: کردند عمروعاص گفت
اول بگو به . که باز دارى سلاح این دو لشگر را و خونهاى ایشان را حفظ نمایى
و آیـا بـه   ؟ چه واسطه با ما جنگ مى کنى آیا ما همگى یک خدا را نمى پرستیم

پیغمبر شما ایمان نداریم و به سوى قبله شما نماز نمى کنیم و کتاب شما را نمـى  
  : عمار گفت؟ خوانیم

ى اخرج من فیک انهالى و لا صـحابى القبلـۀ و الـدین و عبـادة     الحمدللهّ الذ
  الرحمن و النبى و الکتاب من دونک و دون اصحابک و جعلک ضالا مضلا

حمد و ستایش مى کنم پروردگار را که بر زبان تو جارى نمود که قبله و دین 
و عبادت خدا و رسول و کتاب از من و از اصحاب من است و از تو و اصـحاب  

یست و توئى گمراه و گمراه کننده و خود نمى دانـى کـه بـر هـدایتى یـا در      تو ن
. ضلالت اى عمرو من تو را خبر دهم که به چه واسطه با شـما جنـگ مـى کـنم    

امر کرد که با ناکثین جنگ کـنم و   ﷐رسول خدا : عمار گفت. عمرو گفت بگو
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بـا شـما قاسـطین     الانکـه  جنگ نمودم و امر فرمود که با قاسطین جنـگ کـنم   
و موفـق بـه   . مشغول جنگم ولى نمى دانم که مارقین را درك خواهم کرد یـا نـه  

اى عمروعاص تو در غـدیر خـم حاضـر بـودى و     . جنگ با آنان مى شوم یا نه
  : فرمود ﷐شنیدى که پیامبر اسلام 

  ن عادیهمن کنت مولاه فهذا على مولاه اللهم وال من والیه و عاد م
عمروعـاص  . و على بن ابى طالب مولاى منست و براى تـو مـولائى نیسـت   

عمار گفت فتح لکـم بـاب سـوء بـاب     ؟ گفت درباره کشتن عثمان چه مى گویى
عمـار گفـت بلکـه    ، علـى او را کشـت  : بدى براى شما باز شد عمروعاص گفت

 عمار گفت مـن ؟ عمروعاص گفت تو از کشندگان او بودى. خداى على را کشت
عمروعـاص پرسـید   . مقاتله مى کنم ﷒در خدمت على  الانهم با آنها بودم و 
. عمار گفت او خواست دین ما را تغییر دهـد لـذا او را کشـتم   ؟ چرا او را کشتى

؟ عمروعاص به اصحاب خود گفت شنیدید که عمار اعتراف به قتل عثمـان کـرد  
پـس اهـل   . ما نشنیده بودیـد عمار فرمود پیش از این هم مذکور شده بود ولى ش

شام برخاستند و صداها بلند کردند و سوار شدند و برگشتند و چون این گزارش 
بیرون آمـد و صـفها را مـنظم کـرد و       پس . به معاویه رسید ازاین معنى شاد شد

مردم را جمع نمود و عمار در آن روز دو زره پوشیده بود و شمشـیر را حمایـل   
ند که هرگز از آن شـدیدتر نمـى شـد و آنقـدر کشـته      کرد و مرد قتال شدید کرد

شدند که صحرا پر از کشته ها شد و در آن روز ابو سماك اسدى ظـرف آبـى را   
برداشت و در قتلگاه مى گردید و چون کسى را مى دیـد کـه رمقـى دارد از آن    

اگر جواب مى داد على بن ابى طالب ؟ ین کیستمؤمنمجروح مى پرسید که امیرال
است او را آب مى داد و زخمهایش را مى شست و اگر ساکت مى شد و یا  ﷒

در آن روز عبداللـّه  . او را از آب مى داد سپس او را مى کشت، مى گفت معاویه



257 

 

پسر عمروعاص یک شمشیر به خود بسته بود و به یک شمشیر جنگ مى کرد و 
  چون عمروعاص او را دید در میدان فریاد برآورد که

  یا اللهّ یا رحمن ابنى ابنىیا اللهّ 
معاویـه گفـت   . و همینطور جزع مى کرد و مى ترسید که پسرش کشته شـود 

پس عمـار  . صبر کن و عمرو گفت اى کاش بجاى عبداللهّ فرزندت یزید مى بود
اى بـرادر رسـول خـدا    : رسید و عـرض کـرد   ﷒ین مؤمنیاسر به خدمت امیرال

حضـرت فرمودنـد صـبر کـن خـدا تـو را       ؟ دهى که قتل نمایم آیا اذن مى ﷐
پس چون ساعتى بگذشت دوبـاره از حضـرت تقاضـاى جهـاد در     . رحمت کند

مرتبـه سـوم بـه خـدمت حضـرت رسـید و       . میدان کرد و همان جواب را شنید
گریستند و او  ﷒تقاضاى میدان کرد و بسیار التماس کرد تا اینکه حضرت امیر 

ین اصرار من به جهت اینست که مؤمنپس عمار گفت یا امیرال. میدان دادندرا اذن 
بعد از من فتنه بر پا خوهد شد واى عمار : که فرمودند ﷐شنیدم از رسول خدا 

. تو در آن روز متابعت على کن زیر را که على با حق است و با حق خواهد بود
ذا عمار با جمعى از تابعین مهیاى قتال شدند و و با ناکثان و قاسطان مقاطله کن ل

اى خدا تو مى دانى که مـن اگـر   : عمار سر خود را به سوى آسمان نمود و گفت
بدانم که رضاى تو در این است که من خود را در این دریا اندازم هـر آینـه مـى    
اندازم و یا تیغ شمشیر خود را بر ششکم خود قرار دهم و بعد خم شوم و فشـار  

و مى دانى کـه امـروز   . آورم تا سر شمشیر از پشت شکم بیرون آید خواهم کرد
عملى را بهتر از جنگ و جهادکردن با این قاسطین نمى دانم و اگر مـى دانسـتم   
عملى را که از این جهاد بهتر باشد من آن را انجام مى دادم و سـپس همـراه بـا    

تبۀ ابن ابى وقاّص در رجز خوانى حمله کرد و جنگ شدیدى نمود و هاشم بن ع
پس عمار گفت شهادت مى دهم که امـروز  . پیش روى عمار یاسر مى جنگیدند
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کشته خواهم شد و چون شهید شـوم سـلاح را از بـدنم بیـرون کنیـد و مـرا بـا        
لباسهاى خون آلودم دفن کنید و بدنم را به خونم بیالایید زیرا مقـدارى از خـون   

واللهّ که عمار است گفت شاهد بر این مدعا  .شهداء در نزد خداوند باقى مى ماند
زدنـد و آن جنـاب    ﷒اینست که چون روز عاشورا تیر بر پیشانى امام حسین 

آن تیر را کشیدند و خون مثل ناودان جارى شد آن سرور خون پیشانى مبـارك  
خود را به کف مى گرفت و بر صورت و محاسن و عمامه شریف مى مالید و مى 

، اگر عمار وصـیتى کـرد  . ا و جدم را ملاقات مى کنم و من مظلوم شدمگفت خد
سیدالشهداء نیز در روز عاشورا وصیت فرمود که اى على چون بـه مدینـه جـدم    
برگردى سلام مرا به شیعیانم برسان و بگو پدرم فرمود هر وقـت آب سـرد مـى    

نگى بـر او  شنیدید که عمار جنگ کرد تـا تش ـ . نوشید یادى از لب تشنه من کنید
غالب شد غلام خود راشد را صدا زد و گفت اى راشد شربت آبى به من برسـان  
راشد گفت آب حاضر نیست ولى جرعه اى از این شیر که حاضر اسـت بیاشـام   

جرعه اى شیر ، عمار وقتى آب طلبید. از عمار تشنه تر بود ﷒ولى امام حسین 
اى دوسـتان از  . لبید تیر بر حلوقش زدندبه او دادند اما وقتى سیدالشهداء آب ط

فرمودند که هر کس مصیبت عمار را بشـنود   ﷒نظر شما نرود که حضرت امیر 
و خلاصـه  . و دلتنگ نشود مسلمان نیست حال بیایید قدرى بر عمار گریه کنیـد 

  : چون شیر را دید فرمود، کلام
اخر شربۀ تشربها مـن الـدنیا   اللهّ اکبر صدق رسول اللهّ اخبرنى رسول اللهّ ان 

  شربۀ لبن
به من خبر داد که آخرین غذاى من در دنیا شیر است وقتـى   ﷐رسول خدا 

، عمار شیر را نوشید رجز خواند تا اینکه ابن جون و یا ابوالعالیه فـرازى ملعـون  
ز نیزه اى بر پهلوى عمار زد بطورى که شیر را که لحظـه اى قبـل خـورده بـود ا    
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سخت مى بینم که دل هاى شما بر عمار سوخت که . محل جراحت او خارج شد
نیزه بر پهلویش زدند چرا یاد نمى کنید نیزه صالح بن وهب مزنى را کـه در روز  

به عمار به سبب آن نیزه از روى اسـب  . عاشورا بر پهلوى مبارك سیدالشهداء زد
 ـ   . به زمین افتاد و به شهادت رسید ه نـزد حضـرت امیـر    پـس جسـد عمـار را ب

  : بر پهلوى عمار افتاد فرمودند ﷒آوردند چون چشم امیر  ﷒
  . اناللهّ و انا الیه راجعون

به خدا قسم که رسول خدا هرگز چهار نفر از اصحاب خود را یاد نمـى کـرد   
مگر آنکه عمار پنجمى بود و یا سه نفر را یاد نمى کرد مگر آنکه عمار چهـارمى  

، اى یـاران . ود و او را مظلوم کشتند در حالتى که با حق بود و حـق بـا او بـود   ب
چون پهلوى عمار را دیدند گریان شدند نمى دانـم اگـر سـینه     ﷒ین مؤمنامیرال

دو بیـت   ﷒حضـرت امیـر   . فرزند دلبندش حسین را مى دیدند چه مى کردنـد 
  : شعر در مصیبت عمار فرمودند

  ا المــوت الــذى هــو قاصــدىالا ایهــ

ــل         ــل خلی ــت ک ــد افنی ــى فق   ارحن

   
ــبهم   ــذین احـ ــیرا بالـ ــک بصـ   اریـ

  کانــک تنحــو نحــو هــم بـــدلیل         

   
اى مرگى که قصد على دراى زود بیا و على را از اندوه فارغ کـن و او را بـه   
راحت بینداز که هر که را من دوست داشتم تو همه را فانى کردى سـخت تـو را   

ى مرگ که با دوستانت قصد جان دوستانم را نمودى و گویا تـو را  بینا مى بینم ا
سپس فرمودند هر کـس از  . راهنمایى مى باشد که دوستان مرا بتو نشان مى دهد

پـس اگـر کسـى از    . شهادت عمار محزون نباشد او را از مسلمانى نصیبى نباشد
لمان مصیبت مظلوم کربلا و شهادت آن بزرگوار محزون نشود و نگرید آیـا مس ـ 

شنیدید که حضرت شعرى چنـد در مصـیبت عمـار گفتنـد ولـى در روز      ؟ است
عاشورا دختران آن بزرگوار یعنى زینب خاتون نیز چند بیـت شـعر در مصـیبت    
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عمار در آن وقت نود و پنج سال داشـت امـا جنـاب امـام     ، برادر بزرگوار گفت
شـهادت عمـار   لشـگر معاویـه بعـد از    . پنجاه و هفت سـال داشـت   ﷒حسین 

ترسیدند و از قتال با اهل عراق سست شدند اما لعنت خدا بر لشگر عمر سعد که 
نترسیدند و عداوت ایشان کم نشد بلکه اراده کردند کـه   ﷒بعد از شهادت امام 

با تمام لشگر خود بر عمار نماز  ﷒حضرت امیر . اسب بر بدن آن سرور بتازند
باسهاى خون آلود دفن کردند بلى قاعده این است که هر شـهیدى  کردند و او را ل

را با لباسهاى خون آلود دفن مى کنند و لباسهاى شهید به منزلـه کفـن آن شـهید    
را برهنه دفـن   ﷒عمار را با لباسهاى او دفن کردند ولى بدن امام حسین . است
را بعد از سـه روز دفـن    ﷒عمار را در همان روز دفن کردند ولى امام . نمودند
. پس اشقیاى شام به نزد معاویه مى آمدند و ادعاى قتل عمار مـى کردنـد  . کردند

پس عمروعاص از هر یک مى پرسید که عمار ، معاویه عاجز شد و فکر مى کرد
و هر یک سخنى مى گفتنـد عمروعـاص مـى گفـت     ؟ در آخرین نفس چه گفت

آمد و ادعاى قتل عمار کرد عمروعاص گفت  دروغ مى گویى تا اینکه ابن جوین
ابن جوى گفت شنیدم که مى گفـت امـروز حبیـبم    ؟ در آخر کار عمار چه گفت

عمروعاص گفت تو راست . و اصحاب او را ملاقات مى کنم ﷐حضرت محمد 
به خدا قسم موجب فتح ما نشدى بلکـه امـروز پروردگـار خـوب را بـه      . گفتى

چون کلام آخر عمار ارا شنیدید کلام آخر سیدالشـهداء را هـم   غضب آوردى و 
بشنوید که عرض کرد خدا یا من به عهدم وفا کردم تو هم بـه عهـدت وفـا کـن     

خلاصه اینکه عمروعـاص  . هاتفى ندا داد که ما هم به عهد خود وفا خواهیم کرد
؟ چه خواهـد شـد  ، معاویه گفت کشته شده باشد. گفت اى معاویه عمار کشته شد

عمروعاص گفت اى معاویه مگر تو نشنیدى که رسول خدا به عمار یاسر فرمـود  
معاویـه گفـت عمـار را آن کسـى     . که بزودى گروه ظالمان تو را خواهند کشـت 
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عمروعـاص  . کشت که او را به میدان جنگ فرستاد یعنى على قاتـل عماراسـت  
د پیغمبر حمزه ُسیدالشهداء را  گفت اى معاویه ساکت شو پس بنابراین در روز اح

معاویه غضـبناك شـد و   . کشت نه وحشى چون پیغمبر حمزه را به جنگ فرستاد
. گفت از من دور شو که تـو ایـن حـدیث را از پیـامبر در بـین مـردم خوانـدى       

  . عمروعاص اشعارى را براى تسکین قلب معاویه گفت

  واقعه لیلۀ الهریر 
آن ، جوانـان پیـر شـدند   ، لیلۀ الهریر آن شب و روزى بود که از مشـاهده آن 

روزى که عمار شهید شد و طرفى مصمم شدند که جنگ سختى را با هم داشـته  
در آن روزها نهایـت کوشـش را در    ﷒و امام حسین  ﷒باشند و امام حسن 

یارى پدر بزرگوار نمودند و همینطور محمد حنفیه و محمد ابـى بکـر و عبداللـّه    
کردنـد   ﷒باس و مالک اشتر هم سعى و اهتمام دریارى امام جعفر و عبداللهّ ع

و در میان اصحاب آن جناب سعى و کوشش مالک اشتر بیش از دیگران بـود و  
مالک اشتر درمیان جنگ به میمنه و میسره مـى رفـت و مـردم را تحـریص بـر      
جنگ مى کرد و خطبه مى خواند و مى گفت حمد خدایى را سـزا اسـت کـه در    

آن کسى که اسلامش از همه کس جلـوتر  . پر عم رسول خدا را قرار داد، ن مابی
در میدان جنگ بجز صداى آن . بود و آن شمشیرى از شمشیرهاى خداوند است

معاویـه رو بـه   . دو زره پوشیده بودند ﷒صدایى بگوش نمى رسید و خود امیر 
ما نزدیـک گردیـد کـه     امروزمرگ رو بما آورده و اجل: عمروعاص کرد و گفت

دو زره پوشـید و   الانعلى اینقدر خشمناك گشته و هرگز زره نپوشـیده بـود و   
ذوالفقـار را در   ﷒پس امیر . دامن زره بر کمر زده و آستینهاى خود را بالا زده

حضـرت  . دست داشتند و آنقدر از کافران را کشتند که ذوالفقـار کـج شـده بـود    
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این شمشیر را مدح کـرده و فرمـوده    ﷐ود که رسو ل خدا فرمودد اگر نه این ب
  که

  لافتى الا على لا سیف الا ذوالفقار
راوى مى گوید مـا ذوالفقـار را مـى    . هر آینه این شمشیر را عوض مى کردم

گرفتیم و راست مى کردیم و آن حضرت از ما مى گرفت و مى فرمود که من بـا  
رسول بسیار جنگ کرده ام حضرت داخل صـفهاى   این شمشیر در پیش حضرت

و چون ذالفقار حیدر کرّار از بالا به زیر مى . و صفها را مى شکافت، شام مى شد
. آمد ایستاده را به دو نیم مى کرد و چون بر میانه مى زدند به دو نیم مـى کردنـد  

راوى مى گوید بخدایى که رسولش را بحق مبعوث کـرد مـا نشـنیده ایـم از آن     
وزى که خداوند آسمانها و زمین را آفرید تا به حال هیچ رئیس و فرمانـده اى  ر

زیـرا  . را ندیدیم که این مقدار کوشش نماید که آن حضرت در آن روز انجام داد
که آنچه شمارش شد بیش از هزار و پانصد نفر از بزرگان عرب بودند و کسى از 

را بخوانـد مگـر اینکـه در    آن دو لشگر را در آن روز میسر نشد که نمـاز خـود   
هر چه از روز بر آمد جنگ عظیم تـر  . اثناى جنگ با اشاره نماز خوانده مى شد

شد و بزرگان اهل شام فریاد مى زدند اللهّ اللهّ فى البقیۀ آفتاب گرفتـه بـود و از   
پـس آفتـاب غـروب    . آسمان خون و خاکستر مى بارید و نماز ایشان تکبیر بود

ودند و هر چه از شب بر آمد جنگ سخت ترشد و آن کرد لشگر مشغول جنگ ب
شب لیلد الهریر بود که بخاطر شدت جنگ به این نام نهاده شد که آن دو لشـگر  
مثل شیران در یکدیگر مى جستند و دست در گردن یکـدیگر مـى کردنـد و بـا     
دندان گوشتهاى بدن یکدیگر را مى کندند و حضرت در آن شب وظایف عبادت 

ردند و همانطور حمله بر شامیان کردند و چـون شـجاعى را مـى    خود را بجا آو
کشت تکبیر مى گفت و در آن شب از حضرت پانصد و سه تکبیر شمرده شـد و  
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ین آمـده اسـت کـه در    مـؤمن در کتـاب سـرور ال  . مردم تا به صبح جنگ کردنـد 
روزهاى قبل از آ شب حدود شصت و شش هزار نفـر از لشـگر معاویـه کشـته     

طبلها مى زدند و مـى گفتنـد    ﷒شب از چهار جانب لشگر امیر شدند و در آن 
مالک اشتر فریـاد بـر   ، منصور جنگ است و چون صبح آن شب دمید ﷒على 

آورد کخ حمله کنید اى اهل عراق که با یک حملهدیگر کار ایشان تمام مى شود 
له کردند بطورى کـه  پس حم. و با این حمله خدا را راضى و دین را عزیز سازید

اهل شام را از معرکه و میدان جنگ بیرون کردند و حتـى از خیمـه هـا خـارج     
  . ساختند و بسیارى از علمداران را کشتند و علمها را سرنگون کردند
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  قرآنها بر سر نیزه ها مى روند ، با حیله عمروعاص: فصل دهم
  : اى الهى فرمودنددر اینجا بود که حضرت خطبه خواندند که بعد از حمد و ثن

  ایها الناس قد بلغ بکم الامر و بعدو کم ما قد رایتم ولم یبق منهم الا اخر نفس
آخـرین نفـس را    الاناى مردم دشمن بیش از دشمن متحمل مشکلات شد و 

و آنان با آنکه بر باطل بودنـد صـبر   . مى کشد پس نفس آخر را از آنان بستانید
همین که معاویه ابـن مطالـب را شـنید    . نیدکردند ولى شما بر حقید پس حمله ک

مضطرب شد و به عمروعاص گفت ویحک یا عمرو واى بر تـو اى عمروعـاص   
حیله هاى تو چه شد در حالى که تو در مکـر و حیلـه بـر علیـه     ؟ حال چه کنیم

معاویه گفت این جنگ ؟ عمروعاص گفت چه مى خواهى. دشمنان معروف بودى
ین شمشیران بران را از سر اهل شام بردار و اگـر  را تسکین بده و فرون نشان و ا

عمروعاص . امروز تا شام جنگ ادامه پیدا کند احدى از اهل شام باقى نمى ماند
امر کن بـه همـه لشـگریان    ، کمى فکر کرد و گفت اى معاویه حیله تازه اى دارم

ه اهل شام که هر کسى قرآن بر همراه خود دارد بر سر نیزه کند پس به امر معاوی
قرآنها بر سر نیزه قرار گرفت که حدود یکصد قرآن در برابر قلب لشگر بـر سـر   
نیزه ها رفت و مهمتر اینکه مصحف و قرآن بزرگ عثمان را بر سـر چهـار نیـزه    

  بستند و فریاد مى زدند
  . غدا  اللهّ اللهّ فى النساء و البنات و الابناء من الروم و الترك و اهل الفارس 

ک کتاب خدا در میان ما و شما اسـت و مـا از مشـرکان و    اى اهل عراق این
مرتدان نیستیم و اگر ما همه کشته شویم کیست که فردا در برابر ترك و دیلـم و  
روم و کفار فارس بایستد ومردى از اهل شام بر اسب ابلقى سوار شده بـود و در  

  فتندپیش روى اهل شام به آواز بلند قرآن مى خواند و بعضى از ایشان مى گ
  . اللهّ اللهّ فى دینکم هذا کتاب اللهّ بیننا و بینکم
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. افتـاد  ﷒پس با این حیله عمروعاص و معاویه اخـتلاف در لشـگر علـى    
عدى بن حاتم طائى از جا برخاست و عرض فداى تو شوم هر قدر از لشگر مـا  

دو لشگر کشته شده بیشتر از آن از لشگر معاویه کشته شدند و مجروحان در هر 
بسیار است و باقى مانده از اصحاب ما بهتر از باقى مانده اهل شام است و اینک 

بزرگـان لشـگر امیـر    . پس کار ایشان را تمام کن، آثار فتح و پیروزى ظاهر شد
دو گروه شدند بعضى به جنگ مایل بودند ماننـد مالـک اشـتر و عمـروبن      ﷒

رنى و عبداللهّ عباس و حجربن عدى و حمق و سعید بن قیس همدانى و اویس ق
و جمع دیگرى . ابو ایوب انصارى بودند و جمع کثیرى با آنان همراهى مى کردند

همانند اشعث وزید بن حصین و جمع دیگرى از قرّاء جنگ نکردند و بـى ادبـى   
اشعث بن قیس در حالى که غضبناك بود آمد و عرض . نسبت به حضرت نمودند
براى اهل عراق مهربان تر از من نیست و براى اهـل شـام    کرد یا على هیچ کس

دشمن تر از من نیست اما تو قوم مرا به کتاب خدا اجابت کن زیرا که تو بـه آن  
حضرت فرمودند بلى من سزاوارترم ولى معاویۀ بـن ابـى سـفیان و    . سزاوارترى

  عمروبن عاص و ابن ابى محیط وابن مسلمه اصحاب دین و قرآن نیستند
  . عرف بهم منکم و یحکم انها کلمۀ حق یراد بها الباطلانى ا

کـه در کـوچکى   ، من ایشان را از شما بهتر مى شناسم در کوچکى و بزرگـى 
مى باشند واى بر شما این  الانبدترین کوچکها بودند و در بزرگى بدترین بزرگس

کلمه حق است ولى براى امر باطل مى گویند و ایشان قـرآن را مـى شناسـند و    
شما دسـتها و سـرهاى خـود را    . به آن نمى کنند و این خدعه و مکر است عمل

یک ساعت دیگر به خدا عاریه دهید ك حق به محل قطع رسیده و هیچ نمانـده  
و اگر امروز تا دو ساعت دیگر صبر کنید این ریشه ، مگر ریشه این شجره خبیثه

از حضرت جدا شدند  ﷒حدود بیست هزار نفر از لشگر امیر . را قطع مى کنیم
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که همگى مسلح بودند و شمشیرهاى خـود را کشـیدند و بـر دوش خـود نهـاده      
بودند و پیشانى آنان از کثرت سجود سیاه شده بود و زید بن حصین و مسـعد و  
گروهى از قرّاء در میان ایشان بودند پس فریاد بر آوردنـد و آن حضـرت را بـه    

بلکه مى گفتند یا على قوم را به سوى کتاب  ین نگفتندمؤمناسم خواندند و امیرال
خدا اجابت کن و اگر مردم را دعوت نکنى تو را مى کشیم و به خدا قسـم اگـر   

  : حضرت فرمودند. اجابت نکنى اجراء خواهیم کرد
  ویحکم انا اول من دعا الى کتاب اللهّ و اول من اجاب الیه
ردم و اول کسى که واى بر شما منم اول کسى که به سوى کتاب خدا دعوت ک

آنرا اجابت کردم و با این گروه براى همین قتال کردم که به حکـم قـرآن راضـى    
شوند و به کتاب خداوند عمل نمایند ولیکن شما را خیر مى دهم که این گروه با 
شما مکر کرده اند و اراده عمل نمایند ولیکن شما را خبر مى دهم که این گـروه  

ده عمل به قـرآن ندارنـد و در آن وقـت مالـک اشـتر      با شما مکر کرده اند و ارا
گروهى به حضرت عرض کردند که قاصـدى را بفرسـت تـا    . مشغول جنگ بود

مالک را برگرداند پس آن حضرت یزید بن هانى را به نزد مالک اشتر فرسـتادند  
چون یزید بـن هـانى   . و فرمودند به مالک بگو که زود برگرد و جنگ را رها کن

. سید نزدیک بود که مالک اشتر غالب شد پیغام حضرت را رسانیدبه نزد مالک ر
مالک گفت برگرد به خدمت حضرت و از طرف من عرض کـن حـال وقـت آن    

پـس یزیـد   . نیست که مرا از جنگ منع کنى زیرا که آثار فتح و غلبه ظاهر شـد 
برگشت و صداها را بلند نمودند و غبار بسیارى برخاست و اهل شام بـه جـزع   

آن گروه گفتند که ما خواستیم که مالک اشتر را از جنگ منع کنى نه آنکه آمدند 
حضرت فرمودند واى بر شما آیا مـن سـر گوشـى بـه قاصـد      . مرا به جنگ کنى

گفتند باز قاصدى بفرست و او از جنگ باز دار و الاّ با تو جنگ مى کنیم ؟ گفتم
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به مالک اشتر بگو  حضرت فرمودند اى یزید بن هانى برو. و تو را عزل مى کنیم
که برگرد زیرا که فتنه بین اصحاب واقع شد و اگر مى خواهـد مـرا زنـده ببینـد     

یزیدبن هانى به مالک رسید و پیغـام را دوبـاره   . برگردد و الاّ مرا خواهند کشت
، رساند مالک گفت گمان من این است که از بلند شدن ایـن مصـفحها روى نیـزه   

مالک گفت به خدا قسم از همان اول مـى دانسـتم   یزید گفت بلى ، فتنه بر پا شد
مالک فرمود اى یزید مگـر  . مى شود ﷒که این حیله باعث فتنه در لشگر امیر 

نمى بینى فتح و پیروزى نزدیک شد و مگر اضطراب و ناله هـاى آنـان را نمـى    
یزید گفت اى مالک آیا راضى هستى که تو در اینجا فاتح جنگ باشـى  ؟ شنوى
مالک گفت سبحان اللهّ هرگز راضـى  ؟ ین را به دست دشمن بدهىمؤمنامیرال ولى

مالک با غضب برگشت و بر آن گروه که حضرت را ، گفت پس برگرد. نمى شوم
، مجبور کرده بودند صیحه زد و گفت اى اهل عراق واى اهل سسـتى و خـوارى  

ود را مغلـوب  واى بر شما بر شما آیا در وقتى که شما بر ایشان غالب شدید و خ
اى اهل عراق به خدا قسم ؟ شما را به کتاب دعوت مى کنند، و مقهور شما دیدند

ایشان قرآن را ترك کردند و حرمت آنرا ضایع اکردند و سـنت پیـامبر را تـرك    
اجابـت ایشـان نکنیـد و      قرآن را بر سر نیزه بلند کردند پس ، نمودند و به حیله

جـواب دادنـد   ، دوشیدن شتر مرا مهلت دهید فریب ایشان را نخورید و به اندازه
مالک گفـت خوبـان شـما    . اگر تو را مهلت دهیم با تو در گناه شریک مى شویم

پس فریـاد زدنـد مـا در راه خـدا     . کشته شدند و بدان و اراذل شما باقى ماندند
جنگ کردیم و در راه خدا هم جنگ را تعطیل کردیم و اطاعت تو نمى کنـیم اى  

مالک فرمود به خدا قسم شما را فریـب دادنـد اى پیشـانى    ، ر شومالک از ما دو
سیاهان فریب خورده اید ما گمان مى کردیم که نمازهـاى شـما از روى زهـد و    

اى شبیه شـتران  . لقاى خداوند است و حال مى بینم که به سوى دنیا مى گریزید
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نـد و  پیر جلال بعد ازاین عزت نخواهید دید پس آن گروه مالـک را دشـنام داد  
پس مالک اشـتر عـرض   . نزدیک بود که با هم درگیر شوند که حضرت مانع شد

ین بر این صف مانده لشگر معاویه حمله کن تا کار تمـام شـود   مؤمنکرد یا امیرال
ین به حکـم قـرآن راضـى    مؤمنولى مردم از همه اطراف فریاد مى زدند ك امیرال

ولـى حضـرت در    شد پس مالک اگر حضرت فرمود و راضى شد من هم راضیم
. بین فریادهاى مردم ساکت بودند و هیچ نمى فرمودند و به زمین نگاه مى کردند

معاویه گفت همان زمانى که حضرت قاصد فرستاد تا مالک اشتر دست از جنگ 
کنم و یـا طلـب   ، بردارد و به لشگرگاه خود بر گردد من اراده کرده بودم که فرار

و  ﷒جنگ و درگیرى میان اصحاب امیر  امان از مالک کنم و تا آن روز چهل
حضـرت از جـا   . بـود  ﷒لشگر معاویه اتفاق افتاد و در همه آنها فتح بـا امیـر   

برخاست و قوم ساکت شدند تا ببینند که آن حضرت چه مى فرماینـد خطبـه اى   
  : خواندند و فرمودند

یوم مامورا و کنت ناهیـا  ایها الناس انى کنت بالامس امیرالمومنین فاصبحت ال
  فاصبحت منهیا وقد احببت البقاء

ین بودم ولى امروز مامورم و به من مؤمناى مردم بدانید که من تا دیروز امیرال
امر مى کنند و تا دیروز نهى مى کردم ولى امروز مرا نهى مى کنند و به تحقیق که 

ى شود که شما را بـر  به شما بقاء در دنیا و زندگانى دنیا را دوست مى دارید ونم
چیزى که نمى خواهید وادار کنم پس حضـرت غضـبناك نشسـتند و هـر کـس      
موافق خواهش و خواست خود سخن مى گفت ناگـاه ابوالاعـور آمـد و قـرآن     

آمد و با صداى بلنـد گفـت    ﷒بزرگى را بر سر نهاده بود تا نزدیک لشگر امیر 
اعت نمى کند و عـده زیـادى کشـته    دیگرى را اط، اى اهل عراق هیچ کس از ما

شدند و من با قرآن به نزد شما آمده ام تا موجب الفت و تسکین فتنه گـردد و از  
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این پس قرآن حاکم باشد و از بین ما و شما دو نفر به قرآن حکم کنند پـس یـا   
ابوالاعور گفت خدا . على تو نیز راضى شو مردم فتنه فریاد زدند ما راضى شدیم

دهد و برگرید پس مردم همـه شمشـیرها را در غـلاف نمودنـد و      شما را توفیق
عمروعاص بـه معاویـه   . سلاحها را پایین گذاشتند تو به حکم قرآن راضى شدند

مرا چگونه دیدى در حالى که در دریاى اهل عراق غرق شـده بـودى    رأيگفت 
معاویه گفت آرى من تو را براى چنـین کارهـایى نگـه    ؟ تو را از آن نجات دادم

در حدیثى مشهور آمده است که مردى از بنى امیه از ابن عباس سـوال  . داشته ام
آیا وضو را باطل مـى  ، کرد که تو اعلم امتى در رابطه با خون پشهّ چه مى گویى

مادرت به عزایـت  : ابن عباس آهى کشید و فرمود؟ کند و آیا پاك است یا نجس
ن ملعـون نگـاه کنیـد کـه از     پس رو به اصحاب خود نمود و فرمود به ای، بنشیند

خون پشهّ سوال مى کند ولى نمى پرسد که حق تعالى از خون فرزند رسول خدا 
سؤ ال مى کند که چگونه با آن حضرت برخورد کرده ایـد و چـرا او را بـا لـب     

؟ عطشان به شهادت رسانده اید و چرا بعد از شهادت بـر بـدنش اسـب دواندیـد    
خون مبارك سیدالشهداء و قربت مقدس و حال که صحبتى از خون شد بدان که 

اشک چشم گریه کنندگان بر مصائب او نور است بر مومنین و نار و آتش اسـت  
  . بر کافرین

ــداف درا  ــاء فـــى الاصـ   لقطـــر المـ

ــما        ــار س ــاعى ص ــن الاف ــى بط   و ف

   
یعنى آب دریا در صدفها اگر قرار بگیرد تبدیل به در گرانبها مى شـود و اگـر   

حـال مثـَل خـون    . قرار بگیرد تبدیل به سم مار و افعى مى شـود در شکم افعیها 
مانند همان قطره آب است که اگر بر چشـم کـور و نابینـا و     ﷒مقدس حسین 

ل دختر یهودى بچکد موجب بینایى و شفاى او مى گـردد   دست و پاى فلج و شَ
چکـد  و اگر همان خون مقدس بر ران نحس نجس و پلید عنید ابـن زیـاد مـى    
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در . سوراخ مى کند و به زمین فرود مى رود و ران آن کافر را مـتعفنّ مـى کنـد   
مقتل شیخ فخرالدین طریحى آمده است که مرغ خون آلودى داخل مدینه شـد و  

رساند و مى گفت الا الا قتل الحسین بکربلاء و  ﷐خون را به حرم رسول اللهّ 
د و بر درخت یکـى ازباغهـاى خـارج مدینـه     چون شب فرا رسید همان مرغ آم

  . نشست

  در انتخاب حکمَین بعد از اتمام جنگ صفین 
مدت یک سال را ، ابن اعصم کوفى مى گوید در موضع حکمین بین دو لشگر

اهل شام گفتند ما به عمروعاص و اشعث راضى شدیم و جمـاعتى  . توافق کردند
ابوموسى اشعرى راضى مـى   از اصحاب حضرت که از خوارج شدند گفتند ما به

م خود قرار مى دهیم کَ قبول نفرمودنـد ولـى    ﷒حضرت امیر . شویم و او را ح
اشعث و زیدبن حصین و عبداللهّ بن الکوا گفتند ما به غیر از ابوموسى به دیگرى 

واى بر شما او از من مفارقت کرد مـردم را  : حضرت فرمودند. راضى نمى شویم
لـذا مـن   . من برگرداند و از من فرار کرد تا آنکـه او را امـان دام   از یارى نمودن

م قرار مى دهم کَ رأيقوم گفتند او نیز از تو اسست و در . عبداللهّ بن عباس را ح 
م کنید. مثل تو است کَ گفتند مالک اشتر کسى ، حضرت فرمودند مالک اشتر را ح

لـک سـخنان تنـدى    است که زمین را پر از آتش جنگ کرد و میان اشـعث و ما 
پس قوم بدون رضایت حضرت کسى را بـه نـزد ابوموسـى اشـعرى     . اتفاق افتاد

فرستادند و او را طلبیدند وچون قاصد به ابوموسـى خبـر داد کـه مـردم شـام و      
گفت انا للـّه و انـا الیـه    ، عراق دست از جنگ برداشتند و تو را حکم قرار دادند

آمد و مردم را جمـع   ﷒ردوى امیر ابوموسى سوار بر اسب شد و به ا. راجعون
امیرالمـومنین  . نمودند و نویسنده حضرت بنام عبداللهّ ابى رافع هـم حاضـر شـد   

  فرمودند بنویس
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بسم اللهّ الرحمن الرحیم هذا تقاضى علیه امیـر المـومنین و معاویـۀ بـن ابـى      
  . سفیان

یم با تو جنگ نمى ین مى دانستمؤمنمعاویه اعتراض کرد که اگر ما تو را امیرال
فرمودند اللهّ اکبر رسول خدا مرا به این واقعـه در روز   ﷒حضرت امیر . کردیم

دیبیه خبر داد آن روزى که مشرکان را از مکه برگرداندند و  ﷐پیامبر اسلام ، ح
  پس رسول خدا مرا طلبید و فرمودند یا على بنویس، به صلح اتفاق کردند

  م اللهّ الرحمن الرحیم هذا ما صلح علیه رسول اللهّ و ابوسفیانبس
پس پدر این معاویه که ابوسفیان بن حرب گفت اى محمد اگر ما تو را بعنوان 
رسول خدا قبول مى داشتیم با تو جنگ نمى کردیم و لیکن اسم خود و پدر خود 

آن حضرت فرمودند یا نوشتم و  ﷒پس من آن را به امر رسول خدا . را بنویس
على تو را هم نظیر این واقعه اتفاق خواهد افتاد و تو براى پسران ایشان بنویسى 

و من هم اکنون براى معاویـه مـى نویسـم    . آنچه را که من براى پدرانشان نوشتم
  : عمروعاص گفت. براى ابوسفیان نوشتند ﷐چنان که حضرت رسول 

  . ون الاخیارمؤمنبالکفار و نحن سبحان اللهّ تشبهنا 
ما را به کافران قیاس مى کنى و حـال آنکـه مـا مومنـانیم و حضـرت امیـر       

بلند کردند و فرمودند اى پسـر نابغـه و زناکـار تـو کسـى        او را از جایش  ﷒
هستى که والى مشرکان و دشمن مسلمانان بودى و در ضلالت بودى و در اسلام 

جنگیدى و امت  ﷐همه و تو کسى هستى که با رسول خدا آوردن عقب تر از 
بتر و دشمن خدا و رسولى  او را بعد از رحلت او در ضلالت افکندى و تو ابتر الاَْ
برخیز اى دشمن خدا و رسول که سزاوار نیست که مثل تو در این مجلس حاضر 

فـت و در گوشـه   عمروعاص هیچ نگفت و برخاست و از مجلس بیرون ر. باشد
پـس  . اى نشست و معاویه هم سر به زیر انداخته بود و اصلا سخن نمـى گفـت  
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لَف و بدلى مؤمنمالک اشتر برخاست وگفت یا امیرال ین این معاویه در نزد خدا خَ
لَف و بدلى است اگر به حکم حکمـین راضـى    ندارد ولى تو را در نزد خداوند خَ

  راضى نیستى هستى توئى امام بحق و وصى مطلق و اگر
  فافرع الحدید بالحدید واستعن بااللهّ المجید

پس آهن را بر آهن بکوب و ما را اذن بده که تا از سرگیریم و از حق تعـالى  
پس حضرت چون نفاق لشگر خود را دیدند فرمودند بنشین اى . یارى مى طلبیم

ن مـردم از سـخنا  . مالک خدا تو را رحمت کند که آنچه بر تو بـود بجـا آوردى  
حضرت کاتـب  . مالک اشتر تعجب کردند و دیگران که نشسته بودند هیچ نگفتند

  : خود عبداللهّ بن ابى رافع را فرمودند بنویس
  هذا ما تقاضى علیه على بن ابى طالب

ابوالاعور گفت ابتـدا نـام معاویـه مـى کنـیم مالـک       . و معاویۀ بن ابى سفیان
دان او را چه فضـیلت اسـت   خروشید و گفت هرگز این نخواهد شد اى جاهل نا

معاویه گفت یا مالک مقدم دار هر که را مى خواهى و مؤ ؟ که به نام او ابتدا کنیم
ین را مقـدم داشـت و آن   مـؤمن کاتـب نـام امیرال    خّر دار هر که را خواهى پـس  

صحیفه را نوشت و در آن درج کرد که طرفى راضى شدند به حکم قرآن و حکم 
گرفتند که خلاف نکنند و به آنچـه در قـرآن هسـت     حکمین و عهد را از ایشان

اهل عراق با مهرهاى خود مهر کردند و به اهل شـام دادنـد و ایشـان    . عمل کنند
نوشته و مهر کردند و به اهل عراق دادند مالک اشتر و عدى بن حـاتم طـائى و   
عمرو بن حمـق و زجـربن قـیس جعفـى و دیگـران از بزرگـان اصـحاب امیـر         

برخاستند و گفتند اى معاویه گمان مبر که ما شک در ضلالت و فسـاد تـو    ﷒
ولى چون استعانت به برداشتن مصحفها و مـا را بـه کتـاب خـدا دعـوت      ، داریم

کردید ما شما را اجابت کردیم اگر به حق حکم کنند فبها والاّ آماده جنگ بـاش  
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پس ابن عبـاس  . ندکه ما بر سر جنگ خواهیم رفت تا که از ما شما یکى هم نما
از جمله ابوموسى گفت که مـردم راضـى نشـدند    . با ابوموسى سخن بسیار گفت

مگر به تو و جمعیت ایشان نه براى این بود که تو را فضیلتى هست کـه دیگـران   
را نیست بلکه مثل تو از مهاجر و انصار که از تو پیشى دارند بسیارند لیکن اهل 

م یمنى باشد نه اهل کوفه و نه اهل شـام و  عراق راضى نشدند مگر به اینکه ح کَ
بدان که با تو رفیق شده است کسى که مکارترین عرب است و در معاویـه هـیچ   
صفتى نیست که به آن مستحقّ خلافت باشد واو طلیـق اسـلام اسـت و پـدر او     
د و احزاب بوده است و او ادعاى خلافـت مـى کنـد بـى      ُرئیس کفار در روز اح

ابوموسى گفت خدا تو . ت کرده باشد یا بیعتى با او کرده باشندآنکه باکسى مشور
را رحمت کند به خدا قسم که مرا امامى به غیر از على نیسـت و حـق نـزد مـن     

پس معاویه اهل شام را به شام فرسـتاد و  . محبوب تر از معاویه و اهل شام است
 ابوموسـى در نـزد حضـرت آمـد و عـرض کـرد یـا       . اهل عراق به عراق رفتند

ین من از حوادث ایمن نیستم قومى را بفرست که تا دومۀ الجندل بامن مؤمنامیرال
شریح بن هانى را با پانصد سوار با وى فرسـتاد و   ﷒پس حضرت امیر . بیایند

اى ابوموسـى تـو را بـراى کـار بزرگـى      : در بین راه شریح بـه ابوموسـى گفـت   
و گنـاه او عفـو نمـى شـود و     فرستادند که شکستگى آن هرگز درست نمى شود 

کسى را به تو انداختند که او را دینى و آیینى نیست و حیله گرترین عرب اسـت  
ابوموسـى گفـت   . بپرهیز که تا تو را فریب ندهـد ، و دین خود را به دنیا فروخته

قومى کـه مـرا مـتهم    ، سزاوار نیست که مرا بفرستد که باطل را از ایشان دفع کنم
دومۀ الجندل آوردند که حصارى است بین عراق و شام و هر کردند پس او را به 

قصـد   ﷒امیرالمـومنین  . یک از بزرگان شیعیان او را نصیحت کردند و برگشتند
در کتاب فضائل ابن شاذان و روضۀ الفضائل از ابن عبـاس روایـت   . کوفه کردند
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تشنه شدند و در آن زمـین  لشگر ، از صفین برگشتیم ﷒ین مؤمنشده که با امیرال
آب نبود پس به آن شهسوار عرصه لافتى و تا جدار سوره هل اتَـى از تشـنگى   

، حضرت کمى گشتند تا در آن بیابان بـه سـنگى عظـیم رسـیدند    . شکایت کردند
  ایستادند و فرمودند

  السلام علیک ایتها الصخرة
  : آن سنگ بزرگ جواب داد

  . السلام علیک یا وارث علم النبوة
عرض کرد درتحـت مـن اى وصـى    ؟ ضرت فرمودند این الماء آب کجاستح

صد . پس حضرت مردم را خبر دادند به آنچه آن سنگ خبر داده بود ﷐محمد 
، حضرت فرمودنـد کنـار رویـد   . نفر آمدند تا آن سنگ را حرکت دهند نتوانستند

از جـا کندنـد و در    لبان مبارك را حرکت داد و به یک چشم بهم زدن سـنگ را 
زیر آن آب نمایان شد آبى کـه از عسـل شـیرین تـر و از بـرف سـردتر بـود و        
مسلمانان از آن آب گوارا نوشـیدند و اسـبان را آب دادنـد و آب بسـیارى هـم      

. پس حضرت به سنگ فرودند عودى الى موضعک بجاى خود برگـرد ، برداشتند
ن غلطیـد و بجـاى خـود    آن سنگ همانند تـوپى در میـدا  : ابن عباس مى گوید

بعضـى  . حضرت آب برداشتند و خواستند به جهت قضاء حاجت بروند. برگشت
از منافقین لشگر که نفاق ایاشـن در روز صـفین ظـاهر شـد گفتنـد پشـت سـر        
حضرت مى رویم و او را در حال تخلّى مى بینیم و آنچه از او خارج مـى شـود   

براى خود ادعا مى کند و به دروغ را مشاهده مى کنیم زیرا که مرتبه نبوت را از 
  حضرت به قنبر فرمودند برو به آن دو درخت بگو. مردم را خبر مى دهیم

ین ایبلغهمـا  مـؤمن تاءمرکما ان تتلاصقا فقال قنبر یا امیرال ﷐ان وصى محمد 
  . صوتى
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قنبر گفـت آیـا   ، بگو وصى پیغمبر امر مى کند که شما دو درخت بهم بچسبید
  حضرت فرمودند اى قنبر؟ صداى من به آن دو درخت مى رسد

  . الذى یبلغ بصر عینیک الى السماء یبلغهما صوتک
آن کسى که بینایى چشم تو را به آسمان مى رساند و حال آنکـه میـان تـو و    

پـس  . صداى تو را به آن دو درخت هم مى رسـاند ، آسمان پانصد سال راه است
ود عمل کرد و آن دو درخت ماننـد دو دسـت بـاز    قنبر رفت و به آنچه ماءمور ب

بعضى از آن منافقین صحنه را که دیدند گفتند علـى سـحر   . شده به هم چسبیدند
نه پسر عم او پیغمبر بود و نه على امام اسـت بلکـه   . را تازه کرد ﷒رسول اللهّ 

پشـت   حال ما بر دور این دو درخت مى گردیم و از. هر دو ساحرند و جادوگر
. این دو درخت عورت او را مى بینیم و آنچه از او دفع مى شود را خواهیم دیـد 

حضرت با صداى بلند . مبارك حضرت رساند  خداوند صداى ایشان را به گوش 
قنبر را صدا زدند و فرمودند که منافقین اراده مکر با من دارند و گمان مى کننـد  

برگرد به آن دو درخت بگو کـه  . که این درخت بین من و ایشان حایل مى شوند
وصى پیغمبر امر کردند که به مکان خود برگردید به مجرد اینکه قنبر این امـر را  
گفت آن درختان از هم جدا شدند مثل کسى که از فـرد شـجاعى بگریـزد پـس     
حضرت بدون حایل در میان صحرا رفتند و بـراى تخلـّى نشسـتند در آن حـال     

بینا شدند به طورى که هیچ نمى دیدند پس روى خود منافقین نگاه کردند ولى نا
دوباره به حضرت نگاه کردند باز کور شدند و هیچ نمى ، را برگرداندند بینا شدند

دیدند تا هشتاد مرتبه تکرار کردند تا اینکه حضرت برخاستند و به منـزل خـود   
پس منافقین خواستند بروند به آن مکـانى کـه حضـرت بـراى     . مراجعت نمودند

خلّى تشریف بردند تا اینکه آنچه از حضرت خارج شد را ببینند ولى همین کـه  ت
اراده رفتن مى کردند نتوانستند از جاى خود برخیزند و زمین گیـر شـدند ولـى    
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زمین گیر شدند و نتوانستند حرکت کنند تا صد مرتبه ایـن  ، چون خواستند بروند
دى حضـرت نـدا داد کـه    واقعه بر ایشان تکرار شد که در آن وقت جویریـه منـا  

عـداوت ایشـان نسـبت بـه     ، با وجود مشاهده این معجزه عظیم. لشگر کوچ کنند
حضرت و کفر و عناد و طغیان آنان بیشتر شد و بایکدیگر گفتند کـه اگـر اینهـا    
معجزه بود پس چرا از معاویه و یزید عاجز شد که ناگاه صداى زنجیر شنیدند و 

حضرت امیـر  . و یزید را بستند و حاضر نمودند نگاه کردند دیدند ملائکه معاویه
ببینید اینها معاویه و یزید و اعوان : آن منافقین را به اسم صدا زدند فرمودند ﷒

واگر مى خواستم همه را مى کشتم و لـیکن ایشـان را تـا روز    . و انصار ایشانند
ه ذلـت و لـیکن   قیامت مهلت دادم واینکه از امیر خود مى بینید نه عجز است و ن

از جانب خدا است تا آنکه مشاهده کنید که خودتان چه مـى کنیـد و امتحـان و    
آزمایش مى شوید ولى اگر شما بر من لعن مى زنید پیش از این کافران به رسول 

  هم لعن مى زدند و مى گفتند ﷐خدا 
یهـرب و  من طاف ملکوت السموات والجنان و لیلۀ و رجع کیـف یحتـاج ان   

  . یدخل فى الغار
یعنى کسى که در یک شب معراج در همه آسمانها و بهشت مى رود و به مکه 
بر مى گردد پس چگونه محتاج مى شود که از مکه فرار مـى کنـد و بـه غـارى     

لیکن این از امتحانات . پناهنده مى شود و یازده روز از مکه تا مدینه راه مى رود
تمیـز داده شـوند و خداونـد خلـق را بـه آنچـه        از منافق مؤمنخداوند است تا 

صدا زدند . حضرت آمدند تا به کنار فرات رسیدند. کراهت دارند امتحان مى کند
ناگاه فرات به اضطراب آمد و موجهاى آن از هـم جـدا   ؟ اى رودخانه من کیستم

  شد و مردم نگاه مى کردند و صدایى از فرات شنیدند که مى گفت
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ین حجـۀ  مـؤمن للهّ و اشهد ان محمدا رسول اللـّه و ان امیرال اشهد ان لا اله الا ا
  . اللهّ على خلقه

پس حضرت آنچه تیر در ترکش داشت بیـرون آوردنـد و بعـد از آن چـوب     
انفجـرى پـس فـرات    : زردى از ترکش بیرون آورده و بر فرات زدند و فرمودند

د و مـردم  شکافته شد و به دوازده قسم تقسیم شد و هر قسمى مثل کوه ایسـتادن 
ناگهـان در تمـام   ، پس حضرت سخنى فرمودند که کسى نفهمید. تماشا مى کردند

ماهیان آمدند در حالى که سرها را بلند کرده بودند و تکبیر و تهلیل مـى گفتنـد   
  : صدا زدند

السلام علیک یا حجۀ اللهّ فى ارضه خذلک قومک بصفین کما خذل هرون بن 
  . عمران قومه

قوم تو را در صفیّن وا گذاشتند چنانکـه  ، خدا در زمینسلام بر تو اى حجت 
عـرض  ؟ حضرت فرمودند آیا شنیده ایـد . جمعى هارون بن عمران را واگذاشتند

  : فرمودند. کردند بلى
  . فهذه ایۀ لى علیکم و قد اشهد بکم علیه

حضرت . این آیتى است براى من بر شما که من شما را بر آن شاهد مى گیرم
طایفه بنى سعد به خـدمت آن سـرور آمدنـد و    ، ضدود رسیدندحرکت کردند به 

. کردند که در منزل ایشان فرود آیـد و شـب را در آنجـا بـه روز آورد      التماس 
حضرت قبول فرمودند وشب را با یاران در آنجـا ماندنـد و فـرداى آن شـب از     

عبدالرحمن بن جندب مى گوید که چون خانه هاى کوفه نمایـان  . نخیله گذشتند
د ناگاه مرد پیرى را دیدیم که در زیر سایه دیوار خانه خود نشسته بود و آثـار  ش

حضرت به جانب آن پیرمرد رفت و سـلام کـرد و   . بیمارى از چهره او ظاهر بود
حضرت فرمودد ظاهرى بیمار دارى . آن مرد جواب نیکو داد. ما نیز سلام کردیم
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آیـا از  : حضرت فرمودنـد  .کرد آرى دوست ندارم  عرض ، و از آن کراهت دارى
فرمودند بشارت باد بـه رحمـت   . کرد دارم  عرض ؟ آن امید خیر و ثواب ندارى
عرض کـرد صـالح   ؟ حال بگو کیستى اى بنده خدا، پروردگار و آمرزش گناهان
فرمودند سبحان اللهّ چه نیکو است اسم تو و پدرت و . بن سلیم بن منصور هستم

ه او منسوب هستى آیا در ایـن جنـگ بـا مـا     اسم قبیله تو و اسم آن کسى که ب
مى خواستم حاضر شوم ولى تب مرا مانع شـد حضـرت   ، گفت نه؟ حاضر بودى

حال بگو مردم چـه مـى گوینـد از    . فرمودند بر شما واجب نبود و معذور بودید
عرض کرد اغنیا از آن شـادند و آن گـروه   ؟ آنچرا که بین ما و اهل شام واقع شد

خداوند ، حضرت فرمودند راست گفتى. مسلمانند متاءسفندکه ناصح و خیرخواه 
بدرستى که مرض را در نزد خداونـد  . این مرض تو را کفاره گناهان تو قرار دهد

اجرى نمى باشد ولى گناهان را بر طرف مى سازد و اجر در گفتار و کردار است 
 حضـرت . بندگان خود را داخل بهشت مى کنـد ، و خداوند به نیت و نیکى باطن

حرکت کردند چون قدرى راه رفتند عبداللهّ بن ودیعه انصارى را ملاقات نمودند 
عرض کرد بعضى به آن راضى هستند و ؟ و به او فرمودند که مردم چه مى گویند

عرض کرد مـى  ؟ منکرین چه مى گویند: حضرت فرمودند. بعضى انکار مى کنند
ار محکمـى داشـت   گویند على جمعیت عظیمى داشت آنها را متفرق کرد و حص ـ

و اگر در این هنگام ؟ کى بنا خواهد کرد آنچرا که ویران کرده است، خرابش کرد
که عاصیان عصیان نمودند قتال مى کردند ظفر مى یافتند یا تمام کشته مى شدند 

حضرت فرمود آیا من خراب مى کردم یا ایشان ومن متفـرق  . که بهتر از این بود
و آنچه مى گویند که بهتر این بود که جنگ کنیم یا ؟ کردم یا ایشان متفرق نمودند

بود و ما به دنیا بـى رغبتـیم    رأيپیروز شویم یا کشته شویم بلى ما را نیز همین 
امانگاه کردم به حسن و حسین که در پیش روى من بودند و گفتیم اگـر هـلاك   
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ت اجابت مردم در میان امت منقطع مى شود به همین جه ﷐شوند نسل محمد 
آرى عبث . را قبول کردم و ترك مقاتله نمودم تا جان حسن و حسین حفظ شود

نبود که در روز عاشورا در عرصهئ کربلا وقتى که صداى استغاثه خامس آل عبا 
، بلند شد و بیمار کربلا نیزه اى برداشت و از خیمه بیرون آمد و از شدت ضـعف 

ك مى کشید و جناب سیدالشهداء نظر بـه  بدن مبارکش مى لرزید و نیزه را بر خا
اى ام کلثوم او را برگردان که دنیا از نسـل آل محمـد   : آن بزرگوار نمود و فرمود

جناب زینب خواستند که آن جناب را برگردانند فرمـود عمـه   . خالى نماند ﷐
 ـ ؟ جان مگر تو ناله پدرم را نشنیدى داى پسـر  بگذار بروم این نیمه جانم را بـه ف

فاطمه کنم و جناب ام کلثوم جلو آمد و ایشـان را بـه خیمـه برگردانـد و صـبر      
موافق روایت سیدبن طاوس حضرت در آن وقت جلوى خیمه آمد و به . نمودند

  : خواهر خود زینب فرمود
  . ناولینى ولدى الصغیر حتى اودعه

فـل را  اى خواهر طفل صغیرم را بیاور تا او را وداع نمایم پـس زینـب آن ط  
کرد سه روز است آب نخورده شربت آبى از این گروه برایش طلب   آورد عرض 

حضرت طفل را گرفت و تا نزدیک پسر سعد آمد و آن طفل را خوب بلنـد  . نما
کرد که عارفانِ محرمِ راز و واقفان اسرار مى گویند که گویا مقصـود حضـرت از   

واقفى که غیر از ایـن گـوهر    بلند کردن قنداقه على اصغر این بود که اى خدا تو
گرانبها در خزانه من چیزى نمانده است و من آن را نثار تو مى کنم و فرمـود اى  
قوم شما شیعیان و اهل بیت مرا کشتید و بیعت مرا شکستید شربت آبى بـه ایـن   

واى بر شما این طفل شیرخوار را ببینیـد کـه چگونـه از    . طفل شیر خوار بدهید
اى قوم ستمکار آیا این از انصاف شمااست که از . پیچد فرط تشنگى به خود مى

؟ این آب هر ترك و دیلمى بیاشامند و اهل بیت پیغمبر شـما از تشـنگى بمیرنـد   
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همینطور که حضرت مشغول صحبت بود ناگاه حرملۀ بن کاهل اسدى تیـرى بـر   
چلهّ کمان گذاشت و به جانب آن امام مظلوم انداخت آن تیر بر گلوى مبارك آن 

فل نشست و گلوى او را در هم شکافت و آن جناب چون متوجه این شقاوت ط
شد تیر را از گلوى على اصغر کشید و دست مبارك خود را بـه زیـر گلـوى آن    
طفل گرفت و چون پر از خون شد بسوى آسمان پاشید و فرمود این شهادت در 

شـمنان  محضر خدا و در برابر حق تعالى است لذا بر من سهل است آنچـرا کـه د  
و به روایت ابو مخنف ابن لوط بن یحیى حضرت به پیشگاه خدا . انجام مى دهند
آنچـه  ، خدایا فرزند من در نزد تو کمتر از بچه ناقه صالح نمى باشـد : عرض کرد

اگر مقدر شده است که ما بر ایشان نصرت نیابیم اینها را از براى آخرت ما قـرار  
رفتن نظر بر روى پدر یا مـادر مـى   مده و چون عادت طفلان است که در وقت 

کنند على اصغر یک نظر بسوى پـدر کـرد و از شـدت درد دسـتها را از قنداقـه      
ابـن ابـى   . برآورد و به گردن پدر حمایل کرد که تمام کائنات به جزع در آمدنـد 

الجمهور ذکر مى کند که سیدالشهداء بر لبهاى کبود شده طفـل نگـاه مـى کردنـد     
با او چه کند و بر حضرت مشکل بود که کشته آن طفـل را   گویا متحیر بودند که

هم در خیمه برند در این وقت منـادى از آسـمان نـدا داد کـه او را واگـذار کـه       
در مهیج از حمیـد بـن   . خداوند در بهشت شیر دهنده اى براى او قرار داده است

مى  مسلم منقول است که مى گوید من در لشگر پسر زیاد بودم و به آن طفل نظر
کردم که بر روى دست پدرش بود و او حیران و خجالت زده از اهل حرم مانـده  

ناگاه زنى نورانى را دیـدم کـه گـاهى مـى     . بود که بر سر نعش آن طفل چه کند
  نشست و گاهى بر مى خواست و مى گفت

  وا ولده وا قتیلاه وا مهجۀ قلباه
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و دختران چندى را تا به نزد آن طفل آمد و خود را بر روى نعش او انداخت 
دیدم که از خیمه مضطرب بیرون مى آمدند و آن شهید را در برگرفتنـد و در آن  

چون متوجه آن صحنه شد فـورا بـه   . مشغول گفتگو با قوم بودند ﷒حال امام 
کنار آن زن رفت و او را موعظه و نصیحت کـرد و بـا ملاطفـت او را بـه خیمـه      

گفتنـد ام  ؟ ر اطرافم بودند پرسـیدم ایـن زن کیسـت   من از کسانى که د. برگرداند
یکـى گفـت سـکینه و    ؟ گفتم آن سه دختر کیانند. ین استمؤمنکلثوم دختر امیرال

صاحب احتجاج مى گوید خود آن حضرت از اسب فـرود  . فاطمه و رقیه هستند
آمدند و با غلاف شمشیر خود زمین را کندند و بـدن آن طفـل شـیرخوار را بـه     

شـیعیان یکـى از فضـلا در وقـت ذکـراین      . کردند و دفن نمودند خونش رنگین
مصیبت به مسمعین مى گوید چرا از من نمى پرسید که سبب دفن على اصغر چه 
بود که هیچ یک از آن هفتاد و دو نفر را دفن نکردند ولى بدن على اصغر را دفن 

امت مى دانسـتند کـه   با علم ام ﷒شاید نکته مهم آن این باشد که امام ؟ کردند
سه روز این بدنهاى شهداء بر روى زمین گرم کربلا مى ماند و کسى متوجه دفن 
اجساد طیبه آنان نمى شود ولى چون پدر نسبت به طفل کوچک مهربان تر است 
و بدن ضعیف على اصغر شیرخوار تاب و تحمل آفتاب گـرم صـحراى کـربلا را    

  . لا لعنۀ اللهّ على القوم الظالمینندارد لهذا بدن آن طفل را دفن نمودندا

  مکر و حیله عمروعاص به ابو موسى اشعرى 
از ابوالحباب کلینى نقل شده است کـه وقتـى ابوموسـى و عمـرو بـن عـاص       

ابوموسى را در کلام مقدم مـى  ، همدیگر را در دومۀ الجندل ملاقات کردند عمرو
ى و سـنّ تـو   داشت و مى گفت تو پیش از من به خدمت رسول خـدا رسـیده ا  

تو اول سخن بگو و این را به عنوان سنت وعـادت قـرار داده   ، بیشتراز من است
بود البته غرض او مکر و خدعه بود و او را در صـدر مجلـس مـى نشـاند و در     
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مثلا . نماز و طعام او را بر خود مقدم مى داشت و به اسماء زیبا او را صدا مى زد
تا آنکـه  . همنشین و صحابى رسول خدامى گفت یا صاحب رسول اللهّ یعنى اى 

ابوموسى مطمئن شد و گمان کرد که با او مکر نمى کند و چون امر محکـم شـد   
تو در این امر مهـم   رأيروزى عمروعاص از ابوموسى پرسید که مرا خبر ده که 

اى ابوموسى اگر تو با عثمان در روز قتـل او حاضـر بـودى چـه مـى      ؟ چیست
یارى مى کردم اما معتقدم معاویه بـا علـى بـن ابـى     ابوموسى گفت او را ؟ کردى

اما اگر کسى ادعا کرد کـه  . طالب برابر نیست عمروعاص گفت راست مى گویى
على ازکشندگان عثمان است بشنو و سخن او را قبول کن چون کشندگان عثمان 

اى ابوموسى اگر . را در نزد خود جاى داد و یاران عثمان را در روز جمل کشت
نى على را عزل کن و من هم معاویه را عزل مى کـنم و خلافـت رابـه    صلاح بدا

عبداللهّ بن عمربن الخطاب که مرد زاهد و عابدى است وا مى گذاریم او در ایـن  
و چون ابوموسى از جملـه دوسـتان عمـر بـود گفـت      . جنگ حاضر نشده است

ام راست گفتى خدا تو را جزاى خیر دهد عمرو گفت چه موقعى این کار را انج ـ
ابوموسى گفت اگر مى خواهى امروز و اگر نه فـردا کـه روز دوشـنبه    ؟ مى دهیم

پس عمروعاص روز دیگر با جماعتى از شاهدان بـه  . است و روز مبارکى است
ایشان بـه   رأينزد ابوموسى آمد و تمام مردم جمع شدند و منتظر بودند که ببینند 

ق گرفته است و چه سخنهایى خواهند گفـت  ل عمروعـاص گفـت اى   او. چه تعلّ
عمروعاص گفت . گفت مظلوم؟ ابوموسى بگو آیا عثمان را مظلوم کشتند یا ظالم

عمروعاص گفت اکنـون  . ابوموسى گفت بلى؟ کنند یا نه  آیا کشنده او را قصاص 
. ابوموسـى گفـت اولیـاى عثمــان   ؟ کشـنده عثمـان را چـه کسـى قصـاص کنـد      

؟ لـه اولیـاى عثمـان اسـت    عمروعاص گفت آیا تو مى دانـى کـه معاویـه از جم   
اى مـردم شـاهد باشـید بـه آنچـرا کـه       : عمروعاص گفـت . ابوموسى گفت بلى
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ابوموسى اشعرى گفت اى عمروعاص حال برخیز معاویه را . ابوموسى گفته است
دیروز که با هم توافق نمودیم عمل کـن عمروعـاص از راه    رأيعزل کن و طبق 

تو برخیزم و سخن بگویم و حـال  مکر و خدعه گفت سبحان اللهّ که من پیش از 
آنکه خداوند تو را در ایمان و هجرت بر من مقدم داشته است بلکه تو برخیـز و  
  آنچه مى خواهى بگو تا من بعد از تو برخیزم و آنچرا قـرار شـد بگـویم پـس     

و گفت اى گروه مردمان ما مدتى در این امر . ابوموسى برخاست و خطبه خواند
مـن و عمروعـاص بـدین قـرار      رأياین راهى رانیافتیم و  تفکر کردیم و بهتر از

گرفت که على بن ابـى طالـب و معاویـه را عـزل کنـیم و خلافـت را در میـان        
مسلمانان به شورى واگذار کنیم که هر کس را مى خواهند بر خود امیـر و والـى   

شما متوجه امـر  ، من على بن ابى طالب و معاویه را خلع کردم الانقرار دهند و 
پـس  . ود شوید و هر کس راکه اهـل خلافـت بدانیـد بـر خـود امیـر سـازید       خ

عمروعاص از جاى خود برخاست و حمد وثناى الهى بجـا آورد و گفـت آنچـه    
این مرد گفت شنیدید و صاحب خود معاویه را برخلاف ثابت گرداندم زیـرا کـه   

. اسـت  ولى عثمان و طالب خون او معاویه خواهد بود و اولى به ماقم عثمـان او 
ابوموسى گفت تو را چه شد اى عمرو خدا تو را لعنت کند و تو را توفیق ندهد و 
لعنت خدا و رسول و ملائکه بر تو باد اى بد قولِ بد عهد کذّاب غدار بى فـا اى  
ل سگى است که اگر بر او حمله کنى زبـان بیـرون    ل تو مثَ جامع صفات زشت مثَ

  : چنان که خداوند فرموده است. مى آورد مى آورد و اگر حمله نکنى زبان بیرون
  فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث

پـس  . عمروعاص گفت مثل تو مثل حمار است که اسفار بر او بار کرده باشند
بـا   ﷒ین مـؤمن شـریح بـن هـانى کـه از جانـب امیرال     . یکدیگر را دشنام دادند

حمله کرد و تازیانه بر سـر عمروعـاص زد و   ابوموسى آمده بود که عمروعاص 
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پـس  . عمروعاص هم بر او حمله کرد و مردم برخاستند و ایشان را جـدا کردنـد  
مردم فریاد برآوردند که این مکر و فریب بود که با ما کردید و ما با ایـن راضـى   

شمشیر بر فرق عمروعـاص مـى زدم   ، نیستم شریح گفت اى کاش بجاى تازیانه
ابوموسى را طلب کردند و او بر شتر خود سـوار شـده و بـه     ﷒اصحاب على 

پس اهل شام شماتت بر اهل عـراق کردنـد و عمروعـاص    . جانب مکه گریخت
سعید . نامه اى به معاویه نوشت که مشتمل بر تهنیت و تبریک خلافت معاویه بود
وسى و بن قیس همدانى از اکابر شیعیان برخاست و گفت بخدا قسم گمراهى ابوم

عمروعاص ضررى به ما نمى رساند و ما امروز بر آنیم کـه دیـروز بـودیم همـه     
یکى پس از دیگرى ابراز اخلاص نسبت به حضرت کردند به غیر از اشـعث بـن   

مالک به او گفت اول کسى که به ایـن امـر راضـى اسـت     . قیس که خاموش بود
  . توئى اى ملعون
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  )  مارقین(جنگ نهروان : باب سوم
  )  خوارج(در مقدمات جنگ نهروان : لفصل او

، رساندند ﷒ابوموسى را به امیرالمومنین ، چون خبر فریب دادن عمروعاص
حضرت فرمودند من شما را به این واقعه خبر دادم قبل از آنکـه زمینـه آن مهیـا    
م شما غیر ابوموسى باشد ولى شما قبول نکردیـد و   کَ گردد و کوشش کردم که ح

انکار کردید و اکنون مرا بجز جنگ راهى نیست و منتظرم کـه مـدتى را    قول مرا
که تعیین شد در عهد نامه بگذرد پس اهل عراق به عراق رفتند به آن میدان کـه  

خطبـه اى   ﷒حضـرت امیـر   . بعد از انقضاى مدت بر سر جنگ حاضر شـوند 
کم کتاب را کنـار  خواندند و فرمودند که این دو شخص که شما اختیار کردید ح

گذاشتید و هریک تابع خواهش نفس خود شدند و به غیر حجت و سنّت حکـم  
کردند و در حکم اختلاف کردند و هیچ یک از آنان را خداوند هدایت نکرد پس 

و بعـد از آن  . مهیاى جهاد شوید و در فلان روز در فلان لشگرگاه جمـع شـوید  
ماز صبح و مغرب فارغ مى شدند معاویـه و  از ن ﷒ین مؤمنچون اصحاب امیرال

عمرو بن عاص و ابوموسى و حبیب بن مسلمه و عبدالرحمن بن خالد و ضحاك 
حتى خود حضرت آنان را لعنت مى . بن قیس و ولید بن عقبه را لعنت مى کردند

رئـیس آنـان ابوسـفیان را لعـن مـى       ﷐کردند بلکه به روایتى حضرت رسول 
ابن بابویه از برّاء روایت کرد که روزى ابوسفیان مى آمـد و معاویـه در   . ندفرمود

کرد پروردگارا لعنـت کـن تـابع و      عرض  ﷐رسول خدا ، عقب سر او مى آمد
  . )یعنى ابوسفیان و معاویه را لعنت کن(متبوع را 

 ابن شهر آشوب از ابوهریره و ابـن عبـاس نقـل مـى کنـد کـه رسـول خـدا        
در خانه هانى خوابیده بود ناگاه از خواب بیدار شد ام هانى از کیفیت واقعه  ﷒

اى ام هانى خداوند قیامت و احوال آنرا از بهشت و : سوال کرد حضرت فرمودند
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نعیم آن و دوزخ و عذاب هولناك را بر من عرضه کرد و در جهنم ملاحظه کردم 
د و زبانیه سرهاى ایشان را به سنگهاى آتشـین  دیدم که در آتش جهنّم ایستاده ان

و دیگـر اینکـه   . مى کوبند و مى گویند به ولایت على بن ابى طالب ایمان آورید
ابن عباس را به طلب معاویه فرستادند چنان که ابن عبـاس   ﷒حضرت رسول 

یدند رس ـ ﷒نقل مى کند که من باکودکان مشغول بازى بودم که حضرت رسول 
من از شرمسارى در پشت درى پنهـان شـدم حضـرت مـرا بـه سـراغ معاویـه        

معاویـه را پیـدا کـردم و دیـدم او       پـس  . فرستادند تا او را نزد حضرت بیـاورم 
گفت حال مشغول ، مشغول خوردن است گفتم اى معاویه حضرت تو را مى طلبد

ن غـذا  خوردن طعام هستم پس آمدم عرض کردم یا رسول اللهّ مشـغول خـورد  
الا اشبع اللهّ بطنه یعنى خدا هرگـز شـکم او   : حضرت فرمودند. هست و نمى آید

حضـرت رسـول   . را سیر نکند به دعاى حضرت هر چه مى خورد سیر نمى شد
  : مکرر مى فرمود ﷐

  . الطلیق بن الطلیق اللعین بن اللعین
ند اهـل مکـه را از   طلیق یعنى آزاد شده چون وقتى حضرت مکه را فتح نمود

قـا مـى      لَ کشتن و اسیر کردن آزاد فرمودند به خاطر همین آزاد شـدن آنـان را طُ
نامیدند و معاویه و پدرش ابوسفیان از آنان بودند و معاویه ملعون در مدت بعثت 

. اظهار اسلام کـرد  ﷐مشرك بود و پنج ماه قبل از رحلت سید انبیاء ، حضرت
ح در مکه نبـود و چـون پـدرش ابوسـفیان در آن روز اسـلام آورد      و در روز فت

براى پدرش نوشت که از دین خود به دیـن  ، معاویه شنید که پدرش اسلام آورده
محمد رفتى و ما را رسوا کردى که از لات و عزىّ برگشـتى لـذا پـدر خـود را     

ویـه را دیـد   حکم فرمودند که هـر کـس معا   ﷐حضرت رسول . سرزنش نمود
خوانش هدر مى باشد او ترسید و از آنجا به مکه گریخت و از هیچ کس ، بکشد
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خـود را بـه عبـاس عمـوى پیـامبر      ، معاویه از ترس حکم. و هیچ جا ایمن نبود
رساند و به دست پاى او افتاد و اظهار اسلام کرد عباس به خدمت پیـامبر رفـت   

به شفاعت عبـاس او را کاتـب    تا شفاعتش کند و حضرت هم او را بخشید و باز
نامه ها نمودند و اینکه اهل سنت او را کاتب وحى مى گویند غلط و دروغ است 

  زیرا بعد از اکمال دین و نزول تمام آیات و نزول آیه شریفه
  )الیوم اکملت لکم دینکم(

بود که معاویه اسلام راپذیرفت و در زمان کفر هم به اتفاق همه علماى شـیعه  
نشسته بود و چیزى  ﷐روزى معاویه درنزد حضرت رسول . نبود و سنى کاتب

مى نوشت آن حضرت اشاره به پهلوى معاویه مى کردند و مى فرمودند هر کـس  
روزى او را امیر ببیند باید که پهلوى او را با شمشیر بشکافد مردى که این سخن 

م دید که براى مردم خطبه مى را از رسول خدا شنیده بود روزى معاویه را در شا
خواند شمشیرش را کشید وبه سوى معاویه دوید ولـى مـردم بـین او و معاویـه     

شنیدم  ﷐حایل شدند و سبب این حرکت را از او پرسیدند گفت از رسول خدا 
  : که فرمود

  . اذا رایتم معاویۀ بن ابى سفیان على المنبر فاضربوه بالسیف
د معاویۀ بن ابى سفیان را که بر روى منبر رفتـه او را بـا شمشـیر    هرگاه ببینن

ابن بابویه از مـردى از  ؟ بزنید گفت مگر نمى دانى عمر او را امیر قرار داده است
شنیدم که فرمودند بـدترین   ﷐اهل شام روایت مى کند که گفت از رسول خدا 

دم کـه هابیـل را کشـت و فرعـون     ابلیس و قابیـل پسـر آ  : خلق خدا پنج نفرند
ذوالاوتاد و مردى از بنى اسرائیل که ایشان را از دین بیرون کرد و مردى ازایـن  
د با او بیعت مى کنند و چون دیدم که مردم در نـزد   امت که مردم در نزد دروازه لُ

د بامعاویه بیعت کردند قول رسول خدا  لذابه على به خاطرم آمد و  ﷐دروازه لُ
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در قاموس آمده است کـه لـُد قریـه اى    . ملحق شدم و با آن حضرت بودم ﷐
دجال را نزد دروازه آن قریـه خواهنـد    ﷒است در فلسطین که حضرت عیسى 

روایت کرده اسـت کـه فرمـود     ﷒درکتاب بصائر الدرجات از امام باقر . کشت
بر استر سوار بود و من درعقب سر آن حضرت سوار  ﷒ین پدرم على بن الحس

دیدم شخصى زنجیر عظیمى در گـردن دارد و کسـى   ، بودم که ناگاه استر رم کرد
مـرا آب بـده آن    ﷒آن پیر گفت یاعلى بـن الحسـین   . در عقب سر او مى آمد

اللـّه او را آب  مردى که عقب سرآن پیر مى آمد و او را مى کشید گفت یا حجۀ 
  نده این معاویه لعین است در اخبار بسیار آمده که
  ان تابوت معویۀ فى النار فوق تابوت فرعون

تابوت معاویه در جهنم یک درجه از تابوت فرعوت بالاتر است چون معاویه 
. انا ربکم الاعلى نگفت ولى فرعون گفت لذا عـذاب او بیشـتر از معاویـه اسـت    

معاویه آمد و او را دید که بـا عمروعـاص گفـت جـاى      روزى زید بن ارقم نزد
زیـد گفـت در   ؟ دیگرى ندیدى که بنشینى و آمدى در میان من و امیـر نشسـتى  

بود کـه هـر دو جانـب حاضـر بودیـد آن       ﷐غزوه اى از غزوات رسول خدا 
 حضرت وقتى شما را دید که با هم بودید نظر شدید به جانب شماانداخت و روز

  : دوم و سوم همان حال را مشاهده فرمود و به تندى نظر کرد پس فرمود
  . اذا رایتم معاویۀ و عمروبن عاص مجتمعین ففرقوا بینهما لن یجتمعا على خیر

یعنى هرگاه معاویه و عمروعاص را باهم ببینید که جمع شده اند بینشان تفرقه 
عبداللهّ بن عمر مى . ى شوندو جدایى بیندازند زیرا که ایشان بر امر خیر جمع نم

فرمود از این درگاه مردى داخل مى شـود کـه در    ﷐گوید روزى رسول خدا 
من ترسیدم که مبادا پدرم داخل شود زیرا که مـن  ، وقت مردن به سنت من نباشد

از خانه که بیرون مى آمدم او مشغول پوشیدن لباس بود ولى دیـدم معاویـه وارد   
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و در مدت عمرش خیرى ازدست او نیامد مگر . ه مشغول امور شرّ بودشد معاوی
آنکه عایشه را در چاه انداخت چنان که در کاشف الحق مسطور است که روزى 
معاویه در مدینه بالاى منبر حضرت بود و از مردم بـراى پسـرش یزیـد ملعـون     

شیوخ ، بیعت مى گرفت عایشه سر از حجره خود بیرون آورد و گفت اى معاویه
عایشـه  ، معاویه گفت نه؟ که قبل از تو بردند آیا براى فرزندان خود بیعت گرفتند

معاویـه در حضـور مهـاجر و    ؟ گفت پس تو در این کار به چه کسى اقتدا کردى
انصار خجل و شرمنده و رسوا شد و از منبر پایین آمد و بیعت نگرفت و بعـد از  

زد معاویه بیایـد تـا باعـث فخـر و     سه روز قاصدى فرستاد به نزد عایشه که به ن
از آمدن در مکانى که قرار   پیش . جبران شرمندگى در نزد مهاجر و انصار بشود

بود عایشه بنشیند چاهى حفر کرد و پر از آهک نمود و روى آن فرشى گستراند 
و بر بالاى آن کرسى سبکى گذارد چون عایشه وارد شد معاویه او را تکلیف بـه  

آن کرسى کرد و چون عایشه بر کرسـى نشسـت در چـاه فـرو     نشستن به بالاى 
رفت و معاویه گفت اى عایشه تو هنوز خام و نپخته اى در آنجا باش تـا پختـه   

پس بر سر چاه آمد و گفت وعده ما و تو در چاه ویـل اسـت و در آنجـا    . شوى
روزى عایشه به خانـه معاویـه رفتـه بـود در حـالى کـه       . حجت خواهیم داشت

یف شده بود همینطور که بر الاغى سوار بود بر روى فرش قیمتـى  چشمانش ضع
معاویه رفت و آن خر بر یکى از فرشها سرگین انداخت و به فـرش دیگـر بـول    
کرد مروان بن حکم عرق حمیت او حرکت کرد اشاره بـه غلامـان حجـاز خـود     

و  نمود که الاغ را با سواره آن عایشه در چاهى که در کنج خانـه بـود انداختنـد   
و مدتى از عایشه خبرى نبود چون ابن عباس از امـام  . کسى از واقعه مطلع نشد

سوال کرد آن حضرت او را از این واقعه آگاه فرمود که این واقعه در  ﷒حسن 
اخبارى که دلالت بر کفر معاویه . ذى الحجه سال پنجاه و هشت هجرى واقع شد
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حضـرت امـام جعفـر صـادق     . ن ذکر کردمى کند بیش از این مقدار است که بتوا
ما و آل سفیان گروهى بودیم که پیوسته در راه خدا با هم دشـمن  : فرمودند ﷒

بودیم ما مى گفتیم که خداوند راست مى گوید ولـى ابوسـفیان و گـروهش مـى     
ا علـى  مقاتله کرد و معاویه ب ﷐ابوسفیان با رسول خدا . گفتند دروغ مى گوید

مبـارزه کـرد و    ﷒و یزید بن معاویه بـا حسـین بـن علـى      ﷒بن ابى طالب 
مقاتله خواهد کرد و همیشـه مـا مظلـوم بـودیم و      ﷒سفیانى با قائم آل محمد 

در وقت ظهـور آن سـرور آن تعـداد از    . ایشان ظالم و انتقام ما را خواهد گرفت
مى گویند اگر این مرد فرزند فاطمه طاهره اسـت ایـن    دشمنان را بکشد که مردم

بنـد  ، قدر افراط در قتل نمى نمود و چون این سخن به گـوش آن سـرور رسـد   
نعلین سیدالشهداء خامس آل عبا را بردارد وبر بالاى منبر رود و بفرماید آنچـرا  

و  تا حال کشتم جبران بند نعلین جدم نشده است و با گریه از منبر به زیـر آمـد  
آرى چه نیکو گفت مختار بن ابى عبیده ثقفـى در  . بقیه دشمنان را به قتل برساند

وقتى که سر عمر سعد و پسرش را در مجلس مختار گذاشته بودند مردى گفـت  
سر عمر سعد به عوض سر سیدالشهداء و سر حفض پسر او به عوض سـر علـى   

جا مـى تـوان قیـاس    مختار ناله اى کشید و گفت اى احمق ترین مردمان ک. اکبر
حاشا و کلاّ که آنچرا کـه کشـتم و   ، کرد سرعمر سعد را به عوض سر پسر فاطمه

روزى . برابرى نمى کند ﷒اگر تمام عالم را بکشم با یک خال موى سر حسین 
غضب بر او مستولى شد و بیم آن مى رفت که تمام امیران را گردن بزنـد  ، مختار

امیران و لشگریان در کوچه هاى کوفه و محلات مـى  و از ترس سیاست او تمام 
گشتند و قاتلان را به سزاى اعمالشان مى رساندند و سرهاى ایشـان را در پـاى   
علم مى ریختند که در حدود بیست هزار سـر در آن روز در پـاى علـم مختـار     

مختـار گفـت کـه    . جمع شده بود و صداى گریه و ناله عظیمى در کوفه بلند شد
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دهد که این ناله ها و گریه ها عوض ناله هایى است که از خانـه بنـى    منادى ندا
کجا تلافى شد و کجا آن ناله هایى که درخانه بنى هاشم بلند شد . هاشم بلند بود

و کجا افواج غم و اندوهى که متوجـه بنـى هاشـم    ؟ از خانه بنى امیه بلند گردید
به زرارة بـن اعـین    ﷒حضرت صادق آل محمد . روى بنى امیه آورده شد. شد

زنى از قبیله ما خضاب نکرد و سرمه نکشید و موى سر خود را شـانه  : فرمودند
نکرد تا سر پسر زیاد را از براى ما آوردند و این موجب تشفّى دلهـاى مـا نشـد    

اى زراره جـدم علـى بـن    . بلکه ما بعد از این مصیبت در گریه و ناله مى باشـیم 
هرگاه آن جناب را یاد مى کرد مى گریست که محاسـن مطهـرش    ﷒الحسین 

مملو از آب دیده اش مى شد و هر کس کـه گریـه او را مـى شـنید دلـش مـى       
سوخت و از گریه او به گریه مى آمد اى زراره ملائکه اى که در نزد قبـر مطهـر   
کـى کـه در هـوا و     لَ آن جناب هستند در مصیبت او چنان گریه مى کنند که هر م

بخدا قسم گریستن آسمان و زمـین  . مان است از گریه ایشان به گریه مى آیدآس
عجب نیست عجب آن است که چرا آسمانها پاره پاره نشدند و زمـین سـرنگون   

اى برادران این معنا را بدانید که گریه و اندوه محنت هر . نشد و عالم خراب نشد
هـر کـس بقـدر    کسى بر آن جناب به قدر محبت و اخلاص او اسـت و محبـت   

ان بـر آن بزرگـواران بـیش        از   معرفت او است و از اینجا است کـه انـدوه محبـ
دیگران است و گریه و زارى شیعیان بیشتر از محبان است و اندوه و درد و گریه 

همه شنیده اید و اگر نشنیده اید مستمع باشید که . بنى هاشم زیادتر از ایشان بود
اى دوستان هرگز بعد از واقعـه کـربلا لبهـاى    . کنمقدرى از آن را براى شما ذکر 

بنى هاشم به خنده گشوده نشد و لباس نفیس نپوشیدند بلکه لباس کهنه پوشیدند 
و از آن وقتى که شنیدید بدن امام را برهنه کردند اینقدر گریستند کـه رطوبـت و   

شب و روز به غیر از گریه و نوحـه چیـزى   . اشک از دیده ایشان خشک گردید
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بر ایشان مهیا مى کـرد   ﷒اشتند و در فکر غذا و خواب نبودند و سید سجاد ند
زنى از زوجات سیدالشهداء بعد از : مى فرماید ﷒و به آنان مى داد امام صادق 

زنان را در خانه خود جمع کرد و ماتم بر پا کرد و گریـه هـا   ، شهادت آن سرور
زى از کنیزان خود را دید که اشـک از چشـم او   کنی، روزى آن زن. بسیار کردند

اى سیده من چون دیدم که اشک : آن کنیز گفت. جارى است سبب آن را پرسید
از چشمان من خشک شده غذایى به نام سویقى پختم و خوردم تا اینکـه اشـک   
چشم من جارى شود پس ان زن که حرم محترم آن سرور بود امر کـرد سـویقى   

پـس  . د قوتى یافتند تا اینکه اشک چشمى داشته باشـند ساختند و از آن خوردن
چه بود گریه و اندوه سیدالساجدین که آن سرور چهل سال بر پـدر بزرگـوارش   

روزها روزه بود و چون وقت افطار نیز آن حضرت بر طعام و آب مـى  . گریست
  : افتاد مى گریست و مى فرمود

  اناقتل ابن رسول اللهّ جائعا قتل ابن رسول اللهّ عطش
و چـون  . فرزند رسول خدا در حالى که گرسنه و تشنه بود به شهادت رسـید 

آن حضرت در مجلس یزید سر پدر بزرگوار خود را دید از آن پس گوشت سـر  
گوسفند را نخورد آرى اینها غریب و بعید نیسـت و حـال آنکـه یـک فرزنـد از      

 ﷒ولـى یعقـوب   یعقوب على نبینا و اله و علیه السلام کم شد و او زنـده بـود   
. آنقدر گریست که چشمانش کور شد و پشتش خـم شـد و مـویش سـفید شـد     

اگراسم یوسف را مى برد و یا مى شنید غش مى کرد و وااسفا على یوسـف مـى   
با وجود آنکه مى دانست که یوسف زنده است ولى امام سـجاد  . گفت تا پیر شد

سوال کردند حـزن   ﷒ام صادق از ام. به چشم خود دید و شنید آنچرا که شنید
حضرت فرمودنـد بـه انـدازه    ؟ در چه مرتبه اى بود ﷒و اندوه حضرت یعقوب 

. اندوه هفتاد زنى که عزیزترین فرزندان او را بر روى سینه او ذبـح کـرده باشـند   
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 بود حال اى یاران محنت ﷒البته غم حضرت یوسف نیز نزدیک به غم یعقوب 
غل و زنجیر به گردن یوسف گذاشتند امـا  ؟ کجا ﷒او کجا و محنت امام سجاد 

یوسـف از او دور شـدند   ) فروشندگان(زمانش اندك بود چون همین که برادران 
. زنجیر را برداشتند ولى از کربلا تا شام غل و زنجیر بر گـردن امـام سـجاد بـود    

یوسف این امت یعنى سید سـجاد   یوسف را بر قبرهاى آل یعقوب گذراندند ولى
را بر قتلگاه آل محمد عبور دادند یوسف از دیدن قبر مـادرش خـود را از روى   

از دیدن نعش پدر بـه قـدرى متغیـر شـد کـه       ﷒شتر انداخت ولى سید سجاد 
وا ، حضرت یوسف از قبر مادرش وا والـده . نزدیک بود جان از تنش بیرون رود

از حلقوم پدر بزرگـوارش صـداى قرائـت قـرآن      ﷒سجاد  ابناه شنید ولى امام
حضرت یوسف را به زندان محبـت بردنـد ولـى آن سـرور را بـه خرابـه       . شنید

و زنان مصر در وقتى کـه یوسـف را بـه زنـدان مـى بردنـد مـى        . عداوت بردند
سنگ بر سینه مى زدند به خـلاف زنـان شـام کـه مـى      ، گریستند و بجاى دست

شادى مى کردند بلکه زبانم لال باد که سنگ به جانـب ایشـان مـى    خندیدند و 
انداختند و در وقتى که یوسف وارد شهر مصر کردند جمع زیادى براى خریدارى 
یوسف آمدند تا جایى که آن حضرت دل شکسته شدند که پیر مـردى در گوشـه   

  : اى فریاد کرد
  .  عزیزیا اهل المصر اقصروا اطما عکم فانه عزیز لا یشتریه الا

اى اهل مصر طمعهاى خود را کوتاه کنید و دست نگه دارید که او عزیز است 
وکسى جز عزیز او را نخواهد خرید که از این سخن یوسف تسکین یافـت ولـى   

مـردان شـما را   ، پیرمردى در خرابه شام به سید سجاد گفت الحمدللـّه کـه خـدا   
ستان وقتى که اهـل مصـر   اى دو. کشت و مردم را از فتنه و شرّ شما خلاص کرد

تنهـا فارغـه از   ، به جهت خریدن یوسف مى آمدند طبـق نقـل از فصـول سـتیّن    
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دختران شداد هزار شتر بار کرد تا یوسف را بخرد ولى همین که نظرش به جمال 
حضرت یوسف افتاد پشیمان شد و گفت کم آوردم این جوان لیاقـت سـرورى و   

آن مقدار که آورده بود به نظرش حقیـر   پادشاهى دارد نه بندگى و غلامى لذا هر
آه آه اهل شـام هـم خـوب    . و کم آمد و همه را نثار یوسف کرد و وانهاد و رفت

پذیرایى و مهربانى کردند به نظرم آمد که این جمله را فقط به عنوان نمونه بگویم 
آن وقتى که آن مرد سرخ موى از مجلس یزید برخاست گفت اى یزیـد مـن در   

این دختر را به من بده در حالى کـه اشـاره بـه    ، نیز و خادمه ندارمخانه خودم ک
آیا بعد از ، فاطمه دختر سیدالشهداء نمود لابد فاطمه هم صدا زد عمه جان زینب

  ؟ شهادت بابا مرا به کنیزى این قوم ظالم مى دهى
  . الا لعنۀ اللهّ على القوم الظالمین

  ا امتحان مى کندو یزید ر ﷒پادشاه روم امام حسن 
اخبار به پادشـاه  ، ین آورده شده که بعد از جنگ صفینمؤمندر کتاب سرور ال

. روم رسید از جمله اینکه دو نفر از اعراب پیدا شدند که طلب ملک مـى نماینـد  
  . گفتند یکى از کوفه دیگرى از شام؟ پرسید از کجا بیرون آمده اند

کسى از تجار عرب را پیدا کنید  پادشاه روم به وزیرش گفت تفحص نمایید و
ار   تا برایم اوصاف آن دو را و صف کند پس دو نفر از تجار شام و ده نفر از تجـ

را از ایشـان سـوال    ﷒ین مـؤمن کوفه را نزد پادشاه آوردند و او صفتهاى امیرال
از خزینه داران خود صورتها و عکسهایى را ، کرد بعد از شنیدن اوصاف حضرت

بید و چون آن دو جوان را مشاهده نمود گفـت شـامى ضـالّ اسـت و کـوفى      طل
و معاویـۀ بـن ابـى     ﷒ین مـؤمن نامه اى بطور جداگانه به حضرت امیرال. هادى

  : سفیان به این مضمون نوشت که
  . ابعث الى اعلم اهل بیتک
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د تـا  یعنى عالمترین و زاهدترین از اهل بیت و فرزندان خود را برایم بفرسـتی 
حقایقى بر من آشکار گردد و در انجیل که کتاب ما مسیحیان است نظر کنم تا به 

یزید لعین ، معاویه علیه اللعنۀ. شما خبر مى دهم که سزاوارترى به این امر کیست
را روانـه روم کـرد و    ﷒امام حسـن   ﷒ین مؤمنپسر خود را فرستاد و امیرال

روم رسید دستش را گرفت و بوسید و سر او را هـم بوسـه   چون یزید به پادشاه 
  : وارد بر پادشاه شد و فرمود ﷒بعد از او امام حسن مجتبى . زد

الحمدللهّ الذى لم یجعلنى یهودیاولا نصرانیا ولا مجوسیا ولا عابدا للشـمس و  
بـارك اللـّه   القمر ولا الصنم و البقر و جعلنى حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین ت

  . رب العرش العظیم و الحمدللهّ رب العالمین
یعنى خدا را سپاس مى گویم که مرا یهودى و مسیحى و مجوس قرار نـداد و  
مرا پرستش کننده خورشید و ماه و بت و گاو قـرار نـدارد بلکـه مـرا مسـلمان      
خالص و پاك قرار داد و من مشرك نیستم آفرین بر خدایى که صـاحب عـرش   

پس امام حسن . و حمد و ستایش فقط براى پروردگار جهانیان است عظیم است
نشست و به مردم نگاه نکرد و چون پادشاه به آندو نظر کرد ایشان را از آن  ﷒

اول یزید بن معاویه ملعو را طلبید و . مجلس بیرون برد و آندو را از هم جدا کرد
ق از اتاقهـاى خـود بیـرون    پادشاه سیصد و سیزده صندو، چون یزید حاضر شد

پادشاه . آورد و حاضر نمود که در آن صندوقها صورت و عکسهاى پیغمبران بود
عکسها را از صندوق بیرون آورد و یکى یکى به یزید نشان مى داد و از او مـى  

یزید هـیچ کـدام از آن تصـویرها را    ؟ پرسید این تصویر متعلق به چه کسى است
رابه یزید نشان مى داد مى گفـت نمـى شناسـم و    نشناخت و هر کدام از عکسها 

پس پادشاه از ارزاق خلایق و ارواح مومنین سـوال کـرد کـه در    . هیچ نمى دانم
؟ کجا جمع مى شوند واز ارواح کفار پرسید که بعد از مردن در کجـا مـى باشـند   
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راطلبید گفت من اول یزیـد   ﷒سپس پادشاه امام حسن . یزید هیچ جواب نداد
ا براى این طلبیدم که بداند که تو مى دانى آنچرا که او نمى داند و به تحقیق کـه  ر

صفت پدر تو و پدر او را براى من ذکر کردند و من در کتاب انجیل نظر کردم که 
رسول خدا است و در اوصیاء نظر کـردم دیـدم کـه پـدر تـو علـى        ﷐محمد 
الله صلىوصى محمد  ﷒ رسول خدا است و در اوصیاء نیز نظر کردم  وآله عليه ا

فرمـود اى   ﷒است امـام حسـن    ﷐وصى محمد  ﷒دیدم که پدر تو على 
پادشاه روم تصویرها . پادشاه هر چه مى خواهى بپرس تا جواب گویم انشاء اللهّ

شت که به صورت مـاه بـوده   را طلبید و اول صورتى که بر آن حضرت عرضه دا
پس تصویر . سال زندگى کرد 930فرمود که این صورت آدم ابوالبشر است و او 

تصویر . دیگرى را نشان داد که به صفت آفتاب بود فرمود این صورت حوا است
 912سوم را فرمود که این شیث بن آدم است اولین کسى کـه مبعـوث شـد و او    

پس صورت دیگرى را به امـام  . ال عمر کردس 1040سال عمر کرد و به روایتى 
نشان داد فرمود این صورت حضرت نـوح اسـت و صـاحب کشـتى      ﷒حسن 

صورت بعدى . سال در میان قوم خود بود 950سال عمر نمود که  1400است و 
رانشان داد فرمود این صورت ابراهیم خلیل است که سینه اش عریض و پیشانى 

صورت دیگرى را بیرون آورد فرمـود ایـن   . ال عمر کردس 175وى بلند بود که 
اسرائیل پسر حضرت یعقوب است صورت بعدى تصویر اسماعیل است صـورت  
، بعدى که نیکو صورت و سطبر ساق و گرد صورت و گشاده چشم و تنگ دهان

س ابرو و مجعد مو بود حضرت فرمود این صورت یوسف بن یعقوب اسـت  ، مقو
تصویر بعدى را فرمود ایـن صـورت موسـى بـن     . رسید سال 120که عمر او به 

سال فاطمه بود  500سال زندگى کرد و میان او و ابراهیم  240عمران است و او 
پس صورتهاى شعیب و زکریّا و یحیى و بعد عیسى بن مریم را بـه امـام حسـن    
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ى نشان داد و آن بزرگوار همه را یکى یکى به او شناسـاند و دربـاره عیس ـ   ﷒
سال بود پس خدا او را به آسمان بـالا بـرد و در    303فرمود که عمرش در دنیا 

دمشق به زمین فرود مى آید و دجال را خواهـد کشـت سـپس عکسـهاى همـه      
همه را شناخت و توصیف فرمـود و بعـد    ﷒پیامبران را نشان داد و امام حسن 

هاى پادشان رانشـان داد و  اسامى اوصیاء و وزرا را یکى یکى شمرد و بعد صورت
فرمـود کـه اوصـاف ایـن      ﷒اما امـام حسـن   . حضرت شناخت و معرفى کرد

پادشاهان و تصاویر آنان نه در کتاب تورات است و نه در انجیل و نه در زبور و 
پادشاه روم گفت شهادت مـى دهـم   . نه در فرقان و اینها صورت پادشاهان است

الله صلىکه شما اهل بیت محمد  علم اولین و آخرین و علـم تـورات و    وآله عليه ا
پس صورتى را به . انجیل و زبور و صحف ابراهیم و الواح موسى عطا شده است

حضرت نشان داد که بسیار مى درخشید و چون آدم حضرت صورت را مشاهده 
فرمود این صـورت جـد مـن    ؟ کرد گریست پادشاه سوال کرد چرا گریه مى کنى

است که پهن سینه و بلند گردن و با پیشانى پهـن و بینـى کشـیده و     ﷐محمد 
دندان گشاده و نیکو صورت و مجعد مو و خوشبو و نیکو بیان و فصیح زبان بود 

سال بود و در زمان رحلت به غیر از انگشترى که  63و عمر مبارك آن حضرت 
محمـد رسـول اللـّه بـود و     در دست راست داشت که در آن نقش الا اله الا اللهّ 

شمشیرى که نام آن ذوالفقار بود و اسبى چند و عصا و پیراهن پشمى که نه بریده 
پادشاه ما در انجیل دیده ایـم کـه   . بود و نه دوخته بود چیز دیگرى بجا نگذاشت

چیزى خواهد بود که به دو سبط خود داده باشد آیا آن دو چیز  ﷐براى محمد 
فرمود نه گفت این اول فتنه است که این دو نفر بـر پـدر   ؟ زد شما باقى استدر ن

تو غالب شدند و بر ملک پیامبر شما غلب گردیدند و این امت را بر ذریه پیغمبر 
خود اختیار کردند و از شما است قائم بحق که امر کننده به معروف و نهى کننـده  
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پرسید که کدام هفت حیوان اسـت کـه در    ﷒پس از امام حسن . از منکر است
و ) قـوچ (آدم و حوا و کبش ابراهیم : فرمود ﷒امام حسن ؟ رحم آفریده نشدند

. و ابلیس لعین و مار و کلاغ که خدا در قرآن ذکر کـرده اسـت  ) شتر(ناقه صالح 
روزیهـاى خلائـق در   : پادشاه از روزیهاى خلائق سوال کرد آن حضرت فرمـود 

. چهارم است و به اندازه فرود مى آید و به همان اندازه تقسیم مـى شـود  آسمان 
ان بعد از مردن در نزد صخره مؤمنپس از ارواح سوال کرد حضرت فرمود ارواح 

س و در هر شب جمعه جمع مى شوند و آن عرش ادنى خدا است و از  بیت المقد
فار سوال کرد فرمود از ارواح ک. آنجا زمین را پهن گردانید و محشر از آنجا است

پس خدا آتشى را از مشرق و آتشـى  ، در وادى حضرمت در آن طرف شهر یمن
از مغرب برانگیزاند و در عقب آنها دو باد شدید مى فرستد پس مردم را در نـزد  
صخره بیت المقدس و اهل بهشت را در جانب راست صخره محشور مى کنـد و  

در آخر ، چپ صخره خواهد بود پرهیزکاران رستگار مى شوند و جهنم در طرف
زمین هفتم و در آنجا است فلق و سجین و خلائق از جلوى صخره متفـرق مـى   

و هر کس از اهل بهشت است داخل بهشت مى شود و هـر کـس ازاهـل    . شوند
  : آتش است داخل آتش مى شود و همین است که خدا مى فرماید

  . فریق فى الجنۀ و فریق فى السعیر
دانستى که این علمـى اسـت کـه کسـى از آن     : ید کرد و گفتپادشاه رو به یز

آگاهى ندارد مگر پیغمبر مرسل یا وصى پیغمبر و اگر دیگرى ادعا نماید خدواند 
بر دل او مهر گذاشته و دنیا را بر آخرت اختیار کرده و از ظالمـان و سـتمکاران   

بـه امـام   یزید ساکت شد و چیزى نگفت پس پادشاه جایزه عظیمـى  . خواهد بود
پادشـاه روم از امـام   . داد و حضرت آن را بین فقراء بلد تقسیم کـرد  ﷒حسن 
خواست که او را دعا کند تا دین پیغمبر خاتم را بپذیرد ولى اقرار کرد لذّت  ﷒
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زهر کشـنده و  ، میان من و این دین دفع شده است و پادشاه، سلطنت و پادشاهى
س یزید به نزد معاویه برگشت و پادشاه به او نوشت کـه  پ. عذاب درد آور است

آن کسى که بعد از پیغمبر شما که صاحب علم است و حکم مى کند و آنچـه در  
تورات است و انجیل و آنچه در انجیل است و زبـور و آنچـه در زبـور اسـت و     
فرقان و آنچه در فرقان است حق و خلافت براى او خواهد بود که على بن ابـى  

نوشـت   ﷒ین مؤمنو فرزندان آن بزرگوار خواهند بود و نامه اى به امیرال طالب
که حق و خلافت براى تو است و خاندان نبوت براى تو و اولاد تو اسـت پـس   
مقاتله کن با هر کسى که با تو مقاتله نماید زیرا خداوند او را بر دست تو عذاب 

ما در انجیل دیـده ایـم کـه    . بود خواهد کرد و در عذاب جهنم هم معذّب خواهد
در کتاب رجـال  . آنها را لعنت مى کنند، خدا و ملائکه و اهل آسمان و تمام مردم

کشّى از مردى ازاهل شام روایت کرده است که محمد ابى حذیفه که پسـر دائـى   
بود و چـون حضـرت از دنیـا     ﷒معاویه بود و از جمله دوستان و محبان على 

ه محمد را گرفت و اراده قتل او کرد و او را در زندان حبس نمـود و  رفت معاوی
چون مدتى گذشت روزى معاویه گفت این دیوانه یعنى محمدبن ابـى حذیفـه را   
بیرون آوریم و او را سرزنش کنیم و از گمراهى درآوریم و امر کنیم که علـى را  

ند و به نزد معاویـه  خبیث او را پذیرفتند او را آزاد کرد رأيناسزا گوید حاضران 
معاویه گفت آیا بصیرت یافتى که عثمان مظلوم کشـته شـد و عایشـه و    . آوردند

طلحه و زبیر به طلب خون او بیرون آمدند و على در قتـل او تـدبیر کـرد و مـا     
اى معاویه تو مى دانى کـه مـن از   : محمد گفت؟ امروز خون او را طلب مى کنیم

محمد گفت کسى را که . گفت بلى؟ تو داناترمهمه کس به تو نزدیکترم و به حال 
شراکتش در خون عثمان از تو بیشتر باشد نمى شناسیم زیرا که تو و امثال تو را 
حاکم گردانید و مهاجر و انصار از او سوال کردند که اینها را عزل کن ولى عثمان 
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یشـه  قبول نکرد و کسى در قتل عثمان از اول تا آخر بیشتر از طلحه و زبیر و عا
و عبدالرحمن . مدخلیت نداشت و ایشان بر او شهادت دادند و مردم را شوراندند

معاویه . بن عوف و ابن مسعود و عمار و انصار با ایشان در این امر شریک بودند
محمـد بـن ابـى بکـر     . گفت چنین است که مى گویى و من از تو دروغ نشـنیدم 

روزى که تـو را شـناخته ام   حذیفه گفت به خدا قسم که شهادت مى دهم از آن 
چه در جاهلیت و چه در اسلام هیچ چیز در تو زیاد نشد چون مرا ملامـت مـى   
کنى که چرا على را دوست مى دارم و یا آنکه هر مومن صائم و قائم از مهاجر و 
انصار با على بودند و هر چه فرزندان منافقان طلقا و عتقا کـه تـو ایشـان را در    

اى معاویه بخدا قسم که بر تو پوشـیده نیسـت   . ا تو بودنددین فریب داده بودى ب
اگر به وجدان خود رجوع کنید خواهید یافـت کـه غضـب    . آنچرا که انجام دادى

خدا در اطاعت تو مى باشد و من على را دوست مى دارم بـراى رضـاى خـداو    
معاویـه  . ﷐رسول او و تو را دشمن مى دارم براى رضاى خدا ورسـول خـدا   

گفت من تو را هنوز در گمراهى مى بینم و امر کرد او را بـه زنـدان بردنـد و در    
در کتاب فضـائل  . همان زندان به رحمت پروردگار واصل گردید رحمۀ اللهّ علیه

ابن شاذان از جابر بن عبداللهّ انصارى نقل مى کند که گفت روزى با معاویـه در  
ور سلمى و دو پسر معاویه خالد و یزید و شام در موضعى نشسته بودیم و ابوالاع

دیدم مرد پیرى از طرف بیابان مى آید که دو پاره آهن . عمروعاص حاضر بودند
در دست داشت و پاره اى از لیف مقل کمربندش بود و نعلینى از لیف مقل در پا 

مانـده بـود و     کرده بود و عبائى پوشیده بـود کـه پـودش رفتـه بـود و تـارش       
. روى چشمهایش افتاده بود و استخوانهاى صورتش ظاهر شده بود ابروهایش بر

. معاویه گفت بر خیزید که به نزد این مرد رویم و از او بپرسیم که از کجا مى آید
  : معاویه گفت. پس برخاستیم و به نزد آن مرد پیر رفتیم
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  . من این اقبلت یا شیخ و این ترید
عمروعـاص گفـت   . جواب نداد؟ اى شیخ از کجا مى آیى و به کجا مى روى

  شیخ گفت؟ ین را جواب ندادىمؤمنچرا امیرال
  ان اللهّ تعالى جعل التحیۀ غیر هذه

معاویه علیه اللعنۀ گفـت  . خداوند تحیت و سلام را غیر از این قرار داده است
راست مى گویى اى شیخ و ما خطا کردیم و تو نیکى نمودى و بدى از ما سر زد 

؟ جواب داد علیک السلام معاویه گفـت اسـم تـو چیسـت     السلام علیک یا شیخ
شیخ گفت از عراق ؟ از کجا مى آیى و به کجا مى روى: معاویه گفت. جبل: گفت

معاویه گفت عراق را به چه نحـو پشـت سـر    . مى آیم و اراده بیت المقدس دارم
. معاویه گفت گویا از کوفه یعنى از غرى مى آیى. گفت با خیر و برکت؟ گذاشتى

شـیخ  . معاویه گفت آنجایى که ابوتراب در آنجا اسـت ؟ خ گفت غرى چیستشی
شـیخ  . پسـر ابوطالـب را مـى گـویم    ؟ ابوتراب کیست و غرض تو چیست: گفت
پنـاه  ، و چـرا نگفتـى پـدر یتیمـان    ؟ صراط مستقیم، چرا نگفتى امام عادل: گفت

  و چرا نگفتى؟ شوهر بیوه زنان، ضعیفان
  ؟ لقاسطین والمارقینو قاتل المشرکین والناکثین و ا

تاج فقیهان و گـنج  ، شمشیر خدا و پسر عم رسول و زوج بتول، و چرا نگفتى
پدر حسن و حسین على بن ابى ، شیر غالب، فقیران و نفر دوم از خامس آل عبا

معاویه اى شیخ چنین مى بینم که گوشـت و خـون   ؟ طالب علیه الصلواة والسلام
پس وقتى که على بمیرد تو چه خـواهى  تو با گوشت و خون على آمیخته است 

شیخ گفت پروردگار خود را متهم نمى دانم و حزن من بسیار خواهـد بـود   ؟ کرد
اما مى دانم که خدا سید و امام مرا از دنیا نمى برد تا اینکه از اولاد او حجتى تـا  

معاویه گفت اى شیخ چیزى را باقى گذاشته اى که بعـد از  . روز قیامت قرار دهد
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گفت اسب اشقر و سنگ و کلـوخ و راهـى کـه هـر کـه      ؟ بر آن فخر نمایىخود 
ین شایداین تو را نشناسد که اینگونه مؤمنعمروعاص گفت یا امیرال. میتواند بیاید

شـیخ گفـت تـو    ؟ معاویه از شیخ پرسید آیا مـرا مـى شناسـى   ؟ سخن مى گوید
. سید بنى امیه گفت منم معاویۀ بن ابى سفیان شجره زکیه و فروع علیه و؟ کیستى

درکتاب خدا آنجا کـه مـى    ﷒شیخ گفت بلکه توئى لعنت شده بر زبان پیغمبر 
  فرماید
  )و الشجرة الملعونۀ فى القران(

توئى شجره خبیثه و عروق خسیسه که بر خود و پروردگار خود ظلـم کـرده   
بى سفیان توئى آن کسى که پیغمبر درباره او فرموده است که خلافت بر آل ا. اى

معاویـه  . توئى پسر هند جگر خوار که ظلم او براى همه ظاهر است. حرام است
دست به شمشیر بـرد کـه او را   ، به غضب آمد و گلویش از فرط خشم گرفته شد

شیخ گفت بخدا قسم من بـه  . بکشد ولى گفت اگر عفو نیکو نبود تو را مى کتشم
به تحقیق کسـى کـه از تـو     ،سعادت فایز مى شدم و تو به شقاوت فرو مى رفتى

. بدتر بود مثل عثمان کشته شد و کسى که از من بهتر بود مثل ابـوذر کشـته شـد   
گفـت  ؟ گفت روز خانه بـودى ؟ معاویه گفت اى شیخ در روز خانه حاضر بودى

شـیخ گفـت بخـدا    . گفت آن روز که على عثمان را کشت؟ روز خانه کدام است
شیخ گفت بخدا قسم من به سعادت فایز . گفت اگر عفو نیکو نبود تو را مى کشتم
به تحقیق کسى که از تو بدتر بـود مثـل   ، مى شدم و تو به شقاوت فرو مى رفتى

معاویه گفـت اى  . عثمان کشته شد و کسى که از من بهتر بود مثل ابوذر کشته شد
گفـت آن روز کـه   ؟ گفت روز خانه کدام اسـت ؟ شیخ در روز خانه حاضر بودى

 ﷒شیخ گفت بخدا قسم که على او را نکشت و اگر على . على عثمان را کشت
اراده مى کرد شمشیرهاى تیز و دستهاى محکم بر سـر عثمـان بلنـد مـى شـد و      
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؟ تو در صـفین حاضـر بـودى   : معاویه گفت. دراین عمل مطیع خدا و رسول بود
م گفت اطفال لشگر تو را یتی؟ گفت در آن روز چه مى کردى. غایب نبودم: گفت

مى کردم و زنان ایشان را بیوه مى کردم و مثل شیر بودم گاهى شمشیر مـى زدم  
معاویه گفت آیـا  . گاهى بر میمنه بر میسره حمله مى کردم، و گاهى نیزه مى زدم

شیخ گفت هفتاد و سه تیر بسوى تو انداختم و ؟ تیرى بسوى من هم حواله کردى
دو تیر هم بر لبـاس تـو فـرود    منم صاحب آن دو تیرى که در سجاده تو افتاد و 

آمد و دو تیر بر بازوى تو خورد و اگر از روى آن بردارى محلّ آن دو تیر را به 
گفت روز جمل ؟ معاویه گفت اى شیخ روز جمل حاضر بودى. تو نشان مى دهم

معاویـه  . گفت غایب نبودم؟ گفت روزى که على با عایشه مقاتله کرد؟ کدام است
معاویه گفـت مگـر خـدا    . گفت حق با على بود؟ عایشهگفت حق با على بود یا 

زنان پیغمبر را مادر مومنان قـرار نـداده اسـت و پیغمبـر ایشـان را ام المـومنین       
شیخ گفت آیا تو نشنیده اى که خداوند فرموده است که در خانـه  ؟ خطاب نکرد

یـا علـى تـو     نفرمودند که ﷒بنشینند و بیرون نیایند و مگر پیامبر خدا به على 
خلیفه منى بر زنان من و اهل من و طلاق ایشان بدست تو مى باشد آیا با وجود 
اینها مى توان گفت که حق با عایشه است تا اینکه خونهاى مسلمین را بریـزد و  

ین عایشـه و حفصـه و خـواهر تـو را     مؤمنمالهاى ایشان را خواهند بود و امیرال
. ى را وا گذاشتى تا بر آن احتجاج کنـیم معاویه گفت اى شیخ تو چیز. طلاق داد

اى شیخ بگو چه وقت ظلم بر این امت واقع شد و فتنه ظـاهر شـد و قنـدیلهاى    
شیخ گفت روزى که تو امیر ایشـان شـدى و عمروعـاص    ؟ رحمت خاموش شد

معاویه چون این جواب را شنید خندید کـه از فـرط خنـده بـه     . وزیر تو گردید
یخ چیزى در نزد ما هست که زبـان تـو را بـه آن    معاویه گفت اى ش. پشت افتاد
گفت بیست شتر سرخ مو که گنـدم و  ؟ شیخ گفت آن چه چیز است؟ قطع نمائیم
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روغن و عسل بار داشته باشد با ده هزار درهم که به عنوان نفقه بر عیـال خـود   
 ﷐گفت از رسول خـدا  ؟ پرسید چرا. شیخ گفت قبول نخواهم کرد. صرف کنى

معاویه گفـت  . شنیدم که فرمودند یک درهم حلال از هزار درهم حرام بهتر است
شیخ گفت من با تو در یک . اى شیخ اگر در دمشق بمانى گردن تو را خواهم زد

معاویـه  . شهر نخواهم ماند زیرا که همسایه خوك باشم بهتر است که با تو باشـم 
  : شیخ گفت چون خدا فرمود؟ گفت چرا

  )... الى الذین ظلمواولا ترکنوا (
یعنى میل نکنید بسوى آن کسانى که ظلم کرده اند و کیست براى شما غیر از 

اى معاویه توئى ظـالم کـه در اول   . خدا از دوستان و بعد از آن یارى نمى شوید
آرى . پس آن شیخ متوجـه بیـت المقـدس شـد    . ظالم بدى و در آخر هم ظالمى

. ظلـم نمـود   ﷒کرد و آخر به امام حسن مجتبى  ظلم ﷒معاویه اول به على 
عده زوجه امـام   معاویه لعن زهرى را براى مروان بن حکم فرستاد تا مروان به ج
حسن مجتبى برساند و جعده هم طبق وعده هایى که معاویه داده که او را بعد از 

وفه را به او شهادت امام به عقد یزید فرزند خود درآورد و قطعات زمین حلهّ و ک
اعلام آمـادگى نمـوده و   ، واگذار نماید و هزار درهم پول نقد هم براى او بفرستد

رابه شهادت برساند و در شب جمعه بود که امـام   ﷒حاضر شد با آن زهر امام 
را مسموم کرد که صد و هفتاد پاره از جگر پاره رسول خـدا و قـرة العـین     ﷒

از اره حلقش به داخل طشت ریخت و آن جناب شیعیان خـود   ﷓فاطمه بتول 
را اجازه فرمود که داخل خانه شوند و حضرت را وداع کنند و مسـائل خـود را   
سوال کنند تا اینکه حضرت بى قرار شد و فرمود اى برادرم حسین جان صورتم 

تو به رنگ سبز فرمود روى مبارك  ﷒امام حسین ؟ به چه رنگى متمایل گشت
اى برادر سرّ حدیث معراج ظاهر شده و دستها را به : حضرت فرمود. گشته است
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، به جهت وداع درآورد که حضاّر مجلـس بجـاى اشـک    ﷒گردن امام حسین 
گویا صداى الوداع الوداع و الفـراق الفـراق از   . خون از دیده هایشان جارى شد
عده اى از اصحاب سرّ حدیث معـراج را  . شد همه اشیاء و در و دیوار خانه بلند

فرمودند کـه در شـب معـراج دو     ﷐رسول خدا : جویا شدند و حضرت فرمود
قصر در بهشت دیدم که در کنار هم قرار داشتند که یکى از زمردّ سبز و دیگـرى  

از جبرئیـل سـوال   . از یاقوت سرخ بود که شعاع آنها چشمها را خیره مـى کـرد  
قصر سبر از براى : جبرئیل فرمود؟ ردم که این دو قصر از براى چه کسانى استک

حسن است و قصر سرخ از براى حسین است سوال کردم اى جبرئیل هر دو بـه  
گفت یارسول اللـّه در ایـن سـرىّ    ؟ یک اندازه اند پس چرا به یک رنگ نیستند

ولـى جبرئیـل    من از جبرئیل بـا اصـرار خواسـتم   . است که نگفتن آن بهتر است
ساکت شد و گفت از تو حیاء مى کنم و باگریه گفت یا رسول اللهّ حسـن را بـه   
زهر شهید مى کنند و در وقت رحلتش رخساره مبارکش سبز خواهـد شـد لـذا    

و امام حسین چون بـه تیـغ در   . خداوند قصر او را در بهشت به رنگ سبز آفرید
 ـ    ارك او از خـون او سـرخ   کربلاء شهید گـردد و در دم جـان دادن رخسـاره مب

حضرت امام حسـن  . خواهد گردید لذا خداوند قصر او را از یاقوت سرخ آفرید
حسین جان کارم به آخر رسـید و بـه چشـم    : بعد از نقل این حدیث فرمود ﷒

کـه   ﷒و در برابر سوال امام حسـین  . خود پاره هاى جگرم را در طشت دیدم
نموده و خاك مصیبت بر سر ما افشانید فرمود اگر بگویم چه کسى تو را مسموم 

فرمود نمى گـویم تـا جـدم را ملاقـات     ، فرمود او را مى کشم؟ با او چه مى کنى
نمـى  . در اینجا مردم بیرون رفتند و اهل حرم براى وداع آخـر وارد شـدند  . کنم

نظر کـرد  ایشان را ، دانم چه قیامتى در خانواده نبوت بر پا شد و چون آن سرور
فرزندم قاسم را حاضر کن و چـون  ، جناب ام کلثوم را طلبید و فرمود اى خواهر
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قاسم حاضر شد او را در بغـل گرفـت و روى او را بوسـید و بـه امـام حسـین       
و شـاید آنچـه   . سفارش فرمود فاطمه را در آینده به نامزدى قاسم در آورد ﷒

در آن لحظـه  . ر این وصیت بوده باشـد را که در روز عاشورا نقل مى شود بخاط
بیهوش شد و یک لحظـه چشـم گشـود کـه فرزنـدان و       ﷒امام حسن مجتبى 

سپس سیدالشهداء را در بغل گرفـت و  . دید الانبرادران و خواهران را گریان و ن
فرمود وصیت مرا بنویس که در آخر وصیت خود فرمود که مـرا در کنـار جـدم    

دفن کن که من احمقّم و سزاوارترم به آن حضرت نسبت به  ﷐حضرت رسول 
کسانى که بدون رخصت داخل خانه آن حضرت شدند و اگر آن زن مانع شد تو 

ابـن  . را قسم مى دهم که نگذارى در تشییع جنازه من خونى به زمین ریخته شود
ار شـما را  سیدالشهداء فرمود اى برادر مى خواهم وقت احتض ـ: عباس مى گوید

فرمود از جـدم   ﷒امام حسن . بدانم تا حال شما را در آن وقت مشاهده نمایم
پـس  . عقل از ما اهلبیت مفارقت نخواهد کرد، شنیدم که تا روح در بدن ما است

اى برادر جان دتس خود را به من بده هرگاه ملک الموت را زیارت کردم دست 
در دسـت آن حضـرت بـود انـدك      ﷒حسین لذا دست امام . تو را مى فشارم

را فشـرد و امـام حسـین     ﷒زمانى نگذشت که آن حضرت دست امام حسین 
و چون . عمامه رااز سر خود برداشت و از اهل بیت خروش و ناله بلند شد ﷒

 فاطمـه . علامت شهادت برادر را شنیدید علامت قتل سیدالشهداء را نیز بشـنوید 
من در خیمه بودم و فکر مى کردم که بر سر پدرم چـه  : دختر سیدالشهداء فرمود

سـر از خیمـه بیـرون    . ناگاه دیدم زمین خیمه در زیر پایم مى لـرزد ، خواهد آمد
مشاهده کردم که هوا تیره و تار شد و بادهاى مخـالف وزیـدن گرفـت و    ، آوردم

سـر از   ﷒رم امـام سـجاد   و افغان بلند شد به خیمه برادرم رفتم بـراد   خروش 
بستر برداشت و فرمود بیائید زیر بغل مرا بگیرید و دامن خیمه را کنار بزنیـد تـا   
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ببینم که بر سر پدر مظلومم چه آمده است و آن جناب وقتى نظر به میدان نمـود  
اینـک پـدر مـرا    ، ناگاه دیدم بر سر کنید و بند معجرهاى خود را محکـم ببندیـد  

بـه عـالم بقـاء     ﷒عباس نقل مى کند که چون جناب امـام حسـن    ابن. کشتند
سیدالشهداء مرا و عبداللهّ بن ، رحلت نمود و خاك مصیبت بر سر عالمیان ریخت

جعفر و على پسر مرا طلبیدند و آن حضرت را غسل دادند و جنازه را برداشـتند  
گشایند و حضرت را در کنـار پیـامبر   را ب ﷐و خواستند درِ روضه رسول خدا 

دفن نمایند که مروان حکم با فرزندان عثمـان و فرزنـدان ابوسـفیان و     ﷐خدا 
سایر بنى امیه مانع شدند و گفتند ما نمى گـذاریم چـرا کـه عثمـان در قبرسـتان      

و بـه  . دفـن گـردد   ﷐در جوار رسول اللهّ  ﷒یهودیها دفن شد و امام حسن 
روایتى مروان حکم بر استر خود سوار شد و به خانه عایشه آمد و واقعه را بیان 
کرد و گفت اى عایشه اگر امام حسن رابه نزد رسول خدا دفن کنند فخر پدر تـو  

مروان گفت بر اسـتر مـن   ؟ عایشه گفت چه کنم. تا روز قیامت برطرف مى شود
ت شو و عایشه هم آمد و مانع شد و بـه روایتـى   سوار شو و مانع دفن آن حضر

حمل کنندگان جنازه را تیرباران کردند بطورى که هفتاد چوبه تیر بـر جنـازه آن   
بنى هاشم شمشیر کشیدند و به بنى امیه فرمود اگر وصیت بردارم . مهر منیر زدند

م را هر آینـه بـرادر  ، نبود که فرمود مگذار در تشییع جنازه من خونى ریخته شود
پس . در جوار جد بزرگوار خود دفن مى کردم و بینى شما را به خاك مى مالیدم

دفـن   ﷒جنازه را به بقیع بردند و در نزد جده خود فاطمه بنت اسد مادر علـى  
و در روایت آمده است که اگر کسى او را در بقیع زیارت کند قدمش بـر  . نمودند

و بنى هاشم بعـد از دفـن   . ها بر آن مى لرزدصراط ثابت گردد در روزى که قدم
قبر شریف بـرادر   ﷒آن حضرت بر دور آن قبر شریف ایستادند و امام حسین 

سـرم را روغـن نخـواهم      را در برکشید و فرمود اى برادر بعد از تو از این پس 
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مالید و بدن خود را خوشبو نخواهم کرد و حال آنکه سر مبارك تو و خاك آلود 
بى وفا نیستم و بر تو خواهم گریست مادامى که ، در زیر خاك هست و اى برادر

گریـه مـن بـراى تـو طـولانى اسـت و       . در عالم مرغى بخواند و باد صبا بـوزد 
اشکهاى چشمم چون باران باشد و تو از من دورى و قبر تو به من نزدیک است 

و ایـن  . نزدیک اسـت برادرم تو غریبى با وجودى که قبر تو به خانه هاى مدینه 
به جهت آن است که هر که در زیر خاك مى باشد غریب است اگرچه قبرش بـه  

سیدالشـهداء بـرادر بزرگـوار خـود را     ، اى یـاران . یاران و خویشان متصل باشد
غریب مى خواند با وجود اینکه آن روز جنازه آن بزرگوار همگـان برداشـتند و   

آن حضرت حاضر نشود و همـه گریـان   کسى در مدینه نماند که به تشییع جنازه 
بـدون  ، در عقـب جنـازه   ﷒بودند و به عزادارى اقدام نمودند و امـام حسـین   

عمامه رداء و با پاى برهنه مى آمد و حدود با سیصد زن با معجـزه هـاى سـیاه    
گریان بودند اما غریب تر آن بزرگوار آن شهیدى بود که بیش از سـه روز بـدن   

و خون افتاده بود و کسى در تشییع او حاضـر نشـد و کسـى     مبارکش در خاك
کسـى   ﷒در میان ائمه . جنازه او را برنداشت و حتى او را در تابوت نگذاشتند

در روز وفات آن سرور نبـود و جبرئیـل تـابوتى از     ﷒غریب تر از امام رضا 
وب تیرهـا و نیـزه   چوب درخت طوبى از بهشت آورد ولى تابوت سیدالشهداء چ

در ابتـدا  : مى فرماینـد  ﷒ها بود که بر بدن مقدسش زده بودند امام محمدباقر 
همه روزه به زیارت قبر برادرش امام حسـن   ﷒امام حسین ، وقوع آن مصیبت

مى رفتند که تا چهل روز رفتند و بعد از زمانى همیشـه عصـر روز    ﷒مجتبى 
یارت آن بزرگوار مى رفتند ولى جانم به فداى آن غریبى که تا چهـل  جمعه به ز

. روز کسى بر سر قبرش نرفت و زیارتش نکرد مگر مرغان هوا و وحوش صحرا
بلى روز اربعین بود که جابربن عبداللهّ انصارى با جمعى از بنى هاشم به زیـارت  
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و زین العبـاد بـا    قبر مطهرش آمدند و بنا به روایتى همان روز بود که سید سجاد
  الا لعنۀ اللهّ على القوم الظالمین. عمه ها و خواهران خود وارد زمین کربلا شدند

  در ذکر احوالات خروج خوارج : فصل دوم
ابن ابى الحدید در شرح نهج البلاغه روایـت کـرده کـه چـون حضـرت امیـر       

ه جمع شـدند  خوارج در کوف، از صفین مراجعت فرمودد و وارد کوفه شدند ﷒
  و به جانب صحراى کوفه که آن را ضرورا مى گویند رفتند و فریاد مى کردند

  لا حکم الا للهّ و لو کره المشرکون
که معاویه و على هر دو در حکم خدا مشرك شدند و تعداد آنان چهار هـزار  

سپس آن دوازده هزار نفـر  . نفر بودند و بیش از هزار نفر دیگر به ایشان پیوستند
عبداللهّ بن عبـاس   ﷒حضرت امیر . اللهّ بن کوار را بر خود امیر قرار دادندعبد

را طلبیدند و فرمودند به نزد این گروه برو و ببین چه مى گویند و به چه سبب از 
عبداللهّ بن عباس سوار بر اسب شد و به نزد ایشان آمد در حـالى  . ما جدا شدند

 ـ ان سـوال کردنـد اى عبداللـّه بـن عبـاس تـو       که پیراهن نازکى بر تن داشت آن
یکى گفت اى عبداللهّ تو نیـز  ؟ را پوشیده اى  زاهدترین ما بودى و تو این لباس 

ابن عبـاس گفـت مـن بـا     . به خداوند خود کافر شدى همانند على بن ابى طالب
تمام شما نمى توانم سخن بگویم ولکن عالمتر خـود را بیـرون آوریـد تـا بـا او      

مردى از جمعیت بیرون آمد که او را ابن اعور ثعلبى مى گفتنـد در   .سخن بگویم
برابر ابن عباس ایستاد و غلام خود را گفت که قرآنى در پیش روى گشـود و او  
نظر مى کرد و حجت مى آورد و ابن عباس گفت من براى تـو مثلـى مـى آورم    

کیسـت و   ابن عباس گفت به من بگو که خانه اسلام از، خارجى گفت بگو. بشنو
گفت پروردگار عالم و بـه انبیـاء فرمـود کـه امـت را      ؟ آن را چه کسى بنا کرده

ابن عبـاس  . بود ﷐بگویید که جز او را نپرسید و آخرین پیامبر حضرت محمد 
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را که به خانه اسلام  ﷐اکنون بگو که وقتى حضرت محمد . فرمود راست گفتى
ا آن خانه را مثل انبیاى دیگر بنا کرد و عمارت آن را محکم گردانید فرستادند آی

و امت را به راههاى آن واقف گردانید و شرایع و احکام آن را به ایشان آموخت 
گفت آیا این سرور از این خانه دنیـا رفـت     ابن عباس . خارجى گفت بلى؟ یا نه

خانـه تمـام محکـم     خارجى گفت رفت در هنگامى که عمارت آن؟ یا باقى ماند
هیچ کس بود که به  ﷐حضرت محمد ، ابن عباس گفت خبر ده مرا که آیا. بود

خـارجى گفـت یـاران و اهـل بیـت و      ؟ عمارت این خانه بعد از او قیـام نمایـد  
تعمیر  ﷐ابن عباس فرمود آیا ایشان بعد از حضرت مصطفى . فرزندان او بودند

گفـت آیـا     ابـن عبـاس   . خارجى گفت بلکه خراب اسـت ؟ ه کردند یا نهآن خان
فرمـود تـو   . گفت امت او؟ فرزندان آن حضرت این خانه را خراب کردند یا امت

ابن عباس حالا بگـو کـه چگونـه    . گفت از امت او هستم؟ از امتى یا از ذریه او
انه خدا و رسـول  امید نجات از آتش جهنم دارى و حال آن که تو از امتى که خ

خارجى گفت اناّللهّ و اناّ الیه راجعون بخدا که حیلـه کـردى و   ؟ مرا خراب کردى
ابـن عبـاس   ؟ بر من غالب شدى یابن عباس چه کنم که از این مهلکه نجات یابم

خـارجى گفـت   . گفت سعى کن در عمارت که آنچه خراب کردى جبران سـازى 
ایـد آن کسـى کـه خانـه دیـن را      ابن عباس گفت ب؟ چگونه تعمیر خانه دین کنم

خراب کرده بشناسى و با او مبارزه نمایى وبا کسى که آن خانه را تعمیر مى کنـد  
حافظى از براى آن خانه به غیر از پسر عم  الانخارجى گفت من . دوست باشى

تو على بن ابى طالب نمى بینم البته اگر ابوموسى را حکم نکرده بود در حقى که 
. ن عباس گفت ویحک یا عباب حکومـت در کتـاب خـدا اسـت    اب. براى او بود

سپس خوارج با صداى بلند به ابن عباس گفت آیا عمروعاص در نزد تو عـادل  
بود در حالى که در جاهلیت از همه جلوتر بود و در اسلام آوردن عقب تـر و او  
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؟ را فتنه افکنـد  قتال کرد و امت او ﷐ابتدا ابن الابتر است کسى که با حضرت 
ابن عباس گفت واى بر شما عمرو بن عاص حکم ما نبود او حکم معاویه بـود و  

ت بفرسـتد و شـما قبـول نکردیـد و       ﷒ین مؤمنامیرال خواست مرا براى حکمیـ
گفتید ما به ابوموسى اشعرى راضى شدیم و او را فرستادیم و انجام داد آنچـه را  

یازى به بحث عمروعاث و ابوموسى نیست و ازخداى ك انجام داد و حال ما را ن
خود بترسید و به حالت اول برگردید و اطاعت از امیرالمومنین کنید و آن سـرور  
منتظر است که در موعدى که قرار شده است وارد شود و بر سر آن قوم بریزد و 

خوارج گفتند هیهات یابن عباس مـا بعـد از ایـن روز    . حق خود را طلب نماید
تو برو به نزد او و بگو خودش به نزد مـا آیـد و مـا    ، ز از على پیروى نکنیمهرگ

حجتهاى خود را به او بگوییم و سخن او را را هم بشنویم شاید سخنان او در ما 
در کتاب احتجاج آمده است که خود حضرت در جایى قرار گرفت کـه  . اثر کند

مـا از  ، اى ابـن عبـاس  گفتگوى آنان را مى شنید که خوارج در آخر کار گفتنـد  
صاحب و پسر عم تو چند صفت را انکار مى کنیم که هریک از آنها باعث کفر و 

ین مـؤمن ضلالت او مى باشد و او را به جانب آتش مى برد اول آنکه اسـم امیرال 
هرگـاه او    رااز خود برداشـت و میـان خـود و معاویـه عهدنامـه نوشـت پـس        

دوم آنکه علـى در  . او امیر ما نخواهد بود ین نباشد و ما مومنانیم پسمؤمنامیرال
امر خود شک دارد زیرا به حکمین گفت اگر معاویه حق است برگزینیـد و اگـر   

پس او در شکست هست و نمى دانـد کـه او بـر حـق     ، من بر حقم مرا برگزینید
سوم اینکه انتخاب حکمیت را بـه اختیـار دیگـران گذاشـت در     . است یا معاویه

چهـارم اینکـه در روز   . ما حکم کننده ترین از همه مردم بـود  حال که او در نزذ
بصره حیوانات و سلاح را در میان ما قسمت کرد ولـى از زنـان و غرزنـدان آن    

ابـن عبـاس   . پنجم آنکه او وصى بود و وصیت را ضایع کرد. گروه ما را منع کرد



312 

 

را  ین تو خود سـخن ایـن گـروه   مؤمنبه خدمت آن حضرت آمد و گفت یا امیرال
حضرت به خوارج فرمودند آیا شما به . شنیدى و خودت به جولاب سزاوارترى
فرمودنـد مـن   . گفتند بلى راضى هسـتیم ؟ حکم خدا و رسول راضى هستید یا نه

شروع مى کنم به آنچه که شما شروع کردید بدانید که من نویسنده رسـول خـدا   
وزى که رسول خـدا  بودم که وحى و قضایا و شروط و امان را مى نوشتم و در ر

در حدیبیه با ابوسفیان و سهیل بن عمرو بن عمرو صـلح مـى کـرد نوشـتم      ﷐
رسول خدا و  ﷐بسم اللهّ الرحمن الرحیم این صلحنامه اى است در میا محمد 

ولى سهیل بن عمرو گفت ما رحمن و رحیم را نمى شناسیم و اقرار به . ابوسفیان
نداریم و تو را هم بعنوان رسول خدا نمى شناسیم و لـیکن بـراى شـرف تـو      آن

قبول مى کنیم که اسم خود را بر اسم ما مقدم کنى هـر چنـد از تـو بزرگتـریم و     
به من امر فرمودند که بجـاى   ﷐پدرم از پدر تو بزرگتر است پس رسول خدا 

لهم را بنویسم و کلمه رسول اللهّ را محو بسم اللهّ الرحمن الرحیم جمله باسمک ال
حضرت فرمودند یا على با تو هـم  . کردم و بجاى آن محمد بن عبداللهّ را نوشتم

مثل من برخورد خواهند کرد و تو اجابت خواهى کرد و من در صلحنامه معاویه 
ین و معاویـه و  مـؤمن و عمروعاص نوشتم کـه ایـن صـلحنامه اسـت میـان امیرال     

گفتند که ما اگر تو را امیر خود مى دانستیم چـرا بـا تـو مـى      عمروعاص ایشان
ین بودى جنگ با تو ظلم محسوب مى شد لذا مجبـور  مؤمنجنگیدیم و اگر امیرال

چنان که رسول خدا نیز ، شدم به اسم فقط اکتفاء کنم و نوشتم على بن ابى طالب
حضـرت  . وگفتند از این طلب در گذز و بـاقى مطالـب را بگ ـ  . اینگونه عمل کرد

گفتید که من در امر خود شک داشتم ولى هیچ شکى در باب حکمـین  : فرمودند
نداشتم ولى در سخن انصاف بکار بردم و گفتم اگر احقّ بر معـاوین هسـتم مـرا    

  امیر خود قرار دهید چنان که خداوند فرمود
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  و انا او ایاکم لعلى هدى او فى ضلال مبین
راهى آشـنا هسـتیم و خـدا مـى دانـد کـه       و همانا ما با شما در هدایت یا گم

حضـرت فرمودنـد اینکـه    . پیامبرش در حق است گفتند از این هم بیرون آمـدى 
گفتید که من حکمیت را به دیگرى واگذاشتم و خود در نزد شما احکم الحاکمین 

هم در روز بنى قریضه حکم را به سعد بن معاذ واگذاشت  ﷒رسول خدا ، بودم
  که خودش احَکم بودند و خداوند فرمودو در حالى 

  )لقد کان لکم فى رسول اللهّ اسوة حسنۀ(
. خوارج گفتنـد از ایـن هـم بیـرون آمـدى     . و من از رسول خدا پیروى کردم

حضرت فرمودند آنچه گفتید که من در روز بصره حیوان و سـلاح را بـین شـما    
بخاطر اینکه بـر اهـل   تقسیم کردم و شما را از زنان و فرزندان ایشان منع نمودم 

اگر ایشان بـه  . بر اهل مکه منت نهاد ﷐بصره منّت نهادم چنان که رسول خدا 
ما تعدى کردند ما ایشان را به گناه خود مؤ اخذه نمودیم و ما گناه کوچک را به 
گناه بزرگ نمى گیریم و علاوه بر این کدام یک از شما حاضر بودید کـه عایشـه   

خوارج گفتند ازاین مسئله هـم بیـرون   . رابه سهم خود بردارید ﷒یامبر همسر پ
حضرت فرمودند اینکه گفتید من وصى او بودم و وصیت را ضـایع کـردم   . آمدى

لذا کافر شدم باید بگویم که شما خودتان کافر شدید که دیگرى را بر مـن مقـدم   
وى خود دعوت نماینـد بلکـه   داشتید و بر اوصیاء واجب نیست که مردم را به س

انبیاء که مبعوث مى شوند مردم را دعوت مى کنند و وصى براى کسانى است که 
کعبه به جهت ، ایمان به خدا و رسول داشته باشند و اگر مردم حج را ترك نمایند

آنکه مردم او را ترك کردند کافر نمى شود بلکه مردم به ترك او کافر مى شـوند  
را براى نشانه غضـب کـرده اسـت و همچنـین رسـول خـدا        زیرا که خداوند او

مرا نیز بعنوان نشانه نصب نمود و فرمود یا على تو به منزله کعبه هستى کـه   ﷐
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خوارج گفتند از این امر مهم . دیگران به نزد تو مى آیند و تو به نزد ایشان نروى
بازگشت کردند و عده اى هم جواب دادى و بیرون آمدى پس بعضى از آن گروه 

ماندند و به جانب نهروان رفتند و عبداللهّ بن وهب و ابن زهیر بجلـى را بعنـوان   
خطبـه اى   ﷒حضـرت امیـر   . امیر خود انتخاب کردند و روانه نهـروان شـدند  

. خواندند و مردم را امر فرمودند که به مدائن روند و در آنجا لشـگرگاه بسـازند  
مهاى شیعث بن ربعى و عمرو بن حریث و اشعث بن قیس و جویر چهار نفر به نا

آمدند و گفتند مـا را   ﷒بن عبداللهّ با چهار هزار نفر دیگر به نزد حضرت امیر 
حضـرت  . اذن بده که چند روزى در کوفه بمانیم و زود به تو ملحق مـى شـویم  

دارید و من مى دانـم  فرمودند اراده بدى کرده اید بخداقسم شما کارى در کوفه ن
مى خواهید که مـردم  ، که در دلهاى شما چیست و زود باشد که به شماها بگویم

را از بیرون آمدن باز دارید و گویا من شما را مى بینم که در سـرزمین خورنـق   
نشسته اید و سفره طعام گسترده اید که سوسمارى بـر شـما مـى گـذرد و شـما      

چون سوسمار را صید کردند مرا رها مى کنیـد  کودکان رابه گرفتن آن امر کنید و 
پس حضرت روانهئ مدائن شدند و آن جماعت . و به آن سوسمار بیعت مى کنید

بیرون آمدند و به خورنق رسیدند و طعام مهیا کردند و در آن وقـت کـه بـر دور    
سفره نشسته بودند سوسمارى گذشت و کودکان رابـه گـرفتن آن امـر کردنـد و     

آن را بستند و عمرو بن حریـث دسـت آن سوسـمار را بـاز     ، چون صید نمودند
ین است و هفـت نفـر بـا او بیعـت     مؤمنگرفت و گفت بیعت کنید با این که امیرال

کردند و در آخر عمروبن حریث بیعت کردند و دسـتهاى خـود را بـه دسـت او     
ین مـؤمن امیرال. نهادند چنان که آن حضرت خبر داده بودند و روانه مـدائن شـدند  

در آن وقت در مسجد مشغول خواندن خطبه بودند که آن جماعت با همان  ﷒
بر آن گروه افتاد  ﷒ین مؤمنهیئت که بودند داخل مسجد شدند چون نظر امیرال
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هزار حدیث پنهانى به من تعلیم کرد کـه در   ﷐رسول خدا ، فرمودند ایهاالناس
ار دارد و از براى هر درى هزار کلید است و من از رسول هر حدیثى هزار در قر

شنیدم که مى فرمود روزى باشد که هر کسى را با امام خود بخوانند و  ﷐خدا 
من قسم یاد مى کنم که هشت نفر در روز قیامت مبعوث خواهند شـد کـه امـام    

 ـ راوى مـى  . ى تـوانم ایشان سوسمار باشد و اگر بخواهم اسامى آنان را بگویم م
افتـاده بـود هماننـد شـاخه       گوید عمرو بن حریث را دیدم که لرزه بر اعضایش 

حضرت فرمودند گویا مى بینم ایشان در قیامـت کـه   . درخت که تکان داده شود
آن سوسمار آنان را به جانب آتش مى کشـد و اگـر منافقـانى بـا رسـول خـدا       

د پس روى مبارك را به جانب شیث و عمرو کردند و بودند با من نیز هستن ﷐
بخدا قسم اى شیث و اى پسر حریث شما با فرزند من حسـین مقاتلـه   : فرمودند

مـرا چنـین    ﷐خواهید نمود و او را مظلومانه شهید خواهد کرد و رسول خـدا  
در مسـجد کوفـه    ﷒روزى حضرت امیر . خبر داد و البته این واقع خواهد شد

در بالاى منبر بودند و خطبه مى خواندد که مشـتمل بـر وعـظ و نصـیحت بـود      
ین دعا کن بـر خالـدبن   مؤمنمردى از جاى خود برخاست و عرض کرد یا امیرال
حضرت فرمودند خالد نمـرده  . عرفطه که در فلان وادى از شام وفات کرده است

را اعاده کرد حضرت فرمودند و باز مشغول خطبه شدند که دوباره آن مرد سخن 
او نمرده است و براى مرتبه سوم آن مرد گفت من به شما خبر مى دهم که خدلد 

حضرت فرمودند واللـّه خالـد   . مرده است ولى شما مى فرمایید خالد زنده است
نمرده است پس آب از دیده مبارکش جارى شد و فرمودند زود باشد که خالدب 

شود و گروهى را بر دارد و ازاین باب کنده بیرون عرفطه سردار جمعى از لشگر 
حبیـب  . رود و علمدار او حبیب بن حماد باشد و به جنگ فرزندم حسین برونـد 

بن حماد در آن مجلس حاضر بود و برخاست و گفت واللهّ مـن از شـیعیان تـو    
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عرض کرد مـن  ؟ حضرت فرمودند تو کیستى؟ هستم آیا علمدار آنان خواهم بود
فرمودند اگر تو حبیب بن حماد هستى البتـه علـم را خـواهى    . دمحبیب بن حما

راوى گفت در کوفه بودم دیدم غلغلـه اى  . برداشت و آنچه گفتم واقع خواهد شد
برخاست ناگاه دیدم خالدبن عرفطه که با پنج هزار نفر مسلح از باب کنده بیرون 

به کجـا   مى روند و حبیب بن حماد هم علمى در دست داشت گفتم این جماعت
ین مـؤمن گفتند به جنگ حسین بن على بن ابى طالب گفتم صدق امیرال؟ مى روند

شیخ مفید و شیخ طبرسى نقل فرمودند که روزى حضرت . ﷒راست گفت على 
  خطبه مى خواندند و فرمودند ﷒امیر 

  . سلونى قبل ان تفقدونى
داریـد بپرسـید و بخـدا قسـم     قبل از آن که من از میان شما بروم هر سـوالى  

سوال نکنید از من گروهى که گمراه کنند گروهى را و یـا هـدایت کننـد تـا روز     
پـس  . قیامت مگراینکه شما راخبر دهم که پیشرو و امیـر ایشـان را نیـز بگـویم    

مردى از حضاّر برخاست و گفت مرا خبر ده که چند مـو در سـر و ریـش مـن     
مرا خبر داد بـه آنچـه تـو     ﷐ول خدا حضرت فرمودند حبیبم رس؟ وجود دارد

سوال کردى و مرا خبر داد که به عدد هر موئى که در سر تو است ملکى هسـت  
که تو را لعنت مى کند و به عدد هر موى از ریش تو شـیطانى اسـت کـه تـو را     
گمراه مى کند و آن سرور مرا خبر داده که در خانه تو فرزندى است کـه فرزنـد   

ر رسول خدا را مى کشد و این در آینده واقع خواهد شد و فرزند ملعون تـو  دخت
فرزند مرا و سرور سینه مرا مى کشد و در آن وقت آن ملعو را در خانه کـودکى  

شیخ فخرالدین طریحـى نقـل کـرده کـه آن     . بود که هنوز درست راه نیفتاده بود
 ـ    ، کودك ر سـینه مبـارك   خولى بن یزید اصبحى بـود آن ملعـونى کـه نیـزه اى ب

سیدالشهداء زد که از پشت سرش بیرون آمد و حضرت بـر رو افتـاد و در خـود    
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آن ملعـو در روز  . مى غلطید و شکایت آن ظالمان را به پروردگار خود مى کرد
عاشورا به عنوان علمدار لشگر شقاوت عبیداللهّ بن زیاد بود و شـبیلى بـرادرش   

در آن رو زبا دست ناپـاك خـودش   سردار لشگر شقاوت اثر بصره بود و خولى 
جمعى از اصحاب و اقرباء سیدالشهداء را شهید نمود که از آن جمله عثمـان بـن   

بود که بیست و یک سال عمر شریفش گذشته بود و حضـرت   ﷒ین مؤمنامیرال
او را عثمان نامیده بودند تا همنام عثمان بن مظعون که از اکابر زهاد و اصـحاب  

او چهارده نفـر  . ین بود باشدمؤمنو از جمله اخلاص کیشان امیرال ﷐سید ابرار 
کشت و بیست و دو نفر را زخمى نمود کـه همـین     را در یارى برادر بزرگوارش 

ظالم تیرى بر چله کمان گذاشت و بر پیشانى مقدسش زد که از اسب بـه زمـین   
او هجـوم آورد و او هـم بـرادر     افتاد و اسحق بن اشعث شمشیرى به او زد و بر

به او نرسـیده بودنـد کـه     ﷒خود را به یارى خویش طلبید و هنوز ابا عبداللهّ 
و دیگر اینکه . ملعونى از فرزندان ابان بن حازم سر او را براى عمر سعد برده بود

 جعفر بن على که مادرش لیلى دختر مسعود دار مى بود و کینه او ام البنـین بـود  
بود که از آن سرور کوچکتر بود و نوزده سـال   ﷒برادر مادرى حضرت عباس 

از عمر شریفش گذشته بود و در میدان جنگ بودند که همین دخولى لعین تیـرى  
بر گلوى او زد که از اسب افتاد که مرغ روحـش از شاخسـاران بـدن بـه جنـّۀ      

د که سر مقدس سیدالشهدا و حرکت زشت دیگر ملعون این بو. الماوى پرواز کرد
را به خانه اش برد و در میان تنور بر روى خاکستر گذاشت و صبح کـه شـد آن   
سر مطهر را برداشت و بر سر نیزه کرد و به لشگر ملحق شد و در بازار کوفه آمد 
و در برابر جناب زینـب قـرار داد و دل آن مظلومـه را بـه درد آورد و موجـب      

ان عالمیـان گردیـد و در روزى کـه اهـل بیـت آن      شکساتن پیشانى آن سیده زن
موافق روایـت  . مظلوم را وارد شهر شام مى کردند همین خولى فخریه مى خواند
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خـامس آل   ﷒سید عبدالکریم بن طاوس و صاحب مناقب وقتى که ابا عبداللهّ 
عبا در زمین کربلا افتاده بود و حال آنکـه از تشـنگى زبـان و دهـان مقدسـش      
خشک شده بود و در خون مبارك غوطه ور گردید و جمیـع ذرات کائنـات بـه    

آن وقتى که آن جناب به یک چشـم اهـل بیـت    ، مظلومى او به جزع آمده بودند
خود را مى دیدند و به چشم دیگر ملاحظه مى فرمود که از کدام جانب دشـمنان  

نفر از شجاعان لشـگر بـه    را مى نمایند و آن زمانى که پانزده ﷒قصد آن امام 
همین دخولى ملعون بود که بـه  . قصد قتل آن سرور با شمشیرهاى برهنه دویدند

قصد قتل حضرت پیش روید و چون نزدیک حضرت رسید دسـتهایش لرزیـد و   
. ضعف به نحوى بر او مستولى شد که به زانو درآمد و زانوهایش بر زمـین آمـد  

باد اى شقى بدبخت و خـداود   دست راستت در زنجیر غضب و دست چپت شل
تو را از رحمت خود دور گرداند اى دشمن خدا و رسول چه خیال عظیمى کرده 

مگـر نمـى   ؟ آیا مى خواهى سر رئیس رؤ ساى اهل اسـلام را جـدا نمـایى   ، اى
شناسى او را که مصدر نشین بر صدر نشین مجلس قرب و رئیس بـار یافتگـان   

نسل مى باشد آرام مگیر و خـود را بـه   ، در شب و روز اى قاصد تیز رو. محفل اُ
مدینه برسان از براى آنکه پیغام غریب عراق را به اهل زمین حجاز رسانى و بـر  
احدى مخفى نیست که قریش عظیم ترین قبایـل عـرب بودنـد و اشـرف قبایـل      

. هاشم هستند و اى قاصد، قریش قبیله عبد مناف بودند و اشرف قبیله عب مناف
را بگو که بزرگ و امام شما را در کربلا بدون سر بـر زمـین   قریش و بنى هاشم 

انداختند و از براى او قبر و لحدى ترتیب ندادند و بگو به آنان که بزرگ و سـید  
و بگـو اى  . شما از دنیا رفت و با لبى عطشان و شکمى گرسنه به شهادت رسـید 
ن پایمال نمودند قاصد به بنى هاشم در مکه و مدینه که سید شما را زیر سم اسبا
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و سر بریده اش را براى حرام زاده کافر بنى امیه به هدیه فرستادند الا لعنـۀ اللـّه   
  . على القوم الظالمین

  جنگ نهروان بوسیله خوارج شکل مى گیرد: فصل سوم
خوارج در نخلیه توقف کردند تا جمعیـت ایشـان زیـاد    ، پس از جنگ صفیّن

هب برج طـائى را امیـر خـود قـرار      شد و حرقوس بن ظهیر سعدى و رعدبن و
دادند و اراده کردند که در نهروان لشگر گاه بسازند لذا حرکت کردنـد و در بـین   

دور او را گرفتند و ، راه مردى را دیدند که مى گریخت و قرآنى در گردن او بود
گفت من عبدللهّ بن حباب مـى باشـم کـه    ؟ گفتند کارى با تو نداریم بگو کیستى

خوارج گفتند آیا هـیچ حـدیثى از پـدرت    . بود ﷐اب سید انبیاء پدرم از اصح
گفت بلى از پدرم شنیدم که مى گفت ؟ نقل کند ﷐بیاد دارى که از رسول خدا 

فرمود که بعد از من فتنه اى ظاهر خواهد شد و در آن فتنـه دل   ﷐رسول اللهّ 
هستند ولى چـون   مؤمنچنانکه بدن آنان مى میرد و در قبل از صبح مردم بمیرد 

صبح مى شود کافر مى شوند و کسى که در آن فتنه نشسته باشـد بهتـر اسـت از    
کسى که ایستاده باشد و ایستادن در آن بهتر از راه رفتن است و راه رفتن بهتر از 

آنکـه قاتـل    پس خهر کس در آن فتنه مقتول باشد بهتـر اسـت از  . دویدن است
جواب داد کـه بخداقسـم   ؟ گفتند اعتقاد تو در حکمیت و حکومت چیست. باشد
از شما داناتر است و دین خود را بهتـر نگـاه مـى دارد و بـه      ﷒ین مؤمنامیرال

قریش در امر دین از هرکس بیشتر است پس یکـى از خـوارجى شمشـیرى بـر     
تى او را در کنار نهر ذبح کردنـد  سرش زد و او را کشت و شهیدش کرد و به روای

و خوارج به خانه و اهل و عیال او را کشتند در حالى که همسر او حامله بـود و  
خواستند درخت خرمایى از مرد نصرانى بخرند کـه آن  . خانه او را غارت کردند

. مرد گفت من این درخت را به شما دادم گفتند قبول نمى کنیم مگر به قیمـت آن 



320 

 

عجباه شما مثل عبداللهّ بن حباب را مى کشید ولى درخت خرما نصرانى گفت وا
. پس خوارج از آن قریه بیرون رفتند و به جانب نهروان رفتند! را قبول نمى کنید
رسید فرمودند مندى ندا دهد تـا مـردم در مسـجد     ﷒ین مؤمناین خبر به امیرال

خواندند که بعد از حمد پروردگـار و   حضرت خطبه اى ﷐پیغمبر . جمع شوند
فرمودند شما آنچراکه از این جماعت سر زد آگاه  ﷐درود و صلوات بر پیغمبر 

شدید که خون مردم را مى ریزند و اموال آنان را غارت مى کنند و ایشان از دین 
قان آلات جنگ را آماده کنید که من به جنگ بـا تـاین فاس ـ    پس ، خارج شدند

و اهـل کوفـه آن   . میروم انشاءاللهّ از منبر پائین آمدند و به خانه تشـریف بردنـد  
سرور را اجابت نکردند مگر عده کمى که باعث غضب آن حضـرت شـد و روز   
دیگر نیز بالاى منبر تشریف بردند و خطبه خواندنـد و سـخنانى کـه دلالـت بـر      

خواهید رفت و کدام خانه دلتنگى آن حضرت و بى فاویى اهل کوفه امام به قتال 
اگر شما را امرى مى کنم مخالفت مـن مـى   ؟ بعد از خانه من نگه خواهید داشت

کنید و اگر سخن شما را مى شنوم پراکنده مى شوید پروردگارا بین مـن و شـما   
عده . جدایى بیندازد و مرا فرجى عطا فرماید پس محزون به خانه تشریف بردند

اینک . عرض کردند فداى تو شویم دلتنگ مباش زیادى به خانه حضرت رفتند و
مانزد تو ایستاده ایم و آنچه بفرمایى اطاعت مى کنیم و مال و جان خود را نثـار  

پس روز دیگر آن سرور بر بالاى منبر رفتنـد و مـردم کوفـه را بـه     . تو مى کنیم
آن امام را اجابت کردنـد و حـدود چهـار    ، جهاد دعوت کردند و مردم با تعجیل

طبرسى در تاریخ خود مى گوید که چـون  . ر نفر دور آن حضرت جمع شدندهزا
منجمى در میان اصحاب عرض کرد یـا علـى   ، از کوفه به عزم نهروان بیرون آمد

در این ساعت بیرون مرو و چون سه ساعت از روز بگذرد بیرون بیـرون بـرو و   
ت بى شـمار  اگر دراین ساعت بیرون بروى به تو و اصحاب تو ضرر بسیار و اذی
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. خواهد رسید و اگر در آن ساعت که من مى گویم بـروى ظفـر خـواهى یافـت    
فرمود آیا تو مى دانى که در شکم این اسبى که من سوارم کرّه  ﷒حضرت امیر 

حضرت فرمود که کسـى  . عرض کرد اگر حساب کنم مى دانم؟ نر هست یا ماده
آیـا گمـان مـى    . را تکذیب مى کند تو را تصدیق نمى کند بلکه قرآن این کار تو

کنى که مى توانى هدایت کنى به آن ساعتى که نفـع ببیننـد و یـا بـاز بـدارى از      
پس هر کسى تو را در این دعوى تصدیق نماید از ؟ ساعتى که در آن ضرر باشد

استعانت جستن به خدا بى نیاز خواهد بود از دور کردن بدیها از او سزاوار است 
قول تو یقین کند مه حمد تو را بجا آورد نه حمد خـدا را زیـرا   براى کسى که به 

که تو او را هدایت و دلالت کردى به آن ساعتى که اگر در آن ساعت روانه شود 
نفع مى بیند و او را باز مى دارى از ساعتى که حرکت کردن در آن موجب ضرر 

اینکه بـراى   پس هر کس به تو ایمان آورد من ایمن نیستم از. و بدى او مى شود
ما مخالفت تو مى کنیم و در همین سـاعت کـه تـو    . ضد و شریک قرار داه باشد

  نهى مى کنى ما حرکت مى کنیم
  . اللهم لاخیر الا خیرك و لا اله غیرك

پس فرمود که اى گروه از منجم به همان قدر که در تاریکیهـا و صـحرا و در   
ند کاهن است و کاهن مثل سـاحر  بیابان راه پیدا کنید دورى کنید چون منجم مان

و ساحر مثل کافر است و کافر هم در آتش خواهد بود و سپس به منجم فرمـود  
اگر به من خبر برسد که تو به نجوم عمل مى کنى تو را در زندان حبس خـواهم  

و حضـرت در همـان سـاعت    . کرد و تا زنده ام تو را از عطا محروم خواهم کرد
و فرمودند اگر ما از آن مرد منجم اطاعت مى کردیم حرکت کردند و پیروز شدند 

مردم مى گفتند بخاطر پیش بینى او پیروز شدیم و بدانیـد اى مـردم کـه جنـاب     
از منجم استفاده نکرد و ما بعد از آن حضرت که بلاد کسرى  ﷐محمد مصطفى 



322 

 

خدا توکـل کـردیم و   و قیصر را فتح کردیم از هیچ منجمى بهره نگرفتیم بلکه بر 
پس ، شما هم به خدا اعتماد و توکل کنید زیرا که او هر چیزى را کفایت مى کند

در کتاب تحفۀ المجالس شیخ معین الدین ذکر شده است که در بـین  . روانه شدند
راه نهروان لشگر به دیرى رسیدند و راهـب پیـرى از بـالاى دیـر نعـره زد کـه       

خبر را به حضرت رساندند و آن سرور هـم  ؟ صاحب و امیر این لشگر کجا است
. عنان مرکب خود را به جانب آن دیر معطوف داشتند و به سمت آن راهب آمدند

فرمودنـد بـه مجادلـه بـا     ؟ راهب عرض کرد با این جمعیت به کجـاى مـى روى  
ف کنید و فـرود  . دشمنان راهب گفت تو با لشگر چند روزى در پاى دیر من توقّ

در هبوط است و طالع اهل ضعیف است لـذا چنـد روزى    آیید چون فلان ستاره
رو به صعود و بـالا کنـد و طـالع مسـلمانان قـوتى      ، صبر کن تا آن کوکب هابط

حضرت فرمودند ت وکه ادعاى علم آسمانى مى کنى مرا خبر ده از سـیر  . بگیرد
حضرت نـام  . راهب گفت من تا به حال اسم این کوکب را نشنیده ام. فلان کوکب
حضرت فرمودند تو از احـوال  . اره دیگر را فرمودند ولى راهب ندانستچند ست

آسمان اطلاعى ندارى از زمین سوال مى کنم بگو اى راهب که در زیر قدم تو که 
. راهب متحیر ایستاده بود گفت نمى دانـم ؟ ایستاده اى چه چیز مدفون است الان

هفت دینار در آن و . حضرت فرمودند ظرفى از مس در زیر قدم تو مدفون است
پیر راهب گفت تو این سـخن را  . ونقش و سکه هاى آنها را هم فرمودند، هست

مرا خبـر داد و آگـاه بـاش کـه آن      ﷐فرمودند رسول خدا ؟ از کجا مى گویى
حضرت مرا خبر داده است که تو با این جماعت جنگ مى کنى و از لشـگر تـو   

از لشگر ایشان کمتر از ده نفر بـاقى نماننـد و همـه    کمتر از ده نفر کشته شوند و 
شکافتند ، صاحب دیر متحیر شد و گفت پس زیر پاى خودم را شکافید. بگریزند

و آن ظرف مسى را درآوردند و عدد دینار و نقش و سـکهّ هـا همـان بـود کـه      
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پیرمرد راهب فورا از دیر خارج شد و خود را به پشـت پـاى   . حضرت فرمودند
ضرت انداخت وبه شرف اسلام مشرفّ شد و آن حضرت با یارانش مقدس آن ح

روانه نهروان شدند و عدى بن حاتم طائى پیشاپیش جمعیت مى رفت و شعر مى 
و چون قدرى راه آمدند منجم دیگرى به خدمت حضرت آمد و از رفـتن  . خواند

منع کرد و حضرت خبـر پیـروزى خـود را بـه او داد و مـنجم گفـت آتـش در        
حضرت فرمودند روشنى و نور آن آتش از ما اسـت و  . لع تو مشتعل استبرجطا

حضرت فرمودند اى منجم . سوزش و ظلمت آن و خروش براى دشمنان ما است
که ادعاى پیشگویى دارى آیا خبر دارى که دیشب سراندیب غرق شـد و منـاره   

 اینهـا خبـر  ، هند خراب شد و حصار اندلس شکست و پادشاه افریقیه هلاك شد
دور بود حال از اخبار نزدیک سوال مى کـنم کـه در آن وقـت سـعدبن مسـعده      

ایستاده بود و این لعین جاسوس معاویه بود و  ﷒خارجى در نزد حضرت امیر 
مالک اشتر مى خواست او را بکشد که حضرت مانع شدند و فرمودند اى مـنجم  

مان کرد که حضرت امر بـه  آن ملعون گ، آیا خبر دارى که عمر او به آخر رسیده
قتل او خواهد کرد پس از ترس زهره شکافت و بر زمین افتاد آن منجم از دیدن 

حضـرت بـا لشـگر خـود در دو     . این غرائب به سجده افتاد و ایمان او کامل شد
فرسخى نهروان فرود آمدند و قنبر را پیشاپیش فرستادند تا به خوارج بگوید کـه  

را چه بر این داشت که بر من خروج کردیـد و مـن   حضرت مى فرمایند که شما 
در میان شما به علامت رفتار کردم و کوچک و بزرگ شما را حرمـت داشـتم و   

اى قنبـر اگـر   . شما را به زندگى خود نگرفتم و مالهاى شمارا به غنیمت نگـرفتم 
قنبر به نزد خوارج رفت و تبلیـغ رسـالت از   . آنان دشنام مى دهند جوابشان مده

مردى از لشگر خوارج پیش آمد و گفت به نـزد مـولاى خـود    . ضتر نمودجانبح
برگرد و ما هرگز اجابت دعوت تـو نخـواهیم کـرد ومـا مـى ترسـیم کـه علـى         
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با زبان نرمى کـه دارد مـا را برگردانـد چنـان کـه عبداللـّه بـن الکـوار را          ﷒
  پس . ى جنگ استبرو به مولایت بگو که جمع شدن ما در اینجا برا. برگردانید

  قنبر جواب خوارج را به حضرت عرض کرد و سپس نامه اى به خوارج نوشتند
ین على بن ابیطالب اخى رسول مؤمنبسم اللهّ الرحمن الرحیم من عبداللهّ امیرال

اللهّ الى عبداللهّ وهب و حرقوص بن ظهیر المارقین من دیـن الاسـلام و شـریعۀ    
  امالانسید 

ین على ابن ابیطالب برادر رسول خدا مؤمننده خدا امیرالاین نامه اى است از ب
به عبداللهّ وهب و حرقوص بن ظهیر که از دین اسـلام و   ﷐محمد بن عبداللهّ 

خارج شدند پس بدرستى که خبر خروج شما به  ﷐شرعیت حضرت مصطفى 
ز خیر و شـر ندارنـد و بـه    من رسید و جمع نمودن این جماعت جاهل که خبر ا
پس عهد خود را شکستید و . مقاتله و مجادله بعد از بیعت با من حاضر شده اید

قسمهاى خود را باطل کردید و به آن قناعت نکردیـد و عبداللـّه بـن حبـاب را     
بود و مـن او را   ﷐بدون جرم و گناه کشتید و او پسر حباب قاصد رسول خدا 

کرد پس قاتل او قاتل اهل و عیال او را به من تسلیم کنید تا انتقـام  طلب خواهم 
بخدا قسم اگر قاتل او را به من واگذار نکنید بر نخواهم گشـت  . از ایشان بکشم

تا آنچه مقصودم است حاصل کنم و استعانت از خداونـد دارم و توکـل بـر ذات    
ابى عتبه دادند و نامـه   حضرت نامه را به عبداللهّ بن. اقدس او مى نمایم والسلام

را به عبداللهّ بن وهب داد در هنگامى که در کنار نهروان نشسته بـود و شمشـیر   
حمایل کرده بود و حرقوص و رؤ ساى خوارج دور او نشسته بودند نامـه را بـه   

عبداللهّ بن وهب و حرقوص نامه را خواندند و عبداللهّ بن وهـب بـه   . عداللهّ داد
قاصد حضرت بود گفت اگر تو رسول نبودى گردن تو را مى  عبداللهّ بن عتبه که

  : زدم پس جواب نامه را اینگونه نوشت
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  . بسم اللهّ الرحمن الرحیم من عبداللهّ بن وهب الى على بن ابى طالب
بدان که رسول و نامه تو به من رسید نوشته بودى که قاتل عبداللهّ را تحویـل  

تیم و اینکه نوشتى که به جنگ ما مى آیى بدان که ما همگى او را کش، شما دهیم
پس نامـه را قاصـد بـه نـزد حضـرت آورد و      ، که ما به جنگ با تو عازم هستیم

حضرت پس از مطلع شدن از مضمون نامه امر فرمودنـد کـه لشـگر بـه جانـب      
وقتى لشگر به خوارج نزدیک شدند صداى قرائتقرآن آنـان  . نهروان حرکت کنند

چید و در میان ایشان زهاد و عباد بودنـد و پیشـانیها و   همانند زنبور عسل مى پی
زانوهاى ایشان از کثرت عبادت پینه بسته بود یکى از یاران حضرت مـى گویـد   
وقتى من این صحنه ها را دیدم از لشگرگاه دور شدم و به شک افتادم و از اسب 

زره را بـر  فرود آمدم و نیزه خود را به زمین زدم و سپر خود را پایین گذاشتم و 
روى نیزه انداختم و به نماز ایستادم و دعا مى کردم و گفتم خدایا اگر رضاى تو 
در قتال با جدال با این گروه هست پس به من چیزى را بنما که شک از دل مـن  

ناگـاه دیـدم کـه    . برداشته شود و اگر سخط تو در آن است مـرا از آن دور کـن  
پیـاده شـدند و بـه نمـاز ایسـتادند       حضرت آمد و بر استر رسول خدا سوار بود

ین خـوارج از نهـر   مؤمنناگهان مردى با اسب با سرعت تمام آمد و گفت یا امیرال
گذشتند و مرد دیگرى هم آمد و گفت خوارج گفت یا على خوارج از نهر عبـور  
کردند حضرت فرمودند سبحان اللهّ آنان از نهر نگذشتند واللهّ نخواهند گذشت و 

تمام کشته خواهند شد مگر کمتر از ده نفر و این وعده اى است دراین طرف نهر 
به من داده پس فرمودند اى جندب این تل را مى  ﷐که خداوند و رسول خدا 

فرموده است که ایشـان نـزد    ﷐عرض کردم بلى فرمودند که رسول خدا ؟ بینى
اى جندب مـا رسـولى بـه نـزد ایشـان       پس فرمودند. این تّل کشته خواهند شد

دعوت نمایـد   ﷐خواهیم فرستاد که ایشان را به کتاب خدا و سنت رسول خدا 
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تیرها به جانب او خواهند انـداخت و او را  ، و چون رسول ما به نزد ایشان برود
پس ما به نزد خوارج آمدیم و دیـدیم کـه خـوارج در لشـگرگاه     . خواهند کشت

امـر کـرد تـا     ﷒پس امیـر  . ستند و نرفته اند پس شک من برطرف شدخود ه
مردم را جمع کنند و فرمودند کیست که این قرآن را بگیرد و به نـزد ایـن گـروه    

دعوت نماید و در نهایـت   ﷐رود و ایشان را به کتاب خدا و سنت رسول خدا 
هیچ کس جـواب آن حضـرت را نـداد     .کشته خواهد شد و بهشت براى او باشد

جوانى از بنى عامربن صعصعه و چون آن حضرت جوانى آن جوان را دیـد   مگر
پس مرتبه دیگر همان سـخن را اعـاده فرمـودد و    . فرمودند به جاى خود برگرد

حضرت فرمودند برگرد و باز براى ، کسى دیگر به غیر از آن جوان اجابت ننمود
آن جـوان کتـاب   . رمودند بدان کشته خواهى شدبار سوم تکرار شد و حضرت ف

خدا را برداشت و به جانب خوارج حرکت کرد و چون به جایى رسید که صداى 
تیرها را به جانب او انداختند و چون آن جوان رو به مـا کـرد   ، آنان را مى شنید

. دیدیم که از بسیارى تیرها همانند خارپشت شـده اسـت و بـه شـهادت رسـید     
چون این صحنه را دیدم شک از خاطرم برطرف شد لذا حرکت جندب مى گوید 

اى مسلمان تعجب کردى که ایـن جماعـت   . کردم و هشت نفر از ایشان را کشتم
صداى تلاوت قرآن از اردوى ایشان بلند بود و پیشـانیها و زانوهـاى ایشـان از    

ا ولى آن ظالمانى که در روز عاشورا بـا سیدالشـهد  . شدت عبادت پینه بسته بود
  . جنگ نمودند و در میان ایشان کسانى بودند که قارى قرآن بودند

  . رب تال القران و القران یلعنه
و همـانطور قـاتلان   . چه بسا قاریان قرآن که خود قرآن آنان را لعنت مى کند

در زمـان قیـام   . هم از کسانى بودند که قرآن تلاوت مى کردنـد  ﷒امام حسین 
مختار فرمود اى . از قاتلان در کربلا را به نزد مختار آوردند مختار بود که مردى
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آن ملعون گفت من تنهـا  ؟ ملعون چرا به کربلا رفتى و با سرور شهیدان جنگیدى
. نبودم بلکه صد هزار نفر که همگى عابد و قارى قـرآن بودنـد حضـور داشـتند    

هاى بعد از شبى از شب. مختار گفت خداوند تو را و همه آن جماعت را لعنت کند
بدرستى که آن نیزه هایى کـه در کـربلا بـر    : واقعه کربلا هاتفى در بصره نداء داد

تکبیـر و  ، وارد مى شوند کتاب خدا مقاتله و مجادله مى کننـد  ﷒سینه حسین 
تهلیل مى گویند به اینکه تو کشته شده اى و حال آنکه بـه کشـتن تـو تکبیـر و     

گویا به کشـتن تـو   . و خداپرستى را برطرف کردند تهلیل را کشتند و حق پرستى
آرى آن بـى شـرمان   . جد امجد تو را کشتند که صلوات خدا و جبرئیل بر او باد

سیدالشـهداء را بـر     بى حیاء و ظالمان پر جفا در روز عاشورا چون سر مقـدس  
صداى تکبیر از آن ظالمان بلند شد که دلهـاى اهـل بیـت از آن    ، سر نیزه کردند

  بى شرمى را ببینید که به نقل از معصومین که فرمودند. از جا کنده شد صدا
  جددت بالکوفۀ اربعۀ مساجد فرحا لقتل الحسین

احـداث   ﷒که چهار مسجد در کوفه به جهت شکرانه شهادت امام حسـین  
مسجد اشعث و مسجد شـبث بـن   ، مسجد سمام، کردند و به نامهاى مسجد جریر

از اینها عجیب تر اینکه اهل شام نذر کردند که اگر امام حسین . ربعى ساخته شد
کشته شود و خلافت آل ابى سفیان قرار گیرد روز قتل او را عید بگیرنـد و   ﷒

چنان دیده بصیرت ایشان کور شده بود که یهود و نصارى از عمل ایشان عبـرت  
د آنان هم کور و کر مى گرفتند و از ظلم و عدوان ایشان تعجب مى کردند و خو

ولى زنان و کودکان ایشان بر ظلـم  . بودند که حقایق را نمى دیدند و نمى شنیدند
شنیده اید که وقتى اهـل بیـت را وارد کوفـه    . آنان مى گریستند و ناله مى کردند

نمودند صداى گریه عظیمى از زنان کوفیان بلند شد که آن دختر شهسوار عـرب  
مـردان شـما   ، اى اهل کوفه و اى اهل مکر و حیلهجناب زینب فرمود بس کنید 
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حمید بن مسلم مى گوید . مردان ما را مى کشتند و زنان شما بر ما گریه مى کنند
زنى را ، روز عاشورا وقتى که لشگردست به غارت اهل بیت خامس آل عبا زدند

در لشگر عمر سعد بود چون دید   دیدم که از قبیله بکر بن و ابل همراه شوهرش 
آن قوم بى حیاء دست به بى حیایى به جانب دختران خیرالنّسـاء دراز کردنـد و   

دست به شمشیر برد و به جانب خیمه ها روان شد و ، ایشان را غارت مى کردند
  گفت اى آل بکربن وابل

  اتسلب بنات رسول اللهّ
  سپس فریاد زد؟ آیا دختران پیغبمر را برهنه مى کنند و شما ایستاده اید

  ات رسول اللهّیا لثار
  . ﷐کجائید اى طلب کنندگان خون رسول اللهّ 

. پس شوهر ملعون آن زن شجاع آمد و او را به سوى منزل خـود برگردانیـد  
اللهّ اللهّ ازاین شقاوت و نعوذ باللهّ از این کفر و ضلالت و غفلت آشکار عجیـب  

ادت بسیارى را مشاهده مى تر آنکه همه روز صحنه هاى معجزه آسا و فارق الع
کردند که بسیارى از کفار از دیدن آنها متنبه و به شرف اسلام مشرف مى شدند و 
شخصى نقل مى کند که در پشت کوفه جمعیتى را دیدم و فوج کثیرى را دیدم که 

آمدم تـا ملاحظـه   . بعضى از ایشان بر گردن و بعضى بر دوش بعضى سوار بودند
را که بر درخـت   ﷒دم سر مقدس جناب امام حسین دی، کنم که چه خبر است

حـارث بـن   . آویخته بودند که سوره اى از سوره هاى قرآن را تلاوت مـى کـرد  
وکیده نقل مى کند که من از آن کسانى بودم که سـر مقـدس را برداشـته بودنـد     
شنیدم که آن حضرت سوره کهف تلاوت مى فرمود و من در تحیر فرو رفتم کـه  

نه سر بى تن سخن مى گوید در همین حیرت بودم که یک مرتبه دیـدم بـه   چگو
  : من فرمود
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  یابن وکیدة اما علمت انا معاشر الائمۀ احیاه عند ربنا نرزق
اى پسر وکیده آیا نمى دانى که ما معاشر امامان همیشـه زنـده مـى باشـیم و     

م بیشـتر  حارث مى گوید چون این سخن را شنید؟ مرگ ما را فانى نخواهد کرد
در دست ایـن جماعـت بـدگهر     ﷒تعجب کردم که نباید سر مطهر و منور امام 

باشد لذا از ایشان مى گیرم و به کربلا مى روم و به بد مطهرش ملحق مى سـازم  
  چون این به خاطر من گذشت ناگهان آن سر مبارك فرمود

  یابن وکیده لیس لک الى ذلک سبیل
کرى که کـرده اى راهـى نخـواهى یافـت اى حـارث      اى پسر وکیده به این ف

، ریختن خون من در نزد خدا عظیم تر است از گردانیدن سر در راهها و شـهرها 
  . بگذار هر چه خواهند بکنند زود باشد که قبح عمل خود را بدانند

  . اذ الاغلال فى اعناقهم و السلاسل یسحبون
  الا لعنۀ اللهّ على القوم الظالمین
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  با خوارج در نهروان  ﷒ین مؤمنشروع جنگ امیرال :فصل چهارم
عبداللهّ بن وهب در میان لشـگر خـود   ، ﷒بعد از کشتن قاصد حضرت امیر 

ایستاد و شروع به خواندن خطبه نمود که آنهایى که خود را بـا پروردگـار برابـر    
وموسـى را  عمروعـاص و اب ، دانستند على و اصحاب او بودند که در دیـن خـدا  

م کردند مردى فریاد زد که اى دشمن خدا تو را چه کار به خطبه خوانـدن و   کَ ح
واى بر تـو اى لعـین مـى دانـى در     . تو آن کسى هستى که خودت بهتر مى دانى

ین و برادر سیدالمرسلین و پسـر  مؤمناو امیرال؟ حضور چه کسى سخن مى گویى
فرمودند او را واگـذار کـه در    ﷒حضرت امیر . عم و داماد و پدر سبطین است

حرقوص لعین جلو آمد و گفت اى پسر ابوطالـب بخـدا   . گمراهى خود مقرّ است
حضرت این آیه را تلاوت . قسم که مقصود ما جنگ با تو براى رضاى حق است

  فرمودند
قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فى الحیوة الـدنیا و هـم   (

  ).حسنون صنعایحسبون انهم ی
آنـان کـه در دنیـا در مسـیر     ؟ بگو آیا به شما خبر بدهم به پست ترین اعمال

گمراهى و ضلالت عمل مى کنند ولى گمان مى کنند که اعمال نیکـو انجـام مـى    
پـس  . بخدا قسم که خوارج نهروان از مصادیق بارز این آیه شریفه هستند. دهند

. ان به کشتن عبداللهّ اقرار کردندحضرت در آن روز با خوارج سخن گفتند و ایش
حضرت فرمودند گروه گروه از یکدیگر جدا شوید تا سخن هر یک را جدا جدا 

پس هر قبیله جدا شدند و هر یک جداگانه اقرار به کشتن عبداللهّ نمودند . بشنوم
حضـرت بـه اصـحاب    . و گفتند آرى ما او را کشتیم و تو را نیز خـواهیم کشـت  

پس ذوالفقـار را  . و منم اول کسى که بر ایشان حمله مى کنمفرمودند حمله کنید 
کشیدند و برایشان حمله کردند و اصحاب هـم در عقـب سـر آن جنـاب حملـه      
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ین مـؤمن حبیب بن عاصم الازدى عرضس کرد یا امیرال. کردند و جنگ در گرفت
ر فرمودند ازکفر گریختـه انـد و د  ؟ اینها که با ایشان جنگ مى کنیم آیا از کفاّرند

حبیب گفت آیا منافقند یا بفرمایید از چه طایفه اى هستند تا ما با . کفر افتاده اند
حضرت فرمودند که ایشان گروهى هسـتند کـه از دیـن    ؟ بصیرت با آنان بجنگیم

پس همین شـخص بـا   . اسلام بیرون رفته اند همچنان که تیر از کمان بیرون رود
ار طائى که شجاعترین خـوارج  احنف بن غد. سعادت جنگید تا به شهادت رسید

بود و در صفیّن جنگها کرده بود حمله کرد و صف لشـگر را شـکافت حضـرت    
خود را به او رساندند و اسب احنف او را تا آخر لشگرگاه در کنار نهـر نهـروان   

سـپس  . زد و جان به مالکان دوزخ سپرد و به درك واصل شد  برد و به زمینش 
در حمله اول او را  ﷒رون آمد و حضرت امیر مالک بن وضاّح رجز خوانان بی

و پسر عم مالک بر حضرت حمله کـرد و حضـرت     کشتند و بعد از او حرقوص 
به یک ضربتکار پسر عم مالـک را   ﷒را در میان خود گرفتند و حضرت امیر 

د و زدند و کلاه نظامى او را قطع نمودن  ساخت و ضربت دیگرى بر سر حرقوص 
سر شمشیر بر اسب او خورد واسب رم کرد و نعـش آن ملعـون را در میـان دو    

امیـر  . لاب خرابى که در آن نزدیکى بود انداخت و بعد از آن جنگ سخت شـد 
خوارج عبداللهّ بن وهب پیش آمد و فریاد زد کـه اى پسـر ابـى طالـب از ایـن      

و خودت بـه نزدیـک   معرکه بیرون نمى رویم تا تو را بکشیم یا تمام کشته شویم 
صـداى او را شـنیدند تبسـم نمودنـد و      ﷒چون امیر . من بیا و مردم را واگذار

فرمودند خدا او را بکشد چه قدر کم حیاء است نمى داند که من همیشـه رفیـق   
شمشیر و قرین نیزه بوده ام لیکن او از زندگى ماءیوس شده است یا طمع باطلى 

  : حمله کرد و حضرت مى فرمودند ﷒یر پس آن ملعون بر ام. دارد
  سیف رسول اللهّ فى یمینى
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  و فى یسارى قاطع الوتین
یعنى شمشیر رسول خدا در دست راست منست و در دست چپ من شمشـیر  
قطع کننده سرها است و به قولى در آن روز قمقام در دست چپ آن حضرت بود 

دند وبه اصحاب پلیدش ملحـق  و حضرت به یک ضربه شمشیر او را دو پاره کر
پس خوارج حمله کردند که اصحاب حضرت فرار کردند و حضـرت بـه   . نمودند

حضرت فرمودند این چه کار است گویا به سوى . تنهایى در برابر ایشان ایستادند
فرمودند بسیار دعا کنیـد و  ؟ گفتند مگر به سوى مرگ نمى رویم. مرگ مى روید

ارید و حمله کنید که از شـما کمتـر از ده نفـر بـه     دندانها را بر روى یکدیگر گذ
راوى مـى  . شهادت مى رسند ولى دشمنان شما کمتر از ده نفر بـاقى مـى ماننـد   

گوید ما به فرموده آن سرور عمل کردیم بخدا قسم که هنوز نصف نرسیده بود که 
تمام آن قوم خوارج را کشتیم و از آنان به غیر از نه نفر کسى بـاقى نمانـده کـه    
همه آنان گریختند که دو نفر به جانب خراسان رفتند و در زمین سجستان ساکن 
ان     شدند و نسل آندو در آن ولایت بسیار شد و دو نفر به جانـب شـهرهاى عمـ
رفتند و دو نفر به یمن گریختند و در آن بلاد صـاحب نسـل و اولاد شـدند کـه     

وم به سـنّ و بـواریخ در   و دو نفر به بلاد جزیره موس. گروه ایاضیه معروف شدند
اصـحاب حضـرت امیـر    . و یک نفر به جانب طلّ موزون رفت. کنار فرات رفتند

در این جنگ نهروان غنائم فراوان صاحب شدند و از اصحاب آن سرور به  ﷒
تعداد نه نفر به درجه شهادت نائل آمدند چنان که خود حضرت خبر داده بود که 

شهادت مى رسند و کمتر از ده نفـر از دشـمن بـاقى مـى      کمتر از ده نفر از ما به
و . و ایـن معجـزات و کرامـات آن حضـرت بـود     . مانند که اسامى آنان گذشـت 

 ﷒ین مـؤمن کرامات دیگرى در کتاب ارشاد القلوب مذکور است که شـبى امیرال 
قبل از جنگ نهروان از مسجد کوفه بیرون آمدند و به جانب منزل تشـریف مـى   
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کمیل بن زیاد مى گوید من در خدمت آن حضرت بودم از کنار خانـه اى  . دندبر
  عبور کردیم که شخصى با صداى محزون قرآن تلاوت مى کرد که

  ).قل هل یستوى الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولوا الالباب(
 همانا صاحب عقـل و ؟ بگو اى پیامبر آیا کسانى که نمى دانند مساوى هستند

کمیل مى گوید من از شـنیدن صـداى قـران در دل    . متذکّر و متوجه خواهند بود
ب نمـودم امـا اصـلا اظهـار       خود او را تحسین کردم و از حال قارى قرآن تعجـ

ین فرمودند اى کمیـل از آواز ایـن مـرد تعجـب مکـن و او را      مؤمنامیرال. نکردم
ن بعد از این تو را بخدا قسم که این مرد ازاهل آتش است و م. تحسین هم مکن

کمیل مى گوید که من از مکاشفه آن حضرت که بر . از حال او باخبر خواهم کرد
دل من مطلع شد تعجب کردم و ازاین شهادتى که حضرت بـراى آن مـرد دادنـد    
متحیر شدم ولى زمانى نگذشت که غزوهئ نهروان اتفـاق افتـاد و بعـد از اتمـام     

ست آن بزرگوار و از شمشیر خون مى جنگ حضرت ایستاده بود و شمشیر بر د
چکید و سرهاى خوارج در دور آن حضرت ریخته بود بـه جانـب مـن التفـات     

  : فرمودند و سر شمشیر را بر بالاى یکى از آن سرها نهادند و فرمودند
  یا کمیل امن هو قانت اناء اللیل

اى کمیل این سر همان شخصى است که در اواسط شب قرآن تلاوت مى کرد 
در اینجـا کمیـل خـود را بـه دسـت و پـاى آن       . را به تعجب وا داشته بود و تو

حضرت انداخت و آن را بوسید و ازخدا طلب آمرزش کرد و بر آن بزرگوار هم 
  . صلوات فرستاد

  حضرت کشته هاى خوارج را شمارش مى کنند 
و  ﷒و چون در روز نهم ماه صفر خـوارج نهـروان بدسـت حضـرت امیـر      

حضرت فرمودند که در میان کشته هاى دشـمن بگردیـد   ، کشته شدند   اصحابش
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ابـن ابـى   . تا شخصى را به نام مخدع که همان ذوالتّدیه نام داشت را پیـدا کنیـد  
الحدید از یزیدبن رویم روایت مى کند که حضرت خبر دادند که مقتولان ایشـان  

خود حضـرت امیـر   پس . چهار هزار نفرند و یکى از ایشان ذوالتّدیه خواهد بود
فرمودند اى یزید چهار هزار نى بردار و بـر هـر کشـته اى یکـى بگـذار و       ﷒

حضرت سوار بر اسب شدند و من ، فرمودند اى عجلان اسب رسول خدا را بیاور
در پیش روى آن حضرت به شمردن کشتگان خوارج مشغول بودم و آن سـرور  

گان تمام شدند و یک نى در دست تا آنکه کشت. عقب سر من تشریف مى آوردند
در همان حال به جانب حضرت نظر کردم دیدم رخسار مبـارکش  . من باقى ماند

  برافروخته شد و فرمودند
  واللهّ ما کذبت ولا کذبت

در آن اطـراف  . بخدا قسم تا حال دروغ نگفته ام و دروغگـو شـمرده نشـدم   
و چـون جسـتجو   در اینجا تجسس کنید : دولابى وجود داشت حضرت فرمودند

کردم کشته اى در میان آب و گل دیدم و یک پاى او را گرفتم و کشیدم و گفـتم  
این هم یک خارجى دیگر است پس حضرت از اسب پایین آمدند و آن جسد را 
تا به روى خاك کشیدند دیدیم ذوالتّدیه است آن حضرت با صداى بلنـد تکبیـر   

بعـد از نمـاز    ﷒حضرت امیر . دگفت و به سجده افتاد و تمام مردم تکبیر گفتن
  عصر تا وقت غروب به اصحاب خود پیوستند و با صداى بلند مى فرمودند

  . صدق اللهّ و بلغ رسوله
و به روایتى یک دست آن مرد قطع شده بـود و یکـى از دو پسـتان او شـبیه     

حضرت فرمودند کیست که این مرد را بشناسـد هـیچ کـس او را    . پستان زن بود
؟ مردى گفت که او را در حیره دیدم و از او پرسیدم به کجـا مـى روى  ، ناختنش

شیخ احمدبن فهد . حضرت فرمودند درست گفتى این از جنّ است. گفت به کوفه
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فرمود کـه   ﷒روایت کرده است که امام جعفر صادق   حلّى از معلّى بن خنیس 
هـل نهـروان پیـروز گردانـد و     ین را بـر ا مـؤمن روز نوروز بود که خداونـد امیرال 

روانه کوفه شدند که در بـین راه اسـتخوان    ﷒حضرت امیر . ذوالتّدیه کشته شد
جمجمه انسانى را دیدند که در بین راه افتـاده بـود حضـرت بـه غلامـان خـود       
فرمودند این استخوان سر انسان را بیاورید چون به خـدمت آن سـرور آوردنـد    

  : را به آن کلهّ گذاردند و فرمودند حضرت سر تازیانه خود
من انت فقیرام غنى ثقى ام سعید ملک ام رعیۀ قوى ام ضعیف عزیـز ام ذلیـل   

  سید ام عبد
قـوى  ، پادشاه هستى یا رعیت، شقى هستى یا سعید، تو کیستى فقیرى یا غنى

آن جمجمه سر انسان به زبان ؟ عزیزى یا ذلیل آقا بودى یا عبد، هستى یا ضعیف
  : فتفصیح گ

  السلام علیک یا امیرالمومنین
  من پرویز پسر هرمز پادشاه پادشاهانم. من پادشاه ظالمى بودم

  . فملکت مشارقها و مغاربها سهلها و جبلها و برها و بحرها
زمـین و دریـا و   ، دشـت و کـوه  ، همه چیز را مالک شدم از مشرف و مغـرب 

  صحرا من آن کسى هستم که هزار شهر را در دنیا گرفتم
  . ینمؤمنقتلت الف ملک من ملوکها یا امیرال و

و هزار پادشاه را کشتم و پنجاه شهر بنا کردم هزاران دختر و چهار هزار غلام 
خریدم و هزار غلام ترك و هزار ارمنى و هزار رومى و هزار نفر زنجى و هفتـاد  
 دختر پادشاهان را تزویج کردم و پادشاهى در روى زمین نماند مگر آن که بر او

  وقتى که ملک الموت آمد و گفت. غالب شدم و بر اهل بیت او ظلم کردم
  یا ظالم یا طاعن خالفت الحق
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اعضاى من لرزید و گوشـت میـان دو   ، اى ظالم و طاعن مخالفت حق نمودى
و مـن در آن حـال   . کتف من مرتعش شد و در میان لشگرم مرا قبض روح کـرد 

اهـل زمـین از ظلـم مـن     . زندان داشـتم هفتاد هزار نفر از اولاد پادشاهان را در 
راحت شدند و زندانیان آزاد شدند ولـى مـن بـراى همیشـه در آتـش معـذّبم و       
، خداوند بر من هفتاد هزار زبانیه جهنم را مسلط کرده است که در دست هر یک

عمودى از آتش که اگر بر کوههاى دنیا بزنند مى سوزند و هر وقت یکى از آنهـا  
مشتعل مى شوم و مى سوزم و خداوند به قدرت خود دوبـاره  را بر من مى زنند 

مرا زنده مى کند و عذاب مى کند و همینطور خداوند بر من موکّل کرده است بـه  
مار و عقربى را خلق کرده است که مرا مـى  ، هر موئى که در بدن من وجود دارد

  گزند و به من مى گویند
  هذا جذاء ظلمک على عباده

پس جمجمه ساکت شد و همه لشگر . بندگان خدا است این جزاى ظلم تو بر
گریسـتند و بـر فـرق و سـرهاى خـود مـى زدنـد و مـى گفتنـد یـا            ﷒امیر 
مـا را   ﷐ین ما حقّ تو را نشناخته ایم و بعد از آنکه حضرت رسول مؤمنامیرال

چیزى کم نشـد   به حق تو خبر داد ولى ما نقصان و کوتاهى نمودیم و از حق تو
پس ما را حلال کن که تفریط کردیم و غیر تو را به جاى تو قرار دادیم پس مـا  

فرمودند که آن کلهّ انسان را زیر خـاك   ﷒حضرت امیر . نادم و پشیمان هستیم
کنید در آن وقت آب نهروان ایستاد و همه ماهیها و حیواناتى که در آب بودند بر 

ن حضرت سلام کردند و بـه ولایـت آن سـرور شـهادت     روى آب آمدند و بر آ
در کتاب کنزالفوائد از جویریۀ بن سهر منقول است که در وقـت مراجعـت   . دادند

از نهروان به سرزمین بابل رسیدیم که وقت نمـاز عصـر داخـل شـده بـود پـس       
حضرت فرود آمدند و مردم نیـز فـرود آمدنـد حضـرت فرمـود اى مـردم ایـن        
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سه مرتبه عذاب بر ایـن زمـین نـازل شـده اسـت و اول       سرزمین ملعون است و
زمینى است که در آن بت پرستیدند و براى هیچ پیغمبر یا وصى پیغمبرى حـلال  
نیست که در این زمین نماز بخواند لـذا مـردم در اطـراف راه ایسـتادند و نمـاز      

جویریه مـى گویـد   . گذاردند و حضرت بر اسب رسول خدا سوار شدند و رفتند
. متابعت خـواهم کـرد   ﷒ین مؤمنخود گفتم واللهّ امروز در نماز از امیرال من با

پس از عقب سر حضرت روانه شدم و از پل سـورا نگذشـته بـودم کـه آفتـاب      
غروب کرد قصد ناسزاگویى داشتم که حضرت متوجه من شد و فرمودند جویریه 

ست و کلامـى بـر   پس از اسب پیاده شد وضو ساخت و برخا، کردم بلى  عرض 
من . پس حضرت فریاد زد الصلاة. زبان جارى کرد که من آنرا عبرى گمان کردم

آن حضـرت  . به آفتاب نگاه کردم که ازمیان دو کوه بیرون آمد و صدایى داشـت 
پـس  . نماز عصر خود را بجا آوردند و چون از نماز عصر فارغ شدیم شب شـد 

  د که خداوند مى فرمایدبه من متوجه شد و فرمودن ﷒امام 
  )فسبح باسم ربک العظیم(

عبـور حضـرت امیـر    . پس خدا را با اسم اعظم خواندم و آفتاب را برگرداند
به سرزمین بغداد افتاد و فرمودند این زمین بغداد است زود از آن بگذرید و  ﷒

در  از آن اجتناب کنید که حتف به این زمین نزدیکتر اسـت از فـرو رفـتن مـیخ    
و چون به مکان دیگرى از آن سرزمین رسیدند پرسیدند این چه سرزمینى . نخاله
گفتند این زمین بحر است فرمودند این زمین شـوره زار اسـت لـذا از آن    ؟ است

دور شوید و به طرف دست راست میل کنیـد و چـون بـه جانـب راسـت بغـداد       
. ملحق شـدند  جمعیت زیادى همراه حضرت بودند و جمعیت زیادى هم، رسیدند

راهبى در آنجا بود که صومعه اى داشت حضرت از آن راهب پرسیدند آیا اجازه 
راهب گفت خیر دراین سرزمین کسى فرود نمى آیـد  ؟ مى دهید اینجا فرود آئیم
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و مـا درکتـب خـود    . مگر پیغمبر یا وصى او باشد که در راه خدا مقاتله مى کند
فرمودند من وصى سید انبیـاء و سـید اوصـیاء     ﷒چنین دیده ایم حضرت امیر 

حضـرت فرمـودد   ؟ و اصلح قریشى ﷐راهب گفت آیا تو وصى محمد . هستم
راهب از صومعه پایین آمدند و عرض کرد که شرایع اسلام را بگو بدرسـتى  . بلى

ثا در که من در کتاب انجیل اوصاف تو را دیده ام و خوانده ام که تو در زمین برا
حضرت فرمودنـد اى راهـب   . فرود خواهى آمد ﷒خانه مریم در زمین عیسى 

حضرت به موضعى پاى مبـارك را    پس . ساکت باش و ما را به چیزى خبر مده
به زمین زدند که ناگاه چشمه اى ظاهر شد و فرمودند این چشمه حضرت مـریم  

دور شدند و فرمودند اینجا است که براى او جوشید پس از آن موضع هفده ذراع 
فرمودند که بـر روى همـین   . را بشکافید و چون شکافتند سنگ سفیدى پیدا شد

سنگ را در جاى خودش نصب فرمودند و چهار روز در آن مکان ماندند و نـزد  
آن سنگ نماز خواندند و حرم را در خیمه قرار داد که به قدر رسیدن صدا از آن 

زمین براثا است و این خانه مریم است کـه موضـع   فرمودند این ، موضع دور بود
مـى   ﷒حضرت امام محمد باقر . مقدس است که پیغمبران در آن نماز خواندند

. در آن مکان نماز مى خواند ﷒حضرت ابراهیم  ﷒فرماید که پیش از عیسى 
بـه شـرف اسـلام مشـرف     عـده کثیـرى از نصـارى     ﷒ین مؤمنبه برکت امیرال

بلى ایشان اهل بیت فتوت و مکرمت و خـانواده بـا برکـت و سـعادت     . گردیدند
جمع کثیرى از نصارى ، و همینطور به برکت فرزند ارجمندش مظلوم کربلا. بودند

در قبل و بعد از شهادت آن بزرگوار به شرف اسلام مشرف شـدند از آن جملـه   
جمعـى از ثقـات کـه از    . عـثقلان بـود  حکایت راهبى است که در نزدیکى شهر 

سلیمان بن مهران روایت کرده اند که او از مـردى از اهـل شـام روایـت کـرد و      
همینطور از ابو سعید شامى روایت کرده اند که مى گوید من با سـرها و اسـیران   
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همراه بودم وقتى که ایشان را از کربلا به شام مى بردند شنیده شد کـه مـردى از   
بنام نصر خزاعى با لشـگرى حرکـت کـرده و اراده جنـگ بـا       ﷒شیعیان على 

دشمنان اهل بیت دارد و مى خواهد بر آنان بتازد و سرها و اسـیران اهـل بیـت    
. لشگر شمر ملعون به دیر راهبـى نزدیـک شـدند   . را از آنان باز پس بگیرد ﷒

و خـود را محفـوظ مـى     امراء لشگر گفتند که ما امشب به این دیر پناه مى بریم
  داریم پس شمر ملعون نزدیک دیر آمد و فریاد زد

  یا اهل الدیر یا اهل الدیر
  پس قسیس کبیر از بالاى دیر آمد و لشگر را دید که به دیر او مى آیند گفت

  ؟ من انتم و ما تریدون
شمر ملعون گفت ما لشگر عبیداللهّ بن زیادیم ؟ شما کیستید و چه مى خواهید

شـمر  ؟ راق به جانب شام مى رویم قسیس گفت براى چه منظور مى رویدو از ع
لعنۀ اللهّ علیه گفت شخصى در عراق نسبت به یزید یاغى شـده و لشـگر فـراهم    

یزید هم لشگر عظیمى فـراهم آورد و ایشـان را کشـتند و ایـن       پس ، آورده بود
سـر   راوى مى گوید که قسیس راهـب بـه سـوى   . سرهاى کشته هاى آنان است

نـورى بـه آسـمان    ، که بر نیزه بود نظر کرد که از آن سر منـور  ﷒مبارك امام 
یس  . ساطع بود که هیبتى از آن سر مقدس در دل آن راهـب مسـیحى افتـاد    قسـ

گفت دیر ما کوچک است و جاى ههه شما نمى شود بلکـه سـرها و اسـیران را    
ود نمایید و اگـر دشـمن بـه    داخل دیر کنید و خودتان در بیرون دیر محافظت خ

شما نزیک شده دفاع کنید و از سرها و اسیران خاطر جمـع باشـید کـه در دیـر     
ما  رأيامرائ لشگر سخن راهب را نیکو شمردند و گفتند . محفوظ خواهند ماند

را از نیزه به زیـر آوردنـد و در    ﷒پس سر مقدس امام حسین . نیز همین است
و درِ آن صندوق را قفل زدند و آن را داخل دیر کردنـد   داخل صندوقى گذاردند
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ل و زنجیر و زنان اهل بیت را هـم داخـل دیـر     و حضرت سیدالساجدین را با غُ
صومعه و دیـر او از  ، بنا به روایتى چون سر را به صومعه و دیر خود برد. نمودند

تو نور آن سر مقدس روشن شد و صداى هاتفى را شنید که گفت خوشا به حال 
راهب خواست که آن سر . و خوشا به حال کسى که حرمت این بزرگوار را بداند

در آن خانه اى که صندوق قرار داشت نظر مى کـرد و سـر     مبارك را ببیند پس 
خود را از روزنه اى داخل کرد دید که آن خانه از روز روشن تر است و سـقف  

و نور از چهار طرف آن خانه شکافته شد و تخت عظیمى از آسمان به زمین آمد 
تخت ساطع و لامع بود و زنى بالاى تخت نشسـته کـه از حـور نیکوتراسـت و     
شخصى صیحه مى زد که طرقوا طرقوا راه دهید راه دهید اینک حوا مادر آدمیان 

راه دهید مریم مادر عیسى مى آید و سارا حرم ابراهیم خلیـل الـرحّمن   ، مى آید
یح اللهّ مى آید و آسیه همسر فرعون و راحیـل  مى آید و هاجر مادر اسماعیل ذب

راه دهیـد کـه خدیجـه    . مادر یوسف و همینطور مادر موسى بن عمران مى آینـد 
پس هاتفى گفت طرقوا طرقـوا راه  . دختر خویلد حرم پیغمبر آخرالزّمان مى آید

باز کنید و سر به زیر اندازید و نظـر مکنیـد کـه خـاتون قیامـت و سـیده نسـاء        
راوى مى گوید که زنان مقدسـات  . در سیدالشهداء فاطمه زهرا مى آیدما، عالمین

آن سر مبارك را از صندوق بیرون مى آوردند و هر یـک از  ، و سادات مطهرات
آن سر مبارك را مى گرفتند و مى بوسیدند و گریه و زارى مى کردند و ، دیگرى

و بـانوى حجلـه    آه آه چون نوبت به خاتون قیامت. ناله و بى قرارى مى نمودند
پرده اى آویخته شد که کسى او را نمى دید ولـى  ، رسید ﷓کرامت فاطمه زهرا 

  : صداى قائله را شنید که مى گفت
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السلام علیک یا قتیل الم السلام علیک یا مظلوم الام السلام علیک یـا شـهید   
ج عنـى و  الام السلام علیک یا روح الام لا یتداخلک هم و غم فـان اللـّه سـیفر   

  عنک
سلام بر تـو اى شـهید   ، سلام بر تو اى مظلوم مادر، سلام بر تو اى کشته مادر

غم مخور که خداوند از من و تـو غمهـا را مـى    ، سلام بر تو اى روح مادر، مادر
صداى گریه و ناله و نوحان و شیون از زنان بلند شد که راهب با شـنیدن  . زداید

ون به هوش آمد به سوى صندوق رفت و آن ناله ها غش کرد و بیهوش شد و چ
درِ آن را شکست و سرِ مبارك را بیرون آورد و با کافور و گلاب خوشبو نمود و 
شستشو داد و بر پارچهئ حریرى نهاد و برابر قبله خود گذارد و گریه مى کرد و 
با ادب تمام نشست و با گریه گفت اى سر رؤ ساى بنى آدم و اى اشرف و اعظم 

گمانم مى رسد که تو از بزرگوارانى هستى که خداوند مدح ایشان را  ،جمیع عالم
فرمـوده اسـت چـون دیـدم کـه       ﷒در تورات موسى و انجیل حضرت عیسى 

خواتین معظمّه و سادات آخرت همه بر تو گریه کردند مى خواهم بدانم کـه تـو   
  : به زبان آمد که ﷒سر مبارك امام ؟ کیستى

لوم انا المقتول انا المهموم انا المغموم انا الذى بسیف العدوان قتلت انـا  انا المظ
  الذى بحرب اهل البغى ظلمت

منم که بـه شمشـیر عـدوان کشـته     ، منم مظلوم و مقتول و صاحب غم و اندوه
راهب گفت فداى تو شوم از ، منم که به محاربه دشمنان دین ستمدیده شدم، شدم

و مظلوم شهید و بى گناهى ولى من چیـز دیگـرى   سخنان تو معلوم مى شود که ت
  ى راهب اگر از اصل و نسب مى پرسىفرمود ا. را مى طلبم

انا بن محمد المصطفى انا بن على المرتضى انـا بـن فاطمـۀ الزهـراء انـا بـن       
  . خدیجۀ الکبرى انا بن عروة اللهّ الوثقى انا الشهید بکربلاء
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من فرزند على مرتضى و ، من فرزند رسول خدا حضرت محمد مصطفى هستم
من آن ریسمان محکم خداوند هسـتم و مـن   ، فاطمه زهرا و خدیجه کبرى هستم

بـه خـروش آمـد و صـورت      ﷒راهب از این سخنان امام . شهید کربلاء هستم
خود را بر صورت نازنین حضرت گذاشت و گفت روى خود را از روى تـو بـر   

فرمود به دین جدم در آى تـا تـو را شـفاعت    . نمى دارم تا شفاعتم را قبول کنى
راهب مشغول گریه و زارى شد و چون صبح شد مریدان و شاگردان خـود  . کنم

س را باز گفت و همه آنان  که هفتاد نفر بودند را جمع کرد و حکایت آن سر مقد
به گریه در آمدند و گریبان چاك نمودند و عمامـه از سـر انداختنـد و بـه نـزد      

آمدنـد و نـاقوس را شکسـتند و از افعـال یهـود و نصـارى        ﷒ین سیدالساجد
اجتناب نمودند و همه به دست آن حضرت مسلمان شـدند عـرض کردنـد یـابن     
رسول اللهّ اجازه بده که با این کفار بجنگیم و از سینه هاى خـود بگـذریم ولـى    

واهـد  حضرت مصلحت ندیدند و فرمودند بزودى منتقم حقیقـى مـا ایشـان را خ   
و چون صبح شد سرها و اسـیران  . گرفت و در دنیا و آخرت انتقام خواهد کشید

را از راهب خواستند راهب بر بالاى بام آمد و گفت مى خواهم با رئـیس شـما   
  : ابن سعد جلو آمد و راهب گفت. سخنى بگویم و سپس سر را تحویل دهم

  . بهذ الراءسسالتک باللهّ و بحق محمد ان لا تعود الى ما کنت تفعله 
تو را سوگند مى دهم به خدا و به حق پیغمبر خدا که دیگر بعد از این نسـبت  
به این سر مقدس بى احترامى مکن و آن را به نیزه مزن و از این صندوق بیـرون  

سـپس آن  . آن ملعون قبول نکرد و سر را بر بالاى نیزه قرار داد و گردانـد . نیاور
و چون آن اشقیا از صومعه راهب . ن رسیدندلشگر حرکت کردند و به شهر عثقلا

راهب از دیر خارج شد و سر به صحرا گذارد و در کوهها و بیابانهـا  ، دور شدند
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بندگى خدا مى کرد تا اجلش فرا رسـید و انشـاء اللـّه از شـفاعت آن حضـرت      
  . الا لعنۀ اللهّ على القوم الظالمین. برخوردار گردید

 ـ  : خاتمه معاویـه و عمروعـاص بعـد از جنـگ     ، ىتصمیم خوارج بـر قتـل عل
  نهروان

گروههایى از خوارج در مکه جمـع مـى شـدند و بـر     ، بعد از واقعهئ نهروان
هر روز اجتماعى را بر پا مـى کردنـد و بـر    . کشتگان جنگ نهروان مى گریستند

لذا در طى جلساتى ، اعمال ننگین گذشته خود اظهار ندامت و نگرانى مى کردند
آنان مصمم شدند که سه نفر را به قتل برسانند کـه  . تخاذ نمودندتصمیم نهایى را ا

که اگـر ایـن سـه نفـر     ، و معاویه و عمروبن عاص ﷒عبارتند از حضرت امیر 
اما چه کسانى باید ایـن  . را به خود خواهد دید  کشته شوند جامعه روى آرامش 

عبـدالرحمن بـن ملجـم     ،طرح ترور را اجرا کنند به شور نهادند که در این میـان 
اج بـن     مرادى اظهار نمود که من براى کشتن حضرت على آمـادگى دارم و حجـ

کشتن معاویه را که در شام حکومت مى کرد بـه  ، عبداللهّ که معروف به برك بود
ذمه خویش نهاد و شخصى دیگر به نام دادویه که معروف به عمروبن بکر تمیمى 

همگى تصمیم گرفتنـد کـه در یـک شـب و     بود ترور عمروعاص را قبول کرد و 
لذا قرار شد در شب نوزدهم ماه مبارك رمضان ، ساعت معینى طرح را اجرا کنند

پس یکدیگر را وداع کردند که ابـن ملجـم   . سال چهلم هجرت به اجراء درآورند
ملعون به سوى کوفه حرکت کرد و به برکت به سمت شام و عمروبن بن بکـر بـه   

و در شب حادثه هر یک آمـادگى کامـل یافتنـد کـه     . دجانب مصر رهسپار شدن
برك در مسجد جامع شام در شب نوزدهم قبل از طلوع فجر وارد مسجد شد تـا  

، ولى در عمـل . با شمشیرى که به زهر آبدیده کرده بود بر سر معاویه فرود آورد
. شمشیرش بر ران معاویه اصابت کرد که معاویه بانگى برآورد و در محراب افتاد
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ردم برك را دستگیر نمودند و معاویه را بـه منـزل وى انتقـال دادنـد و طبیـب      م
چون طبیب زخم ران او را دید گفت این ضربت از اثـر شمشـیر   . حاذق آوردند

اى معاویه اگر بخواهى جراحتت بهبود ، زهرآلود است و رگ نکاح را قطع نموده
جراحت را داغ نمایم موضع ، یابد و نسل تو منقطع نگردد باید با آهن سرخ شده

و اگر از داشتن فرزند بیشتر مى پوشى با نوشیدن شراب مى تـوان معالجـه کـرد    
مرا تاب و تحمل داغ شدن بوسیله آهن گداخته نیست و لـذا مـرد   : معاویه گفت

طبیب تصـمیم گرفـت کـه زخـم ران       پس . دو فرزندم یزید و عبداللهّ بس است
طبیب توانست با این روش . به او مداوا نمایدمعاویه را با نوشاندن شراب عقاقیر 

پس معاویه برك را حاضر ساخت و امر کرد تا سرش . او را از مرگ نجات دهد
چـرا کـه   ، برك گفت مرا امان دهید تا شما را بشارت دهـم . را از تنش جدا کنند

حال صبر کنید تا نتیجه آن معلوم گردد ، رفیقم براى قتل على به کوفه رفته است
گر او موفق به کشتن على نشد من خود به سراغ مـى روم تـا او را بـه قتـل     که ا

معاویه صبر کرد تـا  . اکنون مرا محبوس کن تا امر براى تو مشخص شود. برسانم
برك را ، خبر شهادت حضرت را شنید و به شکرانه قتل آن سرور مظلومان عالم

شب نـوزدهم مـاه    و اما عمروبن بکر چون داخل مصر شد صبر کرد تا. آزاد کرد
مبارك رمضان فرا رسد و در شب نوزدهم به مسـجد جـامع رفـت و در انتظـار     

از قضا در آن شب عمروعاص را قلنجى عـارض شـد و   . عمروبن عاص نشست
پس قاضى مصر کـه خارجـۀ بـن ابـى     . نتوانست براى نماز صبح به مسجد بیاید

جایى که عمرو بن بکـر  از آن. حبیبه نام داشت را به نیابت خود به مسجد فرستاد
او را نمى شناخت شمشیر را بر سر خارجه فـرود آورد و او را در خـون خـود    

عمروعاص بـه عیـادت خارجـه    . غوطه ور ساخت و مردم او را دستگیر نمودند
همانـا ایـن   : رفت و او که هنوز نیمه جانى در وى باقى بود به عمروعاص گفـت 
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سپس . خداوند اراده خارجه را نمود عمرو گفت لکن، مرد اراده قتل تو را داشت
و . عمروعاص دستور داد که ضارب که عمرو بن بکر نام داشت را گـردن بزننـد  

و در  ﷒اما عبدالرحمن بن ملجم مرادى لعنۀ اللهّ علیه به قصـد حضـرت امیـر    
محلهّ بنى کنده که قاعدین خوارج در آن جا بودند فرود آمد ولى طرح تـرور را  

روزى به قصد دیدار یکى از دوستانش رفت که در آنجا قطام بنت . شتمخفى دا
تمیه را ملاقات نمود که پدر و برادر او که از خوارج بودند در نهروان بـه دسـت   

ابن ملجم از قطام خواستگارى مـى کنـد قطـام گفـت     . حضرت کشته شده بودند
. لب اسـت صداق من سه هزار درهم و کنیزکى و غلامى و کشتن على بن ابى طا

قطام . از قضا ماءموریت من در کوفه براى قتل آن حضرت است: ابن ملجم گفت
از جمله با شبیب بـن  . جمعى از قبیله خود را با او همراه کرد تا او را یارى کنند

بحره که از قبیله اشجع بود و مذهب خوارج داشت آشنا شد و گفت اى شبیر آیا 
شبیرگفت در مسجد کوفه بـه انتظـار مـى    ؟ مى توانى مرا در قتل على یارى کنى
فرق او را مى شکافیم و دل خود را شفا مـى  ، نشینیم و با شمشیر آبدیده به زهر

. شب نوزدهم به نزد مـن آییـد  : قطام گفت، ابن ملجم را به نزد قطام برد. بخشیم
ابن ملجم با شبیب و وردان به نزد قطام که در مسجد اعظم به اعتکـاف مشـغول   

قطام ملعونه بافته هایى از حریر برداشـت و بـر سـینه آنـان بسـت و      . بود رفتند
آن سـه نفـر وارد مسـجد شـدند و بـا      . شمشیرهاى به زهر آبدیده را به آنان داد

اشعث بن قیس ملاقات کردند و اشعث با آرامى به ابن ملجم گفت که شتاب کنید 
جربن عدى رحمۀ اللهّ علیه تـا  . تا دیر نشود بزرگـان شـیعه بـود    در این لحظه ح

متوجه گفتگوى آنان شد و احساس خطر نمود لذا سریع به منزل حضرت رفـت  
تا او را از توطئه اى بزرگ خبر دهد که از قضا حضرت از راه دیگرى از خانـه  

جر دوان دوان خود را به مسجد رسـاند ولـى صـداى    ، به مسجد مشرفّ شد و ح
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در پشت سر حضرت در صـف اول  ابن ملجم ملعون . گریه شیعیان بلند شده بود
نماز ایستاد و انتظار مى کشید تا حضرت نماز را شروع کنند و وقتى حضرت به 
نماز ایستاد و در رکعت اول قرار گرفت سجده اول را تمام نمود و تسبیح گویان 
سر از سجده اول برداشت که شمشیر جفا بر فرق مبـارك آن اول مظلـومِ عـالم    

رب الکعبـه را سـر داد و بـه روایـت شـیخ مفیـد و       فرود آمد و نـداى فـزت و   
آن سه نفر ملعون بر درِ مسجد کوفه ایستادند همین کـه حضـرت وارد   ، مسعودى

مسجد شد بر حضرت حمله کردند و شمشیر ابن ملجم بر فـرق حضـرت فـرود    
حضرت را به منزل آوردند و طبیب حاذق حاضر کردند و با آزمایشـى کـه   . آمد

در جان حضرت اثر کرد و چند روزى بییش میهمان شیعیان انجام داد گفت زهر 
تا اینکه در بیست و یکم ماه رمضان روح منورش به ارواح انبیاء و . نخواهد بود

ملحـق   ﷓و فاطمـه زهـرا    ﷐اولیاء الهى و لا سیما به پیامبر مکـرمّ اسـلام   
  . گردیدند

  و برکاتهوالسلام علیکم و رحمۀ اللهّ 
  التماس دعا
  مهدى احمدى/ قم المقدسه 
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